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ثار قاضی نعمان )2( 1 سیر تاریخی آ
 اسماعیل ق. پُوناوالا 2
ترجمه: محمد عافی خراسانی 3

چکیده

کـه در زمـان  آثـار قاضـی نعمـان مصـری )قـرن چهـارم(  از  کتـاب  در ایـن مقالـه، 13 
آثـار در  ایـن  از  حکومـت منصـور )334-341 ق( نوشـته، معرفـی مـی شـود. برخـی 
زمینـۀ امامـت و پاسـخ بـه اهـل تسـنن و بعضـی دیگـر در موضـوع فقـه بـر مبنـای اهـل 
بیـت اسـت. ذیـل هـر عنـوان، توضیحات کتابشناسـی و نسـخه شناسـی بیان شـده و 

تعلیقـات فـراوان مترجـم بـه ایـن توضیحـات کمـک مـی کنـد. 

کلید  واژه ها

قاضـی نعمـان مصـری – تألیفـات؛ دانشـوران اسـماعیلی _ قـرن چهـارم قمـری؛ امامـت 
– کتابشناسـی؛ فقـه – کتابشناسـی. 

: “The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works” و در مجلـۀ Arabica  شـمارۀ 65  1. عنـوان لاتیـن اثـر
)سـال 2018م( بـه چاپ رسـیده اسـت.  

Ismail K. Poonawala .2.)استاد دانشگاه کالیفرنیا( 
3. طلبه سـطوح عالی حوزه علمیه قم؛ دانشـجوی دکتری علوم قرآن  و  حدیث دانشـگاه تهران، دانشـکدگان 

m.afi@ut.ac.ir فارابـی
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کتاب های تألیف شده در دوران منصور )حکـ 334ق/ 946م _ 341ق/ 953م( 

10_ کتابٌ في الإمامة
قاضـی نعمـان در الأرجـوزة المختـارة بیـان می کنـد کـه قصد دارد کتابـی دربارۀ امامـت )کتابٌ 

ی ایـن کتـاب را پیـش از آن کـه شـرح الأخبـار و  فـي الإمامـة( تألیـف کنـد.1 بـه نظـر می آیـد کـه و
دعائـم2 را بـه پایـان برسـاند، تکمیـل کـرده اسـت؛ چـرا کـه چهـار ارجـاع در شـرح الأخبـار و یـک 
 ارجاع در دعائم به این کتاب دیده می شود.3 هم چنین قاضی نعمان در المناقب و المثالب

ایـن  در  ی  و  .)1994-1989  ،1968-1967 )ابیـاتِ  صـص203-200  المختـارة،  الأرجـوزة  نعمـان،  قاضـی   .1
می گویـد:  بیت هـا 

دِلو كانَ فيما جاءَ منها مقصدي مُفـــرَ لِكتـــابٍ  فيـــه  لاحتجـــتُ 
كامـــلِو ســـوف أحْكِيهـــا مـــع الدلائلِ كتـــابٍ  في  ربّ  شـــاءَ  إن 

الأشـــعارِ في  يســـتقيُم  ليـــسَ  الأخبـــارِو  مـــع  الأســـانيدِ  بَســـطُ 
مُتونَـــا ههنـــا  ذكـــرتُ  قـــد  و ســـوف أحكِـــي بعـــدَ ذا عُيونَـــاو 

الِمقـــدارِ في  يكـــونُ  جامـــعٍ  الأســـفارِفي  في  السِـــفْرِ  هـــذا  كَمِثْـــلِ 
يَـــراهُإن عِشـــتُ بعـــدَ ذا و شـــاءَ الُله مَـــن  ذلـــك  فسَـــيَرى 
ئُمفيعلـــمُ الُمنصِـــفُ وَ هْـــوَ العـــالُِ القـــا الإمـــامُ  هـــو  بأنّـــه 
عَقِبِـــه مِـــن  يَقـــوم  أنّـــه  كَمِثْـــل مـــا جـــاؤوا بـــهو  مِـــن بَعـــدِه 

2.  ایـن دو کتـاب، هـر دو در طـول دوران حکومـتِ معزّ تکمیل شـده اند. من در جای دیگری اسـتدلال نموده ام 
بـه ایـن مسـئله  کامـل شـده اسـت ]مترجـم: در ادامـۀ همیـن مقالـه نیـز  کـه دعائـم در سـال 349ق/960م 

یـخ تألیـف شـده باشـد.  پرداختـه شـده کـه خواهـد آمـد[. در نتیجـه، کتـاب الإمامـة بایـد پیـش از ایـن تار
کـه در دوران قائـم  ، در الأرجـوزة المختـارة  کـه از یـک سـو ]مترجـم: چکیـدۀ سـخن نویسـنده ایـن اسـت 
کتـاب  ، ایـن  کتـاب اشـاره می کنـد و از سـویی دیگـر نوشـته شـده، قاضـی نعمـان بـه قصـد تألیـف ایـن 
 ، پیش از کتاب هایی مانند دعائم )که در زمان مُعزّ نوشـته شـده( به رشـتۀ تحریر درآمده اسـت؛ از این رو
احتمـالا ایـن کتـاب در دوران منصـور )یعنـی بیـن ایـن دو زمـان(، تألیـف شـده اسـت. گرچـه می تـوان بـه 
نویسـنده اشـکال کـرد کـه ایـن احتمـال نیز وجود دارد که این کتاب در اوایـل دوران معزّ )پیش از 349ق( 
و یـا اواخـر دوران قائـم )پـس از نـگارش الأرجـوزة المختـاره( نوشـته شـده باشـد. شـاید نیـز آقای پونـاوالا این 

زمـان را تنهـا به عنـوان یـک احتمـال موجّـه بیـان نمـوده اسـت.[ 
ی می گوید:  3. قاضی نعمان، شرح الأخبار، ج1، ص364؛ و

ِـ عـــيٍّ صلـــواتُ الِله عليـــه، يَرجُ عـــن حدِّ هـــذا الكتابِ ]...[ و قد بَســـطتُ ذلـــك في كتاب  ُـ في إمامـــ »الُحجّـــ
الإمامـ«. 
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 نیز به این کتاب ارجاع داده است.1

]مترجـم: در ایـن جملـه، بایـد »تخـرج« )بـه صـورت مؤنـث( باشـد، بـه  ویـژه کـه ادامـۀ ایـن متـن، فعلـی کـه 
ی، بایـد گفـت »یخـرج« در چاپ شـرح الأخبـار نیز  ، مؤنـث اسـت. بـه هـر رو بـه آن عطـف شـده )تَقْطَـعُ( نیـز

وجـود دارد و ایـن لغـزش از سـوی آقـای پونـاوالا در نقـل از آن نیسـت.[
ی می گوید:   همان، ج1، ص365. و

ُـ على هـؤلاءِ مذكورٌ في  ٍـ ]...[ و الُحجّ قَـتْ به بنـو أميّ
ّ
ّ صلـوات الله عليـه، فقـد تَعل

 عـيٍِ
َ

َـ عـلى يـ »فأمّـا خـافُ معاو
كتـاب الإمامــ، قدمـتْ ذِكـرَه، فمن آثَرَ عِلمَ ذلـك وَجَدَه فيه«.

یِ واژه هـای ایـن عبـارت در مقاله، دو لغزش رخ داده اسـت: یکی  ]مترجـم: در اصـلِ مقالـه در اعراب گـذار
کـه  کـه »قدمـتْ ذکـره« آمـده  کـه درسـتِ آن، »بنـو أمیّـةَ« اسـت. دیگـر ایـن  کـه »بنـو أمیّـةٍ« ذکـر شـده  ایـن 
گـر اشـتباه تایپی  ، »قَدّمْـتُ ذکـرَه« اسـت. البتـه روشـن اسـت کـه ایـن گونـه اشـتباه ها حتـی ا درسـتِ آن نیـز

نباشـد، ناچیـز اسـت و چیـزی از ارزش مقالـۀ آقـای پونـاوالا نمی کاهـد.[
ی بیان می کند:  همان، ج2، ص235. و

، لأنّ  ِـ كيـدَ الإمامـ  النـاس بعـدَ رسـولِ الِله؟ص؟، و ل نقصِـدْ فيـه تأ
ُ

[ أفضـل »و قـد أثبَتْنـا في هـذا الكتـابِ أنّـه ]عـيٌّ
ذلـك يَـرُجُ _ كمـا قُلنـا _ عـن حـدِّ هـذا الكتـابِ و قـد بَسَـطناهُ في كتـابٍ غيـرهِ«. 

ی می گوید:  همان، ج3، ص318. و
ـرُجُ عـن حدِّ هذا الكتابِ و نحتـاجُ إلى كتابٍ مثِلِه؛ و قد ذَكَرْنا ما يَكتفِ 

َ
ُـ عليهـم ت [ و الُحجّـ َـ »]مـن ادّعـى الإمامـ

عْتُه«. بـه في كتـاب اختـاف أصـول المذاهـب و كتاب الإمامـ و غيرهِمـا مّما جََ
، »یُکتَفـی« )مجهـول( درسـت اسـت، نـه »یکتـفي« )صیغـۀ معلـوم کـه در مقالـه  ]مترجـم: در ایـن جـا نیـز

آمـده اسـت(.[ 
، دعائم الإسلام، ج1، ص267؛  همو

al-Qāḍī l-Nuʿmān, The Pillars of Islam, I, p. 324-325.

قاضی نعمان می گوید: 
از آن جا که سخن گفتن به صورت جامع دربارۀ حقّ ایشان ]یعنی امامان[ در امامت و استدلال در این 

گانه[ را به مسألۀ امامت اختصاص داده ایم. باره، خارج از موضوع این کتاب است؛ ما کتابی ]جدا
]مترجـم: عبـارت عربـی چنیـن اسـت: »إذ كان اسـتقصاءُ الـكامِ في ذكـرِ إمامتِـم و الاحتجـاجِ في ذلـك يَـرجُ 
 في ذكـر الإمامــ خاصــ«. از آن جـا کـه پیـش از »قـد أفردنـا«، واو 

ً
عـن حـدِّ هـذا الكتـابِ و قـد أفردنـا لـه كتابـا

ذکـر شـده، بایـد گفـت ترجمـۀ آقـای پونـاوالا دقیـق نیسـت و ترجمـۀ درسـت ایـن گونـه اسـت: »از آن جـا که 
سـخن گفتـن بـه صـورت جامـع دربارۀ امامت ایشـان ]یعنی امامان[ و اسـتدلال در این بـاره، در این کتاب 

گانـه بـه امامـت اختصـاص داده ایـم ...«.[ نمی گنجـد؛ ضمـن ایـن کـه مـا کتابـی را جدا
ی می گوید:   1.  قاضی نعمان، المناقب و المثالب، ص248. و

 على غيرهِ، انتَصفَ منه 
ً
 و نَطَقَ الكتابُ، لا على أن يكونَ من ادّعَى حقّا

ُ
»على هذا بُنَي الإسامُ و به جاء الرسول

ُـ و أقامَها  ي ِـ فأحياهُ معاو ُـ عن أحكامِ الأمَمِ الَملِيَّ ِـ الخارج  الجاهليّ
ُ

ا هذه أفعال بيدِه و استعانَ على ذلك بغيرهِ. و إنّ
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ی، بایـد  یـس عمـاد الدیـن می گویـد ایـن کتـاب چهـار جـزء بـوده اسـت.1 امـا بـه هـر رو ادر
کتـاب نیـز برجـای نمانـده اسـت.  گفـت ایـن 

11_ کتاب الردّ علی الخوارج
قاضی نعمان در دو تا از کتاب هایش که آن ها را در دوران حکم رانیِ معزّ تألیف نموده، یعنی 

 در شرح الأخبار2 و کتاب المناقب و المثالب3 به کتاب الردّ علی الخوارج )ردّیه ای بر خوارج(

 ارجاع داده است.

، به نظر  یـس عمـاد الدیـن بـه ایـن کتـاب در عیـون الأخبـار اشـاره نمی کنـد. از ایـن رو  امـا ادر

یس  که چنان که گذشت، منبع اصلیِ ادر  می رسد که نام این کتاب در السیرة الکُتامیة نیز ]

عماد الدین بوده،[4 نیامده است.5 

ـد، در سـال 332ق/943ـ944م قیـام خـوارج را آغـاز 
َ
یـد مَخل کـه ابویز شایسـتۀ ذکـر اسـت 

کـرد. ایـن قیـام، دولـتِ فاطمیـان را بـا چالـش بزرگـی روبـرو سـاخت. امـا منصـور در نهایـت، 

ی خود بر شورشـیان، پایتخت مخلد را  در سـال 336ق/947م شکسـت داد و به یادبودِ پیروز
یّه ساخت.6   تازه ای به نام المنصور

ی، باید گفت این کتاب نیز برجای نمانده است.6  به هر رو

و دعَى بالدنيا مَن آثَرَها ]...[ و استقصاءُ الُحجَجِ كما ذَكَرْناهُ في هذا البابِ يَرُجُ عن حدِّ هذا الكتابِ و ذلك مُثبَتٌ 
.» ِـ َـ للخاف ي ا قَصَدْنا هاهنا إلى إبطالِ دعوى معاو ِـ و إنّ في كتاب الإمام

یس عماد الدین، عیون الأخبار، ج6، ص65.  1. ادر
ی می گوید: 2. قاضی نعمان، شرح الأخبار، ج1، ص365. و

 عـن حـدِّ هـذا الكتـابِ و قـد 
ً
ـرُجُ أيضـا

َ
ُـ عليهـم ت ـ  »ثّم افترقـتْ عنـه الخـوارجُ بعـدَ التحكـيِم الَحكَمَـنِْ ]...[ و الُحجَّ

 في الـردِّ عليهـم، فمـن آثَـرَ النظرَ في ذلـك وَجَدَه فيه«.
ً
أفـردتُ كتابـا

]مترجـم: در اصـل مقالـه، »التحکیـم« بـا الـف و لام آمـده اسـت، در حالـی کـه ایـن کلمـه بـا الـف و لام در 
، در اصـل شـرح الأخبـار نیـز این  ، از نظـر جمله بنـدی نادرسـت اسـت و از سـوی دیگـر ایـن جـا، از یـک  سـو

واژه بـدون ال آمـده اسـت.[ 
3. مترجم: در ادامه، در ذیلِ عنوان کتاب المناقب و المثالب به ارجاع مذکور اشاره می شود. 

4. مترجم.
5. Poonawala, “Al-Qāḍī al-Nuʿmān’s works and the sources,” p. 111.

کـــه شـــورش خـــوارج را از  6.  مترجـــم: آقـــای پونـــاوالا بـــا یادکـــرد از ایـــن نکتـــه احتمـــالا درصـــدد آن اســـت 
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12_ الأرجوزة الموسومة بذات المِحَنِ في سیرةِ المَخْلَدِ بن کَیْداد المارِق الدّجّال
ـدِ بـنِ کَیْـدادَ المـارِقِ الدّجـالِ )ارجـوزه ای به 

َ
الأرجـوزة الموَسـومة بِـذاتِ المِحَـنِ فـي سـیرةِ المَخْل

ـد بـن کیـداد، از دین برگشـتۀ دغل بـاز2(
َ
نـام عصـارۀ1 رنج هـا: زندگی نامـۀ مَخْل

ـــوان گفـــت  انگیزه هـــای احتمالـــی قاضـــی نعمـــان ذکـــر کنـــد کـــه احتمالـــی واقع بینانـــه اســـت. هرچنـــد می ت
یقـــا کـــه از مهم تریـــن رقیبـــان اســـماعیلیه در آن ســـرزمین  ـــا توجـــه بـــه حضـــور پررنـــگ خـــوارج در شـــمال آفر ب
گـــر شـــورش  بوده انـــد )چنـــان کـــه خـــود پونـــاوالا نیـــز در ادامـــه، اشـــاره هایی بـــه ایـــن مطلـــب دارد(، حتـــی ا
مخلـــد نیـــز رخ نمـــی داد، بـــاز هـــم انگیـــزۀ کافـــی بـــرای نـــگارش چنیـــن ردیـــه ای بـــود. بـــرای اشـــاره بـــه ســـندی 
ی  دیگـــر از حضـــور چشـــم گیر خـــوارج در ســـرزمین های غـــرب جهـــان اســـلام، می تـــوان از ســـخن صحـــار
ی، الأنســـاب، ج 2،  کثـــر البلـــدان شُـــراةً« می خوانـــد. نکــــ : صحـــار )قـــرن5ق( یـــاد کـــرد کـــه آن مناطـــق را »أ

.638 ص
1. مترجـــم: آقـــای پونـــاوالا تعبیـــرِ »ذات المَحَـــن« را بـــه »the Essence of Tribulations« ترجمـــه نمـــوده اســـت. 
ی واژۀ »ذات« را در ایـــن جـــا بـــه معنـــای »ذات الشـــیء« یعنـــی نَفْـــس و حقیقـــت و  یعنـــی احتمـــالا و
ماهیـــت یـــک چیـــز در نظـــر گرفتـــه اســـت؛ چنـــان کـــه در برخـــی از منابـــع بـــه چنیـــن معنایـــی نیـــز اشـــاره 
معنـــا  ایـــن  شـــاید  امـــا  ص212(.  ج2،  المنیـــر،  المصبـــاح  فیومـــی،   : نکــــ  نمونـــه،  )بـــرای  اســـت  شـــده 
یـــح دارنـــد )راغـــب اصفهانـــی،  ی متأخرتـــر باشـــد )چنـــان کـــه برخـــی بـــه اصیـــل نبـــودنِ آن تصر مقـــدار
کلمـــه در چنیـــن معنایـــی متأثـــر از  مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن، ص333(  بلکـــه شـــاید اســـتعمال ایـــن 
... ایجـــاد شـــده باشـــد. گرچـــه از برخـــی از معاجـــمِ کهـــن بـــر می آیـــد  ادبیـــات علومـــی ماننـــد فلســـفه و
کـــه ایـــن معنـــا نیـــز اصیـــل اســـت، ماننـــد ازهـــری کـــه گفتـــه اســـت: »و ذات  الشـــي ء: حقیقتُـــه و خاصتـــه« 
، معنـــای اصلـــی در واژۀ »ذات« کـــه شـــاید معنـــای  )تهذیـــب اللغـــة، ج 15، ص34( و از ســـویی دیگـــر
«( )بـــرای  دیگـــر نیـــز از همیـــن معنـــا گرفتـــه شـــده باشـــد، معنـــای »صاحـــب و دارا« )یعنـــی همـــان مؤنـــثِ »ذو
ــة، ج 15، ص33؛  ــری، تهذیـــب اللغـ ــن، ج 8، ص207؛ ازهـ ــاب العیـ ــد، کتـ ــن احمـ ــل بـ ــه، نکــــ : خلیـ نمونـ
ــا در  ــت. بـ ــث اسـ ــز مؤنـ ــوزة«، »ذات« نیـ ــودنِ »ارجـ ــث بـ ــر مؤنـ ــه خاطـ ــی بـ ــاح، ج 6، ص2551(. یعنـ الصحـ
نظـــر گرفتـــن ایـــن معنـــا، نـــام کتـــاب ایـــن چنیـــن می شـــود: »دربردارنـــدۀ مشـــکلات و رنج هـــا« و ایـــن معنـــا 
نیـــز کامـــلا هم خوانـــی دارد؛ هرچنـــد، معنـــای آقـــای پونـــاوالا نیـــز محتمـــل اســـت؛ چنـــان کـــه برخـــی از 
ـــد )نکــــ : ـــاره دارن ـــان اش ـــانِ متکلم ـــت« در زب ـــای »حقیق ـــه معن ـــیار از واژۀ »ذات« ب ـــتفادۀ بس ـــه اس ـــان ب  لغوی

ی، المغرب، ج1، ص312( و قاضی نعمان نیز ید طولایی در علم کلام داشته است.   مطرز
2. مترجـم: )د ج ل( بـه معنـای پوشـیدن اسـت )بـرای نمونـه، نکــ : ابـن فارس، مقاییس اللغـة، ج2، ص329(. 
، حقیقـت را  »دَجّـال« در لغـت عـرب بـه معنـای شـخص مـکّار و حلیه گـر و دروغگـو اسـت؛ زیـرا دروغگـو
ابـن سـیدة، المحکـم و المحیـط الأعظـم،  ج10، ص344؛  اللغـة،  بـا دروغ می پوشـاند )ازهـری، تهذیـب 
ج7، ص330(. یکـی از شـخصیت های شـیطانی در آخـر الزمـان، »دجّـال« گفتـه می شـود )نکــ : جوهـری، 
کـه یکـی از علت هـای آن نیـز همیـن دروغگویـی او و پوشـاندن حـق اسـت.  الصحـاح، ج4، ص1695( 



8

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره109-110/پاییزوزمستان1401
سالبیس

قاضـی نعمـان در اواخـر کتـاب افتتـاح الدعـوة، شـرح کوتاهـی از آن چـه پـس از درگذشـت 

مهـدی رخ داده، آورده و می گویـد: 

ی بـه قَیْـرَوان رسـید تـا هنگامـی  کـه و کَیْـداد[ از هنگامـی  ـد بـن 
َ
یـد مَخْل »شـورشِ او ]ابویز

کـه از آن جـا بیـرون رفـت، بیسـت مـاه بـه طـول انجامیـد. مـن شـرح جامعـی از ماجراهـای او در 
ی نمـوده ام«.1 گـردآور گاهی هـای مربوطـه را  کـرده  ام و همـۀ آ کتابـی بـزرگ بیـان 

قاضـی نعمـان در شـرح الأخبـار بـه ایـن کتـاب ارجـاع داده2 و در المناقـب و المثالب نیز به 

آقـای پونـاوالا نیـز در ایـن جـا در ترجمـۀ »دجّـال« بـه انگلیسـی، واژۀ “Impostor” را به کارگرفتـه کـه همیـن 
«( را می رسـاند.   معنـا )یعنـی »دغل بـاز

1. قاضی نعمان، افتتاح الدعوة، ص334. متن عربی چنین است: 
ِـ  ٍـ بناحيـ ، قَلعـ ٍـ ـدُ بـنُ كيـدادَ ]...[ و انتـى إلى كيانـ

َ
 ]...[ مَل

ُ
ّ ثـارَ عليـه الدَجّـال ثمُ ئُم بأمـرِ الله ]...[  »و قـامَ القـا

ّ ماتَ في الأسْـرِ ]...[ و كانتْ مُدّتُه   ]...[ ثمُ
ً
هُ المنصـورُ بهـا، حـى أمكنَـه الُله منـه أسـيرا الـزابِ، فاحتصَرَهـا و حاصَـرَ

 و قد ذَكرتُ أخبارَه و اسـتقْصَيتُ ذكِرَها في كتابٍ ضَخْمٍ 
ً
ينَ شـهرا  إلى القَيْرَوانِ إلى أن خَرَجَ منها عشـر

َ
مُذْ وَصَل

عْـتُ ذلـك فيه«. جََ
هم چنین، نکـ: 

al-Qāḍī l-Nuʿmān, Founding the Fatimid State, p. 232.

ی می گوید:  2. قاضی نعمان، شرح الأخبار، ج3، ص431. و

ـــا  ـــزِّ )صلعـــم( لّم ئِم و المنصـــورِ و الُمع ـــا ـــامِ الق ـــدٍ في أيّ
َ
ل عـــنِ، مَْ

َ
ـــال الل ِـ الدجّ ـــ ـــن فتن ـــا كانَ مِ ـــك م ـــن ذل »و أعظـــمُ مِ

ـــاتِ و البراهـــنِ و  ـــن الآي ـــدٍ، و مـــا كان مِ
َ
ل عـــنِ، مَْ

َ
ـــالِ الل ِـ الدجّ ـــ ـــار فتن ـــن أخب ـــطْنا مِ ـــم[. و قـــد بَسَ ـــن بعدِ]هِ قـــام مِ

ـــعَ مـــا جـــرى في ذلـــك. و قـــد  اســـتَقَصْيَنا فيـــه جي
ً
ـــرا  كبي

ً
 ضخمـــا

ً
ـــا ئِم و المنصـــورِ )صلعـــم( كتاب  المعجـــزاتِ فيهـــا للقـــا

ه بالفضلِ فيه«. ، حنَ انتى إليه و مّما أفرَدَه الُله به و خَصَّ ِ ]ةِ[ الُمعزّ  في سير
ً
 عددا

ً
 كتابا

ً
 بَسَطْنا أيضا

عبارتِ بالا باید تصحیح شده و بدین گونه خوانده شود: 
ــواتُ الِله عليهمــا و  ئِم و المنصــورِ صل ــامِ القــا ــدٍ في أيّ

َ
ل عــنِ، مَْ

َ
ِـ الدجّــال الل ــ ــن فتن »و أعظــمُ مِــن ذلــك مــا كانَ مِ

ــدٍ، و مــا كان مِــن 
َ
ل عــنِ مَْ

َ
ِـ الدجّــالِ الل ِ عليــه الســام، لّمــا قــام مــن بعدِهِمــا. و قــد بَسَــطْنا مِــن أخبــار فتنــ الُمعــزّ

، اســتَقَصْيَنا فيــه 
ً
 كبيــرا

ً
 ضخمــا

ً
ئِم و المنصــورِ صلــواتُ الِله عليهمــا كتابــا الآيــاتِ و البراهــنِ و المعجــزاتِ فيهــا للقــا

ِ إلى حــنَ انتــى إليــه و مّمــا أفــرَدَه الُله  ]ةِ[ الُمعــزّ  في ســير
ً
 عديــدا

ً
 كُتُبــا

ً
جيــعَ مــا جــرى في ذلــك. و قــد بَسَــطْنا أيضــا

ــه بالفضــلِ فيــه«. بــه و خَصَّ
اصلاح عبارت بالا، بر مبنای این نسخه است: شرح الأخبار، نسخۀ خطی 942/86، جزء D ،16-7. نکـ: 

Delia Cortese ,Ismaili and Other Arabic Manuscripts :A Descriptive Catalogue of Manuscripts 
in the Library of the Institute of Ismaili Studies ,p. 55.
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آن اشاره1 کرده است.2

از دکتر وافی مُؤمِن )Wafi Momin( به خاطرِ مقابلۀ این ارجاع، سپاسگزارم.
]مترجـم: چنـان کـه پیش تـر نیـز گذشـت، دوران حکومـت معزّ از 341ق آغاز می شـود؛ در حالی که مخلد 
پیـش از ایـن، در دوران منصـور )سـال336ق( شکسـت نهایـی را خـورده اسـت؛ بنابرایـن قیـامِ او بـه هیـچ 
وجـه در دوران معـزّ نبـوده اسـت. امـا بـا ایـن وجـود، می بینیـم کـه در عبارتـی کـه در ایـن جـا آورده شـد، چـه 
در چـاپ کتـاب و چـه در نسـخه  ای کـه پونـاوالا از آن نقـل می کند، بخشـی از قیام مخلـد هم زمان با دوران 
 .)» ـدٍ في أیّـامِ القائـمِ و المنصـورِ و المُعزِّ

َ
عیـنِ، مَخْل

َ
حکم رانـی معـز دانسـته شـده اسـت )»فتنـةِ الدجّـال الل

احتمـالا ایـن مطلـب نشـان از آن دارد کـه برخـی از سـطرهای این عبارت، در برخی نسـخه ها جابجا شـده 
اسـت کـه باعـث شـده نـام معـزّ در ایـن جـای عبـارت بیایـد. هم چنیـن بایـد گفـت در عبارتـی کـه پونـاوالا 
زائـد  کتـاب، دو اشـتباه وجـود دارد. اشـتباه نخسـت،  از نسـخه نقـل می کنـد، برخـلاف عبـارت چاپـی 
]ةِ[ المُعـزِّ إلـی حیـنَ انتهـی إلیـه« اسـت. یعنـی طبیعتـا قاضـی نعمـان در  بـودنِ »إلـی« در تعبیـر »فـي سـیر
، پرداختـه اسـت، در حالـی کـه »إلی« معنـای عبارت  ی داده نیـز سـیرة المعـزّ بـه آن چـه در خلافـت معـزّ رو
گویـا قاضـی نعمـان می گویـد: »در سـیرة المعـزّ بـه آن چـه تـا زمـان بـه خلافـت  کـه  گونـه ای می سـازد  را بـه 
ی داده، پرداخته ایـم«! گرچـه ممکـن اسـت بـا توجـه بـه ادامـۀ عبـارت، یعنـی »إلـی حیـنَ  رسـیدنِ معـزّ رو
ـه بالفضـلِ فیـه« بتـوان تعبیـر »إلـی« را توجیـه نمـود و عبـارت را به این  انتهـی إلیـه و ممّـا أفـرَدَه الُله بـه و خَصَّ
ی داده و چنـدی از آن چه  معنـا دانسـت کـه »در سـیرة المعـزّ بـه آن چـه تـا زمـان به خلافت رسـیدنِ معـزّ رو
ی داده اسـت، پرداخته ایـم«! یعنـی بایـد مرجـعِ ضمیـرِ »فیـه« در »ممّـا أفـرَدَه الُله بـه و  در زمـان خلافتـش رو
ـه بالفضـلِ فیـه« را بـه »امـر خلافـت« برگردانـد. امـا روشـن اسـت کـه ایـن توجیـه تا چـه انـدازه متکلفانه  خَصَّ
اسـت. اشـتباه دوم در ایـن نسـخه، »کُتُبـاً عدیـداً« اسـت کـه بایـد »کُتُباً عدیدةً« باشـد )البته ممکن اسـت 
، احتمـالا نسـخه ای کـه پونـاوالا نیـز از آن نقـل  اشـتباه تایپـی یـا ... در مقالـۀ آقـای پونـاوالا باشـد(. از ایـن رو
ی از لغزش نیسـت.  می کنـد، هـر چنـد عبـارت اسـتوارتری نسـبت بـه عبـارت چاپـی دارد، امـا چندان عـار

پایـان سـخن مترجـم[
1. مترجـم: آقـای پونـاوالا از آن چـه در شـرح الأخبـار آمـده بـا »ارجـاع می دهـد« )“refers to”( و از آن چـه در 
المناقـب و المثالـب آمـده بـا تعبیـرِ »اشـاره می کنـد« )“alludes to”( یـاد نمـوده اسـت، امـا به نظر می رسـد 
ی  کاو وا بـا  زیـرا  تفنّـن اسـت؛  و  ی  بـرای عبارت پـرداز تنهـا  گـون،  گونا ایـن تعبیرهـای  از  ی  کـه اسـتفادۀ و
کـه پونـاوالا از ایـن دو کتـاب آورده، هیـچ تفاوتـی در شـیوۀ یادکـردِ ایـن دو کتـاب از کتـاب  عبارت هایـی 

فتنـۀ مخلـد بـه چشـم نمی آیـد.
ی می گوید:  2. قاضی نعمان، کتاب المناقب و المثالب، ص396. و

 مـــا جَـــرَى
َّ

ئُم و اســـتقبَلها المنصـــورُ و كل ِـ الـــي اســـتَدْبرَها القـــا ئِم و المنصـــورِ ]...[ و أخبـــارَ الفتنـــ  »و أثبَتْنـــا ســـيرةَ القـــا
 في ذلك من خبرٍ مذكورٍ و أمرٍ مشـــهورٍ فی كتابٍ أيضا في مقدرا ذلك. فمن ابتغَى ذلك أصابه فيه«.

]مترجـم: در اصـل مقالـه، در ایـن جـا »فـي مقـدرا ذلـك«، اشـتباه تایپـی یـا تصحیـف از »فـي مقـدار ذلـك« 
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یـس عمـاد الدیـن، این کتاب دو بخش )جُزءانِ( داشـته اسـت.1 از این کتاب  بـه گفتـۀ ادر

نیز هیچ نسخه ای در دست نیست. 

 مِن کتابِ الله
ُ

ضَتْه العامّة
َ

13_ کتابٌ فیما رَف
ی خواسته   قاضی نعمان در المجالس و المسایرات بیان می کند که منصور با صدور فرمانی از و

ی کنـد که عامّـه ]یعنی اهل  یـم[ گـردآور کر بـوده کـه اطلاعاتـی را دربـارۀ آن دسـته از آیـات قـرآن ]

سـنت[2 آن هـا را بـا ایـن تصـور کـه جـزو کتـاب الهـی نیسـتند، جـزو قـرآن بـه شـمار نیاورده انـد. 

، با خـود گفته:  قاضـی نعمـان در پـی ایـن دسـتور

»"چگونـه ممکـن اسـت کسـی کـه ادعـا دارد کـه معتقـد بـه دیـن اسـلام اسـت، جـرأت کنـد 

کـه بخشـی از آیـات قـرآن را انـکار کـرده و کنـار بزند؟!" ]...[3 سـپس با خود گفتم: "مگر می شـود 

، مـن قـرآن را گشـودم کـه  کـه ولـیِّ الله ]= امـام[ چیـزی بگویـد و وجـود نداشـته باشـد؟!" از ایـن رو

نگاهـم بـه همـان آیـۀ آغازیـن افتـاد: 6بسـم الله الرحمـن الرحیم5 و فـوراً به یاد کسـانی افتادم که 

معتقـد بودنـد ایـن آیـه جـزو قـرآن نیسـت ]...[ پس از آن، دسـت و دلم به ایـن کار رفت تا جایی 

کارم را بـه منصـور پیشـکش  گـردآوردم. سـپس ایـن انـدازه از  کـه 20 ورقـه مطلـب در این بـاره 

است؛ چنان که با مراجعه به المناقب و المثالب نیز روشن می شود که »في مقدار ذلك« آمده است.[ 
ی در جای دیگری، از کتاب خود، المناقب و المثالب، ص431 می گوید: و

عـنِ، 
َ
ِـ الدجّـال الل ئِم ]...[ و قـد بَسَـطْنا مِـن أخبـارِ فتنـ ـدٍ في أيّـام القـا

َ
ل عـنِ، مَْ

َ
ِـ الدجّـال الل »]...[ مـا كانَ مـن فتنـ

 اسـتَقْصينا 
ً
 كبيرا

ً
 ضخما

ً
ئِم و المنصـورِ )صلعـم( كتابـا ـدٍ، و مـا كان مـن الآيـاتِ و البراهـنِ و المعجـزاتِ فيهـا للقـا

َ
ل مَْ

فيـه جيـعَ مـا جـرَى في ذلك«.
]مترجـم: بـا مراجعـه بـه کتـاب المناقـب و المثالـب، روشـن شـد کـه این ارجاع دهی نادرسـت اسـت و این 
عبـارت در واقـع، در شـرح الأخبـار، ج3، ص431 وجـود دارد، نـه المناقـب و المثالـب، ص431؛ چنـان که 

، نقـلِ ایـن عبارت از شـرح الأخبار گذشـت[.  پیش تـر
یس عماد الدین، عیون الأخبار، ج6، ص65. 1. ادر

2. مترجم.
کـه از  3. مترجـم: نویسـندۀ مقالـه، در ترجمـۀ ایـن نقـل قـول، برخـی جمـلات را حـذف نمـوده اسـت، چنـان 
، مترجـم در این جـا و دو جای  ی بـا اصـلِ عبـارتِ قاضـی نعمـان روشـن اسـت؛ از ایـن رو مقایسـۀ ترجمـۀ و
دیگـر از ایـن عبـارت، نشـانۀ ]...[ را گذاشـت؛ همان طـور کـه آقـای پونـاوالا در همـۀ جاهـای دیگـر در ایـن 
ی از عبارتـی را در هنـگام نقـل قـول حـذف می کـرد، از همیـن نشـانه اسـتفاده کـرده اسـت. گـر مقـدار مقالـه، ا
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ی نـه تنهـا ابـراز رضایـت کـرد، بلکـه بسـیار لـذت بـرد و بـه مـن گفـت: "ادامـه بـده". پس  کـردم. و

مـن ادامـه دادم و مطالبـی را از آیـۀ آغازیـن )بسـمله( از سـورۀ فاتحـه تـا پایان سـورۀ مائده )سـورۀ 

ی نمـودم کـه مجمـوعِ آن هـا بیـش از ششـصد ورقـه شـد. هنگامـی کـه بـا منصـور  پنجـم( گـردآور

دیـدار کـردم ]...[، بـه مـن گفـت هیـچ کـس، پیـش از ایـن نتوانسـته بـه چنیـن موفقیتـی دسـت 
ی از دنیـا رفـت و مـن ایـن اثـر را کامـل نکـردم«.1 یابـد. اندکـی پـس از آن، و

ایـن ورقه ها نیز از بین رفته اند.

1. قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، ص125. قاضی نعمان می گوید: 
 خَــرَجَ إلّيَ مــن المنصــور عليــه الســام يقــول فيــه: يــا نعمانُ، اســتخرجْ مِــن كتــابِ الِله مــا 

ً
إني لأعلــمُ أنّ توقيعــا »و

 لأحــدٍ يَدِيــنُ بِديــنِ الإســامِ أن يُنكِــرَه 
ُ
ــأ تْــه. فقلــتُ في نفســي: و أيُّ شيءٍ في كتــابِ الِله يَتَيَّ ُـ و أنكرَ رَفَضَتْه العامّــ

ستحْسِــنْ مراجعتَــه. ثم اســتعنتُ بــالله 
َ
، و ل أ

ً
و يَرفُضَــه؟ و تعاظمــتْ ذلــك و رأيــتُ في الوقــتِ أنّي لا أجِــدُ منــه حرفــا

 ما وقعَتْ ]عيني[ 
ُ

هُ، فــأوّل
َ
 و هــو موجــودٌ، فَفَتحــتُ المصحــفَ لِأقرأ

ّ
ــه ولّيُ الِله إلا

ْ
 و علمــتُ أنّ ذلــك ل يَقُل

ّ
عــزّ و جــل

 مَــن قــال إنّــا ليســتْ مــن القــرآنِ فأثبــتُّ ذلــك، فانفْتَــحَ لي 
َ

عليــه: "بســم الله الرحمــن الرحــيم". ]فـ[ـــذكرتُ قــول
عجِــبَ به، ثّم 

ُ
. فرفعتُــه إلى المنصــورِ ]بــالِله[ فاستَحسَــنَه و أ ًـ  فيــه عشــرونَ ورقــ

ً
 حــى جَعــتُ مــن ذلــك جُــزءا

ُ
القــول

ِـ  يَــدَ مِــن ســتّمائ ِـ الكتــابِ و البقــرةِ و قــد جَعــتُ مِــن ذلــك أز قال: تَــادَ! فانتيــتُ إلى ســورةِ المائــدةِ مــن أوّلِ فاتحــ
ــه.

ُ
مَ لأحــدٍ مثل ــه إليــه منــه. فقــال مــا تَقــدَّ . و كان المنصــورُ ]بــالله[ عليــه الســام، إذا لقيتُــه ذهــب بمــا رفعتُ ٍـ  ورقــ

ثّم قُبِضَ صلواتُ الِله عليه و رحمتُه و بركاتُه و ل أتّمنه«.  
ـــه« باشـــد،  تِمَّ

ُ
( یـــا »أ مْـــه« )احتمـــال بیش تـــر تَمِّ

ُ
]مترجـــم: واژۀ پایانـــی در عبـــارت، نادرســـت اســـت و بایـــد »أ

، 1996م، ص135( نیـــز »أتممـــه«  چنـــان کـــه در چـــاپ دیگـــرِ کتـــاب المجالـــس و المســـایرات )دار المنتظـــر
ـــه، در ایـــن جـــا »وقعـــتْ ]عینـــي[ علیـــه« آورده اســـت، امـــا در چـــاپ  ـــدۀ مقال آمـــده اســـت. هم چنیـــن نگارن
دیگـــر المجالـــس و المســـایرات )کـــه بـــه آن اشـــاره شـــد( بـــه جـــای آن، »وقفـــتُ علیـــه« آمـــده اســـت. 
متأســـفانه مترجـــم بـــه چاپـــی کـــه نگارنـــدۀ مقالـــه بـــه آن ارجـــاع می دهـــد، دسترســـی نـــدارد تـــا ببینـــد واژۀ 
گـــر  ی، ا »عینـــی« افـــزودۀ آقـــای پونـــاوالا اســـت یـــا در نســـخه بدلی در آن چـــاپ نیـــز آمـــده اســـت. بـــه هـــر رو
ی بـــه واژۀ  واژۀ »عینـــی« در نســـخه نبـــوده باشـــد، »وقفـــتُ« ترجیـــح دارد؛ چـــرا کـــه بـــا وجـــودِ آن، دیگـــر نیـــاز
ـــتْ«  ـــول، »تعاظم ـــل ق ـــن نق ـــاوالا در ای ـــای پون ـــن آق ـــت. هم چنی ـــه نیس ـــای جمل ی معن ـــتوار ـــرای اس ـــری ب دیگ
( آورده اســـت، در حالـــی کـــه بـــه نظـــر می رســـد، درســـتِ آن »تعاظمـــتُ« )بـــه ضمـــه(  )بـــا ســـکون حـــرف آخـــر
گفتـــه نمانـــد کـــه معنـــای یـــک جملـــه در ایـــن عبـــارت )یعنـــی جملـــۀ »إذا لقیتُـــه ذهـــب بمـــا رفعتُـــه  باشـــد. نا
ــی در  ــن گنگـ ــث ایـ ــه باعـ ی داده کـ ــی در آن رو ــالا تصحیفـ ــت و احتمـ ــن نیسـ ــدان روشـ ــه«(، چنـ ــه منـ إلیـ
معنـــای آن شـــده اســـت. البتـــه ایـــن احتمـــال نیـــز شایســـتۀ بررســـی اســـت کـــه قاضـــی نعمـــان بـــه خاطـــر نشـــو 
ی متأثـــر از آن فضـــا باشـــد کـــه بـــا عربـــی مشـــرق تفاوت هایـــی در  و نمـــو یافتـــن در مغـــرب اســـلامی، عربـــی و
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14_ سیرة المنصور
کتـاب  سـیرة المنصـور ارجـاع داده1 و در  المناقـب و المثالـب، بـه  کتـاب  قاضـی نعمـان در 

کتـاب  ایـن  الدیـن  عمـاد  یـس  ادر اسـت.2  نمـوده  اشـاره   آن  بـه  نیـز  المسـایرات  و  المجالـس 
ی، یعنـی السـیرة  کـه در منبـع اصلـیِ و ، بـه نظـر می رسـد  را فهرسـت نکـرده اسـت؛ از ایـن رو

برجـای نیـز  کتـاب  ایـن  از  نسـخه ای  هیـچ  اسـت.  نبـوده  کتـاب  ایـن  بـه  اشـاره ای   الکُتامیـة 
  نمانده است.

کتاب های تألیف  شده در دوران مُعِزّ )حکـ 341ق/ 953 م _ 365ق/ 975م(

وضِها و سُنَنِها، يا کتاب الطهارة ر
ُ

15_ کتاب الطهارة و الصلاة بِف
کیزگـیِ  ة بِفرُوضِهـا و سُـنَنِها )کتـاب پا یـس عمـاد الدیـن عنـوانِ کتـاب الطهـارة و الصـا ادر

عبادی و نماز به همراهِ شـرایط واجب و مسـتحب آن( را برای این کتاب ذکر کرده اسـت.3 اما 
مجـدوع، عنـوانِ آن را کتـاب الطهـارات بیـان می کند و می گوید این اثر از سـه کتاب )= فصل( 

ی جزئیـات دیگری  ة و کتـاب الجنائز. و تشـکیل شـده اسـت: کتـاب الطهـارات، کتـاب الصـا

بیـان نکـرده اسـت.4 مـن دو نسـخۀ خطـی از ایـن کتـاب را در مجموعـۀ زاهـد علـی مشـاهده و 

گانـــه دارد. بـــرای نمونـــه ای از  جمله بنـــدی  و واژگان دارد کـــه بررســـی ایـــن احتمـــال نیـــاز بـــه پژوهشـــی جدا
ـــرِ کتـــاب التعریـــف بطبقـــات الأمـــم، نوشـــتۀ ابـــن صاعـــد  ـــه نث تفـــاوتِ نثـــر عربـــی در مغـــرب اســـلامی بایـــد ب
ــر  ــا نثـ ــرِ آن بـ اندلســـی )د. 462ق( اشـــاره کـــرد کـــه در جـــای جـــای آن، می تـــوان بـــه روشـــنی بـــه تفـــاوت نثـ

رایـــج در مشـــرق اســـلامی پی بـــرد. پایـــان ســـخن مترجـــم[ 
همچنین، نکـ: 

Poonawala, “Al-Qāḍī al-Nuʿmān’s works and the sources,” p. 111.

یـس عمـاد الدیـن عیـنِ عبـارت بـالا را از کتـاب المجالـس و المسـایرات بـا اندکـی تغییـرات در کتـاب  ادر
یـس عمـاد الدیـن، عیـون الأخبـار، ج6، ص67-66.  خـود آورده، امـا بـه اخـذ از آن اشـاره نکـرده اسـت. ادر

1. قاضی نعمان، المناقب و المثالب، ص396.
2. نکـ : پاورقیِ انگلیسی شمارۀ 102 که پیش تر گذشت.

بیش تـــری گاهی هـــای  آ الدیـــن  عمـــاد  یـــس  ادر ص61.  ج6،  الأخبـــار،  عیـــون  الدیـــن،  عمـــاد  یـــس  ادر  .3 
 دربـــارۀ ایـــن کتـــاب ارائـــه نمی دهـــد. بایـــد گفـــت حســـام خُضـــور نیـــز عیـــون الأخبـــار را تصحیـــح کـــرده، 
ی در دســـترس مـــن نبـــود، نتوانســـتم اطلاعـــات بیش تـــری دربـــارۀ آن بـــه   امـــا از آن جـــا کـــه تصحیـــحِ و

دست آورم.
4. مجدوع، فهرسة الکتب و الرسائل، ص18.
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اسـت.  کتـاب الطهـارات2  کتـاب الطهـارة،1 امـا عنـوان دیگـری  بررسـی نمـوده ام: عنـوانِ یکـی 

1. نکـ : 

Cortese, Arabic Ismaili Manuscripts: The Zāhid ʿAlī Collection, p. 83 (B, Ms. 1221 [ArI, ZA])

خانـم کُرتِـز )Cortese( عنـوان را بـه اشـتباه، کتـاب الطهارة و الصلاة ذکر نمـوده، بدون این که به منبع خود 
ی هم چنین به  در ایـن ادعـا اشـاره نمایـد. خوانـشِ او از انجامـۀ نسـخه )colophon( نیز نادرسـت اسـت. و
یخِ استنسـاخِ نسـخه را نیز نادرسـت بیان کرده اسـت.  جای نامِ ناسـخ، نامِ مالکِ نسـخه را ذکر کرده و تار
ی در تشـخیص ایـن مطلـب نیـز ناتـوان بـوده کـه ایـن نسـخۀ خطـی بـه وسـیلۀ دو ناسـخِ  افـزون بـر این هـا، و
ی آن نگاشـته اند، نیـز تفـاوت  متفـاوت نوشـته شـده و نـوعِ کاغذهایـی کـه هـر کـدام از ایـن دو ناسـخ بـر رو
دارد )صـص1ـ25 بـه دسـت ناسـخِ اول و بقیـۀ صفحـات بـه دسـت ناسـخِ دوم(. عنـوان در ایـن نسـخه، 

چنین اسـت: 
»هذا کتاب الطهارةِ، تألیفُ سیّدِنا قاضي النُعمانِ بنِ محمدٍ، أعلی الله قُدسَه«.

انجامۀ طولانی این نسخه نیز چنین خوانده می شود: 
ـه عليـه السـام، و بدعـاءِ مولانـا،  ةِ وليِّ كـرام، و مـادَّ مِ و ذي الجـالِ و الإ

ّ
تّمَ الكتـابُ بعـونِ الِله الَملِـكِ العَـا »قـد 

 الُله عُمْـرَه مـا دامَ النـورُ و الظُـامُ في بنـدرِ مدهـراج ]مـدراس[ في وقـتِ سـيّدِنا و مولانـا عبـدِ القـادرِ نجـمِ 
َ

أطـال
 فيرخـان ]...[ في اليـومِ 

ّ
يـن[ الدّيـن ]...[  كَتَبَـه أميـرُ الديـنِ بـنِ مُـا الديـنِ ابـنِ الحـيِّ المرحـومِ سـيّدِنا طيّـب ]ز

الثاثـنَ ]في الأصـل: الثاثـون[ مِـن شـهرِ ذي القعـدة 1260 ]...[ ]بخـطٍّ غيـرِ خـطِّ الناسـخ:[ مالـكُ هـذا الكتـابِ 
مِ  بَه، شـهرَ محرّ  أفضـل عـيّ، غفَـرَ الُله ذنو

ّ
 عبـدِ عـيٍّ ابـنِ الماجـدِ الزكـيِّ مُـا

ّ
عبـدُ المهـديّ ابـنُ الماجـدِ المرحـومِ مُـا

َـ 1298«. الحـرامِ سـن
یادداشـت مالکیـت بـه دسـتخطّ مالـک در صفحـۀ بعـدی بـه فارسـی تکـرار شـده و در آن بیـان شـده کـه 
هـر کسـی کـه ادعـای مالکیـت ایـن نسـخه را کنـد، ادعـای گـزاف و بی پایه ای کرده اسـت. متن یادداشـت 

چنین اسـت: 
 أفضل علی اسـت، 

ّ
 عبدعلي ابن الماجـد المقدس ملا

ّ
»ایـن کتـاب عبدالمهـدی ابـن الماجـد الـزكي مـلا

گـر کسـی دعـوی بکنـد، باطـل و عاطل اسـت. ]بخـطّ[ عبدالمهدی سـنة 1298«. ا
2. نکـ : 

Cortese, Arabic Ismaili Manuscripts: The Zāhid ʿAlī Collection, p. 82-83 (A, MS. 1263 [ArI, ZA]).

[ عنوانی نادرسـت برای این نسـخه ذکر کرده اسـت. عنوانِ  خانم کُرتِز )Cortese( ]مترجم: در این جا نیز
کتاب در صفحۀ آغازین نسـخه چنین خوانده می شـود: 

سَ الُله روحَه«.  دُنا قاضي النُعمان بنُ محمّد، قدَّ فَه سيِّ »هذا كتابُ الطهاراتِ، صَنَّ
انجامۀ طولانی این نسخه _ که خانم کُرتِز آن را جا انداخته _ چنین خوانده می شود: 

 الصــاةِ و الســامِ عــلى الــدوامِ، في الآنِ 
ُ

ــه، عليــه أفضــل ــتْ. هــذا كتــابُ الطهــارةِ بعــونِ الِله تعــالى و بمــادّةِ وليِّ »تَمَّ
ينَ مِــن شــهرِ ذي القعــدةِ في ســنـ   الظهــرِ في اليــومِ الســابعِ و العشــر

َ
ِـ قبــل يفِ و الزمــانِ الُمنيــفِ، يــومَ الُجمُعــ الشــر
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 الله عليــه و آلِــه الكــرامِ. بخــطِّ 
ّ

يِم صــلى ِـ و الســبعنَ و مائتَــنِْ بعــدَ الألــفِ مِــن هجــرةِ النــيِّ الكــر 1276 السادســ
دنا  ِ ســيِّ

ّ
أحقــرِ غلمــانِ ســيّدِنا و مولانــا نــورِ المهتديــنِ مولانــا عبــدِ القــادر أب محمــدٍ نجــمِ الديــن نجــلِ الداعــي الأجــل

 الُله عُمــرَه و زاد 
َ

يــنِ الديــنِ، نجــلِ ســيّدي و مــولائي ميــان صاحــب جيونجــي، أطــال [ مولانــا طيّــب ز ]مترجــم: وَ
يــنِ بحــقِّ ســيّدِنا محمدٍ و  قْنــا شــفاعتَه و ولاءَه في الدارَ زُ دولتَــه و نــوّر دعوتَــه و أهلــك أعــداءَه و انصُــرْ دعوتَــه و ]ا[ر
يم جــي،   برحمتِــك يــا أرحــمَ الراحمــن. جيواجــي ابــن راج بهــائي ابــن كــر

ً
 كثيــرا

ً
م كثيــرا ِ

ّ
يــنَ و بــاركِْ و ســل آلِــه الطاهر

ــه عليــه و لجميــعِ المؤمنــنَ و المؤمنــاتِ. 
ُ
بَــه و لوالديــه و لمــن وَجــبَ حقّ ، غفَــرَ الله ذنو تي، ســاكن نَوانَگــر لقبُــه قــدر

ــن!«
َ
آمــنَ آمــنَ ربَّ العالم

]مترجـم: در اصـل مقالـه، چنـان کـه گذشـت، در نقـل عبارت، این گونه آمـده: »أطال الله عمـرَه و زاد دولتَه 
و نـوّر دعوتَـه و أهلـك أعـداءَه و انصُـرْ دعوتَـه و ]ا[رزُقْنـا شـفاعتَه« کـه نشـان می دهـد آقـای پونـاوالا فعل ها را 
« بـه بعـد( فعـل امـر خوانـده؛ امـا بـه نظـر می رسـد کـه سـیاقِ عبـارت می طلبـد کـه همـۀ ایـن فعل ها  )از »نـوّر
رَ  ماضـی )دعایـی( باشـند و در نتیجـه، عبـارت درسـت، چنیـن اسـت: »أطـال الله عمـرَه و زاد دولتَـه و نـوَّ
« زائد و سهوی است، اما  دعوتَه و أهلكَ أعداءَه و نَصَرَ دعوتَه و رَزَقَنا شفاعتَه« و تنها یک الف در »انصر

ی بـه افـزودن الـف بـه ابتـدای »رزقنـا« و تبدیـلِ آن به امر نیسـت. پایان سـخن مترجم[  دیگـر نیـاز
سخنِ کاتب در صفحۀ بعدی ادامه می یابد: 

 محمد عي 
ّ

[ و مالكُها ما يـاوَر »و كان اختتامُهـا في موضـعِ گام  لاطهـي، كاتايـور ]شـهرِ گامْ  لاطْهـي در اِيالـت كاتِْ
گـر كـوئي داعـو كري تو كاذب تائي، با شـكّ«.  ابـن جِيـوَن جـي، وا

مالـکِ  کـه  بیـان می کنـد  الفبـای عربـی(  بـا  و  گجراتـی  زبـان  بـه  )نوشته شـده  بـالا  پایانـی در خـط  جملـۀ 
گر کـس دیگری ادعـای مالکیتِ ]این کتـاب[ را بکند،   محمـد علـي ابـن جِیـوَن جي اسـت و ا

ّ
نسـخه، مـلا

دروغگوسـت.  قطعـا 
، پایان می یاید )اشتباه های واضح در آن، اصلاح شده است(: این عبارت با ابیات زیر

 : شعرٌ  

ِ الناظـــرِغَفَـــرَ الإلـــهُ ذنـــوبَ هـــذا الســـاطر و  قارئِـــه  ذنـــوبَ  و 
ًـ أنامـــيســـتبقَ خطوطي بعد مـــوتي بُره تَفـــىَ  و  تَبـــقَ  أنّـــا  ألا 
ًـ  فيهـــا ســـلِ الَله رحمـــ

ً
لِكاتبِا المدفـــونِ تحت الَجنادلِفيـــا ناظـــرا

ِـ طـــه و الكـــرامِ الأفاضِلِو قُل يا إلهـــي اغفِرْ ذنوب و ذَنبَا بحرمـــ
ً
التـــرابِيلـــوح الخـــطُّ في القرطـــاسِ دهـــرا في  رَمـــيٌم  كاتِبُـــه  و 

لا أنّها تَبقَی و تَفنَی« آمده که درستِ آن »إنّها« است.[  ]مترجم: در مقاله »أ
نـام کاتـبِ ایـن نسـخه، جِیواجـی بـن راج  بهائـی بن کریم  جی )ابتدا، نوشـته شـده بوده: »ماموجی«، سـپس 
کن شهرِ نَوانَگر بوده است. کتابت نسخه نیز در شهر گامْ  لاطهْي  ک شده است( مشهور به قدرتی، سا پا
ـر ]...[ 

َ
گ  محمـد علـی بـن جیـوَن  جـی وا

ّ
کاتْهِیـاوَر در سـال 1276ق/ 1860م بـوده اسـت. مـلا )در اسـتانِ( 

)برخـی حـروف محو شـده اند(، مالک نسـخه بوده اسـت.  
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پـا داشـتنِ نمازهـای واجـب  ایـن دو نسـخه تقریبـا عیـن یکدیگرنـد. هـر دو بـا اشـاره بـه لـزوم بر

آغـاز می شـوند، سـپس بیـان می کننـد کـه کلیدی کـه درهای نماز را می گشـاید، شست و شـوی 

ی مُـرده آمـده  کسـپار عبـادی )طهـارة( اسـت. پـس از ایـن فصـل، فصـل  نمـاز و فصـل آداب خا

، روشـن می شـود کـه هـر دو نسـخه، سـخنِ مجـدوع را دربـارۀ محتویـات ایـن  اسـت. از ایـن رو

کتـاب تأییـد می کنـد؛ زیـرا هـر دو نسـخه بـا موضـوع »نمـاز میـت« بـه پایـان می رسـد ]و مجدوع 

ة، آخریـن فصـل را کتاب  نیـز گفتـه بـود کـه ایـن کتـاب سـه فصـل اسـت و پـس از طهـارة و صـا
الجنائـز شـمرده بـود[.1

ی احادیـث پیامبـر ]؟ص؟[ را بـدون  قاضـی نعمـان در آغـاز ایـن کتـاب، بیـان می کنـد کـه و

یادکـرد از سلسـله سـند نقـل می کنـد.2 

ایـن  اسـت.  آورده  را  خداونـد(  بـه  نزدیکی  جسـتن  )نیایـش  التقـرّب  دعـاء  ی  و هم چنیـن 

ی در ایـن دعا، نام  دعایـی اسـت کـه هنـگام نشسـتن در پایـان نمـاز واجب خوانده می شـود. و

]حضرت[ فاطمه ]؟عها؟ و امامان تا امام صادق؟عهم؟[3 را می برد و از امامانِ مسـتور یاد می کند 

)طبیعتـاً بـدون نـام بـردن از آن هـا(، سـپس از چهـار امـام _ خلیفـۀ آغازیـنِ فاطمـی نـام می برد و 

بدیـن گونـه، زمـانِ تألیـف ایـن کتـاب را آشـکار می سـازد؛ چـرا کـه از ایـن سـخن، می تـوان پـی 

ی از نام مالک به شـمار آورده اسـت. حـال  آن  که احتمالا  « را جـزو ـر
َ
گ ]مترجـم: در ایـن جـا آقـای پونـاوالا »وا

»و  فارسـیِ  واژه هـای  همـان  واقـع  در   » ـر
َ
گ »وا واژۀ  و  می رسـد  پایـان  بـه  جـی«  »جیـون  همـان  بـا  مالـک  نـام 

گـر کسـی ادعـای مالکیـت بکنـد،  کـه می گویـد: »و ا کـه ابتـدای جملـۀ شـرطیۀ بعـدی اسـت  « اسـت  گـر ا
گجراتـی نـدارد، امـا ایـن احتمـال بـا توجـه بـه  دروغگوسـت«. هرچنـد مترجـم، هیـچ آشـنایی ای بـا زبـان 
آمیختـن هندیـان بـا زبـان فارسـی، بعیـد نیسـت، بـه  ویـژه که ایـن جمله، در واقـع کاملا به طور معـادل برای 

کـه بـه زبـان فارسـی دربـارۀ مالکیـت نسـخۀ پیشـین گذشـت، بیـان  شـده  اسـت.[  جملـه ای 
1. مترجم.

2. عبارت در هر دو نسخه، چنین است:
زي 

ُ
ًـ بن يدَيْا لا ت مـ  يَفتَحُها و مُقدَّ

ً
يْنـا أنّ لهـا مِفتاحـا

َ
أ دْنـا أنْ نَبتَـدِئَ في هـذا الكتـابِ بِذكـرِ الصـاةِ. فرَ »]...[ فأرَ

 في كتابِـه و عـلى لسـانِ رسـولِه صـلى الله عليـه و عـلى آلـه، 
ً
 أيضـا

ّ
 بهـا و هـي الطهـارةُ و قـد ذكَرَهـا الُله عـزّ و جـل

ّ
إلا

 مـا نَذكـرُه 
ُّ

يـنَ « ]سـورة البقـرة 2: 222[ ]...[ فـكل رِ تَطَهِّ ُ ـبُّ المْ ابِـنَ  وَ يُِ وَّ ـبُ  التَّ  مِـن قائـلٍ: »إِنَّ الَله يُِ
َّ

فقـال جَـل
ِـ مـن وُلـدِه و أهـلِ بيتِـه صلـع و إن حَذَفْنـا ذِكـرَ الأسـانيدِ في بعـضِ  مِـن ذلـك، فعَـن رسـولِ الله صلـع و عـن الأئمـ

.»]...[  
ً
اختصـارا ذلـك 

3. مترجم.
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ی ایـن کتـاب را در دورانِ حکم رانـیِ معُِـزّ ]یعنـی چهارمیـن خلیفـۀ فاطمـی[1 تألیـف  بـرد کـه و
کـرده اسـت2. 

ایـن وجـود،  بـا  امـا  التقـرّب اشـاره شـده؛  دعـاء  بـه  نیـز  دعائـم  کـه در  شایسـتۀ ذکـر اسـت 
دعائـم  در  فاطمـی[3  نخسـتِ  امـامِ  چهـار  نـام   ]یعنـی  نام هـا  همـۀ  الطهـارة،  کتـاب  برخـلافِ 
حـذف شـده اند.4 امـا بـه آسـانی می تـوان بـه دلیـل ایـن کار پی بـرد؛ زیرا دعائـم با پشـتیبانی مُعزّ 

1. مترجم.
 ،B خطـی  نسـخۀ  راسـت؛  سـمت  صفحـۀ   81  _ راسـت  سـمت  صفحـۀ   80 ورقه هـای   ،A خطـی  نسـخۀ   .2
ورقه هـای 52 صفحـۀ سـمت چـپ _ 53 صفحـۀ سـمت راسـت. ]مترجـم: A وB  همـان نسـخه هایی اند 

کـه خانـم کورتـز بـه آن هـا اشـاره کـرده و پیش تـر بـه آن هـا ارجـاع داده شـد[ عبـارت چنیـن اسـت: 
: اللهـمّ إني أتقـرّبُ إليـك بـك، و بمحمّـدٍ 

ُ
بُ، و هـو كذلـك جالـسٌ مكانَـه، يقـول يْـه و يَتقـرَّ

َ
ثّم يَرفَـعُ باطـنَ كَفّ  ]...[«

، سِـبطِ نبيّـك، و عـيِّ  ِـ الزهـراءِ بنـتِ نبيّـك، و بالحسـنِ و الحسـنِ إمامَـنِْ ـك، و فاطمـ ـه و وليِّ نبيّـك، و عـيٍّ وصيِّ
ينَ مـن خـوفِ أعدائِـك الظالمـنَ و بالقائمـنَ  ِـ المسـتِتر بـنِ الحسـنِ و محمّـدِ بـنِ عـيٍّ و جعفـرِ بـنِ محمّـدٍ و الأئمـ
بعدَهـم مِـن نسـلهِم و أعقابِهـم الذيـن أظهَـروا دينَـك و بَذَلـوا أنفسَـهم في طاعتِـك، عبدُ الله الإمـامُ المهديُّ و محمدٌ 
ه المنصورُ المجاهدُ في سبيلِك و الإمامُ من وُلدِه مَعَدٌّ الُمعِزُّ لِدينِك ولّيُ 

ُ
ئُم الَمرضِيُّ )أو: الُمرتضَى( و سليل ه القا

ُ
نجل

بنَ، و   عنـدك في الدنيـا و الآخرةِ مِـن المقرّ
ً
 و سـعيدا

ً
ـم وجيهـا ـني اللهـمّ بِهِ

ْ
أمرنِـا و حجّتُـك و شـاهِدُك علينـا. فاجعَل

، و أسـألك  ًـ ًـ و في الآخرةِ حسـن ك يا ربِّ في الدُنيا حسـن
ُ
ل
َ
، و أسـأ

ً
ًـ و نورا تِ اليقنَ في قلي، زدِني هُدىً و رحم ثبِّ

ِ يومٍ 
ّ

]ا[تٍ في كل ٍـ و هي خمـسُ صلو ب ِ صـاةٍ مكتو
ّ

بِ في دُبُـرِ كل بُ بهـذه التقـرُّ . يَتقـرَّ أن تَقِيَتـني مـن عـذابِ النـارِ
ِـ و غيرِ  ِـ و السُـنّ هـا و بعدَها مِن النافل

َ
 قبل

ّ
، و مـا صـلى : الظُهـرُ و العصـرُ و المغـربُ و العشـاءُ الآخـرةُ و الفجـرُ ٍـ و ليلـ

ذلـك مِن الصلـوةِ«.
کـه درسـت آن، “تقینـي« اسـت. هم چنیـن در  « آمـده  النـار ]مترجـم: در مقالـه، »أن تقیتنـي مـن عـذاب 
، کـه در متـن ایـن  عبـارت، بـه جـای »سـبط نبیّـك« بایـد »سـبطَيْ نبیّـك« باشـد. گفتنـی اسـت کـه نـامِ معـزّ
ع د(، بـرای نمونـه، نکــ: خلیـل بـن احمـد، العیـن،  یشـۀ )م  دعـا نیـز آمـده، »مَعَـدّ« )بـه فتـحِ میـم و عیـن، از ر
ی،  ص61( اسـت و لقبـش »المعـزّ لدیـن الله« و کنیـه اش »ابـو تمیـم« بوده اسـت. برای نمونه، نکــ: ابن جوز

ج14، ص245؛ صنهاجـی، اخبـار ملـوک بنـي عبیـد و سـیرتهم، ص83.[  المنتظـم، 
3. مترجم.

4. نکـ : 

al-Qāḍī l-Nuʿmān, The Pillars of Islam, I, p. 214.

]مترجم: قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج1، ص171[ قاضی نعمان می گوید: 
بـه  رو  دسـتش  کـف  کـه  حالـی  در  را  آن هـا  و  بگشـاید  را  خـود  دسـت های  بایـد  نمازگـزار   ، نمـاز از  »پـس 
، و علی جانشـین  چهـره اش اسـت، بـالا بـرده و بگویـد: خداونـدا! من به برکت محمّد، پیامبر و فرسـتادۀ تو
، یعنـی حسـن و حسـین ]مترجـم: و علـی بـن حسـین[ و محمد  ک از سـلالۀ او ، و امامـان پـا او و دوسـتِ تـو
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تألیـف شـده و بـه عنـوان قانـون رسـمی در حکومـت فاطمیـان اعـلام شـده اسـت. ایـن کتـاب 

بـرای گسـترۀ وسـیع تری ]از مخاطبـان[1 نوشـته شـده بـوده و تنهـا محـدود به اسـماعیلیان نبوده 

اسـت.2 ]در چنیـن حالتـی، طبیعـی اسـت کـه نـام برخـی از امامان کـه ویژۀ اسـماعیلیان بوده، 

در آن یـاد نشـود تـا حساسـیت کم تـری از سـوی پیـروان مذاهـب دیگـر کـه در قلمـروِ فاطمیـان 

یسـتند، برانگیختـه شـود[3.  می ز

بـن علـی و جعفـر بـن محمـد بـه تقـرّب می جویـم. سـپس نمازگـزار بایـد دیگـر امامـان را تک به تک نـام ببرد 
تـا بـه امـامِ زمـانِ خویـش برسـد ]...[«

 ”Thy Messenger“ آمده که اشتباه تایپی است و درستِ آن ”They Messenger“ مترجم: در عبارتِ مقاله[ 
است. عبارت عربی در دعائم چنین است:

هُـــمَّ إِنّيِ 
َّ
: الل

َ
َّ قَـــال ثمُ مَـــا،  فَـــعَ بَاطِنَهُ ِ بَسَـــطَ يَدَيْـــهِ وَ رَ

ّ
صَـــي ُ مَ المْ

َّ
ٍـ إِذَا سَـــل يضَـــ ةٍ فَرِ

َ
ِ صَـــا

ّ
بِ بَعْـــدَ كُل قَـــرُّ مَـــرُوا بِالتَّ

َ
ـــمْ أ ُ نَّ

َ
»أ

سَـــنِْ  ُ سَـــنِ وَ الحْ َ يـــنَ الحْ اهِرِ ـــدِهِ الطَّ
ْ
ِـ مِـــنْ وُل ـــ ئَِّ

َ ْ
ـــكَ وَ بِالأ ٍ وَلِيِّ

ـــهِ عَـــيِّ ـــكَ وَ بِوَصِيِّ سُـــولِكَ وَ نَبِيِّ ـــدٍ رَ حَمَّ يْـــكَ  بُِ
َ
بُ  إِل تَقَـــرَّ

َ
أ

ـــامِ   إِمَ
َ

ـــيَ إِلى نْ يَنْتَِ
َ
 أ

َ
 إِلى

ً
 إِمَامـــا

ً
َـ إِمَامـــا ـــ ئَِّ

َ ْ
ي الأ ـــدٍ وَ يُسَـــمِّ مَّ ـــنِ مُحَ ـــرِ بْ ٍ وَ جَعْفَ

ـــنِ عَـــيِّ ـــدِ بْ مَّ سَـــنِْ وَ مُحَ ُ ـــنِ الحْ ِ بْ
وَ عَـــيِّ

عَصْـــرهِ «. پایـــان ســـخن مترجـــم[
1. مترجم.

2. مترجـم: اشـکال وارد بـر سـخن آقـای پونـاوالا در ایـن جـا ایـن اسـت کـه بـه هـر حـال، دعایـی که قاضـی نعمان 
در دعائـم نیـز نقـل می کنـد، از امـام علی؟ع؟ به عنوان »وصـیّ« یاد می کند و از امامان تا امام صادق؟ع؟ نام 
می برد و همین مطالب نیز با باورهای اهل سنت کاملا در تضادّ است. پس در عمل، حذف نام اسماعیل 
و ... تنهـا می توانسـته بـه وحـدت بیـن اسـماعیلیه و امامیه/اثنی عشـریه کمـک کنـد. در ایـن صـورت، بایـد 
گفـت مگـر امامیـه چقـدر بوده انـد کـه فاطمیـان بخواهنـد فقـط وحـدت بـا آن هـا را حفـظ کننـد و بـه خاطـر 
ایشـان از امامانشـان نـام نبرنـد؟! به ویـژه کـه نوشـتن دعائـم، پیـش از آمـدن فاطمیـان بـه مصـر اسـت؛ یعنـی 
گـر دعائـم در مصـر نوشـته می شـد، می شـد تا انـدازه ای حضـور قابل توجه تـری از امامیـه را در آن جا احتمال  ا
کتچـی، »حوزه هـای کم شـناخته و متقـدم حدیـث و معـارف امامیـه در عـراق، شـام  داد )بـرای نمونـه، نکــ : پا
کـه بایـد گفـت سـرنخ های بسـیار  «، صـص152-154(، امـا در ایـن جـا سـخن از شـمال آفریقاسـت  و مصـر
ناچیزی از وجود امامیه در این سرزمین ها در دست است و به هر حال، شمار آن ها در مقایسه با مالکیان 
و حتـی خـوارج بسـیار بسـیار ناچیـز بـوده اسـت )بـرای نمونـه، نکــ : رحمتـی، مقدمـه الایضـاح، صـص46-
47(. افـزون بـر ایـن، از آن سـو بایـد گفـت سـرنخ هایی در دسـت اند کـه نشـان از آن دارنـد کـه فاطمیـان در 
تصمیم گیری هـا _ ولـو بـه طـور صـوری _ مذاهـب اهل سـنت را دخالـت می داده اند. برای نمونـه، خود قاضی 
نعمـان بـرای تصمیم گیـری دربـارۀ مسـأله ای، فقیهـان مالکـی و شـافعی و حنفی را نیز در کنار فقهای شـیعه 
فراخوانده و نظرشـان را می خواهد. نکـ : مقریزی، المقفی الکبیر، ج2، ص102.  که نشـان از آن دارد که حفظ 

سـامان جامعـه و یکپارچگـی بـا پیـروان اهل سـنت نیز برای ایشـان اهمیت داشـته اسـت.
3. مترجم.
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هم چنیـن بایـد دانسـت کـه کتـاب الطهـارة، خلاصـه ای از کتـاب الإیضـاح بـوده و احادیثی 

منتقدانـه نسـبت بـه مکاتـب فقهـی اهـل سـنت در آن یافـت می شـود. ایـن در حالـی اسـت که 
ایـن احادیـث نیـز از دعائـم حذف شـده اند.1

1. در ایـن جـا بـه دو نمونـه از ایـن دسـت، اشـاره می کنـم. هـر دو نمونه، از دعائم کنار گذاشـته شـده و دلیلِ آن 
نیـز روشـن اسـت؛ چـرا کـه دعائـم کتابـی متعلـق بـه ظاهـر شـریعت )در مقابـل باطـن و تأویـل( بـوده اسـت. 

)مقایسـه کنیـد با: 

Al-Qāḍī l-Nuʿmān, The Pillars of Islam, I, p. 158-160; 178-186.)

کـه از ]امـام[ علـی ]؟ع؟[ متنفّـر اسـت ]العیـاذ بـالله[. ایـن حدیـث در  کسـی اسـت  اولیـن نمونـه، دربـارۀ 
گونـه اسـت:  فصـل حیـض )عـادت ماهانـۀ بانـوان( آمـده و ایـن 

د الزنـــا، أو مَـــن حَملتْ به 
َ
 مَـــن هـــو لِغيرِ رشِْـــدَةٍ، يعـــني وَل

ّ
جُـــلِ إلا ـــك مِـــن الرَ : لا يُبغِضنَّ  الِله لِعـــيٍّ

ُ
»قـــال رســـول

نَ ذلك بِالزنـــا، إذ هو حرامٌ«. ]مترجـــم: احتمالا باید در این ســـیاق »الرجِـــال« به جای  . فقَـــرَ ـــه لِغيـــرِ طُهرٍ أمُّ
باشـــد.[  »الرَجُل« 

، قاضی نعمان، نسخۀ کاملِ اذان شیعه را با افزودنِ این دو عبارت  ارائه می کند:  در نیمۀ دوم این کتاب نیز
 خيرُ البشرِ و عترتُما خيرُ العِتَرِ«. 

ً
 و عليّا

ً
 ولّيُ الِله ]...[ أشهدُ أنّ محمّدا

ً
»أشهدُ أنّ عليا

]مترجم: در مقاله، »عترتُهما« آمده که درسـتِ آن »عترتَهما« اسـت. شایسـتۀ ذکر اسـت که قاضی نعمان 
در الإیضـاح )بـا ایـن کـه تمـام ابـواب مرتبـط بـا اذان از ایـن کتـاب برجای مانده اسـت( هیـچ اشـاره ای بـه 
ایـن جملـه در اذان نکـرده اسـت )نکــ: قاضـی نعمـان، الإیضـاح، میـراث حدیث شـیعه، ج10، صص105-
الطهـارة  کتـاب  اسـت  مدعـی  کـه  پونـاوالا  آقـای  فرضیـۀ  بـرای  باشـد  نقضـی  می توانـد  نکتـه  ایـن   .)138
خلاصـه ای از الإیضـاح اسـت؛ چـرا کـه ایـن جملـه در ایـن جـا وجـود دارد ولـی در خـود الإیضـاح نیسـت. 
گفـت افـزودن ایـن جملـه در اذان در سـخن قاضـی نعمـان، دو فرضیـه را برمی انگیزانـد:  هم چنیـن بایـد 
ی، پـس از تألیـف الإیضـاح بـه کتاب های حدیثی دیگری دسترسـی یافتـه و این جمله  نخسـت ایـن کـه و
پایـۀ آن هـا افـزوده اسـت؛ چـرا کـه قاضـی نعمـان در الإیضـاح _ چنان که پیش تر اشـاره شـد _ بـه گونه ای  را بر
دربـارۀ حـدود 18 منبـع حدیثـیِ در دسـترس خـود سـخن می گویـد که نشـان می دهد هیچ منبـع دیگری در 
آن زمـان در دسـت نداشـته اسـت. فرضیـۀ دوم ایـن اسـت کـه ایـن جملـه را بـه خاطـر احتـرام از پیـش خود 
ی، ایـن فرضیـۀ پونـاوالا کـه ایـن  مطالـب بـه خاطـر قانـون رسـمی بـودنِ  در اذان افـزوده اسـت. امـا بـه هـر رو
دعائـم و حفـظ وحـدت و پرهیـز از اختـلاف در جامعـه از ایـن کتـاب حذف شـده اسـت، نقض می شـود؛ 
، وقتـی شـهادت ثالثـه در  یـدۀ الإیضـاح اسـت؛ از ایـن رو گز زیـرا دعائـم بـه تصریـح خـودِ قاضـی نعمـان، 
الإیضـاح نبـوده، طبیعـی اسـت کـه در دعائـم نیـز نباشـد، و مسـأله ایـن طـور نیسـت کـه در الإیضـاح بـوده، 

ولـی بـه خاطـر مصالـح سیاسـی از آوردن آن در دعائـم پرهیز شـده اسـت. 
هم چنین گفتنی است برخلاف سخنِ آقای پوناوالا که این شکل از اذان را که قاضی نعمان در این جا ذکر 
کرده، متعلق به شیعه دانسته است، باید گفت این شیوه، متعلق به همۀ شیعه نیست. بلکه تفاوت امامیه 
یدیه نیز در این مسأله با امامیه هم نظر اند  با اهل سنت در اذان _ چنان که در احادیثِ امامیه، آمده است و ز
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16_ کتابُ اختلافِ أصول المذاهب و الردِّ علی مَن خالف
 عنوان کاملِ این کتاب، چنین است: کتابُ اختافِ أصول المذاهب و الردِّ علی مَن خالفَ

گون و ردّیه ای    الحقَّ فیها )کتاب اختاف در اصول فقه ]یا تفسیر متون فقهی[ در مکاتبِ فقهیِ گونا
بر کسانی از آن ها که با حقّ مخالف اند(. قاضی نعمان در رسالۀ ذات البیان،1 کتاب المجالس و 

المسایرات2 یک بار و در شرح الأخبار3 و کتاب التوحید4 دو بار به این کتاب ارجاع داده است. 

. بلکه  _ داشتن تعبیر »حي علی خیر العمل« و نداشتن تعبیر »الصلاة خیر من النوم« است، نه چیزی دیگر
شیخ صدوق از بزرگ ترین عالمان امامیه، تصریح می کند که شکی نیست که امیر المؤمنین علی؟ع؟ ولی 
الله اند، اما چنین جمله ای در اصل اذان نیست و نمی توان از سوی خود، آن را در اذان افزود. نکـ: ابن بابویه، 

من لا یحضره الفقیه، ج1، ص291. توضیح بیش تر مجالی دیگر می طلبد. پایان سخن مترجم[. 
1. قاضی نعمان، رسالۀ ذات البیان، ص24. عین عبارت چنین است: 

»و قـــد ذَكـــرتُ مـــا يُوجـــبُ ذلـــك لهـــم في كتـــاب ]اختـــاف[ أصـــول المذاهـــب و غيـــرهِ بمـــا يَـــرجُ عـــن هـــذا الكتـــابِ 
ذِكـــرُه«.

2. قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، ص480. عبارت چنین است: 
 ذِكرُها و يَرجُ 

ُ
ِـ العقلِ، يَطول ًـ في الردِّ على القائلنَ بحجّ »و قد أفادني أميرُ المؤمننَ الُمعِزُّ لدين الِله )صلع( حُجّ

ا في كتـابِ اختاف أصول المذاهب«.  عـن حـدِّ هـذا الكتـابِ. و قد أثبتُّ
، نکـ :  برای جزئیات بیش تر

Lokhandwalla, Kitāb Iḫtilāf uṣūl al-maḏāhib, p. 42-50; Poonawala, “AlQāḍī al-Nuʿmām and 
Ismaʿili jurisprudence,” p. 124-126.

گاهی از چکیده ای از مهم ترین مطالبِ این کتاب، نکـ:  برای آ
Poonawala, “The Evolution of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s Theory of Ismaili Jurisprudence,” p. 303-341. 

، ج2، ص124. عبارت چنین است:  3. قاضی نعمان، شرح الأخبار
 في كتـابِ اختـاف 

ً
 كافيـا

ً
ِـ و الاجتمـاعِ يَـرجُ مـن حـدِّ هـذا الكتـابِ. و قـد أثبَتْنـا منـه صـدرا  في الجماعـ

ُ
»و القـول

أصـول المذاهـب، فمـن آثَـرَ عِلـمَ ذلك وَجَـده فيه«.
همان، ج3، ص318. عبارت چنین است: 

يدُ  [ ز ِـ  مِـن آلِ محمّـدٍ فهو إمـامٌ مُفتَـرضُ الطاع
ّ

ِـ الله عـزّ و جـل  مَـن قـام بِهـذا القـولِ ]أي مَـن دعـا إلى طاعـ
ُ

»فـأوّل
رجُ عن حدِّ هذا الكتاب 

َ
ُـ عليهم ت َـ ]...[ و الحجّـ يدي ُـ الز  هذه الفرق

ْ
يَتـل بـنُ عـيِ بـن الحسـن بـن عـيّ، و بـه سُِّ

نـا مـا يكتـف بـه مِـن ذلـك في كتـاب اختـاف أصـول المذاهـب و كتـاب الإمامـ  تـاجُ إلى كتـابٍ مِثلِـه و قـد ذَكَرْ
َ

و نح
و غيرهِمـا مّمـا جَعتُه«.

]مترجم: در مقاله، »ما یکتفي به« آمده است که درستِ آن، »ما یُکتَفی به« است.[ 
4. نکـ : قاضی نعمان، کتاب التوحید، نسخۀ خطی مجموعۀ فیضی، شمارۀ 47؛ نکـ : 

Muizz Goriawala, A Descriptive Catalogue of the Fyzee Collection of Ismaili Manuscripts, p. 34-35.
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کتـاب اختـاف أصـول المذاهـب در حـدود 343ق/ 954م تألیـف  کـه  بـه نظـر می رسـد 

شـده اسـت؛ چـرا کـه در آغـازِ ایـن کتـاب، قاضـی نعمـان عیـنِ متـن فرمانـی را از معـزّ آورده کـه 

یـخ اشـاره دارد. این فرمان بـرای تنفیذ حکم قاضی القضاتـیِ قاضی نعمان  دقیقـاً بـه همیـن تار

گوسـت 954م صـادر شـده اسـت. در قلمـرو فاطمیـان بـوده و در ربیـع الأول 343ق/ آ

یس عماد الدین، این کتاب از دو بخش )جُزءانِ( تشکیل شده است.1  به گفتۀ ادر

کـه نـوۀ قاضـی نعمـان،  کتـاب، تحریـری اسـت  کنونـیِ ایـن  کـه تحریـر  بایـد توجـه داشـت 

، خلیفه-امام  عبدالعزیـز بـن محمـد بـن نعمـان در آن بازنگـری کرده اسـت. بـه گفتۀ ابن حجـر

کـم فاطمـی، نـوۀ قاضـی نعمـان )یعنـی عبـد العزیـز بـن محمـد( را مأمـور کرد تا ایـن کتاب  الحا

ی را  کـم، و یـس کنـد. ایـن مسـأله، تنهـا اندکـی پـس از آن بـود کـه الحا را در مسـجد جامـع تدر
به عنـوان قاضـی القضـاة منصـوب کـرده بـود.2

افـزون بـر ایـن، عبدالعزیـز در اجـازۀ خـود در نقل ایـن کتاب، بیان می کند کـه پدرش اجازۀ 

، پـس از آن بـوده که  یافـت کـرده و ایـن امـر روایـت ایـن کتـاب را از پـدرِ خـود )قاضـی نعمـان( در

قاضی نعمان می گوید )نسخۀ فیضی، ورقۀ 3 صفحۀ سمت راست، ورقۀ 25 صفحۀ سمت چپ(: 
ـــل و لا  ِ

ّ
عَه ســـبحانَه و لا أن يُل ِعَ للخلـــقِ مِـــن الدِيـــنِ إلا مـــا شَـــرَّ قِـــه أن يُشـــرّ

ْ
»فلـــم يجبـــرِ الُله ســـبحانَه لأحـــدٍ مـــن خَل

يُـــرِّم ]...[ و في هـــذا كامٌ يَطـــول ذِكـــرُه و يَـــرجُ عـــن معـــى هـــذا الافتتـــاحِ. و قـــد أثبـــتُّ في هـــذا الكتـــابِ ]كتـــاب 
ـــه  فتُ

ّ
ـــتُ مِـــن ذلـــك في كتـــاب اختـــاف أصـــول المذاهـــب الـــذي أل وْعَيْ

َ
التوحيـــد[ بعضَـــه و في غيـــرهِ مّمـــا صَنّفتُـــه و أ

ِـ ديـــنِ الله مـــن أهـــلِ بيـــتِ  ـــفُ ممـــا آثرتُـــه و آثَـــرَه ]مُعِـــزّ لديـــن الله[ و أخذتُـــه و آخِـــذُ عـــن مـــوالّيَ أئمـــ صنِّ
ُ
ـــفُ و أ ِ

ّ
ول

ُ
و أ

نبيّـــه ]...[ 
ـــردِّ  ـــكامُ في ال ـــرآنِ ]...[ و ال ـــبُ الق ي ـــه غر ـــذي في ـــه ال ـــبّـ[ في كتابِ ـــن الُمشَ َـ و هـــو أحَدُهـــم ]أي مِ ـــ ـــنُ قتيب ـــال اب ق
ـــافِ[ أصـــولِ المذاهـــبِ«.  ـــابِ ]اخت ـــاه في كت ـــد أتين ـــابِ؛ و ق ـــرُجُ عـــن حـــدِّ هـــذا الكت  و يَ

ُ
ـــك عليهـــم يَطـــول في ذل

]مترجم: از سـیاقِ عبارت به نظر می رسـد که واژۀ نخسـت در این عبارت، »فلم یُجِز الله« باشـد و احتمالا 
»فلم یجبر الله« تصحیف است.[

ج6، ص62. همچنیـن، نکــ : مجـدوع، فهرسـة الکتـب و الرسـائل،  یـس عمـاد الدیـن، عیـون الأخبـار،  1. ادر
.97 -96 ص

: کِندی، ولاة و قضاة مصر، ص600.  2. ابن حجر عسقلانی، رفع الإصر عن قضاة مصر، چاپ شده در
یس این کتاب را به دسـتور  مترجـم: از عبـارتِ ابـن حجـر بـر نمی آیـد کـه عبـد العزیز نوۀ قاضی نعمـان، تدر

ی چنین اسـت: کم انجام داده باشـد؛ زیرا عبارت و الحا
»و جلس فِي الجامع و ابتدأ فِي كتاب جَدّه اختاف أصول المذاهب« 
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المُعـزّ و العَزیـز )از خلفـای فاطمـی( نیـز ایـن اجـازه را تأییـد کرده انـد. ایـن مسـأله، نشـان از آن 
دارد کـه کتـاب اختـاف أصـول المذاهـب، در طـول دوران سـه خلیفه-امـامِ فاطمـی )پشـت 

یـس می شـده اسـت. سـر هـم( در مهم تریـن مسـجد تدر
 آصف علی اصغر فیضی چکیده ای از مهم ترین مطالبِ این کتاب را در مقاله ای گردآورده
 اسـت. این مقاله با عنوانِ  “Shīʿī Legal Theories” 1 در سـال 1955م منتشـر شـد.2 شـمعون 
ـب علـی لوخانـدوالا، ایـن کتـاب را در 1972م تصحیـح نمـوده و مقدمـه ای طولانـی در 135  طیِّ
صفحـه بـه زبـان انگلیسـی بـرای آن نگاشـته اسـت. ایـن مقدمـه بـه ایـن موضوع هـا پرداختـه 
ی، اصول  اسـت: قاضـی نعمـان و دعـوت اسـماعیلی، آثـار فقهـیِ قاضی نعمـان، آثار کلامـیِ و

. فقـهِ اسـماعیلیه و حکومـت فاطمیـان، اصـول فقه مشـهور
یخ فقه اسلامی پرداخته    لوخاندوالا در این مقدمه، موشکافانه به جایگاه این کتاب در تار
ی در مقدمه، برگرفته از رسالۀ دکتریِ او بوده که به راهنمایی جوزِف  است. بیش تر مطالبِ و
کسـفورد دفـاع شـده اسـت.4 بایـد گفـت لوخانـدوالا بـرای نخسـتین  کت3ْ در دانشـگاه آ اِسـکا

یخی آثار برجای مانده از قاضی نعمان در فقه پرداخته اسـت.  ی سـیر تار بار به بازسـاز
گفتنـی اسـت کـه نگارنـدۀ ایـن سـطور نیـز در یکـی از مقاله هـای خـود، تحلیلـی انتقـادی 

کتـاب اختـاف أصـول المذاهـب ارائـه داده اسـت.5  دربـارۀ محتویـاتِ 

از دیگـر تصحیح هـای ایـن کتـاب، بایـد بـه تصحیـح مصطفـی غالـب اشـاره کـرد کـه ایـن 

کتاب را در سـال 1973م تصحیح نموده اسـت.6 دیوِن اسـتوارت7 نیز به تصحیح دوبارۀ این 

1. }»اصول فقه شیعه«{
2. Asaf Ali Asġar Fyzee, “Shīʿī Legal Theories,” in Law in the Middle East, I, p. 124-127.
3. Joseph Schacht.

4. نکـ : 
Lokhandwalla, Kitāb Iḫtilāf uṣūl al-maḏāhib, p. 42-50.
5. Ismail Poonawala, “The evolution of al-Qāḍī al-Nuʿmān’s theory of Ismaili jurisprudence,” 
p. 295-349.

ی بـدون آن کـه بـه منبعـی ارجـاع دهـد، در صفحـۀ عنـوان، بـه اشـتباه گفتـه اسـت کـه قاضـی نعمـان در  6. و
یافتـم  مـوارد در برخـی  ]/962م[ درگذشـته اسـت. مـن در  و در 351ق  زاده شـده  259ق ]/872-873م[ 

ی از دانشـمندان از ایـن تصحیـح بـه جـای تصحیـح لوخانـدوالا اسـتفاده کرده انـد.  کـه شـمار
7. Devin J. Stewart
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کتاب پرداخته و به همراه ترجمۀ انگلیسـیِ آن در سـال 2015م چاپ نموده اسـت.1 تصحیح 

ی، عربـی و انگلیسـی در صفحـات مقابـلِ هـم و در مجموعـه ای  ی بـه صـورت دو متـن مـواز و

جدید با عنوانِ “The Library of Arabic Literature” منتشـر شـده اسـت. 

کـه چـرا اِسـتوارت اختـاف أصـول المذاهـب  کـه شـاید مطـرح شـود، ایـن اسـت  پرسشـی 

کـرده اسـت؟ در پاسـخ بایـد  کتـاب در ایـن مجموعـۀ یادشـده چـاپ  را بـه عنـوان نخسـتین 

یـخ اندیشـۀ فقهـی  یافتـه کـه در تار گفـت اِسـتوارت بـه عنـوان یـک متخصـص فقـه اسـلامی، در

مسـلمانان، یکـی از اساسـی ترین منابـعِ پایـه  دربـارۀ اصـول فقـه، همیـن کتـاب اسـت. در واقـع، 

یـس  گـر ایـن کتـاب را پـس از الرسـالة )اثـر بنیادیـنِ محمـد بـن ادر ی بـر ایـن بـاور اسـت کـه ا و

کـه  گزافـه نیسـت؛ چنـان  شـافعی(، نقطـۀ عطفـی در پیشـرفت اصـول فقـه اسـلامی بدانیـم، 

پیش تـر لوخانـدوالا نیـز بـه ایـن مطلب اشـاره کرده اسـت. طبق نظـر اِسـتوارت، اختاف أصول 

المذاهـب جـزو مهم تریـن بحث هـای برجای مانـده دربـارۀ اصول فقه اسـت که از سـدۀ چهارم 
هجری/دهـم میـلادی بـه دسـت مـا رسـیده اسـت.2

اصـول فقهـی کـه قاضـی نعمان در ایـن کتاب مطرح می کنـد، درون مایه ای شـیعیانه دارد، 

یـادی بـا چنـد و چـونِ اصـول فقـه اهل سـنت در  امـا در عیـنِ حـال، خواننـدۀ خـود را تـا حـدود ز

آن روزگار نیز آشـنا می سـازد. 

هم چنیـن اِسـتوارت بـه بیـانِ اهمیـت ایـن مطلـب نیـز می پـردازد کـه قاضـی نعمـان فرمـان 

ی بـه عنـوان قاضی  القضاة( را در آغـاز کتابِ خود نقل کرده  خلیفه-امـام معـزّ )در انتصـاب و

اسـت. اسـتوارت دلیـل ایـن کار را ایـن می دانـد کـه قاضـی نعمـان می خواسـته روشـن سـازد که 

گـر قـدرت و جایگاهـی نیـز دارد، بـاز هـم زیردسـتِ امـام و وابسـته بـه اوسـت و قاضیـان  ی ا و

هیـچ قدرتـی از خـود ندارند.3 

1. Al-Qāḍī l-Nuʿmān, The Disagreements of the Jurists.
نکـ به یادداشت من در معرفی )review( این کتاب: 

Journal of the American Oriental Society, 137/2 (2017), p. 441-443.
2. Al-Qāḍī l-Nuʿmān, The Disagreements of the Jurists, p. ix.

3. مترجـم: از دیگـر مسـائل شـایان توجـه دربـارۀ ایـن کتاب، این اسـت که قاضـی نعمان در پایـانِ این کتاب، 
بـه انگیـزۀ تألیـف آن اشـاره کـرده و بیـان نمـوده اسـت کـه بـا شـخصی کـه معتقـد به مسـلک اجتهـاد و رأی 
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قَ قولَ أهلِ البیت
َ

هاءُ و واف
َ

ق
ُ

 فیه الف
َ

17_ کتاب الاتفاق و الافتراق فیما خالَف
 أهلِ 

ُ
ـــفَ فیه الفُقَهـــاءُ و وافَقَ قـــول

َ
تفـــاق و الافتـــراق فیما خال چنـــان کـــه از عنـــوان کتاب الا

البیـــت )کتـــاب هم نظری و اختـــاف نظر در میـــان فقیهان دربارۀ ســـخنان اهل بیـــتِ پیامبر 
کتـــاب همـــۀ دیدگاه هـــای فقهی/فتـــاوا را بیـــان می کنـــد و نشـــان  ]؟صل؟[( برمی آیـــد، ایـــن 
می دهد که فقیهان اهل ســـنت در کجا با نظرِ اهل بیت ]؟عهم؟ [ هم نظر اند و در کجا با ایشـــان

 اختلاف دارند.1 

قاضـی نعمـان در رسـالة ذات البیـان، دو بـار بـه ایـن کتاب ارجـاع داده اسـت. ارجاع اول، 

ی بـه ایـن موضـوع بـوده کـه آیـا در مـواردی ماننـد قتـل و حُدود، جایز اسـت  هنـگام پرداختـنِ و

کـه انسـان، ضامـنِ مجـرم شـود تـا آزاد شـده و هنـگام اجـرای قصـاص و حـدّ بازگـردد؟ قاضـی 

گروهـی از فقیهـان اهـل سـنت بـا آموزه هـای اهـل بیـت ]؟عهم؟[ هم نظرنـد  کـه  نعمـان می گویـد 

ی در ایـن رسـاله،  گونـه مـوارد، جایـز نمی داننـد. هم چنیـن و کفالـت )ضمانـت( را در ایـن  و 

یـه را کامـلا توضیـح خواهـد داد و آن را اثبـات خواهـد کـرد و  می افزایـد کـه ان شـاء الله ایـن نظر

همیـن فرآینـد را دربـارۀ دیگـر موضوع های فقهی نیز در پیش خواهد گرفت و آن ها را در کتابی 

، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه قاضـی  تفـاق و الافتـراق خواهـد آورد.2 از ایـن رو بـا عنـوان کتـاب الا

گونـی، بطـلان مسـلک اجتهـاد را بـرای او روشـن سـاخته و ایـن  گونا بـوده، بـه مباحثـه پرداختـه و بـا ادلـۀ 
مسـأله، باعـث شـده کـه آن شـخص سـخن قاضـی نعمـان را پذیرفتـه و آن مسـلک را رهـا کنـد. امـا پـس از 
 ، مدتـی، متوجـه شـده کـه آن شـخص دوبـاره به نـگارش کتابچه ای در این باره دسـت زده اسـت؛ از این رو

قاضـی نعمـان بـه نـگارش کتـاب اختـلاف پرداختـه اسـت )نکــ : اختـلاف اصـول المذاهـب، ص228(.
کتـاب از چهـل  یـس عمـاد الدیـن، ایـن  گفتـۀ ادر ج6، ص55. بـه  یـس عمـاد الدیـن، عیـون الأخبـار،  1. ادر

کتـاب بسـیار بزرگـی بـوده اسـت. هم چنیـن، نکــ :  کـه نشـان می دهـد  بخـش تشـکیل شـده 
Poonawala, “Sources for al-Qāḍī al-Nuʿmān’s Works,” p. 96.

کتـاب هفتـاد جـزء داشـته  کـه ایـن  ی از عیـون الاخبـار )ص560( آمـده  ]مترجـم: امـا در تصحیـح یعـلاو
اسـت )نـه چهـل جـزء(. از آن جـا کـه مترجـم، تصحیـح فطّـوم را کـه پونـاوالا بـه آن اسـتناد کـرده، در دسـت 
کـه ایـن لغـزش آقـای پونـاوالا اسـت، یـا ناشـی از اختـلاف ایـن دو تصحیـح.[ کنـد  ی  نـدارد، نمی توانـد داور
2. ایـن عبـارت در ایـن کتـاب، درون کروشـه قـرار دارد ]مترجـم: یعنـی ممکـن اسـت در برخـی از نسـخه های 

کتـاب وجـود نداشـته باشـد[. رسـالة ذات البیـان، صـص68-69. عبـارت چنیـن اسـت: 
ـــمَ بذلـــك أو وَجَـــبَ عليـــه ل يَجـــبْ أن  ِ

ُـ في القتـــلِ و لا في شيءٍ مـــن الُحـــدودِ. أعـــني مَـــن اتُّ ــ ـــوزُ الكفالـ
َ

»و لا ت
 بـــه و مَـــن شَـــهِدَ بذلـــك 

ُ
 الكفيـــلِ لـــه إن غـــابَ المكفـــول

ُ
ٌـ فيـــه، إذ لا يَجـــبُ قتـــل  كفالـــ

َ
يُتكفّـــل بـــه و لا أن تُقبـــل
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نعمـان تصمیـم نوشـتن چنیـن کتابـی را داشـته، یـا هم زمان با رسـالة ذات البیان بـه نگارشِ آن 

مشـغول بوده اسـت.1 

ارجـاع دوم )37 صفحـه پـس از ارجـاع اول( در جایـی اسـت کـه قاضـی نعمـان بـه بحـث 

دربـارۀ ایـن قاعـدۀ فقهـی می پـردازد کـه دو طـرف در یـک معاملـه، تـا هنگامـی کـه از یکدیگـر 

]بـه طـور فیزیکـی[ جـدا نشـده اند، ایـن اختیـار را دارنـد کـه معاملـه را بپذیرنـد و یـا آن را فسـخ 

ی وجود  کننـد. امـا پـس از آن کـه بـا انجـام معاملـه، از یکدیگـر جدا شـوند، دیگر چنیـن اختیار

نـدارد؛ زیـرا در حالـت جـدا شـدن از هـم، دیگـر شـرایط ایـن خیـار وجـود نـدارد.2 در ایـن جـا، 

تفـاق و الافتـراق بـه ایـن موضـوع پرداختـه و کسـی که  ی در الا قاضـی نعمـان بیـان می کنـد کـه و

بـه دنبـال اطلاعـات بیش تـری اسـت، می تواند در آن کتاب به خواسـتۀ خود دسـت یابد.3 این 

 
ً
ُـ عليهـــم فيـــه اختصـــارا ـــوا بـــه فيمـــا ذهبـــوا إليـــه و الحجّـــ عليـــه ]...[ ]الزعـــيُم غـــارمٌ[ و حَذفـــتُ ذِكرَهـــم و مـــا احتجُّ
ـــاق و  ـــاب الاتف ـــا في كت ه ِ

ّ
ـــا كل ـــوابِ الفُتي ـــأتي في أب ـــا ي ـــرَه مّم ـــك و غي ـــتُّ ذل ـــك. و ســـوفَ أثب ـــابَ بذل  الكت

َ
ـــل طي

ُ
 أ

ّ
ـــا لئ

الافتـــراق إن شـــاء الُله«.
ثبِـتُ« )بـدون 

ُ
»أ کـه درسـتِ آن،  أثبـتُّ ذلـك« آمـده  ]مترجـم: در اصـل مقالـه، در نقـل عبـارت، »سـوف 

اسـت.[  تشـدید( 
شایسـتۀ ذکـر اسـت کـه مصحـحِ کتـاب الاتفـاق و الافتـراق، عنـوانِ کتـاب را در مقدمـۀ انگلیسـیِ خـود بـر 
ذات البیـان، همیشـه بـه صـورت نادرسـت،“al-Iḫtilāf wa-l-iftirāq” )= الاختـلاف و الافتـراق( نوشـته 

اسـت. نکــ: بـه مقدمـۀ انگلیسـی کتـاب، ص5.  
1. شـاید ایـن عـادتِ قاضـی نعمان بوده اسـت کـه نگارش کتاب هایش را هم زمان با هـم پیش ببرد؛ همان طور 
ی تصریح کرده کـه هم زمان  یـح نیـز کـرده اسـت. بـرای نمونـه، و ی در مـوارد اندکـی بـه ایـن مسـأله تصر کـه و

بـه نـگارش افتتـاح الدعوة و سـیرة المعز مشـغول بوده اسـت ]مترجم: کـه در ادامه خواهد آمد.[ 
عان بالخیار ما لم یفترقا« )خیار مجلس( شناخته می شود. 2. مترجم: این قاعده با تعبیر »البَیِّ

3. ایـن مطلـب در جایـی از ایـن کتـاب قـرار دارد کـه در داخـل کروشـه گذاشـته شـده اسـت. قاضـی نعمـان، 
رسـالة ذات البیـان، ص105-106. عبـارت چنیـن اسـت: 

، قـــال قَـــومٌ:  ِـ ِـ الفرقـــ عـــانِ بالِخيـــار مـــا ل يَفترقِـــا. في صِفـــ  الِله صـــلى الله عليـــه و عـــلى آلِـــه قـــال: البيِّ
َ

»إنّ رســـول
قـــا منـــه بعـــدَ أن عُقِـــدَ البَيْـــعُ، ل يكـــنْ لِأحـــدٍ  هـــي أن يَفتـــرقَِ الأبـــدانُ مِـــن الَموضـــعِ الـــذي عُقِـــدَ البَيـــعُ. فـــإذا افتَرَ
ٌـ مـــن   أهـــلِ البيـــتِ صلـــواتُ الِله عليهـــم، و وافَقَهـــم عليـــه جاعـــ

ُ
. هـــذا قَـــول منهمـــا فيـــه خِيـــارٌ إذا ل يَشـــترطْ الخيـــارَ

 
ً
. حَذَفْنـــاه مـــع ذِكـــرِ القائلـــنَ بذلـــك اختصـــارا ِـ ]...[ و ســـائرُ الفُتيـــا احتجـــاجٌ كثيـــرٌ المنســـوبنَ إلى الفُتيـــا مِـــن العامّـــ
بَـــه فيـــه فوَجَـــدَه 

َ
ـــه في كتـــاب الاتفـــاق و الافتـــراق، فمـــن آثَـــرَ عِلـــمَ ذلـــك طَل

َّ
 الكتـــابُ بـــه. و أثبَتْنـــا ذلـــك كُل

َ
 يَطـــول

ّ
لئـــا

إن شـــاء الُله تعـــالى«.
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تفـاق و الافتـراق را پیـش از ذات البیـان بـه پایـان  مطلـب نشـان از آن دارد کـه قاضـی نعمـان الا

رسـانده اسـت. 

تفاق و الافتـراق در کنار الإیضـاح ارجاع  هم چنیـن قاضـی نعمـان در شـرح الأخبـار نیـز بـه الا

تفـاق و الافتـراق را پیـش از  کـه نشـان می دهـد الا گونـه ای اسـت  ی بـه  می دهـد. ارجاع دهـیِ و
شـرح الأخبـار تکمیـل کـرده اسـت.1

و  بـزرگ  کتابـی   _ الدیـن  عمـاد  یـس  ادر گفتـۀ  بـه   _ کتـاب  ایـن  کـه  اسـت  ذکـر  شایسـتۀ 

، اثری از این کتاب  دربردارندۀ چهل بخش )أجزاء( بوده اسـت.2 اما فراز و نشـیب های  روزگار

نیز برجای نگذاشته است. 

 )و کتابِه 
َ

 فـي الـردّ علی ابن قتیبـة
ٌ

 = رسـالة
َ

تَیبـة
ُ

 فیهـا علـی ابـنِ ق
ُ

18_ رسـالة ذات البیـان يَـرُدّ
ويّـةِ عـن رسـولِ الله في القضايـا و الأحکام(  عیـون المعـارف لِبعـضِ الأحاديـثِ المر

یِ بلیغ در ردّ بر ابن قتیبه(3  = رســالة ذات البیان في الردّ علی ابن قُتَیبَةَ ، )رســالۀ شــفاف  ســاز

 أهـلِ البیـتِ صلـواتُ الِله علیهـم، و وافَقَهـم علیـه جماعـةٌ مـن 
ُ

قَـول بـه عبـارتِ »هـذا  بـا توجـه  ]مترجـم: 
المنسـوبینَ إلـی الفُتیـا«، بایـد گفـت در عنـوان کتـاب کـه پیش تـر گذشـت، یعنی»الاتفـاق و الافتـراق فیمـا 
ـفَ فیـه الفقهـاءُ و وافـقَ قـول أهـلِ البیـتِ«، ضمیـر مسـتتر در »وافـقَ«، به »فقهـاء« بر می گـردد، در این 

َ
اختَل

 أهـلِ البیـتِ«؛ مگـر این 
َ

ـفَ فیـه الفقهـاءُ و وافَقُـوا قـول
َ
صـورت بایـد نـام کتـاب ایـن گونـه باشـد: »فیمـا اختَل

[ الفقهـاءِ« برمی گـردد.[
ُ

ـفَ فیـه ]قـول
َ
کـه بگوییـم ضمیـر بـه »قـولِ« محـذوف در »فیمـا اختَل

1. نکـ : به پاورقی انگلیسی 88. 
یس عماد الدین، عیون الأخبار، ج6، ص55. عبارت این گونه است: 2. ادر

.»
ً
بعون جزءا ع.(، أر فَ فيه الفقهاءُ و وافقَ قول أهلِ البيتِ )ص. 

َ
»و كتاب الاتفاق و الافتراق فيما اختَل

ی اسـت.  گذشـت و تکـرار کتـاب،  ایـن  ایـن مطلـب پیش تـر در پاورقـی اول در سـخن دربـارۀ  ]مترجـم: 
کُتُبـه  کـه بـا توجـه بـه تعبیـر »و  کـرده  کتـاب یـاد  کـه ابـن شهرآشـوب نیـز از ایـن  گفتنـی اسـت  هم چنیـن 
حِسـانٌ« کـه بـه کار بـرده، گویـا درون مایـۀ ایـن کتـاب را _ دسـتِ کم در نگاهـی کلـی _ پسـندیده اسـت. نکــ: 

ص126[. العلمـاء،  معالـم 
3. از آن جا که آقای پوناوالا در برگردانِ انگلیسی عنوان این کتاب این گونه گفته است: 

“The Epistle of the Eloquent Clarification Concerning the Refutation of Ibn Qutayba”

گـر  ا گرچـه  بلیـغ« اسـتفاده نمـود.  یِ  از تعبیـر »شـفاف  سـاز ، مترجـم در ترجمـۀ سـخن پونـاوالا  رو ایـن  از 
بخواهیـم تعبیـر »ذات البیـان« را مسـتقیما بـه فارسـی برگردانیـم، تعبیـر »دارای بیـان« / »دارای روشـنگری« 

بسـنده باشـد. 
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276ق/889م(  )د.  قتیبــه  ابــن  ســنّی مذهب،  مشــهورِ  نویســندۀ  علیــه  جدلــی  رســاله ای 

اســت. ابــن قتیبــه أدب الکاتــب را بــه عنــوان کتــاب  راهنمایــی بــرای کاتبــان )مُنشــیان( نوشــته 

گاهــی از شــمار اندکــی از قواعــد فقهــی )کــه  ی در ایــن کتــاب، ادعــا می کنــد کــه آ اســت. و

ی آن هــا را در قالــبِ احادیثــی از پیامبــر ]؟ص؟[ بیــان کــرده( کافــی اســت تــا کاتبــانِ مقامــات  و

عالی رتبــه، بتواننــد بــا کیفیــت بیش تــری بــه کار خــود بپردازنــد، بی آن کــه تســلط کاملــی بــر فقــه 

اســلامی داشــته باشــند.1 قاضــی نعمــان ایــن ادعــا را رد می کنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه بــدون 

ــه  ــه را ب ــم فق ــه عل ــوط ب ــائل مرب ــت مس ــد توانس ــان نخواهن ــلامی، کاتب ــه اس ــی از فق ــیِ کاف گاه آ
ــد.2 ــتی بنگارن درس

کتـاب  تفـاق و الافتـراق و یـک بـار بـه  الا کتـاب  کتـاب، دو بـار بـه  قاضـی نعمـان در ایـن 

ی در مـواردی، بـه کتاب هـای دیگـرش اشـاره  ]اختـاف[ أصـول المذاهـب ارجـاع می دهـد. و
[ خـود در زمینۀ فقه، به طـور کامل به این بحث  می کنـد و می گویـد: »مـن در کتاب هـای ]دیگـرِ

پرداختـه ام«.

 Al-Qāḍī l-Nuʿmān and“ :نگارنـدۀ ایـن سـطور در یکـی از مقاله هـای خـود، بـا عنـوان

ایـن رسـالۀ جدلـی  بـه تحلیـل محتـوای  نقادانـه  نـگاه  بـا   ”His Refutation of Ibn Qutayba

پرداختـه  و در پایـان، خاطرنشـان کـرده کـه: ابـن قتیبـه و قاضـی نعمـان هـر دو دانشـمندانی ذو 

یـان ارتجاعـیِ نوپدیـد در فضـای اهل سـنت که به وسـیلۀ  الفنـون بوده انـد؛ امـا ابـن قتیبـه از جر

متوکّل )خلیفۀ عباسـی( و جانشـینانِ او پشـتیبانی می شـد، دفاع می کرد؛ در حالی که قاضی 

1. مترجم: ابن قتیبه، ادب الکاتب، ص14 )آقای پوناوالا ارجاعی ذکر نکرده است(:
رهـــا، أغْنَتْه بإذن الله تعـــالى عن كثير  ـــم معانيهـــا و تدبَّ ـــل الفقـــه ]...[ إذا هـــو حفظهـــا و تفهَّ »]...[ النظـــر إلى جَُ

الفقهاء«.  إطالــــ  من 
2. مترجـم: آقـای پونـاوالا هنـگام ذکـر عنـوان ایـن کتـاب، آن را ردیـه ای بـر عیـون المعـارفِ ابـن قتیبـه ذکـر کـرد؛ 
امـا در ایـن جـا، توضیـح می دهـد کـه ایـن ردیـه ای بـر أدب الکاتـب اسـت، کـه ایـن دو بـا یکدیگـر سـازگار 
گانـه بـه نام هـای عیـون الأخبـار و المعـارف دارد و  کتـاب جدا نیسـت. ضمنـا بایـد گفـت، ابـن قتیبـه دو 
کـه از  کـه در جایـی یافـت نمی شـود  کـرده، نادرسـت اسـت؛ چـرا  کـه پونـاوالا »عیـون المعـارف« ذکـر  ایـن 
المعـارفِ ابـن قتیبـة بـه »عیـون المعـارف« یـاد شـده باشـد و احتمـالا ایـن نـام، ترکیبـی سـهوی از نـام هـر 
ی اسـت کـه پونـاوالا بـه آن هـا مراجعـه  ، احتمـالا ناشـی از مصـادر ی ایـن کتاب هاسـت. البتـه ایـن سـهو دو

کـرده اسـت.
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ی می کـرد.  نعمـان از باورهـای اسـماعیلیه کـه بـه وسـیلۀ فاطمیـان حمایـت می شـد، طرفـدار

کتـاب را ذکـر نمـوده و جزئیـات  یـس عمـاد الدیـن فقـط عنـوان ایـن  کـه ادر بایـد دانسـت 

همـراه  بـه  و  تصحیـح  را  رسـاله  ایـن  حکیـم  آوراهـام  اسـت.1  نکـرده  بیـان  آن  دربـارۀ  دیگـری 

ی بـه ایـن نتیجـه رسـیده که قاضی  مقدمـه ای انگلیسـی در سـال 2012م منتشـر کـرده اسـت. و

کـرده  تألیـف  از 343ق/945م  پـس  و مدتـی  مُعـزّ  را در دوران حکم رانـی  ایـن رسـاله  نعمـان 

پرداختـه اسـت.2  نیـز  کتـاب  ایـن  بـه تحلیـلِ مقدمـۀ قاضـی نعمـان در  او هم چنیـن  اسـت. 

حکیـم، پیـش از تصحیـحِ ایـن رسـاله، محتویـات آن را به زبان فرانسـوی در سـال 2010م منتشـر 
کرده بـود.3

 لأسـئلةٍ فقهیّـةٍ سـألَها4 عنهـا خَطّـابُ بـنُ وَسـیمٍ 
ٌ

19_ أجوبـة القاضـي النعمـان، يعنـی: أجوبـة
واوةَ و حاکمُهم6 مُقدّم5ُِ زَ

أجوبـة القاضـي النعمـان )پاسـخ های قاضـی نعمـان( دربردارنـدۀ جواب های قاضـی نعمان به 

ی می گویـد: »و لـه رسـالةُ ذات البیـان، یـردُّ فیهـا علـی  یـس عمـاد الدیـن، عیـون الأخبـار، ج6، ص62. و 1. ادر
ابـن قتیبة«.

2. هم چنین، نکـ : 
Ismail K. Poonawala, “Al-Qāḍī l-Nuʿmān and his refutation of Ibn Qutayba”, p. 275-307.
3. Avraham Hakim, “Al-Qāḍī l-Nuʿmān b. Muḥammad al-Maghribī (M. 363/974). Risālat 
dhāt al-bayān fī- l-radd ʿalā Ibn Qutayba ou L’Épître de l’éloquente clarification concernant 
la réfutation d’Ibn Qutayba (I & II)” , p. 77-102, 351-369.

4. مترجـم: در متـن انگلیسـیِ مقالـه ایـن گونـه آمـده، اما درسـتِ آن، »سـأله« اسـت، همان طور کـه قواعد ادبی 
نیـز چنیـن اقتضـا دارنـد )چـون مرجع ضمیر به قاضی نعمان برمی گـردد( و خودِ پوناوالا نیز در پاورقی های 

بعدی »سـأله« آورده است.
م« )بـه فتـحِ دال( 

َ
م«(، امـا درسـتِ آن، »مقـدّ 5. مترجـم: در اصـل مقالـه ایـن گونـه آمـده )»muqaddim« = »مُقـدِّ

اسـت. مترجـم نمی دانـد ایـن لغـزش در فهرسـت میکروفیلم هـای یمـن در قاهـره _ کـه در ادامه به آن اشـاره 
می شـود  _ سرچشـمه دارد یـا اشـتباهی در مقالـۀ خـود آقـای پونـاوالا اسـت. 

6. ایـن عنـوان، مطابـق بـا عنوانـی اسـت کـه در نسـخۀ خطـی مسـجد جامـعِ صنعـاء آمـده اسـت. میکروفیلـمِ 
ایـن نسـخه در کتابخانـۀ ملـی قاهـره موجـود اسـت. نکــ : 

A List of Arabic Manuscripts microfilmed from the Yemen Arab Republic, p. 1, microfilm 
no 2101. 
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مسـائل فقهـیِ ویـژه ای اسـت کـه خطّـاب بـن وسـیم، یکی از بـزرگان قبیلـۀ زَواوه،1 آن هـا را مطرح 

کرده اسـت.

ی، ص113،  1. »زَواوة« نـــام قبیلـــه ای از بربـــر اســـت.  نکــــ : قاضـــی نعمـــان، افتتاح الدعـــوة، تصحیح دشـــراو
پاورقـــی2؛ همـــان، تصحیـــحِ وداد قاضی، ص119، پاورقـــی6. ما هیچ اطلاعـــی دربارۀ این قبیلـــه بزرگ در 

یم.  دســـت ندار
]مترجـم: بـر خـلاف نظـر آقـای پونـاوالا، بـه نظـر می آیـد سـرنخ های قابـل توجهـی در شـناخت ایـن قبیلـه 
ی، مطلبـی در شـناخت ایـن قبیلـه نیافـت  گـون وجـود دارد. مترجـم در پاورقـیِ آقـای دشـراو در منابـع گونا
ی دربـارۀ ایـن قبیلـه چیـزی  کـه آیـا و یابـد  و بـه تصحیـح خانـم وداد قاضـی نیـز دسترسـی نداشـت تـا در
یـده ای از مطالبـی کـه در شـناخت ایشـان و رابطـۀ آن هـا بـا  ، در ادامـه، بـه گز گفتـه اسـت یـا نـه؛ از ایـن رو
یقـا( بـوده  ی می دهـد، اشـاره می شـود: زواوه قبیلـه ای بـزرگ از بربرهـا )یعنـی بومیـان شـمال آفر فاطمیـان یـار
کـه بطـون و زیرشـاخه های بسـیار داشـته و پایـگاه اصلـی آن هـا شـهر بِجایـه )در سـاحل مدیترانـه در کشـور 
تونـس کنونـی( بـوده اسـت )نکــ: ابن خلـکان، وفیات الأعیـان، ج 6، ص197( اما در جاهـای دیگری مانند 
یسـی، نزهـة المشـتاق فـی اختـراق الآفـاق،  کنونـی( نیـز سـکونت داشـته اند )ادر کشـور مغـرب  فـاس )در 
ج1، ص246(. در برخـی منابـع حتـی از شـکل خانه هـای ایشـان )از چـوب و نِـیْ( نیـز اشـاره شـده اسـت 
)نکــ: بکـری، المسـالک و الممالـک، ج2، ص666(. ایـن قبیلـه جـزو آن دسـته از قبائـل بربـر بوده  انـد کـه 
یسـی، نزهـة المشـتاق فـی اختـراق الآفـاق، ج1،  زبـان عربـی را پذیرفتـه  و بـه آن سـخن می گفتنـد )نکــ: ادر
یخ ابن خلـدون، ج6، ص169(.  ی از بطـون ایـن قبیلـه را نـام برده اسـت )تار ص246(. ابـن خلـدون بسـیار
ی هم چنین شـرحی از سرگذشـت این قبیله و برخی از امرای آن را نیز ذکر نموده اسـت )نکـ: همان(. از  و
سـخنان ابـن حـزم برمی آیـد کـه ایـن قبیلـه، زیرمجموعـۀ کُتامـه بـوده اسـت )نکــ: ابـن حـزم، جمهرة أنسـاب 
یـخ ابـن خلـدون،  العـرب، ص501؛ ابـن خلـدون نیـز بـه صراحـت، نظـر ابـن حـزم را تأییـد می کنـد )نکــ:  تار
یِ کتامـه بـه فاطمیـان )پیش تـر بـه آن اشـاره شـد(،  ج6، ص168، 200( ایـن مسـأله، بـا توجـه بـه خدمتگـزار
کـه  گونـه ای یـاد شـده  کتامـه، بـه  کنـار  ، از ایـن قبیلـه در  شـایان  توجـه اسـت. امـا در برخـی منابـع دیگـر
ج1،  البلـدان،  معجـم  یاقـوت،  نکــ:  نمونـه،  )بـرای  می کنـد  نفـی  کتامـه  بـه  نسـبت  را  آن  بـودنِ  زیرشـاخه 
کـه  کیـد نمـوده  نیـز تأ یـان  بربر ج2، ص83(، هم چنیـن نسـابۀ خـود  ص368؛ مقریـزی، المقفـی الکبیـر، 
گر زواوه جزو قبیلۀ  یـخ ابـن خلدون، ج6، ص168(. اما به هر حـال، حتی ا آن هـا جـدا از کتامه انـد )نکــ: تار
یـخ ابـن خلـدون،  کـه ایـن قبیلـه از هم پیمانـانِ کتامـه بوده انـد )تار کتامـه نباشـند، در برخـی منابـع آمـده 
ی ابوعبـد الله  ج6، ص169(، بلکـه در یـک جـا تصریـح شـده اسـت کـه ایـن قبیلـه در کنـار کتامـه بـرای یـار
یـخ ابن خلدون،  شـیعی، داعـی بـزرگ اسـماعیلی و زمینه سـاز حکومـت فاطمیـان بـه او پیوسـتند )نکـ: تار
: قاضـی  ، آمـده اسـت، یعنـی در کـرده نیـز ج4، ص43( )ایـن امـر در ارجاعـی کـه خـودِ آقـای پونـاوالا ذکـر 
ی ایـن قبیلـه نسـبت بـه فاطمیـان همیشـگی نبـوده  گویـا وفـادار نعمـان، افتتـاح الدعـوة، ص113(. البتـه 
اسـت؛ چـرا کـه در برخـی منابـع آمـده کـه در زمـان خلافـتِ منصـور فاطمـی، شـاخه هایی از ایـن قبیلـه بـه 
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یس عماد  نـه قاضـی نعمـان در کتاب هـای فـراوانِ خـود بـه ایـن کتـاب ارجـاع داده و نـه ادر

الدیـن در عیـون الأخبـار اشـاره ای بـه آن نمـوده اسـت. امـا مـن نسـخه ای از ایـن کتـاب )نسـخۀ 

ی می شـود، نگریسـته ام.1  863/71( را کـه در کتابخانـۀ مؤسسـۀ مطالعـات اسـماعیلی نگهـدار

یکـی از شورشـیان علیـه فاطمیـان پیوسـتند )نکــ: صنهاجـی، اخبـار ملـوک بنـی عبیـد و سـیرتهم، ص65(. 
چهره هـای برجسـتۀ ایـن قبیلـه کـه بتـوان انتسـاب آن هـا را به ایـن قبیله تشـخیص داد، بسـیار اندک اند که 
: یحیـی بـن معطـی مغربـی ادیب حنفی مذهب )برای نمونه، نکـ: ابـن خلکان، وفیات الأعیان،  عبارتنـد از
ج15،  الإسـلام،  یـخ  تار ذهبـی،  نکــ:  نمونـه،  )بـرای  مالکیـه  بـزرگِ  علـی،  بـن  السـلام  عبـد  ص197(؛  ج 6، 
ج4، ص239(.  الزمـان،  ی مالکی مذهـب )نکــ: یونینـی، ذیـل مـرآة  ص451( و یوسـف بـن عبـدالله زواو
کـه متعلـق بـه سـده های بعدی انـد، اهـل سـنت )حنفـی و مالکـی( بوده انـد؛ از  تمـام ایـن شـخصیت ها 
کـه همـراه بـا فاطمیـان از افریقیـه بـه مصـر  کـه ایـن قبیلـه برخـلاف کتامـه  ، شـاید بتـوان حـدس زد  ایـن رو
ی، با گذشـت زمـان، به مذهب های رایج در ایـن منطقه )به ویژه  کوچیدنـد، چنیـن نکرده انـد و یـا بـه هر رو
کـه شـاید نشـان از مهاجـرت  یده انـد، هم چنیـن همـۀ ایـن شـخصیت ها در دمشـق بوده انـد  گرو مالکیـه( 

گروهـی از آن هـا بـه آن شـهر داشـته باشـد. پایـان سـخن مترجـم.[
گاهی از نسخه های خطیِ این کتاب، نکـ :  1. برای آ

Poonawala, Biobibliogrphy, p. 55-56, 68, 336-337; Poonawala, “Sources for alQāḍī al-Nuʿmān’s 
Works,” p. 112; Cortese, Ismaili and Other Arabic Manuscripts, p. 48 [MS no 71/863].

دو نسـخۀ دیگـر نیـز از ایـن کتـاب وجـود دارد کـه ضمیمـه بـه کتاب هـای دیگـری هسـتند ]مترجـم: یعنـی 
یـک جلـد( وجـود دارنـد[. یکـی: مجمـوع شـمارۀ 962/164  کتـاب درونِ  در درون مجموع هایـی )چنـد 
)صفحـۀ اول از ایـن کتـاب، برابـر بـا ص112 از ایـن مجمـوع اسـت( و دیگـری: مجمـوع شـمارۀ 970/173 
جزئیـات  کُرتِـز  متأسـفانه،  اسـت(.  مجمـوع  ایـن  از  ص122-121  بـا  برابـر  کتـاب،  ایـن  از  اول  )صفحـۀ 
بیش تـری دربـارۀ ایـن دو نسـخه ارائـه نـداده و تنهـا بـه ایـن مقـدار بسـنده کـرده کـه بگویـد: ایـن دو نسـخه 
یانه ها  مشـابه یکدیگرنـد. کُرتِـز در توضیـح خـود نسـبت بـه نسـخۀ 71/ 863 اظهـار داشـته کـه خوردگـیِ مور
ی نادرسـت اسـت؛ زیـرا من تصویـر الکترونیکی  آسـیب اندکـی بـه متـن آن رسـانده اسـت. اما این سـخنِ و
یانه خوردگـی در آن دیـده  ایـن نسـخه را نگریسـته ام کـه در وضعیـت خوبـی قـرار دارد و هیـچ نشـانی از مور
یـادی، در  نمی شـود. شایسـتۀ ذکـر اسـت کـه هیـچ انجامـه ای در پایـانِ ایـن نسـخه وجـود نـدارد. در مـوارد ز
پایـانِ هـر جـواب و آغـاز پرسـش بعـدی، فضاهایـی خالـی و نانویـس رهـا شـده اند. بـه نظـر می آیـد این یک 
روش معمـول در میـان ناسـخان بـوده اسـت؛ زیـرا ایشـان در آینـده این فضاهای خالی را با عنوان مناسـبی 
بـرای آن پرسـش و پاسـخ بـا جوهـر قرمزرنـگ پـر می کردنـد. امـا گاهـی نیـز ایـن فضاهـای خالـی بـه دسـت 

فراموشـی سـپرده می شـد. 
نیز گفتنی است که عنوان در صفحۀ آغازین این نسخه، چنین است: 

ه عنها خَطّابُ بنُ وسـيٍم بنِ الـزاوي ]الزَواوي[ 
َ
 سـأل

َ
ُـ القـاضي النعمـانِ بـنِ محمّـدٍ )قـس( عـن مسـائل بـ »هـذه أجو
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، نوشـتۀ قاضـی  کـه ایـن اثـر کتـاب، تردیـدی به جـا نمی مانـد  بـا مشـاهدۀ درون مایه هـای ایـن 

ی از صفحـاتِ آن، دقیقـاً عیـن همان محتویاتی اسـت  نعمـان اسـت؛ چـرا کـه محتـوای بسـیار

کـه در آن هـا،  ی یافـت می شـود. مـن در ایـن جـا، دو نمونـه را نقـل  می کنـم  کـه در آثـار دیگـرِ و

کـه در دعائـم آمده اسـت: پاسـخ های قاضـی نعمـان کامـلا هماننـد آن چیـزی اسـت 

نمونۀ نخســـت دربارۀ حقِ شفعه است که اشخاص غائب و نابالغ نیز از آن برخوردارند و 

، هنگامی که نابالغ به بلوغ رسید، می توانند  هنگامی که شخص غائب بازگشت و همین طور
 از این حق استفاده کنند.1

نمونـۀ دوم پیرامـون ذبـح حیوانـات اسـت و به طـور خاص، دربارۀ این اسـت که قصّاب نام 

كمُهـا«. مُقـدّم زَواوة و حا
کتاب این گونه آغاز می شود: 

ِـ الصادقن مِـــن أهلِ بيتِه  ه و عـــلى الأئم ـــه، و صـــلى الله على محمدٍ رســـولِه و نبيِّ »الحمـــدُ لِله، أهـــلِ الحمـــدِ و وليِّ
 ذكرتَ أنه منهـــا، نَزَل ]؟[ بـــكَ، و منها مـــا ذكرتَ أنه 

َ
 فيـــه عن مســـائل

ُ
 كتابُك، تَســـأل

َ
يـــن. فإنـــه وَصَـــل الطاهر

لك«. عَرَضَ 
]مترجـم: ممکـن اسـت واژه هـای پایانـی در ایـن جملـه، این گونه باشـد: »منهـا ما نزل بـک و منها ما ذکرت 
أنـه عـرض لـك«. گرچـه بـاز هـم عبـارت، گـره دارد و بـه هـر حـال، بدون دیـدنِ تصویر نسـخه، نمی تـوان نظر 

ی داد[. استوار
و این گونه به پایان می رسد: 

ُـ الله و بركاتُـه و  قُـك لمـا يُرضيـه و السـامُ عليـك و رحمـ »فهـذا آخـرُ مَسـائِلِك و قـد أجَبنـاكَ عنهـا. و الله تعـالى يُوفِّ
دنا محمّـدٍ و آلِـه أجعـن«.  صـلى الله عـلى رسـولِه سـيِّ

1. نسخۀ خطیِ پیش گفته، ورقۀ 16، صفحۀ سمت راست. عبارتِ آن چنین است: 
مَ في  ِ

ّ
 أنْ يُسَـــل

ّ
ُـ ]في المخطـــوط: فالشـــفعت[ للغائـــبِ حـــى يَضُـــرَ إلا ِـ للغائـــبِ و الطفـــلِ. فالشـــفع »عـــن الشُـــفْعَ

ـــبَ كان عـــلى 
َ
ـــغَ و طَل

َ
ـــبْ. و هـــي للطفـــلِ حـــى يبلـــغَ. فـــإذا بَل

ُ
، فـــا يَطل ٌـ غيبتِـــه أو يَضُـــرَ بعـــد أن مَضَـــتْ سَـــنَ

. و لا  ٍـ ـــنَ ـــرْكَ، ل يكـــنْ لـــه هـــي. و للحاضـــرِ فيمـــا بينـــه و بـــن سَ  ذلـــك التَ
َ

ـــرَكَ و تَطـــاول . و إن تَ ِـ ـــه مـــن الشـــفع حقِّ
ـــه إذا  يكُ أحـــقُّ ب ـــنِ فالشـــر ـــن رَجُل ـــدُ يكـــون ب ـــاع. و العب ب  في الرِ

ّ
َـ ]في المخطـــوط: شـــفعت[ في مَقســـومٍ إلا شـــفع

يكُه بيعَـــه«. أراد شـــر
]مترجم: از این که ناسـخ در این نسـخه، دو بار واژۀ »شـفعه« را چنین نوشـته )»شـعفت«(، می توان پی برد 

ی اهل علم نبوده و در نتیجه، احتمال تصحیف در این نسـخه بیش تر نیز می شـود.[  که و
نکـ: قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص89؛ 

al-Qāḍī l-Nuʿmān, The Pillars of Islam, II, p. 72.
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گاهـی، نـام خداونـد بُـرده نشـود، انسـان می توانـد  گـر بـه خاطـر فراموشـی یـا ناآ خداونـد را نبـرد. ا

بُـرده نشـود، دیگـر  گـر نـام خداونـد عمـداً  کنـد. امـا ا گوشـت را مصـرف  نـام را بـه زبـان آورد و 

کـرد.1  نمی تـوان آن را مصـرف 

در  کـه  پرداختـه  نیـز  دیگـری  دشـوار  موضوع هـای  بـه  کتـاب،  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی  نیـز 
اسـت.2 نیامـده  نعمـان  قاضـی  فقهـیِ جامـعِ  کتاب هـای  یـا دیگـر  دعائـم  مجموعـۀ حدیثـیِ 

1. نسخۀ خطی پیش گفته، ورقۀ 16، صفحۀ سمت چپ. عبارت، چنین است: 
َـ  تْ ذَبيحتُه و إن تَرَكَ التَسمي

َ
كِل

ُ
ى الَله إذا ذَكرَه و أ

 أو جاهلاً، سََّ
ً
 ذلك ناسيا

َ
ن ذَبَحَ و ل يُسَمِّ الَله. فإن فَعَل »عمَّ

 ذَبيحتُه«.
ْ

، ل تُـؤكَل
ً
متعمّـدا

گر از سـر فراموشـی یا ندانسـتن، نام خداوند برده نشـود، هر کسـی  ]مترجم: در اصل مقاله، گفته شـده که ا
می توانـد ایـن نـام را ببـرد و گوشـت را مصرف کند:

“If God’s name was forgotten or not mentioned out of ignorance, one may utter God’s name 
and eat the animal.”

ی تنهـا بـه ایـن مطلـب اشـاره دارد کـه آن   امـا بـا نـگاه دقیـق بـه عبـارت قاضـی نعمـان، بـه نظـر می رسـد و
کـه بایـد در ایـن حالـت، نـام خداونـد را ببـرد، خـودِ ذبح کننـده اسـت. پایـان سـخنِ مترجـم[  کسـی 

نکـ: قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص174ـ175. 

al-Qāḍī l-Nuʿmān, The Pillars of Islam, II, p. 157.

2. من تنها به اشاره به دو مورد بسنده می کنم )نسخۀ خطی، ورقۀ 8، صفحۀ سمت راست و چپ(: 
هـا، فطلبا حيـثُ كانتْ.  دِّ ـا بِرَ ةٌ، و قـد باعَهـا. و قـام عليـه وليّهُ ، فعَلِـمَ بعـد ذلـك أنّـا حُـرّ ًـ »عـن رجـلٍ اشـترىَ طِفلـ
بَـا. و يُؤخـذُ بذلـك الـذي اغتَصَبـا إن 

ُ
ةٌ فليـس عليـه أن يَطل  ]في المخطـوط: علـم[ بأنّـا حُـرَّ

ً
فـإن ل يكـنْ عالمـا

ـا و المحتَسِـبُ فيهـا حيـث كانـت. فتَخـرُجُ مـن يَـدَيْ مَـن هـي في يديْـه إذا ثبتـتْ  وُجِـدَ. فـإن ل يُوجَـدْ، طَلبَـا وليّهُ
يّتُـا، و يَتراجـعُ الُمتبائعـون لهـا بِثمنِهـا.  حُر

ٍـ  زمَِه مِـن حَمال
َ
ُـ في ذلـك؟ إن كان الدَيْـنُ ل عـن رجـلٍ يكـونُ عليـه الدَيْـنُ فيَدّعـي الإفـاسَ. عـلى مـن تكـون البيّنـ

ـه في أنّـه مُفلِـسٌ مـع يمينِـه إلا أن تَشـهدَ 
ُ
 قول

ُ
 إليـه، فالقـول

ْ
ٍـ أو صِـداقِ امرأتِـه أو مـا أشـبَه ذلـك مّمـا ل يَصِـل أو جِنايـ

 فائـدةٌ، و هـو عـلى أصـلٍ، مـا كان 
ُ

 لـه، و المـال
َ

 لا مـال
ً
 إنسـانٍ كان في ابتدائِـه فقيـرا

َّ
، لأنّ كل ُـ عليـه أنـه مَـيٌِّ البيّنـ

ُـ أنـه   إليـه، فادّعَـى العَـدَمَ، فعليـه البيّنـ
َ

ُـ بالفائـدةِ. و إن كان الدَيْـنُ مـن شيءٍ وَصَـل عليـه حـى تَقـومَ عليـه البيّنـ
ـسَ مِـن ذلـك و ذَهـبَ مِـن يـدِه«.

َ
فل

َ
أ

]مترجـــم: در مقاله، عبارت عربی به اشـــتباه، این گونه ذکر شـــده اســـت: »و هو علی أصـــلٍ، ما کان علیه 
حتی« )ویرگول نیز گذاشـــته شـــده اســـت(؛ اما درســـت آن چنین اســـت: »و هو علی أصلِ ما کان علیه 
ی محقّق بوده اســـت )یعنی  حتـــی« یعنـــی: »باید دربارۀ آن شـــخص، بنـــا را بر اصلی گذاشـــت کـــه در و

 ].») فقر
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20_ کتاب افتتاح الدعوة و ابتداء الدولة، يا کتاب الدولة
 قاضی نعمان در کتاب المجالس و المسایرات با ارجاع به افتتاح الدعوة و ابتداء الدولة )آغازِ 

یزیِ حکومت( می گوید:  تبلیغ و پایه ر

یخ فرمانرواییِ ]فاطمیان[ را در یک کتاب، و ویژگی های  [1 مرا مأمور ساخت تا تار »و ]مُعِزّ

نیکـوی بنی هاشـم و ویژگی هـای بـدِ بنی عبدشـمس را در کتابـی دیگـر گـردآورم. پـس مـن ایـن 

کار را انجـام دادم و در هـر یـک از ایـن دو زمینـه، کتابـی بـزرگ و جامـع، مشـتمل بر بخش های 

)اجزاء( فراوانی تألیف نمودم. ساختار و تبویبِ این کتاب ها مطابق با نظر معزّ شکل گرفت 

ی  کتاب هـا،[ آن هـا را بـر و کـرد. ]پـس از اتمـام ایـن  ی مـرا در ]محتـوای[ آن هـا راهنمایـی  و و

عرضه داشتم و او ]پس از بررسی،[ آن ها را نیکو شمرده و پسندید. و ]_ درود خداوند بر او _[2 

یـخ حکومـتِ ]فاطمیـان[ و داعیـان و مؤمنانـی کـه به خاطـر ایـن حکومت به  فرمـود: »دربـارۀ تار

پا خاسـتند و در پایه ریزیِ آن تلاش داشـتند، من دوسـت دارم که سرگذشـت3 ایشـان در میانِ 

 ] آینـدگان، جـاودان باشـد و نامشـان در میـان گذشـتگان بـه نیکـی برجای بماند و ]سـتایش و

[ می شـنوند، در پی داشـته باشد  دعای کسـانی را که ]سرگذشـت نمونۀ[ آن ها را ]می خوانند و

و تکریمـی را کـه خداونـد _ عـزّ و جـلّ _ در سـرای باقـی بـرای ایشـان فراهـم نمـوده، بـر نسـل  ها و 

[ به انـدازه ای عمر  یـۀ ایشـان آشـکار نمایـد. از آن جـا کـه آن هـا ]آن اشـخاص پرهیـزکار و دلیـر ذر

[ خداونـد بـر او درود فرسـتد و شـوکتش را پاینـده  1. مترجـم: عبـارت در منبـع اصلـی چنیـن اسـت: »و ]مُعِـزّ
دارد، مـرا مأمـور سـاخت«. امـا پونـاوالا در مقالـه، جملـۀ میانـی را انداختـه، بـدون آن کـه از نشـانۀ ]...[ نیـز 
بـرای انداختـنِ آن در ایـن نقـل قـول اسـتفاده کنـد. در ادامـۀ نقل قول این عبارت، برخـی دیگر از این موارد 
، هنگام حذف و  ی در جاهای دیگـر بـوده کـه در پاورقـی تذکـر داده شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه و

اختصـار از نشـانۀ پیش گفتـه اسـتفاده می کنـد.
2. مترجم: افزوده با توجه به متن اصلی.

 3. مترجـــم: در اصـــل عبـــارت عربـــی: »أن تخلـــد أخبارُهـــم« آمـــده اســـت. امـــا آقـــای پونـــاوالا در ترجمـــۀ 
کـــه ترجمـــۀ تحـــت اللفظـــیِ آن »کارهـــا« و    ”for their deeds to be immortalized“ ِعبـــارت از تعبیـــر
ـــا توجـــه  ـــان انگلیســـی همـــان معنـــای عربـــی را منتقـــل کنـــد. امـــا ب »اعمـــال« اســـت کـــه شـــاید در فضـــای زب
بـــه واژۀ »أخبـــار« کـــه در عبـــارت اصلـــی آمـــده، بـــه نظـــر می رســـد ترجمـــۀ آن در فارســـی بـــه »سرگذشـــت« 

ــد.  ــتوار تر باشـ اسـ
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نکردنـد ]تـا کارهـای قهرمانانـۀ خـود را بـرای مـا بازگـو کننـد[؛ ایـن وظیفـۀ ماسـت کـه یـاد آن ها را 
یـم و حـقِ آن هـا را ادا کنیـم1«.2 زنـده نگـه دار

قاضی نعمان در شرح الأخبار پنج بار به افتتاح الدعوة ارجاع داده است.3 

1. مترجـم: جملـۀ پایانـی در اصـل مقالـه، ایـن گونـه ترجمـه شـده؛ اما بـا توجه به عبـارت عربی، ترجمۀ درسـتِ 
آن، چنین اسـت: 

»و ایـن بخشـی از وظیفـۀ مـا نسـبت بـه آن هـا در حفـظ حرمت و ادای حقّ ایشـان اسـت؛ چرا کـه ما آن ها را 
ندیده ایـم تـا بتوانیـم حقّشـان را به خودشـان ادا نماییم«.

2. قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، ص108. متن عربی این گونه است: 
ِـ في كتابٍ و مناقبِ بني هاشـمٍ و مثالبِ  [ صلـواتُ الِله عليـه و أدامَ علـوَّ أمـرهِ، بجمـعِ أخبـارِ الدولـ ني ]المعـزُّ مَـرَ

َ
»و أ

 يَجتمعُ على أجزاءٍ 
ً
 جامعا

ً
 ضخمـا

ً
نِ كتابا ِ فـنٍّ من هذينِ الفنَّ

ّ
بـني عبـد شمـسٍ في كتـابٍ. ففعلـتُ و جعـتُ مِـن كل

بَـه لي و أفادنيـه عليـه السـام. و رفعتُمـا إليـه، فاستحسَـنَهما و ارتضاهمـا و اسـتجادَ معناهمـا،  تَّ كثيـرةٍ عـلى مـا رَ
حبُّ أن 

ُ
ِـ و مَـن قـامَ فيهـا و سـعَى في إقامتِـا مِـن الدُعـاةِ و المؤمنـنَ، فـإني أ و قـال عليـه السـام: أمـا أخبـارُ الدولـ

فهـم فيـه دعاءُ السـامعنَ، يُعرِّفُ ذلك 
ّ
يـنَ، و يُل ـدَ أخبارُهم هكـذا في الباقـنَ، و يَبـقَ ذِكرُهـم بالخيـرِ في الغابر

َّ
ل

ُ
ت

ِـ في دارِ الُمقامِ. و هذا مّما يَجبُ علينا لهم مِن الحفظِ   لهـم من الكرام
ّ

لأعقابِهـم مِـن بعدِهـم مّمـا أعـدّه الُله عـزّ و جـل
يَ ذلـك إليهم«. و الحـقِّ إذ ل يَلحقُونـا فنُـؤدِّ

السـامعین« در حالـی  فیـه دعـاءُ  فهـم 
ّ
ی شـده: »یخل اعراب گـذار گونـه  ایـن  ]مترجـم: در مقالـه، عبـارت 

فهـم فیـه دعـاءَ  ِ
ّ
فهـم فیـه دعـاءُ السـامعین« و یـا »یُخل

ُ
کـه بـه نظـر می رسـد درسـتِ آن، چنیـن اسـت: »یَخل

السـامعین«.[ 
یـس عمـاد الدیـن عبـارتِ بـالا را در عیـون الأخبـار، ص63 بازتـاب داده اسـت. مجـدوع نیـز عیـن ایـن  ادر

متـن را آورده اسـت. فهرسـة الکتـب و الرسـائل، ص67ـ68. هم چنیـن، نکــ: 

Ismail K. Poonawala, “The Beginning of the Ismaili Daʿwa and the Establishment of the Fatimid 
Dynasty as Commemorated by al-Qāḍī l-Nuʿmān”, p. 338-363. 

3. قاضی نعمان، شرح الأخبار، ج3، ص354. عبارت چنین است: 
، إذ كان ذِكرُه ذلك يَرُجُ عن حدِّ هذا 

ً
ا ذَكَرْنا من أمرهِ في هذا البابِ جَُلاً و نُكَتا  »]ظهور المهدي[ ]...[ و إنْ  كُنّا إنّ

الكتابِ، و قد ذَكَرْنا ذلك و أثبَتْناه في كتاب الدولـ«.
همان، ج3، ص366. عبارت چنین است: 

 »و قد يكونُ  المرادُ بالذينَ يَرُجونَ مِن المشرقِ مَن خَرجَ منه مِن الدعاةِ إليه، كما كان ابوعبد الله صاحبُ دعوةِ المغربِ 
ه داعيُ اليمنِ، و قد ذكرتُ خبرَهم في كتاب الدولـ«.

َ
ن أرسَـل و مَن كان معه مّمَ

]مترجم: در مقاله، »داعيُ الیمنِ« آمده که درستِ آن »داعي« )بدون ضمّه( است.[ 
همان، ج3، ص403. عبارت چنین است: 
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آوریـل   /[ را در محـرّم 346ق  کتـاب  ایـن  کتـاب می گویـد: »مـن  پایـان  قاضـی نعمـان در 

، ایـن تنهـا کتـابِ قاضـی نعمـان  کـردم«.2 در حـدّ اطـلاع نگارنـدۀ ایـن سـطور 957م[1 تکمیـل 

یخِ پایان یافتنِ تألیفِ آن ذکر شده است.  است که در انجامه اش، تار

]تنـوع یادکـردی کـه از نـامِ ایـن کتـاب شـده نیـز جالـب توجـه اسـت:[3 خـودِ قاضـی نعمـان 

کتـاب، بـا عنـوان کتـاب الدولـة ارجـاع می دهـد. محمـد الیمانـی در  در شـرح الأخبـار بـه ایـن 

سـیرة الحاجـب جعفـر بـه ایـن کتـاب بـا عنـوان ابتـداء الدولـة الطالبیـة ارجـاع می دهـد.4 ابـن 

»ما أخبَرَه  الثقاتُ  مِن أصحابِ أب القاسمِ، صاحبِ دعوةِ اليمنِ ]...[ و قد ذَكَرْنا في كتابِ الدولـ الطاهرة المرضيـ«
همان، ج3، ص413. عبارت چنین است: 

ــاب  ــا في كتـ ــا إلى آخرهِـ ـ ِ
ّ
ــن أوله ــا مـ ــيرتَه فيهـ ــا سِـ نـ ــد ذَكَرْ ــدَهُ الُله ]...[ و قـ ـ ــي أيَّ ــوةِ الـ ــديِّ  في الدعـ ــاتُ  المهـ »و آيـ

الدولــــ«.
همان، ج3، ص 419-420. عبارت چنین است: 

 لهـا أعـرابٌ، قـد خـرف، و كان عنـده 
ُ

ٍـ مـن قُـرَى تُونُـسَ، يُقـال يـ  مـن قر
ً
بِّ ، و كان شَـيخا   الَحـر

ُ
»و مِـن ذلـك قـول

 إليـه ]...[ و 
َ

رسَـل
َ
ـقَ أيـامَ أب  عبـد الله، و أ ِ

َ
أخبـار مـا يكـون، فانتـى خبـره إلى إبراهـيَم بـنِ أحمـدَ الأغلـيِّ  ]...[ و لح

قـد ذكـرتُ مـا جـرَى بينهمـا في كتـاب الدولــ«.
یـخ میـلادی در نقـل  1. مترجـم: در اصـل مقالـه، در این جـا کروشـه گذاشـته نشـده، امـا از آن جـا کـه طبیعتـا تار

قـول نیامـده )چنـان کـه واضـح اسـت(، در کروشـه قـرار داده شـد.  
ثمائةٍ«. 2. عبارت چنین است: »و کان بَسطي إیّاه في المُحرّمِ سنةَ ستٍّ و أربعین و ثلا

 )”complet“( مترجـم: آقـای پونـاوالا، »بَسـطی« را بـه معنـای کامل کـردن تألیف کتاب و پایان دادن بـه آن[
کتـاب را احتمـالا  کـه قاضـی نعمـان نـگارش ایـن  کـه در ایـن صـورت، بـه ایـن معناسـت  دانسـته اسـت 
مدتـی پیـش از محـرّم آغـاز کـرده و در محـرّم بـه پایـان رسـانده اسـت، در حالـی کـه بـه نظـر نمی رسـد ایـن 
معنـا بـا ایـن واژه سـازگار باشـد. بلکـه بایـد گفـت این واژه در ایـن جا به معنای در گود نـگارش کتاب رفتن 
و اشـتغال بـه تفصیـل مطالـب آن داشـتن اسـت؛ چنـان کـه خـودِ قاضـی نعمـان در آغـاز دعائـم می گویـد: 
 حفظُـه...« )دعائـم الإسـلام، ج1، 

ُ
 يَسـهل

ً
 متصـرا

ً
 جامعـا

ً
»فقـد رأينـا ]...[ عنـد ظهـورِ مـا ذكرنـاه أن نبسـطَ كتابـا

ص1( کـه بـه روشـنی نشـان می دهـد کـه منظـور او از »بسـط«، ضرورتـا کامـل نمـودن تألیـف نیسـت. در این 
صـورت، بایـد گفـت معنـای سـخن قاضـی نعمـان ایـن اسـت کـه ایـن کتـاب را در محرّم... نگاشـته اسـت 

ی کلّ افتتـاح الدعـوة را در یـک مـاه نوشـته کـه جالـب توجـه اسـت.[ و نشـان می دهـد کـه و
3. مترجم.

4. یمانی، سیرة الحاجب جعفر، ص125. عبارت چنین است: 
فَه في ابتداء الدولـ الطالبيـ«.

َّ
»قد ذَكَرها القاضي النعمانُ بنُ محمّدٍ في كتابِه الذي أل
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، ابن خلکان  شهرآشـوب از ایـن کتـاب بـا عنـوان ]کتـاب[ الدولة یاد می کند.1 و از سـویی دیگـر

از آن بـا عنـوان ابتداء الدولـة للعُبَیْدیّین نام می برد.2 

]الأرجـوزة  و  المعـزّ،  سـیرة  المهـدی،  معالـم  بـه  نعمـان  قاضـی  الدعـوة،  افتتـاح  کتـاب  در 

که نشـان از تألیفِ آن،  ـد بـن کیداد[3 ارجـاع می دهد ]
َ
الموسـومة بـذات المِحَـن فـي سـیرة مخل

کتاب هاسـت[4.  ایـن  از  پـس 

وَداد قاضـی، ایـن کتـاب را در 1970م تصحیـح کـرده و آن را بـا عنـوان رسـالةُ افتتـاح الدعوة 

و زیرعنـوانِ رسـالةٌ فـي ظهـور الدعـوة العُبَیدیـة الفاطمیـة بـه چـاپ رسـانده اسـت.5 بایـد گفـت 

ی در پـی نـام بـردن از عنـوان  ]مترجـم: شـاید پنداشـته شـود کـه از عبـارتِ یمانـی صراحتـاً بـر نمی آیـد کـه و
ی بـا تعبیـر »فـی« تنهـا بـه موضـوعِ ایـن کتـاب اشـاره کـرده  کتـاب قاضـی نعمـان بوده اسـت، بلکـه شـاید و
کتـاب بـا عنـوان کتـاب  کـه صراحتـا از ایـن  کـه خـودِ قاضـی نعمـان داشـت  باشـد. برخـلافِ تعبیرهایـی 

الدولـة یـاد می کـرد. گرچـه بـه نظـر می رسـد ذکـر عنـوان کتـاب گاهـی بـا »فـی« نیـز می آیـد.[
1. ابن شهرآشوب، معالم العلماء، ص113. 

2. ابن خلکان، وفیات الأعیان، ج5، ص415ـ416. 
]مترجـم: نقـل آقـای پونـاوالا از ابـن خلـکان در ایـن جـا دقیـق نیسـت؛ زیـرا آن چـه در وفیات الأعیـان آمده، 
چنیـن اسـت: ابتـداء الدعـوة للعُبَیْدیّیـن. هم چنیـن گفتنـی اسـت کـه مقریـزی نیـز از ایـن کتاب بـا عنوان 
کـه خـودِ پونـاوالا در مقالـۀ  ج4، ص292. چنـان  کـرده اسـت. المقفـی الکبیـر،  افتتـاح الدولـة الزاهـرة یـاد 

دیگـری بـه ایـن امر اشـاره کرده اسـت: 
Poonawala, “Al-Qāḍī al-Nuʿmān’s works and the sources”, p.113.

کـه خـود  کـه بـا وجـود ایـن  کـه آقـای پونـاوالا در ایـن جـا اشـاره ای بـه ایـن مطلـب نمی کنـد  گفتـه نمانـد  نا
... یاد کـرده و حتی در خودِ این  قاضـی نعمـان در کتاب هـای خـود از ایـن کتـاب، بـا عنوان کتاب الدولة و
کتـاب نیـز از آن بـا نـام افتتـاح الدعـوة یـاد نکـرده و در کتاب هـای کهنِ دیگـران نیز از این کتـاب، با عنوان 
افتتـاح الدعـوة یـاد نشـده اسـت؛ پـس چـه وجهـی دارد کـه از آن بـا ایـن عنـوان یـاد می شـود؟ بـه نظـر می آید 
یس عماد الدین اتکا کرده اسـت.  ی در ایـن عنـوان )افتتـاح الدعـوة و ابتداء الدولة( به روشـنی بر ادر کـه و

ی، ص566.  پایـان سـخن مترجـم[ یـس عمـاد الدیـن، عیـون الأخبـار، تصحیـح یعـلاو نکــ: ادر
3. مترجـم: آقـای پونـاوالا ایـن کتـاب را در کروشـه ذکـر کـرده اسـت؛ احتمـالا بـه ایـن خاطـر کـه قاضـی نعمان از 
دو کتـابِ نخسـت بـه صراحـت نـام بـرده و از آخـری بـدون نام یاد کرده و تنها اشـاره کرده کـه کتابی دربارۀ 

او تألیـف نمـوده اسـت )نکــ : قاضی نعمان، افتتـاح الدعوة، ص334(. 
4. مترجم.

5. واژۀ »رسـالة« بـه جـای »کتـاب« در ایـن عنـوان، نادرسـت اسـت و خانـم وداد قاضـی توضیـح نـداده کـه این 
تعبیـر را از کـدام منبـع گرفته اسـت. 
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ی را به  در نـگاه اسـماعیلیان، نـام نخسـتین خلیفـۀ فاطمـی »عبـد الله« بـوده اسـت. آن ها نـامِ و

، )یعنـی »عُبَیـد الله«( نمی پذیرنـد. این در حالی اسـت که اهل سـنّت و خوارج  صـورت مُصَغّـر

فاطمیـان  از  یادکـرد  بـرای  تعبیـر  ایـن  از  توهین آمیـزی  شـکل  بـه  اسـماعیلیه(  رقیبـانِ  )یعنـی 

، تعبیـر »الدعـوة  اسـتفاده می کردنـد ]و آن هـا را »عُبَیدیّین/عُبیدیّـة« می خواندنـد[.1 از ایـن رو

العُبیدیـة« کـه خانـم قاضـی در عنـوان فرعـی ایـن کتاب به کار بـرده، تعبیر منصفانه ای نیسـت 

ی در جایـگاه مصحّـح کتـاب دارد.2  و نشـان از نـگاه جانب دارانـۀ و

ی بـه تصحیـح انتقـادی کتاب افتتـاح الدعوة پرداخته و همـان گونه که در  فَرحـات دَشـراو

مقدمـۀ تصحیحـش بیـان کـرده، ایـن کار را در سـال 1969م بـه پایـان رسـانده اسـت. از آن جـا 

ی افتتـاح الدعـوة  ی می خواسـت رسـالۀ دکتـری خـود را در سـوربنُ، بـا پـروژۀ خـود بـر رو کـه و

ی، او نتوانسـت  کامـل نمایـد، چـاپ آن را تـا سـال 1968م بـه تأخیـر انداخـت. امـا بـه هـر رو

یـخ،  پیـش از 25 مِـیْ 1970م از پایان نامـه اش دفـاع کنـد و در نتیجـه، نتوانسـت پیـش از ایـن تار

ی تصمیـم گرفـت تا ابتدا، رسـالۀ دکتری خود را به  ، و تصحیـح خـود را منتشـر نمایـد. از ایـن رو

زبـان فرانسـوی بـا عنوانِ:

]مترجــم: آقــای پونــاوالا آن چــه را کــه در ایــن پاورقــی بیــان کــرده، دقیقــا دوبــاره پــس از ایــن پاورقــی، در متــن 
ــز تکــرار نمــوده اســت. از آن جــا کــه آوردن ایــن تکــرار پشــت ســرِ هــم، هیــچ وجهــی نداشــت، مترجــم  نی
بــر آن شــد تــا آن را حــذف نمایــد و تنهــا بــه اشــاره ای بــه وجــود چنیــن مطلبــی در ایــن جــا )بــرای رعایــت 

ی( بســنده کنــد.[ امانتــدار
1. مترجم. 

، انکارناپذیـر  گـون بـا یکدیگـر گونا یارویـی پیـروان مذاهـب  2. مترجـم: هـر چنـد نگاه هـای جانب دارانـه در رو
اسـت و کاربسـت تعبیر »عبیدیه« با بار معناییِ منفیِ آن در عنوان این کتاب، به دور از اخلاق حرفه ای 
اسـت؛ امـا بـه نظـر می رسـد آن چـه آقـای پونـاوالا می گویـد نیـز بـدون پژوهـش علمـی بی طرفانـه ، پذیرفتنـی 
ی میـان درسـتیِ »عبـد الله« و »عبیـد الله«، در عمـل،  نیسـت؛ زیـرا از سـخن ایشـان بـر می آیـد کـه در داور
سـخنِ منابـعِ خـود اسـماعیلیان را برتـر می دانـد؛ در حالـی کـه نمی توان تنها بدین خاطر کـه در منابعِ خود 
ی »عبـد الله« آمـده، آن را برتـر از سـخنان رقیبـانِ فاطمیان دانسـت. یعنی هم چنان که  اسـماعیلیان، نـامِ و
ممکـن اسـت تغییـر نـامِ مهـدی از »عبـد الله« بـه »عبیـد الله« کار دشـمنانِ اسـماعیلیان باشـد، در مقابـل، 
ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد کـه نـام اصلـی او »عبیـد الله« بـوده و منابع فاطمیـان با دیدن سوءاسـتفاده ای 
بـه  تـا جلـوی توهیـن  کـرده باشـند،  بـه »عبـد الله« تعبیـر  آن  از  ی می کننـد،  نـامِ اصلـی و از  کـه دشـمنان 

امامشـان را تـا انـدازۀ ممکـن بگیرنـد. 
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Le califat fatimide au Maghreb (296-365 A.H./ 909-975 A.D.): histoire politique 
et institutions.1

یافت کـه وَداد قاضی در چاپ این کتاب  ی در بـه پایـان رسـاند. اندکـی پـس از آن بـود که و

ی در تصحیـحِ خـود روشـی متمایـز از روش  از او پیشـی گرفتـه اسـت. امـا از آن جـا کـه دشـراو

گرفـت و آن را در 1975م  گرفتـه بـود، تصمیـم بـه انتشـار تصحیـحِ خـود  وداد قاضـی در پیـش 

کـرد.  چـاپ 

گراف هایـی  ی متـن عربـی را بـه پارا ی، کیفیـت بهتـری دارد. و بایـد گفـت تصحیـح دشـراو

گراف هـای متـن پرداخته  تقسـیم بندی نمـوده و بـه ذکـر خلاصـه ای تحلیلـی از هـر کـدام از پارا

افتتـاح الدعـوة،  بـر تصحیـح  افـزون  ی  گوشـزد شـد، دشـراو کـه پیش تـر نیـز  اسـت. هم چنـان 

رسـاله ای بـا نـامِ

کـه آن نیـز مبتنـی بـر افتتـاح الدعـوة بـوده   “Le califat fatimide au Maghreb” نیـز دارد 

اسـت. 

، افتتاح الدعوة را تصحیح نموده و در سـال 1996م  شایسـتۀ ذکر اسـت که عارف تامِر نیز

کـرده، امـا مـن نتوانسـتم  کتـاب را تصحیـح  خضُـور نیـز ایـن  منتشـر نمـود. هم چنیـن حسـام 

ی بـه دسـت آورم.  گاهـی بیش تـری دربـارۀ تصحیـح و آ

یکـی از مقاله هـای مـن نیـز کـه در سـال 2003م منتشـر شـده، بـر پایـۀ افتتـاح الدعـوة بـوده 

اسـت. عنـوان ایـن مقالـه، چنیـن اسـت: 

“The Beginning of the Ismaili Daʿwa and the Establishment of the Fatimid 
Dynasty as Commemorated by al-Qāḍī l-Nuʿmān”.2 

[4 ناقـص از ایـن کتـاب منتشـر  ی،3 ترجمـه ای ]انگلیسـی و در سـال 1989م، جیمـز لینـدز

1. ایـن رسـاله در سـال 1970م بـرای دانشـگاه سـوربن فرسـتاده شـد و در 1981م در تونـس چـاپ شـد. حمّـادی 
بـا عنـوان الخلافـة الفاطمیـة بالمغـرب در بیـروت، دار الغـرب  بـه عربـی ترجمـه نمـود و  را  السّـاحلی آن 

کـرد.  چـاپ  1994م  الإسـلامی، 
2. Ismail K. Poonawala, “The Beginning of the Ismaili Daʿwa,” in Culture and Memory in Medieval 
Islam, Essays in Honour of Wilferd Madelung,  p. 338-363.
3. James Lindsay.

4. مترجم.
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پایۀ  کـرد. ایـن ترجمـه تنهـا دربردارنـدۀ فصل هـای هشـتم و نهمِ ]از بخـش  دومِ[1 کتاب بـوده و بر

ی اسـت.2 ایـن دو فصـل، گـزارش مفصّلـی از فعالیت هـای ابوعبـدالله شـیعی  تصحیـح دشـراو

در میـانِ قبیلـۀ کُتامـة بیـان می کنـد کـه می توانـد بـه ما در شـناختِ نظام سیاسـی، اجتماعی و 

ی دهد و افـزون بر این، ما را با تلاش هایی که ابوعبدالله  نظامـیِ مردمـانِ بومـیِ شـمال آفریقا یار

در سـازمان دهیِ آن ها در راسـتای اغراض خود انجام داده، آشـنا سـازد. 

در سـال 2006م، حمیـد حاجـی، ترجمـۀ انگلیسـیِ افتتـاح الدعـوة را بـه همـراه افزوده هایـی 

منتشـر نمود و این عنوان را بر آن نهاد:

Founding the Fatimid State: The Rise of an Early Islamic Empire.

یخ دانِ مشـهورِ مصری، از کتاب افتتـاح به عنوان یکی  شایسـتۀ ذکـر اسـت کـه مقریزی، تار

ی هم چنیـن در  ـی بهـره بـرده اسـت. و
َ

  از منابـعِ خـود در شـرح حـال المهـدی در کتـاب المُقَفّ

ی  ئمة الخُلفاء نیز از این کتاب برای توصیف چگونگی پایه گذار  کتاب اتعاظ الحُنفاء بأخبار الأ

سلسلۀ فاطمیان در شمال آفریقا استفاده کرده است4.3 

21_ کتاب الاختصار لصحیحِ الآثار عن الأئمة الأطهار = مختصر الآثار
 قاضـی نعمـان در کتـاب المجالـس و المسـایرات، بـا اشـاره بـه دلیـل تألیـف کتـاب الاختصـار 

 لصحیـحِ
ک( می گوید:  یدۀ روایاتِ معتبر از امامانِ پا ئمة الأطهار )گز ثار عن الأ  الآ

کتـاب مختصـری تألیـف  »برخـی از قاضیـان، والیـان و طالبـان علـم از مـن خواسـتند تـا 

کنم که احادیث خاندان پیامبر خدا؟ص؟ )اهل البیت( را ]در موضوع های فقهی[ دربرداشـته 

باشـد، به گونـه ای کـه مفاهیـم آن را سـریع تر منتقـل کنـد و یادگیـری و حفـظ آن آسـان باشـد. از 

1. مترجم.
2. James Lindsay, “Kitāb Iftitāḥ al-Daʿwa by al-Qāḍī l-Nuʿmān, Section II, Chapters VIII 
and IX,” al-ʿArabiyya, 22 (1989), p. 157-168.

ی هستند.   این دو بخش، مطابق با صص79ـ90 و بندهای 71ـ83 از تصحیح دشراو
3. Poonawala, “Sources for al-Qāḍī al-Nuʿmān’s Works,” p. 113-114.

 4. مترجم: در پایان، شایسـتۀ ذکر اسـت که حجم کتاب افتتاح الدعوة _ به گفته عماد الدین _ دو جزء بوده
ی، 566. یس عماد الدین، عیون الأخبار، تصحیح یعلاو  است. نکـ : ادر
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ی این کتاب  ی از رو ، من تألیف این اثر را آغاز نمودم و برآوردم این بود که نسخه بردار این رو

_ هنگامـی کـه بـه پایـان رسـد _ بـرای کسـی کـه می خواهـد نسـخه ای از آن داشـته باشـد، تنهـا 

، مـن این کتـاب را کتـاب الدینار  ینـه خواهـد داشـت. از ایـن رو بـه انـدازۀ یـک دینـار یـا کم تـر هز

)کتـاب یـک دینـار( نـام نهـادم و در مقدمـۀ آن نیـز بـه ایـن امر اشـاره کـردم. هر بخشـی از کتاب 

کـه بـه پایـان می رسـید، مـن آن را بـر مُعِـزّ عرضـه می کـردم و از او می خواسـتم کـه آن را مطالعـه 

.»]...[ کنـد 

معزّ ]پس از مطالعۀ آن،[1 با دست خطِ خود برای قاضی نعمان نوشت: 

»خداونـد نگهـدارِ تـو باشـد، ای نعمـان! مـن کتـاب را مطالعـه کـردم. چیـزی کـه بیش تـر در 

ی،  نظـر مـن خـوب آمـد، معتبـر بـودنِ احادیـثِ آن و گزیده گویـیِ عالـیِ آن اسـت.2 امـا به هـر رو

ی از دوسـتانِ ما دشـوار اسـت. آن ها را توضیح  چند واژه در آن هسـت که درک آن برای بسـیار

ثـار  بـده تـا فهـم آن بـرای ایشـان آسـان شـود و عنـوان کتـاب را نیـز کتـاب الاختصـار لصحیـح الآ
3.» ئمـة الأطهار بگذار عن الأ

1. مترجم.
2. مترجم: چیزی که در متن آمد، مطابق با ترجمۀ انگلیسی پوناوالا از عبارت بود که چنین است: 

“and what I admired the most is the soundness of the traditions, and the excellence of its brevity.”

 امـا بـه نظـر می رسـد کـه ترجمـۀ بهترِ عبارت عربی، چنین اسـت: »پس آن چه کـه در آن دیدم، یعنی معتبر 
: »پس اعتبار احادیثِ  بودنِ احادیثِ آن و گزیده گوییِ عالیِ آن، مرا شگفت  زده کرد«. یا به سخنِ روان تر
آن و گزیده گویـیِ عالـیِ آن، مـرا بـه وجـد آورد«. یعنـی در متـن عربـی، اشـاره ای بـه ایـن مطلـب وجـود نـدارد 
کـه بیـش از همـه، ایـن مسـائل باعـث شـگفتی معـزّ شـده؛ بلکـه اشـاره بـه ایـن اسـت کـه تمـام آنچـه باعـث 

ی شـده همیـن مسـائل یعنـی اعتبـار احادیـث و گزیده گویی آن بوده اسـت.  شـگفتی و
3. قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، ص327-328. عبارت عربی چنین است: 

 
ُ

ل ِـ بَسْـطَ كتـابٍ متصـرٍ مِـن قولِ أهلِ البيتِ لهم، يُقرّبُ معناه و يُسـهِّ »و سـألني بعـضُ القضـاةِ و الُحـكّامِ و الطلبـ
يدُ انتسـاخَه بدينارٍ فما  ، قامَ على من ير

َ
 منـه. و قَـدّرتُ أنّ الكتـابَ إذا كَمُـل

ً
 مُؤْنتُـه. فابتـدأتُ شـيئا

ُ
ـفّ ِ

َ
حِفظَـه و ت

ِ )صلـع( ]...[ و  يتُـه كتـاب الدينـار و ذكـرتُ ذلـك في بَسـطِ افتتاحِـه. و رفعـتُ مـا بدأتُـه منـه إلى الُمعـزّ
دونَـه. و سََّ

 .»
ً
سـألتُه قراءتَـه عليـه و ساعَـه منـه، ليكـونَ مأثورا

 مُؤنتـهُ«، یعنـی فعـلِ اول 
ُ

]مترجـم: در اصـل مقالـه ایـن گونـه آمـده: »یقـرّب معنـاهُ و یسـهل حفظـه و تخـفّ
ی  ثـی مجـرد و لازم اسـت، در حالـی کـه ایـن اعراب گذار از بـاب تفعیـل و متعـدی اسـت، امـا فعـل آخـر ثلا
 حِفظَه 

ُ
ل نادرسـت اسـت؛ زیرا در این سـیاق، یا باید همۀ افعال متعدی باشـند )یعني: يُقرّبُ معناه و يُسـهِّ
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 مُؤنتُه(. از آن جـا که در تصحیحِ 
ُ

ـفّ ِ
َ

 حِفظُـه و ت
ُ

 مُؤنتَـه( یـا همگـی لازم باشـند )يَقـرُبُ معنـاه و يَسـهَل
ُ

ـفّ و يُِ
ی  المجالـس و المسـایرات، ص327ـ328، بـه شـکل دوم آمـده، همیـن گونـه بهتـر اسـت؛ به ویـژه کـه نیـاز

بـه تصـرف در متـن و مذکّـر کـردنِ فعل آخر نیسـت. پایان سـخن مترجم[ 
Poonawala, “Evolution of a-Qāḍī l-Nuʿmān’s theory of Ismaili jurisprudence,” p. 300-302; 
Lokhandwalla, Kitāb Iḫtilāf uṣūl al-maḏāhib, p. 21-26;

کتـاب،  ایـن  کـه  گفتـه  الدیـن  عمـاد  یـس  ادر ص60-58.  ج6،  الأخبـار،  عیـون  الدیـن،  عمـاد  یـس  ادر
ی پـس از آن، عیـنِ  ی نادرسـت اسـت. امـا و مختصـری از کتـاب دعائـم الإسـلام بـوده اسـت. امـا سـخن و
عبارتـی را کـه در بـالا )از المجالـس و المسـایرات( نقـل شـد، مـی آورد _ بـدون آن کـه بـه منبعـی اشـاره کنـد 
_ و بدیـن گونـه، خـودش بـا سـخنِ اولِ خـود مخالفـت می کنـد. لوخانـدوالا بـه طـور قانع کننـده ای اسـتدلال 
نمـوده کـه ایـن کتـاب پیـش از دعائـم الإسـلام تألیـف شـده و مـن کامـلا بـا نتیجه گیـریِ او موافقـم. قاضـی 

نعمـان در مقدمـۀ مختصـر الآثـار می  گویـد: 
ين مـــن أهلِ بيتِ رســـولِ  ِـ الطاهر »قـــال القـــاضي النعمـــانُ بـــنُ محمّدٍ: كنـــتُ قد جعتُ مـــن قـــولِ موالينا الأئمـــ
فْتُـــا. و حَكيتُ 

َّ
تُـــا و أل

ْ
أ بْتُـــا و جَزَّ  في علـــمِ الفُتيا و صَنّفتُـــا و بَوَّ

ً
الله صـــلى الله عليـــه و عليهـــم أجعـــن، كُتُبـــا

الروايـــاتِ عـــلى اختـــافِ الـــرواةِ عنهـــم و أثبـــتُّ الثابـــتَ عنهم منهـــا، و جِئـــتُ بالدلائِل عـــلى ذلـــك و البيانِ و 
 و 

ً
ُـ فيها عـــلى ذوي ابتغائِا و اختصرتُ منهـــا موزونا الشـــواهدِ و البُرهـــانِ. فكَثُـــرَ عـــددُ أجزائِا و عَظُمَـــتْ الُمؤن

وا الفائدةَ في 
ّ
 من الطالبـــنَ إلى الغاياتِ. فأعجَزَتْم تلـــك لِتكثارها و اســـتقل

ً
 في متصـــراتٍ، ل تُـــؤَدِّ كثيـــرا

ً
منثـــورا

هـــذه لاختصارها. و ســـألني غيرُ واحدٍ مـــن القضاةِ و الُحكّامِ و الأولياءِ، الطالبن عِلـــمَ الحالِ و الحرامِ، أن أجعَ 
، و يفيدُ  بُ معناه و يكتـــف به من كتبـــهِ و قراءتهِ، و يفظُـــه الحدثُ الصغيـــرُ  في ذلـــك، يُقـــرِّ

ً
 متوسّـــطا

ً
لهـــم كتابـــا

 
ً
فتُ لهم هذا الكتابَ متوسّـــطا

ّ
. فأل ه الفقيـــرُ و الغَـــنّيُ

ُ
، و ينال  و الَخـــيُِّ

ُ
، و يَتّسِـــعُ له الشَـــغُول منـــه الشـــيخُ الكبيرُ

. و لّما اعتبـــرتُ مقدارَ هذا الكتابِ فرأيتُـــه يَقصُرُ عن إدخالِ  يتُه متصر الآثار
يـــلِ و الاختصـــارِ و سََّ بـــن التطو

ه بأقربِ الأســـانيدِ و أعاها و أصحّها و أثبتِا  الأســـانيدِ فيـــه و رأيـــتُ أنّ ذلك ما لا غناءَ بـــه عنه، رأيتُ أن أخصَّ
، مولايَ   بعد شيءٍ إلى ولّيِ الأمـــرِ و إمامِ الزمانِ و صاحـــبِ العصرِ

ً
و أســـناها. فرفعـــتُ مـــا أردتُ إثباتَه فيه شـــيئا

مَرَ _ 
َ
ين. فأســـقطتُ من ذلـــك ما أ ِـ الطاهر ِ لديـــن الِله، صلواتُ الِله عليه و عـــلى آبائه الأئم أميـــرِ المؤمنـــن المعـــزّ

 مُثبَتٍ 
ُّ

مَرَ بإثباتِه و قرأتُـــه عليه قراءَةً. فكل
َ
أدام الله عُلـــوَّ أمرهِ _ بإســـقاطِه و أثبـــتُّ في هذا الكتابِ ما ارتضاهُ و أ

 مَن اقتبسَ مِن نـــورِ أميرِ 
ً
ين؛ فقد اســـتضاءَ نـــورا يـــه لمن أخَذَه عـــنّي عنه عن آبائِـــه الطاهر فيـــه فِمنـــه، و أنـــا أرو

المؤمنـــن و قد اســـتعذَبَ ماءً مَن يَشـــرَبُ مِـــن رأسِ العَنِ«. 
تایپـی اسـت، چـون چنیـن  اشـتباه  کـه احتمـالا  آمـده  لِتکثارهـا«  تلـك  ]مترجـم: در مقالـه، “فأعجزتهـم 
( یـا  کثارهـا« )بـه احتمـال قوی تـر واژه ای اصـلا در ادبیـات عربـی یافـت نمی شـود، و درسـت آن بایـد »لإ
کتبـهِ و قراءتـهِ«؛ یعنـی منظـور  »لتکاثُرهـا« باشـد. هم چنیـن در مقالـه چنیـن آمـده اسـت: »یکتفـي بـه مـن 
کُتُبِـهِ و قراءتِـه«، در  گونـه اسـت: »یَکتفِـي بـه مِـن  کـه اعـراب واژه هـا در ایـن جملـه، ایـن  پونـاوالا ایـن بـوده 
حالـی کـه چنیـن جملـه ای اسـتوار نیسـت و ظاهـرا اصـل جملـه بایـد چنیـن باشـد: »یکتفـي بـه مَـن کَتَبَـه 
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متنــی کــه از ایــن کتــاب برجــای مانــده، بــه وســیلۀ نــوۀ قاضــی نعمــان، حســین بــن علــی 

یــس و روایــت( ایــن کتــاب را از پــدرش علــی  بازنویســی شــده اســت. حســین اجــازۀ  )اذن تدر

یافــت کــرده و علــی نیــز ایــن کتــاب را نزد پدرش قاضی نعمان در ســال 348ق/959م قرائت  در

کرده و بر پایۀ اجازه ای که از پدرش گرفته بود، اجازۀ روایتِ این کتاب را به پسرش حسین داده 

، می تــوان پی بــرد کــه ایــن کتــاب یــا در همین ســال 348ق، یا پیــش از آن تکمیل  بــود. از ایــن رو

 شــده اســت. ایــن اجــازۀ دوگانــه ]دو نســل پشــت ســرِ هــم[ در نســخه های خطــیِ اســماعیلی

 نادر است. 

پـس از آن کـه دعائـم بـه عنـوان معتبرتریـن منبـع ]در قلمرو فاطمیان[ به رسـمیت شـناخته 

شـد، کتـاب اختصـار در جایـگاه دوم قـرار گرفـت. ایـن کـه سـه نسـل پشـتِ سـر هـم از خلفـا _ 

کـم( اجـازۀ روایـتِ ایـن کتـاب را نخسـت بـه خـود  ، العزیـز و الحا امامـانِ فاطمـی )یعنـی المعـزّ

ی داده انـد، شـاهدی بـر وجـود ایـن  قاضـی نعمـان و سـپس بـه پسـرِ او و پـس از آن، بـه نـوادۀ و

جایـگاه بـرای ایـن کتـاب اسـت. 

گفتنـی اسـت کـه مجـدوع نـام ایـن کتـاب را بـدون هیـچ تفصیلـی و کاملا سـاده ، »مختصر 

کـرده اسـت؛1 زیـرا بـه هیـچ نسـخه ای از آن دسترسـی  نداشـته اسـت ]تـا از عنـوان  « ذکـر  ثـار الآ

گاهـی یابـد[2. ی صفحـۀ عنـوان نوشـته شـده، آ تفصیلـیِ آن کـه بـر رو

کنـون ایـن کتـاب در دو جلـد برجـای مانـده اسـت: جلـد نخسـت، هشـت فصـل زیـر  هم ا

ة، الـزکاة، الصـوم، الحـجّ و  بـردارد: الرغائـب في طلـب العلـم، الطهـارة، الوضـوء، الصـا را در

الجهـاد. امـا محتویـات جلـد دوم هماننـد محتویـات جلـد دوم دعائـم اسـت.3 

ی موجـود در نسـخه، تصحیفـی رخ داده و یـا خوانـشِ آقـای پونـاوالا از  ه«. احتمـالا یـا در اعراب گـذار
ً
و قَـرَأ

ی کـه قاضـی نعمـان در ایـن  آن نادرسـت بـوده اسـت. هم چنیـن بایـد گفـت مختصـرات منظـوم و منثـور
عبـارت از آن یـاد می کنـد، ظاهـرا همـان الارجـوزة و کتـاب الاقتصـار اسـت.[

Cortese, Arabic Ismaili manuscripts: The Zāhid ʿAlī Collection, p. 120.

1. مجدوع، فهرسة الکتب و الرسائل، صص32، 34. 
2. مترجم.

گاهی از نسخه های خطیِ این کتاب، نکـ :  3. برای آ
Poonawala, Biobibliography of Ismāʿīlī Literature, p. 55.
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دِ إمامٍ
ْ

22_ کتابٌ في الحُجّة علی ابن واسُول فیما ادّعاه مِن الإمارةِ بغیر عَق
ماسـه1 که عقائد خارجیِ )منسـوب به خوارج( خود را 

ْ
در ماجرای ابن واسـول )فرمانروای سِجِل

ید و لقب »امیر المؤمنین« را به خود بسـت و در حدود  کنار گذاشـت و به مذهب مالکی گرو

المجالـس و  یـه فرسـتاده شـد(،2 قاضـی نعمـان در  سـال 348ق/960م دسـتگیر و بـه منصور

المسـایرات می گویـد: 
 في الُحجّــ عليـه فيمـا ادّعـاه مـن الإمـارةِ بغيـر عقـدِ إمـامٍ، 

ً
»بسـطتُ لـه ]أي لابـن واسـول[ كتابـا

كرِ لله  يهِ بأميـر المؤمنـن و تلقّبـهُ بالشـا َـ و تَسَـمِّ ى إليـه بعـد ذلـك مِـن ادّعائِـه الإمامـ ]...[ و مـا تَعـدَّ

غَنـا أنـه احتَـجَّ لنفسـه بذلـك، فتعاظَـمَ ذلـك لّما انتـى إليه و اعتـرَفَ بالخطإِ و الجهلِ 
َ
و الـردّ فيمـا بَل

 3.»]...[ نفسِـه  عـلى 

مصحّحـانِ المجالـس و المسـایرات در پاورقـی گوشـزد کرده انـد کـه هیـچ نسـخه ای از ایـن 

کتاب در دسـت نیسـت.4 

ی،5 در سـال 331ق /942م بـر شـهر سجلماسـه  گفتنـی اسـت ابـن واسـول، شـاهزادۀ مِـدرار

ابـن حوقـل، صـورة الأرض،   : بـه شـمار می آیـد )نکــ  کشـور مغـرب  امـروزه جـزو  کـه  1. مترجـم: شـهری پررونـق 
ج1، ص61؛ حـدود العالـم مـن المشـرق الـی المغـرب، ص181(. فعالیت هـای خـوارج )کـه از بزرگ تریـن 
رقیبـان اسـماعیلیه بوده انـد( در ایـن شـهر پررنـگ بـوده )بـرای نمونـه، نکــ : بکـری، المسـالک و الممالـک، 
ج2، ص838(؛ بلکـه بنـای اولیـه ایـن شـهر نیـز بـه دسـتانِ آن هـا انجـام گرفتـه )نکــ : بکـری، المسـالک و 
یـۀ خـوارج( در همیـن شـهر موفـق بـه تشـکیل حکومتـی  ج2، ص837( و ایشـان )فرقـۀ صفر الممالـک، 
ی،  ، ج1، ص112؛ ابـن عذار بـرای خـود شـده اند )بـرای نمونـه، نکــ : اشـعری، مقـالات الإسـلامیین، ت زرزور
البیـان المغـرب فـي أخبـار الأندلـس و المغـرب، ج2، ص40(. سجلماسـه پایـگاهِ اولیـۀ عبدالله/عبیـدالله 
یقـا نیـز بـوده اسـت )بـرای نمونـه، نکــ : قاضـی نعمـان، افتتـاح  مهـدی )بنیان گـذار فاطمیـان( در شـمال آفر

ص165(.   ی،  دشـراو تحقیـق  الدعـوة، 
ي از این مطالب، با توضیحِ بیش تری تکرار می شود.  2. مترجم: در ادامه، بسیار

3. قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، ص381. 
]مترجـم: عبـارت در مقالـه چنیـن ذکـر شـده، امـا ظاهـرا در تعبیـر »الـردّ فیمـا بلغنـا«، واژه ای افتـاده و بایـد 
»الـردّ علیـه فیمـا بلغنـا« درسـت باشـد. هم چنین در مقالـه، »تلقّبهُ« آمـده، در حالی که درسـتِ آن »تلقّبِهِ« 

اسـت.[ 
ی، الخلافة الفاطمیة بالمغرب، صص348-344. 4. دربارۀ ابن واسول، نکـ : دشراو

5. مترجـم: بنـو مِـدرار از سلسـله های پادشـاهی در سجلماسـه بوده انـد که مذهب خارجی صُفری داشـته اند 
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ی از مذهـبِ  ی پیـرو کـرد. و سـلطله یافـت و روابـط نزدیکـی بـا امویـانِ قرطبـه ]اندلـس[ برقـرار 

کانِ او پیـرو ایـن مذهـب بودنـد _ و بـه مذهب  صُفـریِ خارجـی1 را کنـار گذاشـت _ بـا آن کـه نیـا

و  یـد  برگز خویـش  بـرای  را  لله«  کر  »الشـا لقـب  342ق/953ـ954م  سـال  در  او  یـد.  گرو مالکـی 

خـود را »امیرالمؤمنیـن« خوانـد. معُِـزّ کـه نمی توانسـت ایـن حجـم از نافرمانـی را تحمـل نمایـد، 

ی را دسـتگیر کنـد. او نیـز ابـن واسـول را در  ـی دسـتور داد تـا و
ّ
بـه سـردار سـپاهش، جوهـر صِقِل

یّـه بـرد.2  کـرده و بـا خـود بـه منصور سـال 347ق/959م اسـیر 

السـیراء، ص192؛  الحلـة   ، الأبـار ابـن  ج6، ص598؛  یـخ،  التار فـی  الکامـل   ، اثیـر ابـن   : نکــ  نمونـه،  )بـرای 
پونـاوالا نیـز در ادامـه، بـه منبعـی در شـناخت ایشـان اشـاره می کنـد(. هم چنیـن شایسـتۀ ذکـر اسـت کـه در 
ی«، »میـردادی« )“Mirdādī”( نوشـته شـده  اصـلِ مقالـه، در ایـن جـا لغزشـی رخ داده و بـه جـای »مـدرار

اسـت. 
بـه دیگـر  گـروه، نسـبت  ایـن  از فرقه هـای خـوارج بوده انـد.  ( یکـی  بـن اصفـر یـاد  ز یـه )پیـروان  1. مترجـم: صُفر
فرقه هـای خـوارج ماننـد ازارقـه، باورهـای میانه رو تـری داشـته اند )نکــ : شهرسـتانی، الملـل و النحـل، ج1، 
یـه و نمـود قـدرت سیاسـی ایشـان، در همـان حکومـت بنی مـدرار بوده که  ص137(. بزرگ تریـن جلـوۀ صفر

پیش تـر بـه آن اشـاره شـد.
2. Charles Pellat, “Midrār (Banū),” EI2.





تالیف کتاب؛ اسلوب و شیوه ها

 محمد کاظم رحمتی 1

چکیده

نوشـتار کوتـاه حاضـر تـاش دارد تـا بـا ذکـر برخـی مثـال هـا، موضـوع شـیوۀ نـگارش در 
کتـاب،  کنـار شـیوه و اسـلوب تألیـف  سـنت اسـامی را مـورد بحـث قـرار دهـد. در 
استنسـاخ و کتابـت نسـخه هـا نیـز موضـوع جالـب توجـه دیگری اسـت کـه از جهات 
کتابـت نسـخه  بـرد توجـه بـه اسـلوب و شـیوۀ  کار چنـدی اهمیـت دارد. سـاده تریـن 
ینـی اسـت؛ شـماری از کاتبـان بـرای اسـتفادۀ شـخصی خـود در  هـا در کار نسـخه گز
کتابت نسـخه به دخل و تصرف پرداخته و متناسـب با نیاز خود برخی مطالب را در 
حیـن کتابـت حـذف کـرده انـد؛ این خـود باعث شـده تابعدها این گمان پدیـد آید که 
ما با تحریر های مختلف از این دسته کتابها مواجهه هستیم. با ذکر مواردی نوشتار 

حاضـر در صـدد توجـه دادن بـه ایـن نکات اسـت.

کلید واژه ها

ئل و الاعتبار منسـوب به  ؛ ابوسـعد خرگوشـی؛ الفهرسـت ابن ندیم؛ الدلا الدر المنثور
جاحظ.

1. دانشیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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در بررســـی نســـخه های خطـــی یـــک اثـــر عوامـــل مختلفـــی مؤثـــر هســـتند و اینکـــه کاتبـــان 

ـــخه را  ـــکلی نس ـــا بـــه چـــه ش ـــخه ای ی ـــت مـــا رســـیده، بـــر اســـاس چـــه نس ـــه بدس نســـخه هایی ک

کتابـــت کـــرده انـــد، نکاتـــی هســـتند کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه کـــرد. بهتر اســـت تـــا مـــواردی از چگونگی 

ــه کتابـــت  ــی بـ ــای مختلفـ ــه انگیزه هـ ــان بـ ــم. کاتبـ ــح دهـ ــی را توضیـ ــخه های خطـ کتابـــت نسـ

نســـخه می پردازنـــد؛ اینکـــه نســـخۀ کتابـــت شـــده بـــا نســـخۀ اســـاس یکـــی باشـــد، ســـاده تریـــن 

ـــه برخـــی نـــکات  ـــه دلیـــل علاقـــۀ خاصـــی ب ـــرد ب علـــت کتابـــت نســـخه اســـت؛ امـــا در مـــواردی ف

 در کتابـــت نســـخه ای خطـــی، ممکـــن اســـت کـــه نکاتـــی را کـــه بـــرای خـــود چنـــدان محـــل تأمـــل

 نمی بیند حذف کند. 

الدر المنثور شیخ علی کبیر و نسخۀ تلخیص شدۀ شیخ حر عاملی از آن
کتابخانـۀ  کبیـر در  کتـاب الـدر المنثـور مـن المأثـور و غیـر المأثـور شـیخ علـی  نسـخه ای از 

مجلس موجود اسـت که شـیخ حر عاملی کتابت کرده اسـت. بر اسـاس اینکه کاتب نسـخه 

شـیخ حر عاملی اسـت، شـاید این نکته به ذهن متبادر شـود که نسـخۀ اخیر باید نسـخه ای 

مهـم باشـد؛ بـا ایـن حـال بررسـی ایـن نسـخه نشـانگر آن اسـت کـه شـیخ حـر عاملـی بـه نکاتـی 

خـاص توجـه داشـته و در کتابـت نسـخه، دسـت بـه تلخیـص و انتخـاب برخـی مطالـب زده و 

پـاره ای از مطالـب را کتابـت نکـرده اسـت. امـا ایـن نکتـه تـا چـه حـد مـورد توجـه کاتبـان بعدی 

قـرار می گرفتـه اسـت؟ در هـر حـال اسـاس کتابت قرار گرفتن نسـخۀ شـیخ حر عاملـی به تصور 

ایـن کـه نسـخه ای مضبـوط و مهـم از کتـاب اسـت، باعـث ایجـاد یـک تحریـر جدیـد از کتاب 

کتابـت شـده از نسـخۀ شـیخ حـر  کـه بایـد بـرای یافتـن نسـخه های  الـدر المنثـور شـده اسـت 

کـرد.  کتـاب را بررسـی  عاملـی، همـۀ نسـخه های 

کتاب البشارة و النذارة ابوسعد خرگوشی
کاتبـــان و حتـــی  کتابهـــای دم دســـتی و مرجـــع عمومـــا در معـــرض دخـــل و تصرف هـــای 

ــی  ــی )متوفـ ــد خرگوشـ ــن محمـ ــک بـ ــعد عبدالملـ ــتند. ابوسـ ــت مؤلـــف هسـ ــام و هویـ ــر نـ تغییـ

ی  یـــا دارد کـــه در شـــمار یـــا بـــه نـــام البشـــارة و النـــذارة فـــی تعبیـــر الرو 407( کتابـــی در تعبیـــر رو
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ی کتابـــش را در 59 بـــاب تألیـــف کـــرده، کمـــا اینکـــه  از نســـخه های خطـــی موجـــود اســـت.1 و

در کهنتریـــن نســـخۀ کتـــاب در کتابخانـــۀ واتیـــکان )نســـخه های عربـــی شـــمارۀ 1304؛ رســـالۀ 

ســـوم، برگ هـــای 230-314( فصـــول کتـــاب چنیـــن اســـت. امـــا در نســـخه های دیگـــر ظاهـــرا 

توســـط کاتبـــان تغییـــری در فصـــول کتـــاب داده شـــده و فصـــل بـــه دو فصـــل تغییـــر داده شـــده و 

ابـــواب کتـــاب بـــه شـــصت بـــاب رســـیده اســـت.

ی کاتبـی در نسـخۀ کتـاب تصـرف کـرده و تعبیر های   دقیقـا دانسـته نیسـت، امـا در روزگار

نویسـنده کـه بـا عنـوان »قـال الاسـتاذ أبوسـعد الواعـظ رحمـه الله« را بـه »قـال الإمـام محمـد بـن 

سیرین رضی الله عنه« تغییر داده است؛ این روند احتمالا از نسخه ای آغاز شده که در آن از 

ابوسـعد واعـظ بـا عبـارت »قـال الإمـام رضـی الله عنه« یاد شـده و کاتبی که شـهرت ابن سـیرین 

یـا را در ذهـن داشـته، عبـارت را بـه هنگام کتابـت به »قال الإمام محمد بن سـیرین  بـه تعبیـر رو

رضـی الله عنـه« تغییـر داده اسـت. در هـر حـال کتـاب البشـارة و النـذارة ابوسـعد خرگوشـی بـه 

عنـوان کتـاب تفسـیر الاحـام ابـن سـیرین )متوفـی 110( بارهـا بـه چـاپ رسـیده اسـت. حسـین 

ی )متوفـی 635( کتـاب البشـارة و النـذارة را تلخیـص کـرده  بـن حسـن بـن ابراهیـم خلیلـی دار

ی نسـخه های خطـی نیز موجود اسـت.  کـه در شـمار

ی از نسـخه های خطـی از تلخیـص کتـاب البشـارة خرگوشـی )ماننـد  بـا ایـن حـال شـمار

ی  دار خلیلـی  تلخیـص  جـز  کـه  اسـت  موجـود   220 توبینگـن  و   4267 برلیـن  7266؛  برلیـن 

ایـن  یـا  الرو تعبیـر  مختلـف  نسـخه های  بررسـی  نتیجـه  در  و  اخیـر  سـالیان  در  تنهـا  اسـت. 

کتـاب خرگوشـی چـون تلخیص هـای مختلـف  امـکان حاصـل شـده تـا مسـائل اخیـر دربـارۀ 

کنون نیز تصحیح انتقادی کتاب  آن و انتسـاب نادرسـت آن به ابن سـیرین شـناخته شـود و ا

البشـارة و النـذارة بـه تحقیـق بـلال اورفـه لـی و لینا الجمـال )ابوظبـی: دائرة الثقافة و السـیاحة، 

2023( منتشـر شـده اسـت.

1. از بهتریـن مقـالات نوشـته شـده دربـارۀ خرگوشـی بایـد بـه مقالـۀ مرحـوم احمـد طاهـری عراقـی )»ابوسـعد 
ی«، معـارف، دورۀ پانزدهـم، شـمارۀ 3، آذر _ اسـفند 1377ش؛ تجدیـد چـاپ شـده در  خرگوشـی نیشـابور
: مجموعـه مقـالات دکتـر احمـد طاهـری عراقـی )تهـران:  مجموعـه مقـالات ایشـان بـا عنـوان یـادگار طاهـر

کـرد.  اشـاره   )57-28 ص  1382ش(،  دانشـگاهی،  نشـر  مرکـز 
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ير کتاب الفهرست ابن نديم يۀ دو تحر نظر
دربـارۀ کتـاب الفهرسـت ابـن ندیـم تـا مدتهـا گمـان آن بـود کـه کتـاب دو تحریـر دارد، تحریـری 

کـه ابتـدا ابـن ندیـم آن را تألیـف کرده و مشـتمل بر چهار بخـش از کتاب و مقدمه بوده و تحریر 

دوم کـه تمـام کتـاب را در بـر می گیـرد. 1 نسـخه ای از کتـاب الفهرسـت در کتابخانـۀ کوپرلـی بـه 

شـمارۀ 1135 موجـود اسـت کـه در سـال 600 توسـط یوسـف بـن مهنـا بـن منصـور کـه مشـتمل بـر 

مقدمـۀ کتـاب و چهـار مقالـۀ آخـر کتـاب کتابت شـده اسـت )كتبا الفقير إلى رحمـ الله يوسـف 
 لله 

ً
بيـع الآخـر سـنـ سـت مائــ للهجـرة الحنيفيــ حامـدا ين مـن ر بـن مهنـا بـن منصـور في العشـر

(. کاتـب در انجامـه نوشـته اسـت:
ً
 عـلى نبيـه وآلـه ومسـلما

ً
ومصليـا

 »تت المقالـ الرابعـ من كتاب الفهرست وتم بتمامها جيع الكتاب. ..«.

ی آن مدی را کتابت کرده که در بررسی نسخه   کاتب در بالا کلمۀ الرابعة، حرف ی و رو

یتر که نخستین بار نسخۀ اخیر را معرفی کرده و بعدها یوهان فوک مورد توجهه   توسط هلموت ر

قرار نگرفته است. در حقیقت کاتب با نگارش حرف ی برابر با عدد ده در حروف ابجد، به 

 خواننده اطلاع می دهد که گرچه در نسخۀ حاضر تنها چهار مقاله را کتابت کرده یا بهتر بگویم 

 اختیار کرده است، کما اینکه اکنون بررسی دقیقتر نسخه نشان می دهد حتی در همین بخش های 

، حذف هایی رخ داده و همان بخش های کتابت شده نیز دقیقا منطبق  کتابت شده توسط او

کتاب الفهرست ابن ندیم در مقاله تألیف  با تمام آن بخش ها در نسخه های دیگر نیست، 

شده است و عبارت انجامه را در اصل باید چنین خواند: 
»تت المقالـ الرابعـ _ افهم العاشرة _ من كتاب الفهرست و تم بتمامها جيع الكتاب«. 2

1. برای بحث از وجود دو تحریر از کتاب الفهرست ابن ندیم بنگرید به: 
 H. Ritter, “Philologika I. Zur Überlieferung des Fihrist, in: Der Islam 17 (1928), p.1-23, esp. 17, 20, 
22; J.W. FÜCK, “Eine arabische Literaturgeschichte aus dem 10. Jahrhundert n. Chr. (Der Fihrist des 
Ibn an-Nadim),” in: Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 84 (1930), p. 111-14.

یمرمـن بـی اسـاس بـودن وجـود دو تحریـر مختصـر و مفصـل از کتـاب الفهرسـت را بـا شـواهدی متقـن رد  ز
کرده اسـت:

Friedrich W. Zimmermann,“On the supposed shorter version of Ibn an Nadim’s Fihrist and 
its date,” Der Islam 53(1976), pp.267-273.

للمسـتعربین  جدیـدة  أبحـاث  الندیـم«،  ابـن  فهرسـت  حـول  »ملاحظـات  پولوسـین،  والیـری  بـه:  یـد  بنگر  .2
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ایمن فؤاد سید گرچه در بررسی خود از این نسخه متذکر شده که نسخه مشتمل بر ارجاعاتی 
کتاب الفهرست به  کتاب هست و نسخه را باید نوعی تلخیص و اختیار از  به فصول دیگر 
نکرده  توجهی  اخیر  مطلب  به  اما   )41*-35* ص  اول،  بخش   ،1 ج  )الفهرست،  آورد  حساب 

است. فؤاد سید در اشاره به نسخۀ اخیر به عنوان تحریری مختصر از کتاب الفهرست در مقدمۀ 
تصحیح خود بر کتاب طبقات الأطباء و الحکماء ابن جُلجُل اندلسی نوشته است: 

ـف كتابـه أولاً عـن الكُتـب اليونانيــ و المترجــ و أسـاء النقلــ 
َّ
يم أل »مـن المظنـون أنَّ ابـن النـد

يـلى  ضـحُ ذلـک مـن نسـخـ مطوطــ مـن هـذا الكتـاب محفوظــ بمكتبــ كوبر و المترجـن، كمـا يَتَّ

بع مقالات فقط،  بأستانبول برقم 1135 كُتِبَت سنـ 600هـ، و هى نسخـ قائمـ بذاتا و تحتوى على أر

يم كان كتابه  ل ابن الند و هذه المقالات تُطابق المقالات السـابعـ إلى العاشـرة من الكتاب. ..و لعَّ

 فی الأصـل عـلى هـذه المقـالات ثم جَعَـل كتابـه شـاملاً لـكل الفنـون فأضـاف إليهـا المقـالات السـت

 الأولى و صار بذلک فی عشر مقالات«.

نسخه های ناقص از کتاب و هويت مؤلف آنها
گاه از یـک کتـاب، تنهـا بخشـی باقـی مانـده و بدسـت مـا رسـیده و ایـن خود باعث ناشـناخته 

مانـدن نـام کتـاب و مؤلـف آن شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال در کتابخانـۀ ایاصوفیـا بـه شـمارۀ 
یار  3306 نسـخه ای موجـود اسـت کـه بـا عنـوان عجائـب الهنـد و بـا انتسـاب بـه بـزرگ بـن شـهر

توسـط مستشـرق هلنـدی فـان دیرلیـث )لایـدن، 1883-1886( منتشـر شـده اسـت. بـا ایـن 
کامـل آن را ابـن فضـل الله عمـری در  کتـاب اسـت و متـن  حـال نسـخۀ اخیـر تنهـا بخشـی از 
کتـاب مسـالک الابصـار آورده و نـام کتـاب و مؤلـف را نیـز چنیـن معرفـی کـرده اسـت: ابوعمران 

الصحیـح مـن أخبـار البحـار و عجائبهـا. دوسـت و  کتـاب  موسـی بـن ربـاح اوسـی نویسـندۀ 
اسـتاد ارجمنـد یوسـف الهـادی کـه تفطـن بـه مطلـب اخیـر حاصـل دقـت ایشـان بـوده، متـن 

کامـل کتـاب الصحیـح مـن أخبـار البحـار وعجائبهـا را منتشـر کـرده اسـت )دمشـق، دار اقـراء، 

ناشـناخته  باعـث  کـرده،  ذکـر  را  خـود  نـام  مؤلـف  کـه  ای  صفحـه  افتادگـی  گاه   .)2006/1426

ای  نسـخه  همـان   1135 کوپرلـی  نسـخۀ   .137-135 ص   ،)1986  ، )موسـکو الأول(  )الکتـاب  السـوفیت 
یعـة الـی تصانیـف الشـیعة )ج 16، ص 373( بـه عنـوان نسـخه ای کهـن  اسـت کـه مرحـوم آقابـزرگ در الذر

کـرده اسـت. از کتـاب الفهرسـت ابـن ندیـم بـه آن اشـاره 
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گـر کتـاب تنهـا یـک نسـخۀ خطـی داشـته باشـد. نمونـه  مانـدن مؤلـف کتـاب می شـود خاصـه ا

ای قابـل ذکـر از ایـن مـورد، تفسـیر المبانـی از نویسـنده ای کرامـی و اهـل خراسـان تألیـف شـده 

در حـدود 425 اسـت کـه بحـث و جدل هـای مختلفـی دربارۀ نام مؤلف آن شـده اسـت. وجود 

ی آثار که نسـخه های آنها بدسـت ما رسـیده، یکی از مسـائل مورد  تحریر های کاملتر از شـمار

ابتـلاء در تصحیـح نسـخه های خطـی اسـت و عمومـا ایـن مـوارد بـا عنـوان بخش هـای از بیـن 

رفتـه و یـا نقـل شـده در منابـع دیگـر از همـان کتـاب، بـه آثـار مـورد بحـث افـزوده شـده انـد کـه 

می تـوان بـه کتـاب الموفقیـات زبیـر بـن بـکار اشـاره کـرد کـه نسـخه ای کاملتـر از آن در اختیـار 
ابـن ابـی الحدیـد بـوده اسـت.1

ير های مختلف آن طبقات القراء ذهبی و تحر
از مـواردی کـه یـک کتـاب دو تحریـر یـا چنـد تحریـر داشـته، می تـوان بـه کتـاب طبقـات القـراء 

کـرد کـه سـه تحریـر متفـاوت دارد کتـاب فـرق الشـیعة بـا انتسـاب بـه حسـن بـن  ذهبـی اشـاره 

موسی نوبختی و المقالات و الفرق سعد بن عبدالله اشعری ظاهرا دو اثر مرتبط با هم هستند 

و ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند هر چند در مواردی از یگدیگر تفاوت دارند و شاید تحریر 

نخسـت و متاخـر از یـک کتـاب باشـند.2 نکتـۀ جالـب توجـه در خصـوص کتابهـای دارای دو 

تحریر با بیشـتر آن اسـت که تنها نسـخه های اندکی از تحریر دوم باقی مانده اسـت. به عنوان 

کتـاب خلاصـة  مثـال از تحریـر سـوم طبقـات القـراء ذهبـی تنهـا یـک نسـخه و از تحریـر دوم 

یـخ قاضـی احمـد قمـی تنهـا یـک نسـخه )نسـخۀ برلیـن( باقـی مانـده اسـت.3 تغییـرات  التوار

یـد بـه: عبـاس هانی چراخ، »المخطوطات الناقصة أنواعها و طرائق تحقیقها«، مخطوطانتا،  1. همچنیـن بنگر
العـدد الثانـی، خریـف 2016م/1436هــ(، ص 62-29.

کـه  کتـاب عمـدة الطالـب ابـن عنبـه )متوفـی 828( نیـز سـه تحریـر متفـاوت دارد؛ عمـدة الطالـب کبـری   .2
بـه تیمـور لنـگ تقدیـم شـده؛ عمـدة الطالـب وسـطی و عمـدة الطالـب صغـری کـه بـه شمسـیه نیـز معـروف 
تنهـا  و  شـده  مطلـب  ایـن  بـه  توجهـی  کمتـر  کتـاب  خطـی  نسـخه های  معرفـی  در  حـال  ایـن  بـا  اسـت. 
نسـخه های کتاب او به نام عمدة الطالب معرفی شـده اسـت. در میان سـه تحریر عمدة الطالب، تحریر 

ی از آن کتابـت شـده و در دسـت اسـت. وسـطی بیشـتر مـورد توجـه بـوده و نسـخه های خطـی پرشـمار
یاض: مرکز الملک فیصل للبحوث  3. احمد خان تحریر سـوم کتاب طبقات القراء را منتشـر کرده اسـت )ر
و الدراسـات الإسـلامیة، 1997/1418(. همچنیـن از کتـاب معجـم الشـیوخ ذهبـی نیـز دو تحریـر متفـاوت 
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گانـه منتشـر شـود و خـود  در تحریر هـای مختلـف گاه بـه نحـوی اسـت کـه هـر تحریـر بایـد جدا

یـاد، بـه واقـع کتابـی مسـتقل اسـت.  علیرغـم تشـابهات ز

تصحیح کتاب بر اساس نسخه های ناقص: طبقات ابن سعد
را سـراغ  کتابـی چنـد جلـدی  گاه  کتـاب،  یـک  کنـار مسـئلۀ وجـود تحریر هـای مختلـف  در 

ناقصـی بدسـت مصحـح رسـیده اسـت.  بـه شـکل  آن  اسـاس چـاپ  کـه نسـخه های  یـم  دار

نمونـۀ مهمـی از ایـن دسـت کتـاب طبقـات الکبـری ابـن سـعد اسـت کـه نخسـتین بـار ادوارد 

زاخـاو و همکارانـش آن را تصحیـح کردنـد، جـز آنکـه نسـخه های اسـاس تحقیـق آنهـا ناقـص 

بـود و بخـش مهمـی در حـدود سـه جلـد از کتـاب در اختیـار آنهـا نبـود. احسـان عبـاس همیـن 

تصحیح را اصلاح کرد و بار دیگر آن را منتشـر کرد. تنها در سـالیان اخیر بود که این افتادگی 

کامـل منتشـر  کتـاب بـه نحـو  کتـاب شناسـایی شـد و  کامـل  گرفـت و نسـخۀ  مـورد توجـه قـرار 

شـده اسـت. خویتـر یونبـل بـر اسـاس چـاپ ناقـص کتـاب الطبقـات الکبـری نتایجـی گرفتـه 

یخـی نافـع مولـی ابـن عمر تردیـده کرده و به ایـن دلیل که  اسـت از جملـه دربـارۀ شـخصیت تار

ی نیامده، او را شـخصیتی غیر واقعی  در چاپ های متداول طبقات ابن سـعد، شـرح حال و

کتـاب  کامـل  ی در چـاپ  کـه چنیـن نیسـت و شـرح حـال و کنـون می دانیـم  دانسـته اسـت. ا

طبقـات ابـن سـعد موجـود اسـت.

ير های مختلف آنها چند اثر حسین بن عبدالصمد و تحر
و  تفـاوت در مقدمـه اسـت  کـه دارای دو تحریـر می باشـند، تنهـا  از نسـخه های  ی  در شـمار

نویسـنده نـام شـخص یـا پادشـاهی را کـه کتـاب را بـه او تقدیـم کـرده، بـه آن اضافه کـرده و دیگر 

اربعیـن  وصـول الاخیـار و  کتـاب تغییـری نکـرده اسـت. از ایـن مـوارد می تـوان بـه  بخش هـای 

حدیـث حسـین بـن عبدالصمـد حارثـی عاملی )متوفی 984( اشـاره کرد. حارثـی هر دو کتاب 
مذکور را پیش از سـفر و سـکونت به ایران در 960 نگاشـته و بعدها در تحریر دوم که در ایران 

از دو اثـر خـود ارایـه کـرده، نـام شـاه طهماسـب صفـوی را در مقدمه هـای هـر دو کتـاب افـزوده 

یـم. احمـد خـان در مقدمـۀ بـه تفصیـل از تفـاوت تحریر هـای مختلف کتاب طبقـات القراء  در اختیـار دار
ذهبـی سـخن گفته اسـت.
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کـه مشـتمل بـر تقدیمیـه بـه سـلطان یـا  گاه بـه دلایـل خاصـی مقدمـۀ تحریـر نخسـت  اسـت. 
ی متـداول بـوده اسـت.1 کـه کار بزرگـی بـوده، حـذف می شـده اسـت 

ير از کتاب الدلائل و الاعتبار منسوب به جاحظ دو تحر
، نـه تنهـا مقدمـه کـه بخش هـای دیگـر کتـاب نیـز بـا  ی از کتابهـای دارای دو تحریـر در شـمار

یکدیگر تفاوت دارند؛ نمونه ای مهم از مورد کتاب منسـوب به عمرو بن بحر جاحظ )متوفی 

255( یعنـی کتـاب العبـر و الاعتبـار فـی النظـر فـی معرفـة الصانـع و إبطـال مقالـة أهـل الطبائـع 

اسـت. کتـاب اخیـر در دو تحریـر مختصـر و مفصـل موجـود اسـت؛ تحریـر مختصـر بـا عنـوان 

ئـل و الاعتبـار علـی الخلـق و التدبیـر در ابتـدای قـرن بیسـتم بـا انتسـاب بـه جاحظ منتشـر  الدلا
شـد )حلـب، 1928(؛ هـر چنـد در آن هنـگام از وجـود تحریـر مفصـل آن اطـلاع چندانـی نبـود. 

کتاب الهدایة الی فرائض القلوب رسـالۀ دکتری آبراهام شـالوم یهودا زیر نظر تئودر نولدکه بود 

کـه در 1912 در لایـدن منتشـر شـده بـود و بـه دلیـل اهمیـت فراوانـی کـه داشـت بـه سـرعت مورد 

کتابـش تقریبـا  کتـاب یعنـی ابـن باقـودا بـا وجـود اهمیـت  گرفـت؛ دربـارۀ نویسـندۀ  توجـه قـرار 

مطلب خاصی دانسـته نیسـت جز آنکه عالمی از یهودیان اندلس بوده و میان سـالهای 1080 

تـا 1090 کتـاب خـود را تألیـف کـرده اسـت. 

کن در قلمرو اسـلامی را  کتاب اخیر به وضوح تأثیر سـنت اسـلامی بر فرهنگ یهودیان سـا

نشـان می دهـد و نویسـندۀ آن از برخـی منابـع اسـلامی بـدون اشـاره به نام آنها نقل کرده اسـت. 

بنـث نیـز یکـی از کسـانی بـود کـه کتـاب الهدایـة توجـه او را بـه خـود جلـب کـرده بـود، پیـش از 

ی گلدتسـیهر در معرفـی و نقـدی کـه بـر کتاب الهدایة نگاشـته بود، از تاثیـر پذیری ابن باقودا  و

کـه در 1938 در ایـن خصـوص نگاشـت،  گفتـه بـود. بنـث در مقالـه ای  از آثـار غزالـی سـخن 

کـرد و از وجـود منبعـی مشـترک میـان کتـاب الهدایـة الـی  برخـلاف نظـر گلدتسـیهر اسـتدلال 

نَـور  و  الحقیقـة  نُـور  کتـاب  از  و دلایـل آن می تـوان  بـرای بحثـی خـاص دربـارۀ چنیـن تغییـری در مقدمـه   .1
کـه دون اسـتوارت بـه تفصیـل از آن بحـث  کنـم  الحدیقـة حسـین بـن عبدالصمـد حارثـی عاملـی اشـاره 

یـد بـه: کـرده اسـت. بنگر
Devin J. Stewart, “Husayn b. Abd al-Samad al-Amili’s Treatise for Sultan Suleiman and the Shi’i 
Shafi’i Legal Tradition,” Islamic Law and Society, iv (1997), pp.156 – 99.
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فرائـض القلـوب عالـم یهودی اندلسـی یحیی بن پاقودا و اسـرار الملکـوت غزالی )متوفی 505( 
کـه مباحـث مطـرح در آن بـا آنچـه کـه ابـن باقـودا از آن منبـع مشـترک نقـل کـرده بـود، شـباهت 

گفـت.1  داشـت، سـخن 

بنَـث اشـاره کـرد کـه بخشـی از مطالـب کتـاب الهدایـة بـا کتـاب اسـرار المخلوقـات غزالـی 

تشـابه دارد، امـا بـر ایـن بـاور بـود کـه به علت بُعد مکانـی میان دو عالم مورد بحـث و هم زمانی 

زمـان زندگـی آنهـا، امـکان اطـلاع هـر دو فـرد از کتابهـای یکدیگر امـکان پذیر نبـوده خاصه ابن 

کـه غزالـی بـه  کتـاب خـود را بـه زبـان عربـی – عبـری نگاشـته و بسـیار بعیـد اسـت  کـه  باقـودا 

گیـری از آنهـا را داشـته باشـد؛ بنابرایـن او بـه منبـع  ی علاقـه داشـته، یـا تـوان بهـره  چنیـن آثـار

کـه غزالـی و ابـن باقـودا از آن در نـگارش آثـار خـود بهـره بـرده انـد. بنثـت  مشـترکی اندیشـید 

ئـل و الاعتبـار علـی الخلـق و التدبیـر اسـت کـه بـا انتسـاب  یافـت کـه ایـن منبـع کتـاب الدلا در

یافت که  ئـل و الاعتبـار در بـه جاحـظ منتشـر شـده بـود. بنـث هوشـمندانه با بررسـی کتاب الدلا

کتـاب همانگونـه کـه کسـان دیگـری در انتسـاب آن بـه جاحـظ تردیـد کـرده بودنـد، از جاحـظ 

نیسـت بلکـه از عالمـی مسـیحی اسـت.2 حـدس اخیـر بنث از این جهت ارزشـمند اسـت که 

او تحریـر مفصـل کتـاب را در اختیـار نداشـت؛ چـرا کـه بـا مراجعـه بـه تحریـر مفصـل کتـاب و 

مقدمـۀ مهـم آن می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه کتـاب به سـنت مسـیحیان عرب زبـان تعلق 

ئـل در مقدمـۀ کتـاب بـه سـنت ادبـی نـگارش آثـار دیگـر در موضوع  دارد. نویسـندۀ کتـاب الدلا

ی تعلـق دارد. نـگارش خـود اشـاره کـرده اسـت کـه جملگـی بـه میـراث مسـیحیان نسـطور

 بنـث در بررسـی کتـاب، متفطـن ایـن مطلـب شـده بـود کـه نویسـندۀ کتـاب هیـچ نقلـی از 

قـرآن یـا حدیـث نبـوی نـدارد و ایـن نکتـۀ شـگفتی بـود. بنـث از وجـود تحریـر مفصـل کتـاب بـه 

1. See: Baneth,D.H,“The Common Source of Bahya Bar Yosef  and al-Ghazali,”in: F.I.Baerm 
F.S. Bodenheimer et al., eds. Magnes Anniversary Book (Jerusalem, 1938), pp.iv-v, 23-30.

ی از مؤلفان این  کنون می دانیم از او نیسـت و حتی شـمار 2. آثـار مختلفـی بـه جاحـظ نسـبت داده شـده کـه ا
دسـته آثـار نیـز شناسـایی شـده انـد. بـرای بحثـی در خصـوص آثـار منسـوب بـه جاحـظ و مؤلفـان حقیقـی 
کـه بـا ایـن مشـخصات منتشـر شـده،  کـری در پیوسـت مقالـۀ خـود  یـد بـه بحثـی کـه محسـن ذا آنهـا بنگر

آورده اسـت؛
Mohsen Zakeri,“ Yet Another Pseudo-al-Jāḥiẓ? Kitāb al-Ḥijāb and its Probable Author Ibn al-
Marzbān (d. 309/921),” Journal of Abbasid Studies 3 (2016), pp.20-28.
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ئل نسـخه ای نیـز در کتابخانۀ  شـکل دقیقـی اطـلاع نداشـت؛ او می دانسـت کـه از کتـاب الدلا

تصـور  امـا  اسـت،  موجـود   3886 شـمارۀ  بـه  شـرقی(  نسـخه های  میوزیـوم،  )بریتیـش  یتانیـا  بر

کـه بـه جـز مقدمـه، تفاوتـی میـان متـن چـاپ شـده و نسـخۀ خطـی اخیـر نباشـد. بـا  می کـرد 

یـس در اختیـار مـا قـرار  کنـون بـه تحقیـق صابـر ادر ایـن حـال انتشـار تحریـر مفصـل کتـاب کـه ا

دارد؛ نشـانگر چنـد نکتـه اسـت. نخسـت آنکـه در تحریـر مفصـل کتـاب، نویسـنده در مقدمـۀ 

کتـاب توضیحـی دربـارۀ آثـار تألیـف شـده در موضوعـی کـه در حـال نـگارش اسـت، ارایـه کرده 

کـه ایـن مقدمـه بـه طـور کامـل در تحریـر مختصـر حـذف شـده اسـت و باعـث شـناخت بهتـر 

کتـاب نیـز تفاوت هایـی وجـود  کتـاب نیـز می شـود. همچنیـن در بخش هـای بعـدی  مؤلـف 

دارد و تحریر مفصل تر مشتمل بر اضافاتی است و در برخی مباحث، مطلب آمده در تحریر 

مفصـل دو برابـر از تحریـر آمـده در بخش مختصر اسـت.1 
دربـارۀ تفـاوت دو تحریـر و اینکـه آیـا نویسـندۀ متـن آن را انجـام داده یـا شـخص دیگـری 
یدیـان یمنـی متـداول اسـت و نسـخه هایی  یـم. تحریـر مفصـل کتـاب در میـان ز اطلاعـی ندار
یدیان یمنی کتابت و استنسـاخ شـده اسـت.  که از آن بدسـت ما رسـیده نیز جملگی توسـط ز
بـرای چنـد نسـخۀ فهرسـت شـده از کتـاب العبـر و الاعتبـار در کتابخانه هـای شـخصی یمـن 
یـد بـه: عبدالسـلام عبـاس الوجیـه، مصـادر التـراث فـی المکتبـات الخاصـة فـی الیمـن  بنگر
ج 1، ص 221، 414 )عنـوان نسـخۀ  یـد بـن علـی؟ع؟، 2002/1422(،  )صنعـاء: مکتبـة الإمـام ز
ثـار معرفـی شـده کـه احتمـالا  ئـل و الآ اخیـر المنتـزع المختـار مـن کتـاب العبـر و الاعتبـار و الدلا
دلالت بر این دارد که نسـخه، تحریر مختصر کتاب اسـت(، ج 2، ص 172 )المنتزع المختار 

ثـار(، 659-658. ئـل و الآ مـن کتـاب العبـر و الاعتبـار و الدلا

گـزارش خوبـی از مقالـۀ بنـث )D.H. Baneth( و مطالعـات بعـدی دربـارۀ کتـاب الدلائـل  1. یوسـف سـعدان 
یـد بـه: آورده اسـت. بنگر

 Joseph Sadan,“Ants, Miracles and Mythological Monster; a Literary Study of Ant Narratives 
between a Jâhizian Atmosphere and Munânâjât Mûsâ”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 31 
(2006), pp.411-417.

کـه بـه  ی از اهـل موصـل اسـت  کتـاب الدلائـل در حقیقـت ردیـه ای بـر مانویـان و نوشـتۀ عالمـی نسـطور
تفصیـل دربـارۀ او و مطالعـات انجـام شـده در جایـی دیگـر )متـون ایرانـی، بـه کوشـش جـواد بشـری، جلـد 

کـرده ام. چهـارم( همـراه بـا انتشـار نسـخه برگـردان کهنـی از آن بحـث 
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چکیده
، محمدکاظـم هزارجریبـی اسـت وی  از دانشـمندان شـیعی مطـرح در عهـد قاجـار
در آثـار خـود عرفـا و متصوّفـه را چنـدان قبـول نداشـته و آن هـا را نقـد می کـرده اسـت. 
وصـف  علـی  الجهـال  »منبـه  و  الملحدیـن«  »الـزام  یـن«،  المغرور ـه  »منبِّ رسـاله های 
یـان سـه گانۀ فلسـفه،  ل« از آثـاری اسـت کـه وی در موضـوع نقـد جر رئیـس اهـل الضـا
، شـرایط فرهنگـی و اجتماعی حاکم  تصـوف و عرفـان نگاشـته اسـت. در ایـن نوشـتار
یان های سـه گانۀ  یخچـۀ مختصـری از پیدایـش جر در دورۀ حیـات نویسـندۀ و نیـز تار
مـورد نقـد، تبییـن و بررسـی می شـود. شـیوۀ گـردآوری اطاعـات کتابخانـه ای )اعـم از 
کتاب هـای چاپـی و نسـخه های خطـی( و از روش تبیینـی_ تحلیلـی بـرای پـردازش 
بـه شـیوۀ  و مقـالات(  کتـب  بـه منابـع ) ارجاعـات  اسـتفاده شـده اسـت.  اطاعـات 

ای پی ای )APA( / درون متنی است. 
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1. حُلیسیه يا همان معتزلۀ سیاسی
مقـارن بـا ایـام حکومـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و بیعـت جامعـۀ اسـلامی بـا آن حضـرت، برخـی از 

کـرم؟ص؟ و چهره هـای نامـدار از بیعـت بـا ایشـان سـرباز زدند و به  مـرور در بین  صحابـۀ پیامبـر ا

یانـی خـاص شـد. روایتـی مشـهور  مـردم، تفکـر خاصـی را رواج دادنـد کـه منشـأ پدیـد آمـدن جر

کرم؟ص؟ اسـت:  در بیـن مسـلمانان به ویـژه در بیـن اهـل سـنت وجـود دارد کـه منسـوب بـه نبـی ا

ی شـما  کونـوا احـلاس بیوتکـم« پیـش رو »انّ بیـن یـدی السـاعة فتنـاً کقطـع اللیـل المظلـم. .. 

یـک و ابهام آلـودی را ایجـاد می کنـد. ..  فتنه هایـی اسـت کـه ماننـد شـب ظلمانـی، فضـای تار

یـای منـازل خویش باشـید. شـبیه به همیـن روایت،  در چنیـن اوضاعـی بایـد ماننـد پـلاس و بور

در مـورد آخـر الزمـان در منابع شـیعی وجـود دارد. 

ایـن افـراد بـه اسـتناد آنکـه در قتـل خلیفۀ سـوم و نیز بـه خلافت رسـیدن امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کردنـد و پـس از آن بـه  فتنـه ای بـوده اسـت، بـا ایشـان بیعـت نکـرده و بـه ایـن روایـت اسـتناد 

حُلیسـیه یـا همـان معتزلـۀ سیاسـی مشـهور شـدند. از چهره هـای شـاخص ایـن تفکـر عبـدالله 

یـد و حسـن بصـری هسـتند. حسـن بصـری کـه از اولیـن چهره هـای ایـن   بـن  عمـر و اسـامة  بـن  ز

یـان اسـت، بـه  عنـوان یکـی از مؤسسـان تفکر متصوفـه و از زاهدان ثمانیه در عالم اسـلام به  جر

، ایـن مشـی فـردی و اجتماعـی همـاره بـه آن تفکـر سیاسـی گـره خورده  شـمار مـی رود. بعـد از او

و پیـروان او کـه اهـل تصـوف و متصوفـان بودنـد، هرگونـه موضع گیـری سیاسـی را خـلاف مـرام و 

مسـلک مذهبـی خویـش می دیدنـد.

از آنجا که این افرادِ بانفوذ در زندگی شــخصی، خود را زاهدپیشــه و بی تعلق و غیروابســته 

بــه دنیــا نشــان دادنــد و در فهــم معــارف دینــی، تصــورات خاصــی داشــتند و بــه اســتناد فهــم 

خاصشــان از سیاســت و حکومــت، هرگونــه رفتــار سیاســی را در راســتای تضعیــف و خدشــه 

ــا  ــام صوفیــه ی ــه ن ــد آمــدن تفکــری در بیــن مســلمین ب ــد، کم کــم شــاهد پدی ــه ایمــان می دیدن ب

تصــوف می باشــیم.

2. ترجمۀ متون در دارالحکمة
از ســـوی دیگـــر در دورۀ بنی عبـــاس، کتابخانـــه ای بـــه نـــام دارالحکمـــة در بغـــداد تشـــکیل شـــد کـــه 
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.. . . .. را از بین کتاب های یونانی و ایران باستان و هندی و  متون فلسفی و علمی و پزشکی و

ترجمـــه می کردنـــد )عـــواد کورکیـــس، الذخائـــر الشـــرقیة، ج6، ص90(. کـــم و بیـــش مباحـــث 

ی از گزاره هـــای اعتقـــادی تحت تأثیـــر  ایـــن کتاب هـــا در بیـــن مســـلمانان رواج یافـــت. بســـیار

ــر می یافـــت. اولیـــن نســـل  ــد و نشـ ــه می شـ گرفتـ ــا فرا ــه از ایـــن کتاب هـ ــرار گرفـــت کـ مطالبـــی قـ

یعقـــوب  بـــن  اســـحاق  ابویوســـف  ایـــن دوره شـــناخته شـــدند.  در  فیلســـوفان مســـلمان  از 

 کنـــدی مشـــهور بـــه فیلســـوف العـــرب از جملـــه ایـــن افـــراد اســـت. )ابن الندیـــم، الفهرســـت،

ص357( 

 برخی منابع از دارالحکمة با نام بیت  الحکمة )محمد بن عمر کشی، اختیار معرفة الرجال، 

ج 2، ص542( یا خزانة  الحکمة )ابن الندیم، الفهرست، ص383( نیز تعبیر نموده اند.

یـان بـه  واسـطۀ برخـی کوته بینی هـا و فهـم نادرسـت و ارائـۀ  تـا مدتهـای متمـادی ایـن دو جر

تصویـری کـژ و نامـوزون از دیـن و یـا بهـا دادن بـه اسـتدلال های نادرسـت و بـه  ظاهـر عقلـی و 

براهیـن فلسـفی عقلی نمـا و مبتنـی بـر اطلاعـات بی پایـه، مـورد نقـد و مذمـت اهل بیـت؟عهم؟ 

یـان می پرداختنـد. جالب تـر  ی از ایشـان بـه تقابـل بـا ایـن دو جر بودنـد و شـیعیان نیـز بـه پیـرو

یـان نیـز بـا هـم تقـارب و تشـابه فکـری نداشـته و بـه نـزاع علمـی و  آنکـه هیچ کـدام از ایـن دو جر

فرهنگـی بـا یکدیگـر می پرداختنـد.

در قــرن چهــارم و بــه  واســطۀ گســترش مباحــث فلســفی و راه یافتــن آن بــه علــم کلام، حضــور 

ــر  ــرن هفتــم، عــلاوه ب فیلســوفان در بیــن اندیشــمندان اســلامی پذیرفتــه شــد و بعــد از آن در ق

 اســتقلال فلســفه به عنــوان یکــی از علــوم اســلامی، مباحــث کلامی با مطالب فلســفی، اختلاط

 بیشتری نیز یافتند.

در همیــن دوره شــاهد طــرح مباحثــی از تصــوف بــه شــکل گزاره هــای فلســفی نیــز هســتیم و 

در کنــار ایــن پیونــد، عرفــان اســلامی شــکل گرفــت و افــرادی بــه  عنــوان حکما و عرفای اســلامی 

 مطــرح شــدند و کتاب هایــی توســط برخــی از ایــن اندیشــوران مســلمان در موضــوع عرفــان 

به تحریر در آمد.

یـان عالمـان فقیـه و متکلمـان شـیعی بـه مقابلـه بـا این سـه گروه  در همـۀ ایـن دوران هـا، جر

گزیری از آموختن  می پرداختند؛ هرچند در برخی موارد به جهت مناظرات علمی متعدد و نا
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ایـن مطالـب، خـود نیـز متأثـر از مباحـث ایـن جریان هـا بودنـد تـا آنجـا کـه در برخـی مباحـث 

فلسـفی و حتـی عرفانـی، مـرز مشـخصی بیـن برخـی اعتقادات خاص شـیعه و اعتقـادات این 

سـه گـروه نمی تـوان یافـت.

يان 3. ظهور اخبار
ــای  ــیعه در قرن هـ ــان در حوزه هـــای شـ ــری افراطـــی از حدیث گرایـ ــان فکـ یـ ــا قـــوت گرفتـــن جر بـ

ـــی در ردّ افـــکار  ـــار جـــدی و عمیـــق و فراوان ـــان نامیـــده می شـــدند، آث ی دهـــم و یازدهـــم کـــه اخبار

ـــن  ـــدام از ای ـــه هیچ ک ـــان ب ـــروای آن ـــد و بی پ ـــم تن ـــد. قل ـــته ش ـــه نگاش ـــی، و متصوف ـــفی، عرفان فلس

ـــز انتقاداتشـــان از عالمـــان فقیـــه  ـــر گذاشـــته و تیـــغ تی ـــا را فرات ســـه گـــروه رحـــم نمی کـــرد و حتـــی پ

ــز فروگـــذار نبـــود.  ــا بودنـــد نیـ ــر از برخـــی از آموزه هـــای ایـــن جریان هـ و متکلـــم شـــیعه کـــه متأثـ

ــة  ــد المدنیـ ــاب فوائـ ــری در کتـ ی گـ ــس اخبار ــترآبادی مؤسـ ــن اسـ ــلا محمدامیـ ــال، مـ ــرای مثـ بـ

بـــه آراء و مبانـــی کلامـــی، اصولـــی، و حدیثـــی اعجوبـــۀ علمـــی شـــیعه و نـــادرۀ روزگار یعنـــی 

علامـــۀ حلـــی انتقـــاد شـــدیدی نمـــوده و او را مُبـــدِع و عامـــلِ انحـــراف مجتهدیـــن و متکلمیـــن 

ـــه علـــم اصـــول، حدیـــث،  از مســـیر درســـت معـــارف اهل بیـــت؟عهم؟ و راه یافتـــن ایـــن مباحـــث ب

ـــی و موافقـــوه، خلافـــاً لمعظـــم 
ّ
مـــة الحل

ّ
ـــه العلا و کلام می دانـــد و می نویســـد: »فـــی ذکـــر مـــا احدث

الامامیـــة اصحـــاب الائمّـــة؟عهم؟. ... «

از  قبـــل  اجتهـــادیِ  روش  پیـــروانِ  و  اصولـــی  مدرســـۀ  اندیشـــوران   ، نیـــز بعـــد  قـــرن  ســـه 

روش  نیـــز  و  فکـــری  مبانـــی  لحـــاظ  بـــه  درحالی کـــه  پیمودنـــد؛  را  راه  همیـــن  ی هـــا،  اخبار

ی هـــا داشـــته اند و در اعتبـــار بخشـــیدن  ـــا اخبار اســـتدلالی و اســـتنباطی، اختـــلاف فاحشـــی ب

ـــه  عنـــوان منبـــع معرفتـــیِ قابـــل اتـــکا در منظومـــۀ معرفتـــی شـــیعه و در پـــی آن توســـعۀ  بـــه عقـــل ب

گزاره هـــای عقلـــیِ دخیـــل در اجتهـــاد و فقـــه، مســـیری کامـــا متفـــاوت را می پیمودنـــد، تـــا 

ــا در  ــرده انـــد، امـ ــز کـ ــر و تفســـیق نیـ ــر را تکفیـ ــه بـــه صـــرف چنیـــن اعتقاداتـــی همدیگـ ــا کـ آنجـ

نقـــد جریان هـــای ســـه گانه دوشـــادوش هـــم، کتاب هـــای ردیـــه و رســـائل اســـتدلالی انتقـــادی 

ی کـــه مجـــدداً مجتهـــدان و فقیهـــان عقل گـــرا اســـتیلای علمـــی بـــر حوزه هـــا  نوشـــتند و در روزگار
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یافتنـــد، بخـــش عمـــده ای از تلاش هـــای علمـــی خویـــش را در ایـــن عرصـــه متمرکـــز کردنـــد و بـــه 

مقابلـــه بـــا آنـــان پرداختنـــد.

نمونـۀ کامـل از ایـن درگیری هـا داسـتان نزاع میرزا محمد نیشـابوری اسـت. وی آخرین چهرۀ 

شـاخص اخباریهـا بـوده و رئیـس آنـان بـه شـمار می رفـت. بـا مجتهـدان اصولـی عصـر خویـش 

درگیـر بـوده اسـت و ایـن نـزاع سـالها ادامـه داشـت و در برخـی آثـار خویـش ماننـد تسـلیة القلوب 

صفحـۀ 305 از شـیخ جعفـر کاشـف الغطـاء بـه شـیخ جعفـر مروانـی تعبیـر می کـرده اسـت. از 

سـوی دیگـر مجتهـدان اصولـی هم مانند شـیخ موسـی کاشـف الغطـاء و سـیدمحمد مجاهد او 

را به واسـطۀ همیـن اعتقاداتـش تفسـیق کردنـد کـه در نهایـت در کاظمین توسـط مـردم و به بهانۀ 

همین فتاوا کشـته شـد. هرچند در قتل او اغراض و اهداف شـخصی برخی سیاسـیون خاندان 

، عامـل اصلـی بـوده، امـا در پوشـش نـزاع اخبـاری و اصولـی بـروز یافت. قاجـار

حتـــی در آن دوره برخـــی از مجتهـــدان و مراجـــع شـــیعه کـــه بخشـــی از تلاش هـــای خـــود را بـــه 

ـــر نـــگارش کتاب هـــای متعـــدد، بـــه مبـــارزۀ علنـــی  نقـــد ایـــن ســـه گـــروه معطـــوف نمودنـــد، عـــلاوه ب

یـــاد شـــدن  و رســـمی بـــا آن هـــا پرداختنـــد. دلیـــل چنیـــن مقابلـــه ای کامـــا روشـــن اســـت و آن هـــم ز

دراویـــش و اهـــل تصـــوف از فرقه هـــای مختلـــف و راه یافتـــن آنهـــا بـــه دربـــار و مجامـــع عمومـــی 

و نفـــوذ در بیـــن مـــردم بی ســـواد و کم ســـواد بـــوده اســـت. به خصـــوص کـــه بســـیاری از آنهـــا بـــا 

هیبـــت عالمـــان شـــیعی در انظـــار حاضـــر می شـــدند و برخـــی از آنهـــا تحصیـــلات علـــوم دینـــی هـــم 

ـــوده  ـــوان ب ـــاس و عن ـــن لب ـــتفاده از ای ، اس ـــۀ آن روزگار ـــن جامع ـــوذ در بی ـــن راه نف ـــته اند و بهتری داش

اســـت. همیـــن امـــر موجـــب شـــد کـــه بســـیاری از مراجـــع بیـــدار و مجتهـــدان دلســـوز و غیرتمنـــد 

از سَـــرِ احســـاس وظیفـــه وارد میـــدان شـــده و بـــه مقابلـــۀ علنـــی و جـــدی بـــا آنهـــا پرداختنـــد. بـــرای 

نمونـــه می تـــوان بـــه برخـــی از آنهـــا اشـــاره کـــرد. 

يبی با تصوف و عرفان 4. مقابلۀ برخی از مجتهدان هم عصر هزارجر

زند ارشد وحید بهبهانی و   1. ملا محمدعلی بهبهانی مشهور به کرمانشاهی )1144- 1216ق( فر
جد خاندان آل  آقا در کرمانشاه.
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صفحه اول نسخه خطّی »رسالۀ توحیدیّه«؛ کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی، ش: 4370
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آقـا محمدعلـی بـه دسـتور پـدر بزرگـوارش بـه کرمانشـاه مهاجرت نمـود و رئیـس  العلمای آن  

سـامان و مرجـع تقلیـد بلامنـازع بـوده اسـت. از مهم تریـن فعالیت هـای ایشـان مبـارزۀ علنـی با 

یش یعنی معصومعلی یش بوده تا آنجا که فتوای قتل یکی از سرکردگان دراو  صوفیه و دراو

  شـاه دکنـی را هـم صـادر کـرد )زین العابدیـن شـیروانی، بسـتان السـیاحه، ص224 و ص462( 

گرد معصومعلی شاه بوده و مدتی در خانۀ آقا محمدعلی حبس   و البته مرگ مظفرعلی شاه که شا

بـوده و بـه  طـرز مشـکوکی از دنیـا رفتـه را هـم، برخـی بـه ایشـان نسـبت داده انـد )زین العابدیـن 

گشـت.  نیـز مشـهور  بـه صوفی کـش  ی  ازهمیـن رو السـیاحه، ص484(  بسـتان  شـیروانی، 

یعة الی   علاوه بر آن کتاب های متعددی مانند خیراتیه )محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، الذر

یعة الی  تصانیـف الشـیعة، ج 7، ص286( و قطـع المقال )محمدمحسـن آقابـزرگ تهرانی، الذر

تصانیـف الشـیعة، ج 17، ص158( و بخش هایـی از کتـاب مقامـع الفضـل را هـم در ایـن بـاب 

نگاشـت، کـه در آنهـا بـه فلاسـفه، حکمـا، متصوفـه، و شـاعرانِ منسـوب بدانهـا تاختـه اسـت. 

 ایـن کتـاب در پاسـخ بـه سـؤالات متعـدد بـا موضوعـات مختلفـی بـه نـگارش در آمـده اسـت.

 بـرای نمونـه، سـؤال 491 ایـن کتـاب دربـارۀ وحـدت وجـود و بیـان ادلـۀ قائـلان بـه آن و رد ایـن 

کـه بحـث صوفیـه، عرفـا، و شـعرا در همین جـا مـورد توجـه ایشـان اسـت. ادلـه می باشـد 

، کتاب فضائـــح الصوفیة و شـــیخ محمود، کتـــاب تنبیه  فرزندانـــش شـــیخ محمدجعفـــر

الغافلیـــن و ایقـــاظ الراقدیـــن را در نقـــد صوفیـــه به رشـــتۀ تحریـــر درآورده اند )محمدمحســـن 
یعـــة الـــی تصانیـــف الشـــیعة، ج 4، ص447(. نامـــی از کتـــاب فضائح  آقابـــزرگ تهرانـــی، الذر

الصوفیـــه تألیـــف آقا محمدجعفر بهبهانی در منابع کتاب شناســـی مشـــهور نیامـــده، اما این 
یان، از سوی مؤسســـۀ علامۀ مجدّد وحید بهبهانی منتشر  دو کتاب توســـط انتشـــارات انصار

شـــده است.

زای قمی )1152- 1231ق(  زا ابوالقاسم گیلانی مشهور به میر 2. میر
کـه بخشـی از تلاش هـای علمـی خویـش را  میـرزای قمـی هـم از جملـه مراجعـی بـوده اسـت 

کتاب هـای مختلفـی بـه اسـتدلال بـر بطـلان عقایـد  گـروه قـرار داد و در  بـه مبـارزه بـا ایـن سـه 

آنهـا و نیـز احـکام فقهـی مربـوط بدانهـا پرداختـه اسـت. بخش هایی از کتاب جامع الشـتات و 



62

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره109-110/پاییزوزمستان1401
سالبیس

کتابـی کـه مشـتمل بر سـه رسـالۀ ایشـان اسـت در موضوع عرفـان. بخش انتهایـی کتاب جامع 

کـه ظاهـراً همیـن قسـمت به همـراه دو رسـالۀ دیگـر  الشـتات، الـرد علـی الصوفیـة بـوده اسـت 
گانـه بـا نـام سـه رسـاله در نقـد عرفـان چـاپ شـده اسـت. به صـورت جدا

3. ملا احمد بن  ملا محمدمهدی نراقی )1188-1245 ق(
ــت و  یاسـ ــی اطرافـــش ر ــان و نواحـ ــۀ کاشـ ــه در منطقـ ــی اســـت کـ ــه مراجعـ ــم از جملـ ــان هـ ایشـ

ـــعرای  ـــوف و ش ـــا تص ـــارزه ب ـــه مب ـــی اش ب ـــار علم ـــی آث ـــت و در برخ ـــته اس ـــی داش ـــت علم مرجعی

صوفی مســـلک پرداختـــه اســـت. عـــلاوه بـــر اشـــاراتی کـــه در معـــراج  الســـعاده بـــه ایـــن افـــراد 

داشـــته، مثنـــوی طاقدیـــس ایشـــان مشـــحون از طعنـــه بـــه افـــکار و عقایـــد باطـــل و نیـــز رفتارهـــای 

یشـــان و صوفی هـــا اســـت. در مثنـــوی طاقدیـــس در مذمـــت و نکوهـــش فلســـفه  برخـــی از درو

ــروده اســـت )مـــلا احمـــد نراقـــی،  ی سـ ــا اشـــعار ــروان آنهـ ــان و پشـــیمانی پیـ ــا نکوهـــش صوفیـ یـ

مثنـــوی طاقدیـــس، ص113 و 115(.

یـش و صوفیـه را مفصـا برمی شـمرد و اعتقـاد آنهـا را  مرحـوم نراقـی اصنـاف مختلـف دراو

توضیـح می دهـد: 

یشـان و فریفتـگان و مغروریـن ایشـان از هـر طایفـه بیشـتر  »طایفـۀ ششـم اهـل تصـوف و درو

اسـت. جمعـی از آنـان صاحبـان بوق انـد و شـاخ اند کـه آنهـا را قلنـدران خواننـد کـه نـه معنـی 

تصـوف را فهمیده انـد و نـه هـرّ را از بـرّ شـناخته اند و نـه از راه و رسـم دیـن، ایشـان را اثـری و نه از 

خـدا و پیغمبـر آنهـا را خبریسـت. روزگار خـود را بـه گدایـی و سـؤال از مـردم صـرف نمـوده و نام 

 و پسـت ترین عالم انـد. ... « )مـلا 
ّ

یشـی و تـرک دنیـا را بـر خـود بسـته اند و ایـن طایفـه از اذل درو

معـراج  السـعاده، ص652(. نراقـی،  احمـد 

پُرتعـداد شـیعه  تقریبـاً  و متکلمـان  از فعالیـت مجتهـدان، فقهـا،  نمونـه ای  ایـن عالمـان 

اسـت کـه معتقـد بودنـد بایـد با چنین انحرافات و جریان هایی، بـه صورت علمی و نیز عملی 

آن هـم در ابعـاد فـردی و اجتماعـی بـه مقابلـه پرداخـت.

استیلای فقها و مجتهدان و فعالیت های گستردۀ آنها در مرکز علمی آن روز شیعه یعنی 

شهر کربلا در مکتوبات برخی از شرح حال نویسان آن روز بازتاب داشته است.
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ی بوده در این باره می نویسد:  ملا زین العابدین شیروانی که خود صوفی مشهور

»جمهـور علمـای آن شـهر اصولی انـد و سـایرین تقلیـد اصولییـن می کنند. همگی دشـمن 

یست،  ی  و طریق لعن و طعن آن دو فرقه بلکه سایر فرق اسلام در آنجا جار عرفا و عدوّ اخبار

گر ازین دو فرقه کسی را در کربلا دانند، هرآینه وجود او را نابود و معدوم گردانند؛  به مرتبه ای که ا

، خـون او را مبـاح نمودنـد و  ی را بعـد از تفسـیق و تفجیـر و تکفیـر چنان کـه میـرزا محمّـد اخبـار

گرد او را بـا قبـح وجهـی بـه قتـل آوردنـد و  فتـوا بـر قتلـش دادنـد. آخرالامـر بـا یـک پسـر و یـک شـا

ی1 را بـا وجـودی  اسـباب و اشـیای خانـۀ او را غـارت کردنـد و همچنیـن شـیخ احمـد لحسـاو

ی نبـود و بعضـی از عرفـا را نیـز مذمّـت می نمـود، چـون طریقـه اش بـه عرفـان و اخبـار  کـه اخبـار

 قریـب بـود، لهـذا تکفیـرش نمودنـد و دمـار از روزگارش برآوردنـد. در مجامـع و محافـل خـاص 

کش نمایند. ی هلا و عام بر آن لعن کردند و اراده نمودند که مانند میرزا محمّد اخبار

شــیخ احمــد بــه طریــق اضطــرار عــزم بیــت الله الحــرام کــرد و هــم در قــرب مدینــۀ منــوّره 

ی توجّــه بــه صــوب آخــرت آورد و ســیّدکاظم را کــه از تلامــذۀ او بــود نیــز تکفیــرش نمودنــد و  رو

علانیــه حکــم بــر لعــن و مذمّــت او کردنــد و همچنیــن فرقــۀ عرفــا و جماعــت صوفیّــه را به جــای 

ــاب  ــر جن ــالای س ــاجد و ب ــبیح، در مس ــل و تس ــبحان و تهلی ــرت س ــر حض ــرآن و ذک ــلاوت ق ت

سیدالشــهدا؟ع؟ لعــن می کننــد و در پنهــان و آشــکار به جــای تکبیــر و اســتغفار لعــن و طعــن 

یــدان او می نماینــد.« )زین العابدیــن  ی و مر ی و شــیخ احمــد لحســاو بــر جماعــت اخبــار

الســیاحه، ص462( بســتان  شــیروانی، 

و  بـه مسـتعلی شـاه  1253ق( ملقـب  اسـکندر شـیروانی )1194-  زین العابدین بن مـلا  مـلا 

کن بـوده و قریب  از مشـاهیرِ نامـدار فرقـۀ صوفیـۀ نعمـت  اللهیـه کـه سـالها در کربلا و شـیراز سـا

چهـل سـال هـم بـه سـیاحت در شـهرها و بـلاد مختلـف گذرانـد و کتابهـای متعـددی هـم در 

ی از سـوی  موضوعـات مختلـف، به خصـوص گرایشـات صوفـی و عرفانـی به نگارش درآورد. و

برخـی از علمـا تکفیـر شـد امـا در دورۀ محمدشـاه قاجـار منزلـت یافـت و قطـب صوفیـه شـد. 

یاض السـیاحه و دیوان شـعر اسـت که تخلصش در آن  کتابهای مشـهور او بسـتان السـیاحه، ر

ی  یـان شـیخیه اسـت کـه بـه اشـتباه شـیخ احمـد لحسـاو 1. منظـور ایشـان شـیخ احمـد احسـایی مؤسـس جر
مکتـوب نمـوده اسـت. 



64

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره109-110/پاییزوزمستان1401
سالبیس

یـخ تذکره هـای فارسـی جلـد  دوم صفحـۀ 644  تمکیـن می باشـد. بـرای آشـنایی بیشـتر بـه تار

رۀ قاجـار جلـد  اول صفحـۀ 15 و مجمـع الفصحـا جلـد  دوم  ثـار در احـوال رجـال دو و مـکارم الآ

بخـش اول صفحـۀ 271 و دیگـر کتابهـای تراجم نویسـی و شـرح حـال مشـاهیر رجـوع شـود.

يبی و نقد فلاسفه و عرفا 5. محمدکاظم هزارجر
ـــن  ـــا در ای ـــم کام ـــان متکل ـــی و فقیه ـــوران اصول ـــن اندیش ـــز در بی ـــی نی ـــری هزارجریب ـــوم حائ مرح

گرفتـــه و از جملـــه مبارزه کننـــدگان اصلـــی بـــا جریان هـــای ســـه گانه بـــه شـــمار  مســـیر قـــرار 

می رفـــت. بـــه نظـــر می رســـد برخـــی کتاب هـــای او کـــه در ایـــن موضـــوع بـــه رشـــتۀ تحریـــر درآمـــده 

 بـــود، در آن روزگار در بیـــن اهـــل علـــم و حتـــی مـــردم رواج داشـــته کـــه مـــلا زین العابدیـــن شـــیروانی 

بدان اشاره می کند: 

آنجـا  در  سـالها  و  بـوده   
ّ

معـلا کربـلای  کن  سـا هزارجریبـی  محمّدکاظـم  مولانـا  »چنان کـه 

کـه مـا بعـون  کتابـی اسـت در مذمـت عرفـا. در آنجـا نوشـته  امـام و مقتـدای انـام بـوده و او را 

 الله  تعالـی نفـی ایمـان از مـلای روم بـه دلیـل و برهـان خواهیـم نمـود و بعـد گفتـه مـراد از ایمـان 

تصدیـق بـه جنـان و اقـرار بـه لسـان و عمـل بـه ارکانسـت و ایـن هـر سـه حـادث و اصـل عـدم 

وجـود اینهاسـت، تـا ثابـت شـود وجود آنهـا. الله الله انصاف دهید که این مـرد اصول طراز ایمان 

برانـد. از چـه می گویـد و سـخن را بـه کجـا می رسـاند کـه در عالـم صاحـب ایمانـی نگذاشـت 

و ایمـان و اسـلام را از میـان برداشـت. چنیـن اشـخاص مـردم را ترغیـب می کننـد بـر آزار فقـرا و 

تحریـص می نماینـد عـوام را بـر اذیّـت و مذمّـت عرفـا و امـر می کننـد خلـق را کـه بـدل تـلاوت 

قـرآن و ذکـر خداونـد سـبحان در منابـر و مجامـع و مدارس و جوامـع بر جماعت صوفیه و اهل 

ایمـان لعـن و طعـن نماینـد و فتـوا می دهنـد بـر قتـل کسـی کـه هرگـز او را ندیـده و احـوال او را از 

مـردم منصـف نشـنیده، بـا آنکـه فطـرت او بـه اسـلام و شـغل او طاعـت ملـک عـلام اسـت.«  

ص420( السـیاحه،  بسـتان  شـیروانی،  )زین العابدیـن 

در  و  می کـرده  عمـل  متعصبانـه  بسـیار  سـه گانه،  جریان هـای  بـا  تقابـل  در  هزارجریبـی   

رفتار هـای شـخصی به صـورت جـدی و علنـی مواضـع خـود را اعـلان می کـرده اسـت و حتـی 

کار تشـویق می نمـوده اسـت. شـیروانیِ صوفی مسـلک در این بـاره می نویسـد: مـردم را بـر ایـن 
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صفحه اول نسخه خطّی »منبّه  الجهال«؛ کتابخانۀ ملی، ش: 5/32149
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»حاصـل کلام و خلاصـۀ عقیـدۀ علمـای آن مقـام اینسـت کـه جمیـع فـرق اسـلام و پیـروان 

حضـرت خیرالانـام و شـیعیان ائمّـۀ لازم  الاحتـرام، فاسـق و فاجـر بلکـه کافرنـد مگـر اصولییـن 

مولانـا  کـه  گویـد  راقـم  اصولیـان.  معتقـدان  و  ایشـان  ـدان 
ّ
مقل و  قریـن  فضیلـت  مجتهدیـن  و 

محمّدکاظـم هزارجریبـی کـه سـالها در کربـلا مجاور و امام جماعت و مقتـدای امّت بود و خلق 
ثـه ترغیـب و تحریـص می نمـود.« )زین العابدیـن شـیروانی، بسـتان السـیاحه،  را بـر لعـن فـرق ثلا

)463 ص
چهره هـای  از  کـه  آنجـا  تـا  می کـرده  تظاهـر  بـه  شـدت  رفتـار  ایـن  بـه  هزارجریبـی  مرحـوم 
یـان شـناخته می شـده اسـت. البتـه برخـی چنیـن روحیه ای  شـاخص در مبـارزۀ بـا ایـن سـه جر
را از او برنمی تافتنـد، بـه همیـن دلیـل بـه تخریـب چهـرۀ او می پرداختنـد و از ایشـان بـا تعابیـر و 
ی مـلا زین العابدیـن شـیروانی  عناویـن ناپسـندی یـاد می کردنـد. صوفـی متعصـب و معاصـر و

کـه در این بـاره از چیـزی فرونگذاشـته، می نویسـد: 
ثه، بل اربعه، که فرقۀ حکمای اسلام را نیز داخل نموده،  »از کثرت لعن نمودن او برطوایف ثلا
به کاظم لعنتی شهرت یافته بود، تا کسی مولانا محمّدکاظم لعنتی نگفتی، او را کسی نشناختی 

و از وی راقم کتابی مشاهده نمود.« )زین العابدین شیروانی، بستان السیاحه، ص463( 

يبی و ملا محراب گیلانی يان مذاکره هزارجر 1.5. جر
ی بـرای  بـا توجـه بـه شـرایط آن روزگار و نیـز اهتمـام جـدی مجتهـدان و متکلمـان عصـر قاجـار

مـلا  عملـی  و  علمـی  تلاش هـای  به ویـژه  عرفـان  داعیـه داران  و  صوفیـه  و  یـش  دراو بـا  مقابلـه 

محمدکاظـم هزارجریبـی در ایـن عرصـه، حکایتـی را کـه مرحـوم محمّـد بـن  سـلیمان تنکابنـی 

در کتـاب قصـص  العلمـاء ذیـل عنـوان حکیـم مـلا محراب گیلانـی اصفهانی به مناسـبتِ ذکر 

تحصیـلات پـدرش )سـلیمان  بـن  محمّـد رفیـع( در اصفهـان، نقـل می کنـد، بـه نظـر نگارنـدۀ 

کـرد.  ایـن سـطور از اسـاس باطـل نیسـت امـا بـه نظـر می رسـد در جزئیاتـش بایـد تأمـل جـدی 

ی نشـان داده شـده اسـت کـه عـلاوۀ بـر آنکـه بـا عرفـان و  در ایـن واقعـه، چهـرۀ هزارجریبـی طـور

فلسـفه مخالـف بـوده اسـت، بلکـه اولیـات و اصطلاحـات رایـج فلسـفه و عرفـان نظـری را هـم 

یـم: نمی دانسـته اسـت. ابتـدا بـه نقـل داسـتان از کتـاب قصـص العلمـاء می پرداز
»... و در آن زمـان در اصفهـان، مـلا محـراب بـود کـه از اعاظـم و مشـاهیرِ عرفـا بـود و کشـف از 
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یارتِ حضرتِ سیّدالشّهدا؟ع؟ مشرّف شد. در بالاسر  بات می نمود. زمانی ملا محراب به ز مُغَیَّ
کاظم  نامی که در علم پایه ای چندان نداشـت و در بالایِ سـر پیشـنماز بود،  این  نشسـت. و ملا
 محمّدکاظـم، حکمایِ صوفیّه را اسـم 

ّ
 دو نفـر پهلـویِ هـم نشسـتند. پـس بعـد از نمازِ صبـح، ملا

می بُرد و هر یک را یک تسـبیح که صد دفعه باشـد، لعن می نمود. پس یک تسـبیح ملاصدرا را 
 محراب را لعن 

ّ
 محسن فیض را لعن کرد. پس از آن، یک تسبیح ملا

ّ
لعن کرد و یک تسبیح ملا

 
ّ

 محـراب از او سـؤال کـرد کـه: ایـن شـخص کـه او را لعـن می کنـی، کیسـت؟ گفـت: مـلا
ّ

کـرد. مـلا
 محـراب گفـت کـه: چـرا او را لعن می کنیـد؟ گفت: بـه جهتِ این 

ّ
محـرابِ اصفهانـی اسـت. مـلا

کـه[ او بـه وحدتِ   محـراب گفـت کـه: الحـال ]
ّ

کـه او بـه وحـدتِ واجـب  الوجـود قائـل اسـت! مـلا
 محمّدکاظـم، 

ّ
واجـب الوجـود قائـل اسـت، او را لعـن کُـن تـا چنیـن اعتقـادی پیـدا نکنـد! و مـلا

وجـود وحـدتِ  میـانِ  فـرق  او  پـس  قائل انـد،  وجـود  وحـدتِ  بـه  صوفیـه  کـه  بـود  شـنیده   چـون 
 و وحدت واجب  الوجود ننمود.« )محمّدبن سلیمان تنکابنی، قصص العلماء، ص84(

يبی با ملا محراب گیلانی 2.5. تحلیل واقعۀ هزارجر
دربارۀ گفت  و گوی فوق دو نظر داده شده است:

_ نظر جویا جهان بخش؛
. _ نظر نگارندگان مقالۀ حاضر

الف( نظر جویا جهان بخش:
آقای جویا جهان بخش در این باره گوید:

 این قصه را به گمان من، بدین صورت، کسانی ساخته اند که به زعم خود می خواسته اند 
یشـخند کننـد و از برخورد هـایِ خشـک و ظاهربینانـۀ امثـالِ  ف را ر مخالفـان تَفَلسُـف و تَصَـوُّ
گـر هـم به راسـتی، هزارجریبـی، به جـای   محمّدکاظـم هزارجریبـی بـه تنـگ آمـده بودنـد. ا

ّ
مـلا

از  گفتـه باشـد بـه احتمـال قریـب بـه اطمینـان،  »وحـدت وجـود«، »وحـدت واجـب  الوجـود« 
مقولـۀ سَـبقِ لسـان بـوده اسـت؛ چـه، مَـرد، آن انـدازه هم تهیدسـت نمی نماید کـه میان وحدت 

وجـود و وحـدت واجـب  الوجـود فـرق ننهـاده باشـد. بـه گواهـی اسـناد، برخـی از عرفان گرایـان 

کنش هـای نا اخلاقـی  بـرای فروکوفتـن مخالفـان و آزارنـدگان اهـل طریقـت خویـش، از برخـی وا

اجتناب نمی کرده و احیاناً در تحقیر و تخریب سیمای این مخالفان کوتاهی نمی نموده اند!! 
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کنش هـا می توانـد بـود. )جویا  پـردازش و گـزارش ایـن قصـه هـم بـه گمـان مـن، از همیـن سـنخ وا

جهان بخش، مقاله »ملامحمدکاظم هزارجریبی و دو رسـالۀ غلوسـتیزانه اش« در مزدک نامۀ5: 

یادبـود پنجمیـن سـالگرد درگذشـت مهنـدس مـزدک کیان فـر، ص88(.
پس طبق این دیدگاه، آقای جویا جهان بخش دو احتمال داده است: 

 احتمال اول: واقعه از اساس باطل است و هیچ گفت  و گویی شکل نگرفته است. بنابراین

 احتمال، داستان از سوی متصوفه جعل شده است.

احتمال دوم: سبقِ لسان و اشتباه لفظی از سوی محمدکاظم هزارجریبی رخ داده است.

: ب( نظر نگارندگان مقالۀ حاضر

حکایتـی را کـه مرحـوم تنکابنـی در کتـاب قصص  العلماء، ذیل عنـوان حکیم ملا محراب 

گیلانـی اصفهانـی نقـل می کنـد، بـه نظـر نگارنـدگان ایـن سـطور از اسـاس باطـل نیسـت، امـا بـه 

نظـر می رسـد در جزئیاتـش بایـد تأمـل جـدی کـرد. بـه نظـر می رسـد اصل وقـوع چنین داسـتانی 

مقابله هـای  بـه  نسـبت  کـه  کنـده ای  پرا گزارشـات  بـه  توجـه  بـا  به ویـژه  اسـت،  انـکار  غیرقابـل 

این چنینـی مرحـوم هزارجریبـی نقـل شـده اسـت. 

گـر نگوییم جانبدارانـه و بدبینانۀ طرفداران فلسـفه  امـا نکتـۀ قابل توجـه، نقـل یـک  سـویه و ا

وحکمـت اسـت. طبیعـی اسـت کـه ایـن داسـتان در ظاهـرش تعظیم مـلا محـراب اصفهانی را 

در پـی داشـته باشـد، زیـرا پـدرِ نویسـندۀ کتـاب )میـرزا محمـد تنکابنـی( یعنـی میـرزا سـلیمان 

تنکابنـی بـا مـلا محـراب حکیـم کمال مراوده و مصاحبت داشـته اسـت و به بهانـۀ ذکر نام ملا 

محـراب، داسـتان مـلا محمدکاظـم هزارجریبـی بـا مـلا محـراب اصفهانـی را نقـل می کند.

نقطـۀ اصلـی ماجـرا همـان عبـارت »وحـدت واجـب  الوجـود« اسـت. هرچنـد برخـی تـلاش 

کـه در حقیقـت  گفتـار توجیـه نماینـد  کرده انـد تـا ایـن را بـا احتمـال »سـبق لسـان« و خطـای 

کـه در آن روزگار پاشـنۀ  بـه بحـث وحـدت وجـود بودهـف  منظـور مرحـوم هزارجریبـی اشـاره 

آشـیل فلاسـفه و عرفـا و نیـز سـکۀ رایـج و شـاه بیت نقـد فلسـفه و عرفـان بـوده اسـت. هرچنـد 

ایـن ادعـا خالـی از وجـه نبـوده ومحتمـل می نمایـد، امـا نگارنـدگان معتقـد اسـت ایـن خطـا و 

اشـتباه ممکـن اسـت از سـوی مخاطـبِ مرحـوم هزارجریبـی یعنـی مرحـوم ملامحـراب باشـد، 

یعنـی مرحـوم هزارجریبـی، حکمـا و فلاسـفه را از ایـن بـاب که ایشـان خداونـد را واجب  الوجود 
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نامیده انـد، ضـال و بـر عقیـدۀ باطـل می دانسـت. هزارجریبـی در ضمـن عقایـد باطـل حکمـا و 

فلاسـفه بیـان می کنـد کـه آن هـا خداونـد متعـال را واجـب  الوجـود نامیدنـد، درحالی کـه اسـماء 

ـه  آیـات و روایـات بیـان شـود. در »منبِّ بـا دلیـل نقلـی ماننـد  بایـد  بـوده و فقـط  الهـی توقیفـی 

می نویسـد:  المغروریـن« 

»یکـی از سـخنانی کـه گفته انـد آنسـت کـه صانـع عالم را واجـب  الوجود نامیده انـد، با آنکه 

ی   اسـماءالله توفیقـی اسـت، یعنـی هـر آنچـه در قـرآن و در اخبـار و در دعاهـای مأثـوره بـرای بـار

تعالی شـأنه وارد شـده، نامیـدن حـقّ  تعالـی بـه آن جایـز اسـت و هرچـه کـه وارد نشـده نامیـدن 

یـن، تهـران،  ر ـه   المغرو بـه آن نـام جایـز نیسـت.« )محمدکاظـم هزارجریبـی، نسـخۀ خطـی منبِّ

ـی، شـمارۀ نسـخه: 32149ـ5(
ّ
کتابخانـۀ مل

کـه بـرای ملامحـراب حکیـم این چنین مبنایی غریب و ناآشـنا بـوده و ظاهراً انتظار  از آنجا

داشـته تـا نقـد وحـدت وجـود را بشـنود، لـذا بـه صـرف شـنیدن واجـب  الوجـود ایـن نتیجـه را 

فـرق  و  نبـوده  از فلسـفه برخـوردار  و اطلاعـی  انـدک  سـواد  از  کـه مرحـوم هزارجریبـی  می گیـرد 

واجـب  الوجـود را بـا وحـدت وجـود نمی دانـد، لـذا بـه طعنـه بـه او می گوید حال که مـلا محراب 

چنیـن اعتقـادی دارد او را لعـن کـن! 

در اینکه هزارجریبی مخالفت شدیدی با عرفان و تصوف داشته شکی نیست، امّا اینکه 

 ایـن ضدّیـت بـدون معرفـت و یـا بـا معرفـت کم باشـد، صحیح نیسـت. پـس واقعـۀ هزارجریبی 

و مـلا محـراب از اسـاس کـذب و باطـل نیسـت. چطـور هزارجریبـی فـرق بیـن اصطـلاح بسـیار 

در  درحالی کـه  ندانـد،  الوجـود«  واجـب  »وحـدت  بـا  را  وجـود«  »وحـدت  جاافتـادۀ  و  مشـهور 

و  اسـت  کـرده  اسـتفاده  اثبـات عقایـد شـیعه  در  لات عقلـی  اسـتدلا و  از عقـل  کتاب هایـش 

ی در  گرد دانشـمندانی چـون علامـۀ بحرالعلـوم و حکیـم بیدآبـادی بوده اسـت! همچنین و شـا

برخـی از آثـارش بـه اصطـلاح مشـهور عرفانـی وحدت وجود اشـاره کرده اسـت و عالم و آشـنای 

بـه ایـن اصطلاحـات بـوده اسـت.

بنابرایـن، اینکـه ایشـان فـرق وحـدت وجـود و وحـدت واجـب  الوجـود )»واجـب  الوجـود« را 

کـه اسـم خداسـت، بـه اشـتباه به جـای »وحـدت وجـود« بیـان کـرد!( را نفهمیـده باشـد بعیـد، 

بلکـه محـال عرفـی اسـت.
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مؤیـد احتمـال دوم اینکـه، هزارجریبـی در ضمـن عقایـد حکما و فلاسـفه، بیـان می کند که 

آنهـا خداونـد متعـال را واجـب  الوجـود نامیدنـد، درحالی کـه اسـماء الهـی توقیفـی بـوده و فقـط 

بایـد بـا دلیـل نقلـی ماننـد آیـات و روایات بیان شـود. 

پذيری از مجلسی در رد و مذمت فلاسفه و متصوفه و عرفا 3.5. تأثیر

هزارجریبی بی شـک از دانشـمندان گذشـته تأثیرپذیر بوده و بر دانشـمندان متأخر از خویش 

تأثیـر گـذارده اسـت. بیشـترین تأثیرپذیـری را از اسـتادش علامـه وحیـد بهبهانـی و همچنیـن 

علامه محمدباقر مجلسـی داشـته اسـت. شـاید بتوان گفت، روحیۀ فلسـفه و عرفان سـتیزی را 

از مجلسـی کسـب کرده اسـت؛ به  ویژه آنکه رسـالۀ اعتقادات علامه مجلسـی را هم به فارسـی 

برگـردان کـرده اسـت. در رسـالۀ فـوق، عرفـان و فلسـفه نقد شـده اسـت. هزارجریبی نیـز بر طبق 

یـات خویـش، برخـی از گفته هـا و آراء فلاسـفه و عرفـای مسـلمان را مضـرّ بـه دیـن  عقایـد و نظر

دانسـته و از آن هـا پاسـخ داده اسـت. هزارجریبـی عـلاوۀ بـر تألیـف، مترجمـی چیره دسـت نیـز 

ی ترجمه شـد و  بوده اسـت و اعتقادات مجلسـی و حدیث عنوان بصری اولین بار به دسـت و

ایشـان گـوی سـبقت را از مترجمـان دیگـر ربودند.

گردی ی گری، بلکه نقدِ غیرمسـتقیم آن ها از ثمراتِ شـا  همچنین همراهی نکردن با اخبار

گر هزارجریبی از درسِ وحید بهبهانی استفاده نکرده بود، یکی   وحید بهبهانی است. شاید ا

یافت که  ی می شـد. زیـرا بـا رجـوع به آثـار هزارجریبی می توان به آسـانی در از دانشـمندان اخبـار

هزارجریبی سرسـپرده و دلباختۀ احادیث معصومین؟عهم؟ است.

مجلسـی در رسـالۀ اعتقادات خویش فلسـفه و عرفان را نقد کرده اسـت. این رسـاله اولین 

 بـار به دسـت محمدکاظـم هزارجریبـی ترجمـه شـده اسـت؛ کمـا اینکـه حدیـث عنـوان بصـری 

و رسـالۀ مناظـرۀ بحرالعلـوم بـا یهودیـان ذوالکفـل نیـز نخسـتین بار به دسـت هزارجریبـی ترجمـه 

یابـی 32149- ـی ایران به شـمارۀ باز
ّ
شـده اسـت. تک نسـخۀ خطـی ایـن رسـاله در کتابخانـۀ مل

یخیـه،  تار رسـالۀ  الجهـال،  ـه  بـا برخـی رسـائل دیگـر هزارجریبـی )منبِّ و  ی می شـود  5 نگـه دار

کیـه( در یـک مجموعـه صحافـی شـده اسـت.  جدلیـه، جبـر و اختیـار، برهانیـه، اقناعیـه، و افا

در اوایـل رسـاله، مجلسـی دربـارۀ طریقـۀ عرفـان و فلسـفه گویـد:
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کثـر مـردم در ایـن زمـان مـا آثـار اهل بیـت؟عهم؟ را تـرک کردنـد و اعتمـاد بـه رأی های خود  »و ا

نمودند. پس بعضی از ایشـان مسـلک حکما را اختیار کردند و خود گمراه شـدند و دیگران را 

گمـراه کردنـد و ایـن جماعـت بـه پیغمبری اقـرار نکردند و به کتابی اعتقـاد ننمودند و به عقول 

کردنـد و تابعـان ایشـان، ایـن طایفـه حکمـا را پیشـوایان خـود می داننـد  ناقصـۀ خـود اعتمـاد 

کـه از ائمّـه؟عهم؟ وارد شـده اسـت1 تأویـل می کننـد بـه  و ایشـان نصـوص صریحـۀ صحیحـه را 

آنچـه کـه موافـق باشـد بـا قـول حکمـا، بـا آنکـه می بیننـد ادلـۀ عقلیـه و شـبهات واهیـۀ ایشـان را 

 
َ

إِنّ کـه افـادۀ ظـن و وهمـی نمی کنـد، بلکـه فکرهـای ایشـان نیسـت مگر مانند تـار عنکبـوت }وَ

ایـن طایفـۀ حکمـا صاحبـان  ایضـاً  و  )عنکبـوت: 41/29(  عَنکبُـوتِ{ 
ْ
ال بَیـتُ 

َ
ل بُیـوتِ 

ْ
ال وْهَـنَ 

َ
أ

اهـوای مختلفـه و آرای متشـتته اند. 2 

پـس بعضـی از ایشـان مشـائی اند و بعضـی از ایشـان اشـراقی اند و کـم اسـت کـه رأی یکـی 

کـه حـق تعالـی خلـق را در اصـول  از ایـن طایفـه بـا رأی طائفـۀ دیگـر موافـق باشـد. معـاذ الله! 

گاه های جهان حیـران گردنـد. .. چگونه جرأت  گـذارد تـا آنکـه در چرا عقایـد بـه عقـول ایشـان وا

می نماینـد کـه تأویـل می نماینـد نصـوص واضحـه را کـه از اهل بیت عصمت و طهـارت صادر 

شـده اسـت بـا آن حسـن  ظنّـی کـه بـه اهل بیـت؟عهم؟ اسـت، بـه  آنچـه کـه موافـق اسـت بـه قـول 

یونانـی کافـر کـه بـه دیـن و مذهبـی اعتقـاد ندارنـد. 

و طایفـۀ دیگـر از اهـل زمـان مـا بدعـت را دیـن خـود اخـذ نمودنـد و خـدا را بـه آن بدعـت 

آنکـه  بـا  و  نمودنـد  اخـذ  خـود  بـرای  رهبانیـت  و  نامیدنـد  تصـوف  را  آن  و  می کننـد  عبـادت 

یج و معاشـرت خلق و حضور در  ؟ص؟ نهـی از رهبانیـت نمـود و امـر نمـود خلـق را به تزو پیغمبـر

جماعـت ایشـان و اجتمـاع بـا مؤمنیـن در مجالـس ایشـان و هدایـت بعضـی از ایشـان بعـض 

دیگـر را و آنکـه احـکام الهـی را بـه یـاد یکدیگـر دهنـد و مرضـای3 ایشـان را عبـادت نماینـد و 

یـارت کننـد و در حوایـج ایشـان سـعی کنند و امـر به معروف  تشـییع جنـازه کننـد و مؤمنـان را ز

و نهـی از منکـر نماینـد و حـدود خـدا را بیاورنـد و احـکام الهی را منتشـر نمایند و رهبانیّتی که 

. همچنین »را« بعداز فعل صحیح نیست( 1. نسخه: را. )حشو
کنده. 2. متشتته: پرا

3. نسخه: مرضی.



72

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره109-110/پاییزوزمستان1401
سالبیس

ایشـان اختراع نمودند، مسـتلزم ترک جمیع این فرایض و سـنن اسـت. و ایضاً در آن رهبانیت 

عبادت هـا اختـراع کردنـد و بعضـی از آنهـا ذکـر خفـی نامیدنـد و عمل خـاص و هیئت خاصّه 

بـرآن قـرار دادنـد چنان کـه هیـچ آیـه و حدیثـی بـه آن دلالـت نکـرده اسـت. بی شـکّ و شـبهه 

از بدعت هـای حـرام اسـت و رسـول  خـدا؟ص؟ فرمـوده اسـت هـر بدعتـی ضلالـت اسـت و هـر 

ضلالتـی راه آن به سـوی آتـش اسـت و بعضـی از عبـادات مخترعـۀ ایشـان ذکـر جلـی اسـت و 

آن  را در شـعار غنـا می کننـد و ماننـد خـران صـدای خـود را بلنـد می کننـد. .. جمیـع سـنن و 

گر از ترس علما  نوافـل را تـرک می کننـد و نمازهـای واجبـی را مانند نفر غراب به جـا می آورند و ا

نمی بـود آن را نیـز به جـا نمی آوردنـد و همـه را تـرک می کردنـد و خـدا لعنـت کنـد ایشـان را کـه بـه 

همـان بدعـت قناعـت نکردنـد، بلکـه اصـول دیـن را تحریـف کردنـد و بـر وحـدت وجـود قائـل 

شـدند و آن معنایـی کـه از بـرای وحـدت وجـود در ایـن زمان مشـهور اسـت و مسـموع ازمشـایخ 

ایشـان می شـود، کفـر اسـت بـه خداونـد عظیـم و قائـل شـدند بـه جبـر و سـقوط عبـادات و غیـر 

آن هـا از اعتقـادات فاسـده. پـس حـذر نماییـد از ایـن طایفـه  بـرادران مـن و حفـظ کنیـد ایمـان 

خود را از وسـاوس این گروه و تسـویلات ایشـان و بپرهیزید از آنکه شـما را فریب دهند به اطوار 

سـاختگی خـود کـه دل جاهـلان را بـه آن می رباینـد و اینـک مـن می نویسـم مجملـی از آنچـه از 

آن ظاهـر شـده اسـت از بـرای مـن از اخبـار متواتـره، از اصـول مذهـب تـا آنکـه گمـراه نگردیـد از 

امامـان و پیشـوایان دیـن.« )محمدکاظـم هزارجریبـی، نسـخۀ خطـی ترجمـۀ رسـالۀ اعتقادات، 

یابـی 5-32149( کتابخانـۀ ملـی، شـمارۀ باز

ی از عبـارات مرحـوم مجلسـی آمـده: »بـا آنکـه می بیننـد ادلـۀ عقلیـه و شـبهات  در فـراز

شـبهات  کـه افـادۀ ظـن و وهمـی نمی کنـد«. هزارجریبـی رسـاله ای بـا عنـوان  واهیـۀ ایشـان را 

ی رسـاله اش تحت  تأثیر مرحوم مجلسـی بوده باشـد؛  واهیه دارد. بعید نیسـت که در نامگذار
همان طـور کـه معـروف اسـت ملاصـدرا عنـوان حکمت متعالیه را برای فلسـفۀ خـودش از یکی 

کـرده اسـت. از عبارت هـای ابن  سـینا اخـذ 

علامـه مجلسـی از »حکمـت متعالیـه« نـام نبـرد. زیـرا مؤسـس آن ملاصـدرا اسـت و معاصر 

کتـاب اسـفار را نگاشـت، ولـی دسـتگاه  بـا مجلسـی اسـت. صدرالمتألهیـن در دورۀ صفویـه 

، در کنار دو قسـم دیگر قـرار گرفت.  فلسـفی حکمـت متعالیـه چنـد قـرن بعـد و در زمـان قاجار
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یس اسـفار  ... با تدر ی و ی، نـور ی، قمشـه ای، جلـوه، زنوز حکمایـی همچـون مـلا هـادی سـبزوار
و دیگـر کتاب هـای ملاصـدرا، حکمـت متعالیـه را بر سـر زبان ها انداختنـد. بنابراین، در زمان 
کنـار حکمـت مشـاء و حکمـت  مجلسـی، حکمـت متعالیـه بـه  عنـوان مکتبـی فلسـفی در 

اشـراق مطـرح نبـود.
غیر از علامۀ مجلسی، بعید نیست که اساتید دیگر هزارجریبی، یعنی )علامۀ بحرالعلوم 
سـید علـی طباطبایـی، سـیدمحمدمهدی موسـوی شهرسـتانی( در شـکل گیری روحیۀ عرفان 
کی از روحیۀ   سـتیزی هزارجریبی تأثیرگذار بوده باشـند. زیرا به دو سـند دسـت یافته ایم که حا
گردشان  عرفان  سـتیزی اسـاتید مذکور اسـت و محتمل اسـت که این روحیه و اندیشـه را به شا

)هزارجریبی( منتقل کرده باشـند:

 سند اول: محمّدباقر هزارجریبی استادِ بحرالعلوم در انتهای اجازۀ مبسوطی که به بحرالعلوم 

نگاشته است، در مذمت فلسفه چنین نوشته است:
 »و إیاه و صرف نقد العمر العزیز فی العلوم الموهّمة الفلسفیة. فإنّها کسَرابٍ بِقِیعَةٍ یحْسَبُهُ 
یة ، ج2،  یة فی احـوال علماء المذهب الجعفر مْـآنُ ماءً.«)شـیخ عبـاس قمی، الفواید الرضو

َ
 الظّ

ص662(
سـند دوم: در »خیراتیّـه« )محمّدعلـی  بـن  وحیـد بهبهانـی کرمانشـاهی، خیراتیـه در ابطـال 
ی از دانشـمندان  یقۀ صوفیه، ج1، ص76-80( استشـهادیه ای مندرِج اسـت که نظرِ شـمار طر
ذیـلِ  در  و  اسـت  آمـده  پیروانشـان  و  شـاه  معصومعلـی   و  نورعلـی  شـاه  دربـارۀ  سـیزدهم  قـرن 
محمّدمهـدی  و  میرسـیّدعلی  طباطبایـی،  طباطبایـی،  سـیّدمحمّدمهدی  گواهی هـای  آن، 
موسـوی شهرسـتانی دربـارۀ انحـراف آن دو شـخص وجـود دارد و آن دو از بـزرگان و شـیوخ، 

تصـوف و عرفـان هسـتند.

هزارجریبـی دو رسـاله در ارتبـاط بـا بحرالعلـوم نگاشـته اسـت. ایـن دو رسـاله در دو نسـخۀ 

خطـی بـا مشـخصات ذیـل آمده اسـت:

ـــی، شـــمارۀ نســـخه: 
ّ
_ محمدکاظـــم هزارجریبـــی، نســـخۀ جدلیـــه. تهـــران، کتابخانـــۀ مل

.5 -1 4628

ـــی، شـــمارۀ نســـخه: 
ّ
_ محمدکاظـــم هزارجریبـــی، نســـخۀ جدلیـــه. تهـــران، کتابخانـــۀ مل

.5 -32 1 49
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چندی قبل یکی از این رساله ها تصحیح و منتشر شده است: 

بحرالعلـوم،  سـیّدمحمدمهدی  عامـه  کرامـات  و  فضایـل  هزارجریبـی،  محمدکاظـم 

یـان، مقدمـه: علیرضا لیاقتی، تهران، نشـر میـراث فرهیختگان،  مصحـح و محشـی: علـی قنبر

1397ش. اول،  چ 

هزارجریبی در رسالۀ »جدلیه« چنین ایشان را توصیف می کند:

مـــۀ زمـــان و فهّامـــۀ دوران، 
ّ

»خاتـــم علمـــای مجتهدیـــن و خلاصـــۀ فضـــلای مؤیّدین علا

ســـیّدمحمدمهدی بن  ســـیّد مرتضـــی  بـــن  ســـیّد محمّـــد الحســـنی الحســـینی الطّباطبایـــی 

 رضـــوان  الله  علیـــه  و رفع  الله  فی  الخلد مقامه... احدی از علمای ســـلف بـــه فکر و دانش مثل 

او نبودند.«

 ســـید محمـــد مهـــدی  بـــن  ســـید مرتضـــی طباطبایـــی نجفـــی معـــروف بـــه بحرالعلـــوم )

1155-1212ق/1742-1797م(، فقیـــه، محـــدث، حکیـــم، ادیـــب و ســـردودمان آل بحرالعلوم 

و رئیـــس حـــوزه علمیه نجف و مرجـــع شـــیعیان در روزگار خود بود. مورخان نقـــل کرده اند که 

 سیدمهدی به عنوان دانـشـجــــو بــــرای اسـتـفــــاده از محضر درس فیلســـوف بزرگ، میرزا سید

محمدمهدی اصفهانی به خراســـان ســـفر کرد. مدت 6 ســـال در آنجا اقامت گزید و بالاترین 

گردش شـــگفت زده  بهره هـــا را از اســـتاد خـــود گرفت. میرزا اصفهانی که از هوش سرشـــار شـــا

ی در اثنـــای درس خطاب به او گـفــــت: »انما انـــت بحرالعلوم« )به راســـتی تو  شـــده بـــود، روز

یای دانشی( و از آن لحظه سید به این لقب مشهور شــــد و امــــروز خـانــــواده بـحـرالـعـلـوم از  در

خـانــــواده های معـــروف و مشـــهور نجف اشـــرف می باشـــند و چهره های شـــاخصی در علم و 

عمل در بین آنـــان وجود دارد.

نتیجه گیری
هزارجریبی از دانشـمندان شـیعی اسـت که تلاش فراوان در نشـر معارف اسلام و بیان فضایل 

اهل بیـت؟عهم؟ داشـته اسـت. آثـار ایشـان بیشـتر رنـگ و بـوی حدیثـی و روایـی دارد و در ذکـر 

هزارجریبـی  کـه  نیسـت  شـکی  می دهـد.  ارائـه  آن هـا  از  گویایـی  و  سـلیس  ترجمـۀ  احادیـث، 

کـه دغدغـۀ دیـن و دفـع شـبهات داشـته و همتـش را در  به عنـوان یکـی از متکلمانـی اسـت 
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ی هـای فکـری بـه کار بـرده اسـت و ایـن امـری پسـندیده اسـت، امـا بـه تبـع  جلوگیـری از کجرو

علامـه محمدباقـر مجلسـی و بلکـه تندروتـر از ایشـان، فلسـفه و عرفـان و بـزرگان آن هـا را نقـد 

کـرده و حتـی مـورد شـماتت و لعـن قـرار داده اسـت. بـه نظـر نگارنـدگان، عـلاوۀ بـر آنکـه برخـی 

از نقدهـای هزارجریبـی بـه فلاسـفه و عرفـا وارد نیسـت، بلکـه یکسـویه  نگـری و پشـت کـردن بـه 

اندیشـه ها و تولیـداتِ علمـی فلاسـفه و عرفـا کـه حاصـل قرن هـا پژوهـش، و تعمـق در مسـائل 

مربـوط بـه وجـود و عالـم هسـتی اسـت، شایسـته نیسـت.

یم. قرآن کر
یعــه الــی تصانیــف الشــیعة، بیــروت، نشــر دار الاضــواء،  _ آقابــزرگ تهرانــی، محمدمحســن، 1403ق، الذر

 چ سوم.
_ ابن الندیم، محمد بن  اسحاق، بی تا، الفهرست، بیروت، دارالمعرفة، چ اول.

_ بهبهانــی کرمانشــاهی، آقامحمدعلــی، 1421ق، مقامــع الفضــل، قم،مؤسســۀ عامــۀ مجــدد وحیــد 
بهبهانــی، چ اول .

_ تنکابنــی، محمّــد بــن  ســلیمان، 1383ش، قصــص العلمــا، بــه کوشــش محمدرضــا برزگــر خالقــی و 
عفــت کرباســی، تهــران، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی، چ اول.

یــا، 1391، مــزدک  نامــه5: یادبــود پنجمیــن ســالگرد درگذشــت مهنــدس مــزدک  _ جهــان  بخــش، جو
یــن اســتخری  ، »مــا محمدکاظــم هزارجریبــی و دو رســالۀ غلوســتیزانه اش«، به کوشــش: پرو کیان فــر

یــن اســتخری، چ اوّل، ص51- 110.  ، تهــران، انتشــارات پرو و جمشــید کیان فــر
ین العابدین، 1315ش، بستان السیاحه، تهران، نشر احمدی )چاپخانه(، چ اول. _ شیروانی، ز

یــة ، قــم، نشــر بوســتان  یــة فــی احــوال علمــاء المذهــب الجعفر _ قمــی، عبــاس، 1385ش، الفوایــد الرضو
کتــاب ، چ اوّل.

یقــۀ صوفیــه، محقــق:  _ کرمانشــاهی، محمّدعلــی  بــن  وحیــد بهبهانــی، 1412ق، خیراتیــه در ابطــال طر
یــان، چ اول. د وحیــد بهبهانــی: انتشــارات انصار ســیدمهدی رجایــی، قــم، مؤسّســۀ عاّمــۀ مجــدِّ

، 1404ق، اختیــار معرفــة الرجــال، قــم، موسســة آل البیــت؟عهم؟ لاحیــاء التــراث ،  _ کشــی، محمدبن عمــر
چ اول.
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_ کورکیس، عواد، 1999م، الذخائر الشرقیة، بیروت، دارالغرب الاسامی، چ اول.
_ نراقی، ما احمد، 1377ش، معراج السعاده، قم، هجرت، چ اول.

_ نراقی، ما احمد، 1381ش، مثنوی طاقدیس، قم، نهاوندی، چ اول.
ــی، شــمارۀ نســخه:

ّ
یــن )نســخۀ خطــی(، تهــران، کتابخانــۀ مل ــه   المغرور  _ هزارجریبــی، محمدکاظــم، منبِّ

.5-32149 
کتابخانــۀ ملــی، شــمارۀ  اعتقــادات )نســخۀ خطــی(،  ترجمــۀ رســالۀ  _ هزارجریبــی، محمدکاظــم، 

5-32149 یابــی  باز



 علامه بلادی؛
ثار و مصادر پژوهی  خاندان و آ

امر الله شجاعی1

چکیده
مقالــه در مــورد ســید عبــدالله بــادی بوشــهری )1291-1372 ق.( فقیــه شــیعی اســت. 
گردان، اجــازات، فهرســت 72 عنــوان کتــاب او در زمینــۀ  شــرح حــال، اســاتید، شــا
موضوعــات مختلــف بــه ترتیــب الفبــای عنــوان در مقالــه بیان شــده اســت. همچنین 
ضمــن معرفــی مجمــل 21 تــن از بــزرگان خانــدان  بــادی کــه بــه منطقــه بــاد در بحریــن 
منســوب اند، 11 تــن از  افــراد سرشــناس خانــدان بــه تفصیــل معرفــی شــده اند. فهرســت 

منابــع بیشــتر بــرای پژوهــش در بــارۀ ایــن خانــدان  در پایــان مقالــه آمــده اســت.

کلیدواژهها
_ ؛ بوشـهر خانـدان بـادی بوشـهری؛ بـادی بوشـهری، سـید عبـدالله – شـرح حـال و آثار

عالمـان شـیعی؛ عالمـان شـیعه – قـرن چهاردهـم؛ بهبهان – عالمان شـیعه 

ی دانشوران ی در حوزه انساب و شرح حال نگار 1. پژوهشگر حوزو

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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 علامه سید عبدالله بلادی بوشهری، فقیهی مبارز 

 و دانشمندی زمان شناس و کثیر التألیف و از مراجع 

شیعه در قرن چهاردهم هجری می باشد.

ی در 1291 ق در خاندانی عالم و اصلا بحرینی، در   و

دروس  گیـری  فرا از  پـس  شـد.  متولـد  اشـرف  نجـف 

مقدماتی نزد پدرش، سـید ابو القاسـم مجتهد، همراه 

او از نجف به بوشهر رفت. در 1403ق، در سفر سید 

ی   جمال الدین اسد آبادی به بوشهر و ملاقات های و

بـا پـدرش بـا سـید جمال و افکارش آشـنا شـد. بعدها 

 علامه بلادی در السوانح و اللوائح از سید جمال تجلیل 

ی را درک نمی کردند، ابراز تأسف نمود.  کرد و از اینکه معاصرانش افکار و

بـلادی در بوشـهر نـزد اسـتادان فـن بـه آموختـن دروس رایـج، چـون ادبیـات، فقـه، اصـول، و 

نیـز زبـان انگلیسـی، پزشـکی، هندسـه و نجـوم پرداخـت. در 1311 ق راهـی نجـف شـد و سـه 

سـال در آنجا تحصیل کرد؛ سـپس به بوشـهر و از آنجا به شـیراز رفت و نزد برخی اسـتادان آن 

دیـار بـه تحصیل خـود ادامـه داد. 

در 1319 ق بـه نجـف بازگشـت و در حـوزه درسـی آخونـد مـلا محمدکاظـم خراسـانی، سـید 

محمدکاظـم طباطبایـی یـزدی و دیگـران، تقریبا به مدت هفت سـال، مـدارج عالی اجتهاد را 

گذرانـد و از برخـی مشـایخ اجـازه روایـت گرفت. 

آموخته هـای بـلادی در نجـوم جدیـد، زمینـه سـاز مباحثـات علمـی او بـا سـید هبـة الدیـن 

شهرسـتانی و تألیـف الاسـام و الهیئـة شهرسـتانی شـد کـه بـلادی بـر آن مقدمـه ای نوشـت.

جـدی  مدافعـان  از  خراسـانی  آخونـد  اسـتادش  ماننـد  بـلادی  مشـروطیت،  انقـلاب  در   

یـخ اجتماعـی و  ی، نشـانه ایـن دیـدگاه اسـت و از اسـناد تار کتـاب کشـکول و مشـروطه بـود. 

. می شـود  محسـوب  ایـران  در  مشـروطیت  انقـلاب  آغـاز  در  اشـرف  نجـف  حـوزه  فکـری 

یـس و ارشـاد، نشـر احـکام و تالیـف  علامـه بـلادی در 1336ق، بـه بوشـهر بازگشـت و تدر

کتـاب پرداخـت و مقامـی بلنـد در میـان مـردم یافـت و ملجـا و مرجـع آنـان در مسـائل دینـی و 
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« داشت،  اجتماعی شـد. همچنین به سـبب رابطه نزدیکی که با »انجمن اتحاد اسـلام بوشـهر

خدمـات فراوانـی بـه جنبـش مشـروطیت کرد. در فاصله سـال های مشـروطیت تا شـروع جنگ 

یج بر دامنـه مبارزه و مقابله حضور  ی و یارانش، به تدر جهانـی اول، همـراه بـا رئیـس علـی دلـوار

ی را داشـتند، از  کـه انگلیسـی ها قصـد تـرور و انگلیسـی ها در جنـوب ایـران افـزود، تـا بدانجـا 

، شـیخ علـی آل عبدالجبار به شـیراز  ایـن رو بـلادی بـه همـراه روحانـی مجاهـد و متنفـذ بوشـهر

تـی )1358 ق(  کـرد و بـه آزادیخواهـان پیوسـت و همـراه آیـت الله شـیخ جعفـر محلا هجـرت 

فتواهایی بر ضد انگلیسـی ها صادر کرد. بلادی با پایان یافتن جنگ و تخلیه بوشـهر به آنجا 

بازگشـت و تـا آخـر عمـر در همانجا به سـر برد و به ارشـاد مـردم پرداخت.

برخی از آثار وی، عکس العمل وی در باره حوادث سیاسی واجتماعی زمان خود می باشد.

در دوران رضـا شـاه نیـز بـلادی در چنـد مقطـع بـه مقابلـه برخاسـت، کـه در رسـاله مقامـع 

ی منعکـس اسـت. حدیـد بـا زاجـر قـوم جدیـد و
و همچنیـن در غوغـای کشـف حجـاب در کتـاب سـلول الجبـاب فـي وجـوب الحجـاب، 

بـا اتـکا بـه آیـات و روایـات و آرای فقهـا و بـا توجـه بـه شـرایط زمانـی، ابعـاد مختلـف حجـاب، را 

کـرد.  بررسـی 

در ماجـرای قتـل چنـد تـن از زائـران ایرانی خانه خدا به دسـت وهابی ها نیز رسـاله تشـجیع 

دلیران یا نهضت ایران را تألیف کرد و به افشای ماهیت حکومت وهابی پرداخت و خواستار 
ی رسـاله عـاج عاجـل را نیـز بـه مناسـبت تخریـب کـردن مکـه و مدینـه شـد. و  بیـن المللـی 

 قبور بقیع، در تقبیح عاملان این حادثه تألیف کرد. 

علامـه بـلادی، بـه خاطـر وسـعت معلومـات و توجـه به مسـائل روز و مرجعیـت بلامنازعش 

بـرای حـل مشـکلات دینـی و دنیـوی مـردم، مـورد احتـرام و علاقـه شـدید اهالـی   ، در بوشـهر

اسـتان های فـارس و بوشـهر بـود. 

علامـه بـلادی در روز دو شـنبه 23 محـرم 1372 ق برابـر بـا سـوم آبـان مـاه 1331 شمسـی در 

ک و مطهـر ایشـان پـس از تشـییع در جـوار امـام زاده  بوشـهر دیـده از جهـان فـرو بسـت. پیکـر پـا

ی بـه نجف اشـرف در  کسـپار عبدالمهیمـن بوشـهر بـه امانـت سـپرده شـد و پـس از آن بـرای خا

مقبـره خانوادگـی در وادی السـلام انتقـال یافتـه و دفـن گردیـد. 
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تنـی چنـد از علمـای شـیعه ماننـد آیـت الله العظمـی سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفی و 

ی اجازه  ی از و پسر عمویش سید مهدی غریفی بحرانی و شیخ محمد جواد آیت اللهی شیراز

گردان امتحانات   روایت داشـتند. ایشـان در دادن اجازه روایت و اجتهاد سـخت گیر و از شـا

کتبی و شفاهی می گرفتند.

ل المعیـن فـي أحادیـث الأربعین  بعضی از طرق روایی خویش را نوشـته  ی در کتـاب الـزلا و

ی و میـرزا علـی  : شـیخ عبـدالله شـلیله از شـیخ انصـار اسـت. مشـایخ روایـی ایشـان عبارتنـد از

ی. کبـر صـدر الاسـلام همدانـی از میرزا حسـین نور ا

متن اجازه علامه بلادی به علامه مرعشی نجفی
مه نسّـابه سـیّد شـهاب الدین مرعشی نجفی )قدّس 

ّ
علامه بلادی إجازه مبسـوطه ای برای علا

سـرّه( نگاشـته اسـت، ایـن اجـازة بـه خـطّ مجیـز در کتـاب المسلسسـات فـی الإجـازات آمـده 

 است، که غیر از ذکر مشایخ روایی خود، متضمن توصیه های اخلاقی بسیار مهمی می باشد.

 متن این اجازه نامه:

بسم الله الرحمن الرحیم

لاؤه، و أطول شـــكر يليق بعزّ جاله  بّنا عزّت آ و به أســـتمدّ و أســـتعن  أدوم حمد يســـتحقّه ر

يرنـــا،  يمنـــا، و صوّرنـــا و أتقـــن تصو ، عـــلى مـــا خلقنـــا و أحســـن تقو يـــز يائـــه، تعـــالى شـــأنه العز و كبر

ــا  ــا، و فضّلنـ ــا و أجـــل تعليمنـ منـ
ّ
ــا، و عل ــرّف تفضيلنـ ــا و شـ ــا، و فضّلنـ يمنـ ــا و فضّـــل تكر كرمنـ  و أ

ــــ،  يـــق الهداي ـــا إلى طر ـــه، ليردون ـــزال كتب ـــا بإرســـال رســـله، و إن ثّم مـــنّ علين ـــا خلـــق.  ـــر مّم عـــلى كثي

و ســـبيل النجـــاة، و الفـــوز بنعيمـــه، و الأمـــان مـــن جحيمـــه.

يمنـــا بـــأن جعلنـــا مـــن امّــــ ســـيّد أنبيائـــه، و ســـند  يفنا و تكر ثّم ازداد في تفضيلنـــا و تشـــر  

ـــه و  ـــن، و ســـيّد المرســـلن، علي تم النبيّ ـــد خـــا ـــه، و أفضـــل ســـفرائه، و أعظـــم رســـله، محمّ أصفيائ

ـــن، عنـــد متابعــــ كتابـــه، و هـــو أحســـن كتـــاب أنزلـــه عـــلى عبـــاده، و ســـنّته و 
ّ
آلـــه صلـــوات المصل

ـــا طلـــب  هـــي أفضـــل ســـنّـ مـــن ســـن الماضـــن مـــن الأنبيـــاء و المرســـلن، و متابعــــ أحكامهمـــا مّم

ـــع مـــن فعلهـــا مـــع جـــواز تركهـــا، أو طلـــب تركهـــا مـــع  ـــع مـــن تركهـــا، أو طلـــب تركهـــا و من فعلهـــا و من

ـــا.  جـــواز فعله
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و نصـــب لنـــا بعـــد رســـوله؟ص؟ أعامـــا و منـــارا مـــن أوصيائـــه و خلفائـــه، أعـــني: الأئّــــ 

المعصومـــن؟عهم؟، و هـــم الأنـــوار المضيئــــ لأهـــل الســـماء و الأرضـــن، عليهـــم صلـــوات جيـــع الجـــنّ 

يـــن  المعصومـــن، عليهـــم صلـــوات  بـــن، عليّـــا و أولاده الطيّبـــن الطاهر و الإنـــس و المائكــــ المقرّ

ـــ  ــرام لهدايـ ــم الكـ ــود نوّابهـ ــرام بوجـ كـ ـــ و الإ ــا الحجّـ ــم تّمـــم علينـ ثّم مـــن بعدهـ الخلـــق أجعـــن. 

الأنـــام، و مـــن كان في الجهالــــ و الظـــام مـــن العـــوام، و هـــم العلمـــاء الأعـــام، و الفقهـــاء الكـــرام، 

ــــ  ـــردّ عليهـــم بمنزل ـــل ال ـــد جع ـــا عـــن مالفتـــم، حـــىّ و ق ـــا طاعتـــم، و حذّرن ـــد أوجـــب علين و ق

 الـــردّ عـــلى الإمـــام؟ع؟، و ذلـــك في حـــدّ الشـــرك بـــالله تعـــالى، كثّـــر الله في الامّــــ أمثالهـــم، و أصلـــح

ين أحوالهم.  في الدار

و منهـــم _ بحمـــد الله تعـــالى و شـــكره _ مـــن بلـــغ إلى الدرجــــ الســـاميـ، و أنـــال الرتبــــ 

العاليــــ الناميــــ مـــن علومهـــم و أحكامهـــم المأخـــوذة المســـتنبطـ مـــن الكتـــاب و الســـنّـ، و هـــو 

ــاق  ــذي فـ ــل، الـ ــل الكامـ ــال العامـ ــل، و العـ ــر الفاضـ يـ ــل، النحر ــر النبيـ ــل، و الحبـ ــيّد الجليـ السـ

يـــد دهـــره في علمـــه و خلقـــه و خلقـــه، جامـــع المعقـــول  في فضلـــه عـــلى أبنـــاء عصـــره، و هـــو فر

الإســـام،  حجّــــ  الأحـــكام،  مـــروّج  الأنـــام،  مـــاذ  الاصـــول،  و  الفـــروع  حـــاوي  المنقـــول،  و 

 الســـيّد أبـــو المعـــالي شـــهاب الديـــن النجـــف الحســـني الحســـيني المرعشـــي، أدام الله تعـــالى

 أيّام إفاضته.

يـــه عـــن مشـــايي في الأحاديـــث اتّصـــالا لشـــرافـ مصنّفاتـــه  ني في روايــــ مـــا أرو و قـــد اســـتجاز

فاتـــه بالأشـــراف و الأعاظـــم مـــن العلمـــاء و الأســـاف مـــن روات الأحاديـــث، أنـــار الله 
ّ
و مؤل

مضاجعهـــم.

ــا  مـ
ّ
ــنّي كل ــروي عـ ــه أن يـ ، أجزتـ

ّ
ــا ـــ محـ ــل الروايـ ــه لحمـ ــازة أهـــا، و وجدتـ ــه للإجـ ــا رأيتـ فلمّـ

يقـــن: ــه بطر يـ أرو

كبـــر الهمـــداني  أحدهمـــا: مـــا كان متّصـــا بعـــد مجيـــزي المرحـــوم المغفـــور المبـــرور الشـــيخ عـــي أ

ــــ الإســـام الحـــاج  ـــرور حجّ ـــور المب صـــدر الإســـام، صاحـــب دعـــوة الحســـى، إلى المرحـــوم المغف

يـــه، صاحـــب مســـتدرك الوســـائل، عـــن مشـــايه  ميـــرزا حســـن النـــوري الطبـــرسي، نـــوّر الله ضر

يـــن في آخـــر مســـتدركه و في مواقـــع النجـــوم، المتّصـــل إلى المعصـــوم. المذكور

 و أجـــزت لـــه أن يـــروي عـــنّي مـــن ثانيهمـــا الـــذي ينتـــي مـــن مجيـــزي المرحـــوم المغفـــور المبـــرور 
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ــاب  ــليلـ« طـ ــروف ب »شـ ــداني المعـ ــدادي الهمـ ــادي البغـ ــد الهـ ــيخ عبـ ــتادنا الشـ ــيخنا و اسـ شـ

رمســـه إلى الشـــيخ الأنصـــاري صاحـــب المكاســـب و الرســـائل، طـــاب ثـــراه و جعـــل الفـــردوس 

مثـــواه، و منـــه إلى حيـــث ينتـــي مـــن الروايــــ عـــن العلمـــاء الأعـــام المنتيــــ إلى الإمـــام عليـــه 

الصـــاة و الســـام، و قـــد ذكرتمـــا في أوّل كتـــاب الموســـوم ب »زلال المعـــن في الأحاديـــث 

بعـــن«. الأر

يـــه صاحـــب المســـتدرك و صاحـــب الرســـائل قـــدّس ســـرّهما،   مـــا يرو
ّ

فيجـــوز لـــه الروايــــ بـــكل

و هـــو مجـــاز عـــنّي في ذلـــك، فبـــارك الله لـــه.

و أوصيـــه بتقـــوى الله في خلواتـــه، و تـــرك الركـــون الى الدنيـــا الدنيّــــ و مـــا فيهـــا مـــن زخارفهـــا، 

كل و   مـــا يقنـــع بـــه مـــن المـــأ
ّ

 مـــا قـــد وجـــب لحفـــظ نفســـه و عائلتـــه مـــن أقـــل
ّ

و أن لا يـــوز منهـــا إلا

الملبـــس و المســـكن، و لا يدّخـــر لنفســـه ذهبـــا و لا فضّــــ و لا أمـــوالا و لا عقـــارا؛ لأنّـــا تكـــون عليـــه 

ـــاب،  ـــاب، و في الشـــبات عت ـــا عق ـــي بحســـابها؛ لأنّ في حالهـــا حســـاب، و في حرامه ـــالا يبت وب

و دفـــع الضـــرر المتوقّـــع واجـــب عقـــا و نقـــا.

بعــــ أشـــياء لدنيـــاه و آخرتـــه، فإنّـــا أقـــرب شي ء إلى الـــدوام  و أوصيـــه أن يبالـــغ في تحصيـــل أر

 مـــا فيهـــا، إثنـــان منهـــا للدنيـــا، و إثنـــان للآخـــرة.
ّ

و الثبـــات و البقـــاء مـــن كل

أمّـا الإثنـان للدنيـا، فأحدهمـا المبالغــ في تحصيـل العلـوم النافعــ للمعـاد، و تصنيـف الكتـب 

يّــ و كثـرة النسـل؛ لأنّ الأوّل و الثـاني أقـرب الأشـياء إلى البقـاء و  المفيـدة للعبـاد. و ثانيهمـا الذرّ

الـدوام مّمـا فيهـا مـن زخارفهـا، و قـد حـثّ الشـارع بهمـا بقولـه »ورقــ فيهـا علـم تكـون سـترا بـن 

« و قال: تناكحوا تناسلوا تكثروا إنّي اباهي بكم الامم يوم القيامـ و لو بالسقط.  صاحبا و النار

إلى غير ذلك.

و أمّـــا الإثنـــان للآخـــرة: الأوّل منهمـــا: المعرفــــ لله تعـــالى بالعقـــل و النقـــل حـــىّ يعـــرف  خالقـــه 

 يكـــون عابـــدا لمخلـــوق مثلـــه. 
ّ

و معبـــوده؛ لئـــا

لاؤه، ليكـــون جامعـــا  ـــت عظمتـــه، و عـــزّت آ
ّ
يـــز جل و الثـــاني منهمـــا: العبـــادة لهـــذا المعبـــود العز

بـــن المعرفــــ و العبـــادة. 

بعــــ لا غيرهـــا؛ لأنّ غيرهـــا زائـــل لا ثبـــات  و ينبغـــي لـــه إتعـــاب نفســـه في تحصيـــل هـــذه الأر

فيـــه، و فـــان لا بقـــاء لـــه.
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و أوصيـه أن لا يكـون للظالمـن نصيـرا، و لا في محـو أحـكام الله تعـالى للفاسـقن يـدا و لا 

ظهيـرا، و قـد انقلـب حـال الزمـان، و تغيّـر سـلوك هـذا الدهر الخوّان، فقدّم المتأخّـر من الناس، و 

اخّـر المتقـدّم منهـم، قـال؟ع؟: يـرج الدجّـال في خفقــ مـن الديـن و إدبـار من العلـم. و هو خبير 

ــ أهلـه، و فقـد النصيـر لـه.
ّ
بضعـف الديـن، و قل

مـــن ل يفعـــل فعليـــه  و  العـــال علمـــه،  امّـــي فليظهـــر  البـــدع في  إذا ظهـــرت   قـــال؟ع؟: 

لعنـ الله.

. و أوصيه بكثرة تاوة القرآن و الدعاء و المناجاة و الإستغفار في الأسحار

يّات،  يّـ الرسول؟ص؟ من السادات و العلو  و أوصيه بالمودّة و الإحسان إلى ذوي القربى من ذرّ

و الترحّم على الأرامل و الأيتام، و الفقراء و المساكن.

يّـ نبيّكم، فا يظلمون بحضرتكم و أنتم تقدرون على الدفع عنهم. قال؟ع؟: الله الله في ذرّ

و قال؟ع؟: الله الله في الفقراء و المساكن، فشاركوهم في معايشهم.

يْـلِ مـا 
َّ
 مِـنَ الل

ً
ــ النـوم. قـال تعـالى في فضـل المؤمنـن: كانُـوا قَلِيـا

ّ
كل، و قل ــ الأ

ّ
و أوصيـه بقل

سْـحارِ هُـمْ يَسْـتَغْفِرُونَ .
َ ْ
جَعُـونَ* وَ بِالأ يَْ

 الناس في الطعام لاستقامت أبدانم.
ّ

و قال؟ع؟: لو استقل

و قال؟ع؟: توع ترى ربّك.

يم النوم. و قال؟ع؟: بئس الغر

ـــه أفضـــل مـــن عامّــــ الصـــاة و الصيـــام، و ذلـــك مـــروي   و أوصيـــه بإصـــاح ذات البـــن، فإنّ

عنهـــم.

 و أوصيه بصلـ الأرحام، و التجّد و قيام الليل، و حســـن العشـــرة مع الناس، و كظم الغيظ،

 و البرّ إلى الوالدين، 

و التحفّـظ عـلى المصالـح الخمـس للعبـاد: الأوّل نفـوس الناس، الثاني أديـان الناس، الثالث 

 عقول الناس، الرابع أعراض الناس، الخامس أموال الناس؛ فإنّ حكمـ بعث الأنبياء كانت لحفظ 

هـذه المصالـح الخمـس، و تشـهد بذلـك أبواب الفقه، فإنّـا مهّدت لحفظ هذه المصالح الخمس 

مـن الطهارة إلى الديات.

و أوصيـــه بالصبـــر بجناحيـــه: أحدهمـــا الصبـــر عـــلى الشـــهوات و اللـــذّات، و ثانيهمـــا الصبـــر 
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عـــلى المـــكاره و الشـــدائد، 

قـــال:؟ع؟: حفّـــت الجنّــــ بالمـــكاره، و حفّـــت النـــار بالشـــهوات. و قـــال؟ع؟: إذا أحـــبّ الله 

ينـــا، و يـــده خاليــــ مـــن حطـــام الدنيـــا. عبـــدا جعـــل جســـمه ســـقيما، و قلبـــه حز

، فـــإنّ في ذلك إصاح أمر آخرته و دنياه. و أوصيـــه بكثـــرة العبـــادة، و دوام الذكـــر

ـــه أن لا ينســـاني مـــن الدعـــاء، و طلـــب الغفـــران مـــن الله المنّـــان، و 
ّ
و أوصيـــه بعـــد ذلـــك كل

الســـام عـــلى مـــن اتّبـــع الهـــدى، و جانـــب الخـــزي و الـــردى.

حرّر في يوم الثاث سادس من شهر شعبان المعظّم أحد شهور )1356(،
 الأحقر الأفقر عبد الله الموسوي البادي البوشهري  1

خاندان علامه بلادی                     
علامـــه ســـید عبـــدالله بـــلادی بوشـــهری شـــاخه ای پرثمـــر از خاندانـــی بـــزرگ و جلیـــل از نســـل 

کـــرم؟ص؟ و امـــام کاظـــم؟ع؟ می باشـــد کـــه بـــه »خانـــدان بـــلادی« معـــروف گردیـــده اســـت  پیامبـــر ا

یـــخ عالمانـــی باتقـــوا و پرهیـــزکار و مبـــارز و سیاســـتمدار بـــه جهـــان اســـلام و تشـــیع  و در طـــول تار

ـــد.  تحویـــل داده  ان

خاسـتگاه اصلـی خانـدان علامـه بـلادی منطقـه »بـلاد« در کشـور بحریـن می باشـد. کـه در 

قـرن دوازدهـم هجـری در زمـان سـلطنت صفویـه بخاطـر آزار و اذیـت فرقـه خـوارج از بحریـن بـه 

کن بوشـهر می گردند.  بهبهـان کوچیـده، و در اوایـل حکومـت قاجـار در مهاجرتـی دیگـر سـا

در ایـن گفتـار بـر آن شـدیم کـه ایـن شـجره طیبـه و آثار علمـی و فرهنگی فرزانـگان خاندان 

علامـه بـلادی را رصـد کنیـم و بـه مشـتاقان فضیلـت ارائـه دهیم.

نسب 
نسـب ایـن خانـواده بـزرگ از طـرف علامـه بـلادی بـا 24 واسـطه بـه امام موسـی کاظم امـام هفتم 

شـیعیان می رسـد: عبـدالله بـن ابوالقاسـم بـن عبـدالله علـم الهـدی بـن علـی بـن محمـد الکبیـر 

بـن عبـدالله الاول بـن علـوی )عتیـق الحسـین( بـن الحسـین بـن الحسـن بـن عبدالله بن عیسـی 

بـن خمیـس بـن أحمـد بـن ناصـر بـن علی بن سـلیمان بن جعفر بن موسـی بن محمـد بن علی 

1. المسلسلات فی الإجازات، ج 1، ص 17
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الضخیـم بـن أبـی علـی الحسـن بـن محمـد الحائـری بــن  إبراهیـم المجـاب بـن محمّـد العابـد 

بـن الإمـام موسـی الکاظـم؟ع؟.

شـخصیتهای علمی و فرهنگی و سیاسـی فراوانی از این خاندان ظهور کرده اند که از ان 

میان میتوان به آیت الله سـید عبدالله بهبهانی از رهبران مشـروطیت و پدرشـان آیت الله سـید 

کـه بررسـی آنهـا مجالـی  کـرد  کن تهـران اشـاره  اسـماعیل بـلادی مجتهـد معـروف بهبهانـی سـا
دیگـر را می طلبـد. 1

1. سایر رجال معروف خاندان بزرگ بلادی:

1- سید ابراهیم بن هاشم موسوی بلادی »سید السلطان« )کارنامه بهبهان، ص 35(

2- سید احمد بن عبدالله بهبهانی بلادی )همان، ص 54(

3- سید جعفر بلادی بهبهانی )همان، ص 137(

4- سید اسدالله رییس التجار بهبهانی )همان، ص 90(

5- سید عبدالمطلب بن هاشم بلادی بهبهانی )همان، ص 402(

6- سید بن حسینی هاشمی بهبهانی )همان، ص442(

7- سید کاظم اقایی بهبهانی )همان، ص 566(

8- سید حسن بن عبدالله بلادی بهبهانی حائری )همان، ص580 و نقباء البشر، ج5، ص 125(

9- سید کمال الدین بن اسماعیل بن نصرالله بهبهانی )همان، ص568(

10- سید محمد بن عبدالحسین صمدی بلادی بهبهانی )همان، ص607(

11- سیدمحمد بهبهانی)فرزند سید عبدالله بهبهانی رهبر مشروطیت( )همان، ص 611(

12- سید محمد بن محسن بلادی بهبهانی حائری)همان، ص618(

13- سید محسن بهبهانی )فرزند سید عبدالله بهبهانی رهبر مشروطیت( )همان، ص713( 

14- سید محمد حسن بن باقر موسوی بلادی )همان، ص 723(

15- سید محمد صادق بلادی بهبهانی حائری )همان، ص 752(

16- سید محمد طاهر بن محسن بلادی بوشهری )همان، ص 767(

17- سید محمد علی سعادت بلادی بهبهانی )همان، ص 837(

18- سید مصطفی بهبهانی )فرزند سید عبدالله بهبهانی رهبر مشروطیت( )همان، ص713(

19- سید مهدی شریعت مصطفی بهبهانی )همان، ص 925(

20- سید هاشم بن جعقر بهبهانی حائری )همان، ص965(
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ی علامه بلادی  در ایـن مجـال مـا بـه بررسـی زندگینامـه و آثـار علمی فرهنگـی خاندان پـدر

کـه تیـره بوشـهری ایـن خانـدان اسـت، پرداختـه ایم. 

يفی 1. سید حسین غر
یـف بحریـن در زمان خـود بـوده و دارای مرثیه ای بر  نیـای ششـم علامـه بـلادی بوشـهری از معار

حضرت سیدالشـهداء؟ع؟ اسـت. 1

2. سید علوی؛ نیای پنجم علامه بلادی بوشهری
در زمان خود معروف به »عتیق الحسـین« بوده )آزاد شـده حسـین؟ع؟ که خود وجهی داشـته 

یـف بحریـن در زمـان خود بوده اسـت. 2 ی از معار اسـت. و

3. سید عبدالله بن علوی بلادی )1065- بعد1165 ق(
 فرزنـــد علـــوی نیای چهـــارم علامه بلادی بوشـــهری )عبـــدالله اول(: از علما و محدثان شـــیعه

در قـــرن دوازدهـــم هجـــری و جد اعلای ســـادات بـــلادی بوشـــهر و بهبهان، شـــیراز و نجف و 

کربـــلا می باشـــد و شـــهرت ســـادات بلادی بـــه اعتبار همین ســـید جلیل اســـت کـــه جد این 

ی ســـواحل جزیره عرب در اواخر صفویه، همراه  سلســـله اســـت. در فتنه اعراب عتوب و بدو

ی از علمـــای بحرین به بهبهان هجرت کرد. شـــیخ یوســـف بحرانـــی صاحب حدائق  شـــمار

 او را چهارمین نفر از مشـــایخ خود می شـــمارد و در باره اش می گوید: در زمان خویش در ورع و

 تقوا دومی نداشت. 

ی در 1065 ق در »غریفـه« بـلاد از شـهرهای بحریـن بدنیـا آمـد و از اسـتادان بنامـی چـون  و

شـیخ احمـد بـن اسـماعیل جزایـری، شـیخ عبـدالله بـن صالـح سـماهیجی، شـیخ سـلیمان 

ی و شـیخ احمـد بـن ابراهیـم بحرانـی پـدر صاحـب حدائـق بهـره بـرد و موفـق بـه کسـب  ماحـوز

اجـازه از آنـان گردیـد. 
یاسـت دینـی داشـت و سـالیانی را در آنجـا امـام جماعـت داشـت، تـا  او در دیـار خویـش ر

21- سید محمد باقر بن محمد طاهربلادی بهبهانی حائری )معجم الخطباء، ج11، ص 267-265(
1. الابرار، ص 43

2. همان، ص 43
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ی داد و همـراه جمعـی از فقهـای بحرین از جمله شـیخ ناصر جارودی به  اینکـه فتنـه مزبـور رو
گرد شـیخ عبدالله سـماهیجی در بهبهان بود و خود  ی مبرزترین شـا بهبهان مهاجرت نمود. و
یاسـت دینـی بهبهان رسـید و به  یسـی مسـتقل بـود و بعـد از وفـات اسـتاد بـه ر دارای حلقـه تدر

اقامـه جمعـه و جماعـت پرداخت. 
ی در بهبهـان  ی تـا سـال 1168 ق زنـده بـود و در وقـت مـرگ قریـب صـد سـال داشـت. و و
ک سـپردند، که فعلا از مزارات  فوت کرد و او را در کنار قبر اسـتادش علامه سـماهیجی به خا

متبـرک بهبهـان بـه شـمار می آیـد. 
ی سـوالاتی از شـیخ یوسـف بحرانی صاحب حدائق پرسـیده و او المسـائل البهبهانیة را   و
ی سـوالاتی دیگری از سـماهیجی داشته که او نیز طی  در پاسـخ آن نگاشـته اسـت. چنانچه و

ثین مسـألة بدانها پاسـخ گفته اسـت.  رسـاله ای بعنوان جوابات ثاث و ثا
استادش علامه سماهیجی نیز دو رساله ما یجب علی المکلف عمله و نخبة الواجبات 

را برای سید عبدالله به رشته تحریر در آورده است. 
: ی عبارت اند از فرزندان و

1.  سید حسین )جد اعلای سید عبدالله بهبهانی از رهبران مشروطیت(؛ 
2.  سید محمد کبیر )جد اعلای علامه بلادی(؛

3.  سید هاشم.
یکـی از افتخـارات ایـن مـرد بـزرگ آن اسـت کـه در زمانـی کـه آزاد خـان سـردار افغانـی قصد 
ی شـخصا در نبـرد شـرکت نمـوده و جلـو یـورش  حملـه و اشـغال شـهر بهبهـان را داشـت، و

کـرده اسـت. 1 سـپاهیان افغـان بـه بهبهـان را سـد 

ی، اجازه صادر شده به شیخ عباس بلاغی نجفی در سال 1157 ق  از جمله آثار بازمانده از و

 است که به شرح ذیل می باشد:

بســم الله الرحمــن الرحــيم، وبــه الثقـــ والاعتصــام؛ الحمــد لله الــذي فتــح مــن ثقــات رجــال 

الکبیـرة )سـید عبـدالله شوشـتری(، ص206؛  الشـیعه )ق12ق(، ص455؛ الاجـازة  1. منابـع: طبقـات اعـلام 
ص157؛  البدریـن،  انـوار  ص92؛  البحریـن،  لولـوة  43؛  ص21،   ، الابـرار ص383-384؛  بهبهـان،  کارنامـه 
 دائرة المعارف تشـیع، ج3، ص398؛ الغیث الزابد، ص2-3؛ دانشـمندان و سـخن سـرایان فارس: 598؛

 چند رساله سیاسی، ص 15-14.
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بــاب  الروايـــ باعــا، وشَــدَّ مــن رواة الآثــار وحملـــ الآثــار والأخبــار يــدًا وذراعًــا، ومــأ مــن صــدور أر

ــبُ  ــا صَعْ ــا، وأجــاز في أنحــاء تحمــل )إِن حَدِيثَنَ ــا وصواعً يم والحديــث صاعً ــد ــث مــن الق الحدي

ًـ وساعــا .  ــ مُسْــتَصْعَبٌ قــراءة ورواي

وصــلى الله عــلى مــن عنعنــوا طــرق الروايــات وطنطنــوا في تبيــان قواعــد الدرايــات، ونوعــوا 

يعا، وطرحــوا  يعــا، وحرمــوا في ديــن شــرائع التحمــل اختافــا واختاقــا وتشــر فنــون الآثــار تنو

يعـ الســمحـ الســهلـ مصاعــد ومهابــط،  للديــن الحنيــف قواعــد  وضوابــط، ووضعــوا للشــر

وصنعــوا لتحمــل الأخبــار وعمــل الأخيــار ولنعــم مــا صنعــوا، شــرائط، محمــد وآلــه الذيــن هــم 

هُ، ودراري الحــقِّ اليقــنِ  ــرُ َ
َ

ســورا( الكتــاب المجيــد وســوره وشمــس الديــن المحمــدي العلــوي وق

يــا، ومــن عــرف حالهــم وحرامهــم بأمرهــم قاضيًــا، والمكلــف  هُ مــا دام الزمــان عنهــم راو رُ وَدُرَ

يًــا، آمــن.  الســعيد للــكافي فقيــه تذيــب اســتبصارهم قار

أمــا بعــد: فإنــه حيــث مــن الله تعــالى عــلى بماقــاة العبــد الصالــح، والميــزان الراجــح العامـــ 

ــجايا المستحســنـ،  الفهامـــ النــي النــي والأفضــل الأفقــه الــرضي ذي الأخــاق الحســنـ والسَّ

يــد العــارف   حــاوي المعقــول والمنقــول ومســتنبط الفــروع مــن الأصــول المــولى الأمجــد المســدد المؤ

 بنفســه والمميــز بــن غــده وأمســه والواقــف عــلى معامات قبره ورمســه رئيس المحدثــن، وعمدة 

 المجتديــن العــال العامــل، والفاضــل المحقــق المدقــق الكامــل شــيخنا ومفيدنــا الشــيخ عبــاس 

 بن المقدس الشــيخ حســن بن الشــيخ عباس بن محمد عي الباغي النجف، أحســن الله تعالى 

ني ظنــا منــه دام ظلــه، أني أهــل لذلــك، وليــس عــلى  يــن آمالــه، اســتجاز أحوالــه وبلغــه في الدار

التحقيــق أن يجيــز مثــي مــع قلـــ البضاعـــ، لمثله؛ لأني ل أصل إلى بعــض تامذته إلا إني امتثلث 

 أمــره العــالي أن أجيــز لــه دام ظلــه، مــا صحــت لي إجازتــه، وأروي له ما ثبتــت في روايته. فأنعمت

 له بالجواب، وتوكلت على مالك الحق والخلق وملهم الصواب. 

بعـــ، وغيرهــا مــن الأصــول والكتــب، والعلــوم العقليـــ،  فأقــول: إني لى إلى روايـــ الأصــول الأر

ــف  ــام الخل ــه أق ــا جــرت ب ــار الســلف  الصالحــن، وم ــادات، وآث ــات، والرســائل، والإف والمصنف

يا في إجازاتي عن مشــايي قدس الله أرواحهم يــا أو تلو  العالمــن العاملــن، ممــا هــو مذكــور صر

 طرقا  متعددة، وسبا متبددة.
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منهـــا: مـــا أخبـــرني بـــه شـــيخي وأســـتادي، ومَـــنْ إليـــه في العلـــوم الشـــرعيـ العقليــــ والنقليــــ 

يـــن شـــيخنا ومقتدانـــا الشـــيخ عبـــد الله بـــن  اســـتنادي رئيـــس المحدثـــن وقـــدوة العلمـــاء الأخبار

مْسُـــه. ـــرَ رَ صالـــح قـــدس ســـره، وطَهُ

وعـــن شـــيخي واســـتادي، عمـــدة المجتديـــن، بـــل الأفضـــل المحقـــق والأعلـــم المدقـــق ذي 

ـــدرازي قـــدس ســـره.   ـــن الشـــيخ إبراهـــيم  ال ـــا الشـــيخ أحمـــد ب يم، مولان ـــو ـــن الق الدي

ومنهـــا مـــا أخبـــرني بـــه شـــيخي واســـتادي العـــال الأعلـــم، والفاضـــل الأفخـــم الأواه، شـــيخنا 

ومولانـــا الشـــيخ أحمـــد بـــن الشـــيخ عبـــد الله، تغمـــده الله برحمتـــه 

وعـــن شـــيخنا ومولانـــا ومفيدنـــا ومقتدانـــا خاتــــ المجتديـــن، ورئيـــس  الصلحـــاء والعلمـــاء 

ـــر  ـــن جعف ـــن الشـــيخ محمـــد ب ـــا الشـــيخ  حســـن ب ـــن مولان ـــن وعمـــدة الفضـــاء والمجتدي العامل

الماحـــوزي البحـــراني  

وأخبـــرني أيضًـــاء المحقـــق المدقـــق الأفقـــه الأعلـــم، التـــي النـــي الشـــيخ  عبـــد الله بـــن عـــي 

قـــدس ســـره . 

ـــن محمـــد. انتـــاء  ، الأســـعد الشـــيخ ناصـــر  ب ، الأعـــدل الفاخـــر ـــال الماهـــر ـــرني إجـــازة الع وأخب

ــيخ  ــل شـ ــيخهم، بـ ــتادهم وشـ ــن أسـ ــم عـ ــوزي  كلهـ ــليمان الماحـ ــيخ سـ ــايه إلى الشـ ــرق مشـ طـ

بـــاني والعـــارف الصمـــداني نائـــب  يـــد دهـــره وأوانـــه العـــال الز الـــكل في الـــكل عامــــ زمانـــه  وفر

الأئمــــ ومصبـــاح الظلمــــ، رئيـــس الفرقــــ الناجيــــ وخـــادم علـــوم العتـــرة الهاديــــ. شـــيخنا واســـتادنا 

ـــن عـــي البحـــراني  ـــد الله ب ـــن المرحـــوم الشـــيخ عب ، الشـــيخ ســـليمان ب ـــرور ـــا المقـــدّس المب ومقتدان

قـــدس ســـره. 

بحـــق روايتـــه عـــن المـــولى الســـعيد، مهـــذب الذيـــن وأســـتاد الإســـام والمســـلمن وغيـــاث 

ـــر المجلســـي  ـــول المـــولى محمـــد باق ـــوم  المع ـــه في العل ـــذي علي ـــم الأول، والشـــيخ ال ـــن، المعل المؤمن

بـــاني،  ، العـــال الر رفـــع الله رتبتـــه وحشـــره مـــع أئمتـــه بحـــق روايتـــه عـــن والـــده الدســـتور الصـــدر الكبيـــر

الحبـــر المدقـــق المحقـــق، المـــولى محمـــد تـــي ضاعـــف الله حســـناته، ومحـــا ســـيئاته. بحـــق روايتـــه 

إمـــام المحدثـــن ونـــادرة العلمـــاء الراســـخن أســـتاد الـــكل في الـــكل،  عـــن خاتــــ المجتديـــن و

يـــر الأعظـــم والإمـــام المقـــدم المعظـــم  وحـــدث عـــن البحـــر ولا جـــرام ومـــا شـــئت فيـــه فقـــل التحر

غيـــاث الدنيـــا والديـــن مولانـــا الشـــيخ بهـــاء الملــــ والديـــن، نـــور الله مرقـــده. 
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ــن  ــز الديـ ــيخ عـ ــال، الشـ ــل والكمـ ـــ في الفضـ ـــ الرفيعـ ــل ذي المرتبـ ـــ الجليـ ــده الثقـ ــن والـ عـ

يــــ الحـــارث الأعـــور صاحـــب أميـــر  ثي الهمـــداني مـــن ذر الحســـن بـــن الشـــيخ عبـــد الصمـــد الحـــار

المؤمنـــن صـــلى الله عليـــه.

يـــن الملــــ والديـــن  ، والجهبـــذ الناقـــد البصيـــر الشـــيخ ز يـــر عـــن شـــيخه الإمـــام، العامــــ النحر

بـــن عـــي بـــن أحمـــد الشـــامي العامـــي المعـــروف بالشـــهيد الثـــاني  عطـــر الله مرقـــده  عـــن الشـــيخ 

ـــد العـــالي الميســـي.  ـــور الديـــن عـــي بـــن عب الفاضـــل التـــي ن

يني.  عن الشيخ السعيد بن داود المؤذن الجز

عن الشيخ الكامل ضياء الدين عي. 

ـــم ودرجــــ  ــــ العل كمـــل المحقـــق العـــارج في معـــارج الســـعادة بـــن رتب ـــده الأفضـــل الأ عـــن وال

الشـــهادة، الشـــيخ شمـــس الديـــن محمـــد بـــن مكـــي رفـــع الله قـــدره وأضـــاء في ســـاء الرضـــوان بـــدره. 

عن مولانا الأعلم الشيخ فخر المحققن 

عـــن والـــده العامــــ آيــــ الله في العالمـــن جـــال الملــــ والحـــق والديـــن الشـــيخ حســـن بـــن 

، قـــدس ســـره.  يوســـف بـــن مطهـــر

عن الإمام المحقق نجم الدين الشيخ جعفر بن سعيد. 

عن السيد الجليل فخار بن معد الموسوي. 

عن شاذان بن جبرئيل القمي. 

عن محمد بن قاسم الطبري. 

عن الشيخ الفقيه أب عي الحسن. 

ر الله مرقده.  كمل الأجل شيخ الطائفـ محمد بن الحسن الطوسي عطَّ عن والده الأ

ثي.   عن شيخه شيخ الكل في الكل، محمد بن محمد بن النعمان الحار

يه.  عن رئيس المحدثن محمد بن على بن الحسن بن موسى بن بابو

وعن الشيخ المفيد 

يه.  عن الشيخ أب القاسم جعفر بن محمد بن قولو

عن ثقـ الإسام محمد بن يعقوب الكليني. 

يه القمي أعلى  الله درجته.  وعـــن رئيـــس المحدثـــن محمـــد بن عي بن بابو
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 عـــن أحمـــد بـــن محمـــد، عـــن أبيـــه، عـــن عـــي بـــن إساعيـــل، عـــن عبيـــد الله  بـــن عبـــدالله، عـــن

؟عهما؟.  موسى بن إبراهيم المروزي، عن الإمام الكاظم موسى بن جعفر
يـــد المنصـــور أيـــده الله تعـــالى مـــا ذكرتـــه  فليـــرو عـــني الأخ الصالـــح المذكـــور والأفقـــه الأعلـــم المؤ
ـــع كتـــب  ـــه والتذيـــب والاســـتبصار وجي ، الـــكافي والفقي بعــــ الـــي عليهـــا المـــدار مـــن الأصـــول الأر
ـــول  ـــول ومنق ـــن معق ، م ـــار ـــا الأخي ـــا وعلمائن ـــب أصحبن ـــع كت ـــار وجي ـــا الأطه ـــث عـــن أئمتن الأحادي

ــــ.  ــــ عـــن أهـــل الدراي ـــا عـــلى الشـــروط المقـــررة في الرواي وفـــروع وأصـــول، محتاطـــا محافظً
يـــني عـــلى  راجيـــا مـــن شـــيخنا المجـــاز لـــه أن لا ينســـى أخـــاه المقصـــر مـــن الدعـــاء وأن يجر

ــتجابـ  ــه المسـ ــركني في دعواتـ يشـ ــتطابـ، و ــه المسـ ــر في خلواتـ ــره العاطـ خاطـ
وكتـــب الجـــاني، والأســـير العـــاني عبـــد الله بـــن علـــوي بـــن عيســـى بـــن قـــوام الديـــن الموســـوي 
ــنـ  ــهور السـ ــد شـ ــاني أحـ ــع الثـ بيـ ــهر ر ــن شـ ــادس مـ ــوم السـ ــخ اليـ يـ ــم بتار ــف عنهـ ــيني عُـ الحسـ
يـــن /  ـــه الطاهر ـــر خلقـــه محمـــد وآل  الســـابعـ والخمســـن بعـــد المئــــ والألـــف. وصـــلى الله عـــلى خي

محل الختم 1

4. سید عبدالله علم الهدی بلادی بوشهری
فرزنـد سـید علـی جـد و نیـای اول علامـه بـلادی، معـروف بـه علـم الهـدی و عبـدالله ثانـی فقیـه 
ی بـه سـال 1233 ق  و اصولـی و جامـع معقـول و منقـول، زاهـد و عابـد و صاحـب کرامـات. و
در بوشـهر بدنیـا آمـد و در نجـف اشـرف بـه تحصیـل علـوم دینـی پرداخـت و سـالها در محضـر 
« و شـیخ مرتضـی  علمـای بـزرگ نجـف همچـون شـیخ محمدحسـن نجفـی« صاحـب جواهـر
ینـی »صاحـب ضوابـط » بـه تحصیـل مـدارج عالـی فقـه و اصـول  ی، سـید ابراهیـم قزو انصـار
پرداخت و پس از کسـب مرتبه اجتهاد و اخذ اجازه از اسـتادان خود به بوشـهر بازگشـت و به 
وظایـف شـرعیه خـود از قبیـل امامـت جماعـت، وعـظ، قضـا و حـل اختلافـات مـردم قیـام کرد 
و بعنـوان پناهـگاه مـردم مـورد اعتمـاد آنـان واقـع گشـت، تـا اینکـه بـه سـال 1282 ق در سـن 49 

سـالگی وفـات نمـود. 

جسـد شـریفش را بـه نجـف اشـرف بـرده و در صحـن شـریف علـوی سـمت راسـت بـاب 

ک سـپردند.  کـه در ورودی صحـن اسـت، بـه خـا سـلطانی معـروف بـه » بـاب الفـرج » آنجـا 

ی 1. مجله الساحل، العدد 47، السنه 14، خریف 2020، ص 97-108، تقدیم وتحقیق: اسماعیل الگلدار
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ی است. الادلة العقلیة، در اصول فقه شیعه از آثار علمی و
: 1- سـید محمـد مهـدی  ی چهـار پسـر و پنـج دختـر باقـی مانـد کـه پسـران عبارتنـد از از و

»علم الهدی« 2- سـید مرتضی »صدر العلما« 3- سـید ابوالقاسـم »سـلطان العلما« 4- سـید 
عیسـی. 1

5. سید علی مجتهد بلادی 
، نیـای دوم علامـه بـلادی، معـروف بـه »قـدس« بـوده اسـت. مجتهـد  فرزنـد سـید محمـد کبیـر

ی در  . و ، زاهـد و عفیـف و پرهیـزکار و کثیرالعبـاد و دائـم الذکـر جلیـل فقیـه اصولـی متحجـر

علـی  سـید  خدمـت  در  معلـی  کربـلاء  در  را  اصـول  و  فقـه  عالـی  مـدارج  آمـد،  بدنیـا  بهبهـان 

کـرد و بـه مقـام اجتهـاد رسـید، سـپس بـه بوشـهر  یـاض )1231ق( طـی  طباطبایـی صاحـب ر

کـه در بوشـهر  ی اولیـن فـردی از خانـدان بـلادی اسـت  گردیـد. و کن  آمـد و در ایـن شـهر سـا

مقیـم گشـت و پـس از مدتـی در مسـیر رفتـن دوبـاره بـه نجـف اشـرف دچـار طاعـون گردید و در 

روسـتایی بـه نـام لملـوم در نزدیکـی بصـره از دنیـا رفـت. پیکـرش را بـه نجـف بـرده و در وادی 

ی بـه جـای مانـد کـه  ی بـه وقـت فـوت 45 سـال داشـت. شـش پسـر از و السـلام دفـن کردنـد. و

همگـی از دخترخالـه اش سـیده بیگـم بنـت میرسـید عبدعلـی حسـینی بـوده انـد کـه عبارتند 

: 1- سـید ابراهیـم 2- سـید جعفـر 3- سـید کاظـم 4- سـید رضـا 5- سـید محمـد 6- سـید  از
عبـدالله )نیـای اول علامـه بـلادی( 2

6. سید محمد کبیر بلادی
فرزنـد سـید عبـدالله، نیـای سـوم علامـه بـلادی، فقیـه اصولـی و معـروف بـه سـید محمـد بـزرگ و 

، عالمی موجه و سـخی و مهربان و مردم دار و یار سـتمدیدگان و دشـمن سـتمکاران که  کبیر

اغلـب اوقاتـش را بـه عبـادت می گذرانـد. 

گردان وحیـد بهبهانـی )1206ق( بـود، ولـی  ی در 1122 ق در بهبهـان متولـد گشـت و از شـا و

1. الغیث الزابد، ص17-18؛ کارنامه بهبهان، ص 385؛ الابرار، ص21.
2. الغیـث الزابـد، ص16؛ کارنامـه بهبهـان، ص457؛ الابـرار، ص43؛ طبقـات اعـلام الشـیعه )الکـرام البـررة(، 

ص99-98 ج3، 
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معلـوم نیسـت کـه در بهبهـان از او کسـب فیـض کـرده یـا در کربـلای معلا. 

یسـت و در روز وفـات تقریبـا 114 سـال داشـت و بـه همیـن سـبب او را  ی عمـری دراز ز و

محمـد کبیـر می خواندنـد. وفاتـش بـه سـال 1236 ق در بهبهـان رخ داد و پیکـر شـریفش را بـه 

ک سـپردند.  نجـف اشـرف بـرده و در بقعـه هـود؟ع؟ و صالـح؟ع؟ بـه خـا

ی:  فرزندان و

 1- سید باقر 2- سید احمد 3- سید عبدالله 4- سید حسن 5- سید حسین 6- سید عابدین
 7- سید علی )نیای دوم علامه بلادی( 8- خدیجه 9- فاطمه 10- کلثوم1

7. سید ابوالقاسم سلطان العلماء بوشهری )1266-1322ق(
ی در نجـف  پـدر علامـه بـلادی و از علمـاب معـروف بوشـهر و ملقـب بـه »سـلطان العلمـاء«؛ و

بـه نجـف  بـرای تحصیـل  پـدر در 1282 ق  از مـرگ  بـه بوشـهر رفـت و پـس  بدنیـا آمـد، سـپس 

کوهکمـری2 مقـارن  ی و سـید حسـین  کـه بـا مرجعیـت میـرزای بـزرگ شـیراز اشـرف بازگشـت 

بـود. در آنجـا مدتـی مدیـد را بـه تحصیـل علـوم پرداخـت و بـا دختـر عمویش آمنه بیگـم، دختر 

سـید محمـد بـلادی ازدواج کـرد، سـپس بـا عهـد و عیـال بـه بوشـهر بازگشـت. 

یاسـت روحانـی شـهر بوشـهر بـه  پـس از مـرگ بـرادرش سـید محمـد مهـدی در 1316ق، ر

ی چـون اقامه جماعت و وعظ و خطابه و سـایر امورات  ایشـان منتقـل گردیـد و متصـدی امـور

ی در دهـه دوم محـرم سـال 1322ق، در 56 سـالگی در بوشـهر از دنیـا  شـرعی مـردم گردیـد. و

رفـت. علامـه بـلادی پیکـر پـدرش را به نجف اشـرف منتقل گردانید و بنا به وصیتش در شـب 

ک سـپرد.  27 مـاه رمضـان در وادی السـلام بـه خـا

ی سـیدی خـوش رو و خـوش محضـر و مهربـان و رقیـق القلـب و شـوخ طبع بود و سـتم بر  و

ی بـا فسـاد اخلاقی بـه خصوص فعالیت های ضد اسـلامی مبلغین  ضعفـا را تـاب نمـی آورد. و

ج 3، ص421؛ کارنامـه بهبهـان، ص613؛  1. الغیـث الزابـد، ص13؛ طبقـات اعـلام الشـیعه )الکـرام البـررة(، 
ص43 الابـرار، 

ی و صاحـب جواهـر  گردان شـیخ انصـار کتـاب چنـد رسـاله سیاسـی، ص16، ایشـان را از شـا 2. در مقدمـه 
ی  گردان شـیخ انصار شـمرده اسـت که مقرون به صحت نمی باشـد، بلکه پدر ایشـان سـید عبدالله از شـا

و صاحـب جواهـر بوده اسـت. 
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یـج  مسـیحی مخالفـت نمـوده و در چندیـن نوبـت آنـان را بـه بحـث علمـی دعـوت کـرد. در ترو

شـعائر دینی و نشـر افکار اسـلامی تلاش کرده و پیوسـته در امور سیاسـی شـهر بوشهر دخالت 

کمـان را می گرفـت. در سـال 1303ق کـه سـید جمـال الدیـن  می کـرد و جلـوی ظلـم و سـتم حا

اسـد آبادی سـفری به بوشـهر نمود، چندین بار با ایشـان ملاقات کرد و در زمینه های مختلف 
بـه گفتگـو پرداختنـد. علامـه بـلادی خـود شـاهد ایـن دیدارها بوده اسـت. 1 2

8. سید محمد مهدی »علم الهدی« بلادی بوشهری )1260-1316ق(
ی عمـوی بـزرگ و پـدرزن  . و فقیـه اصولـی و جامـع معقـول و منقـول، حافـظ کل قـرآن و شـاعر

ی بـود و پـس از مـرگ پـدر  ی فرزنـد ارشـد پـدر و قیـم اطفـال خردسـال و علامـه بـلادی اسـت. و

ی )1312ق( و  بـه قصـد تحصیـل علـوم دینـی بـه نجف اشـرف رفـت و از محضر میـرزای شـیراز

سیدحسـین کوهکمری معروف به »سـید تُرک« و شـیخ راضی نجفی بهره برد و پس از کسـب 

یاسـت و اقبالـی تمـام یافـت و مرجعیـت  مـدارج عالـی فقـه و اصـول بـه بوشـهر بازگشـت و ر

شـرعی آن خطـه را در دسـت گرفـت. 

ی سـرانجام در شـامگاه سـه شـنبه بیـن العشـائین 21رجـب 1316ق در سـن 56 سـالگی  و

به عارضه سـکته قلبی درگذشـت. پیکر شـریفش را به نجف اشـرف برده و در صحن شـریف 

علوی در سـردابه ایوانی که پدر بزرگوارش سـید عبدالله در آن حجره مدفون اسـت، در سـمت 

ک سـپرده شـد.  راسـت بـاب الفـرج نزدیـک ورودی صحن مطهر به خا

ی:  آثار علمی بجا مانده از و

1. منظومة فی رثاء سیدالشهدا؟ع؟

2. منظومة فی الطهارة، در فقه

کـه یکـی از آنـان متعلقـه  کاظـم و سـه دختـر  سـید حسـین صـدر الشـریعه، سـید محمـد 
ی بـوده اسـت. 3 علامـه بـلادی بـود، فرزنـدان و

الابـرار، ص  ج1، ص70؛ کارنامـه بهبهـان، ص 305؛  الشـیعة،  الزابـد، ص22-23؛ طبقـات اعـلام  الغیـث   .1
44-23-21

2. چند رساله سیاسی، ص 17-16
ص161؛  ی،  الـراز هدیـة  ج2،ص269؛  ناصـری،  فارسـنامه  ص317؛  عجـم،  آثـار  9؛  ص  الزابـد،  الغیـث   .3



97

ی:
لاد

ه ب
لام

ع
 

هی
پژو

در 
صا

و م
ار 

 آث
ن و

دا
خان

زندان علامه بلادی فر
1( سید مهدی ابوالمعالی بلادی بوشهری 

گردان ممتـاز پـدرش  ی از شـا  24 شـعبان 1324ق / 1285 ش در نجـف اشـرف بدنیـا آمـد. و
بـود و مـدارج عالـی فقـه در نـزد فقهـای نجف اشـرف، بویژه سـید ابوالحسـن اصفهانی طی کرد 

و به درجه اجتهاد رسـید. سـپس به بوشـهر بازگشـت. 
، بـه جـای ایشـان به وظایف شـرعی پرداخت و نزد اهالی بوشـهر و اطراف  پـس از مـرگ پـدر
یـده از مظاهـر آن و متواضع و شـب  ی تـارک دنیـا و بر آن از محبوبیـت خاصـی برخـوردار بـود. و
زنـده دار بـود و عمـری را بـه خدمـت بـه مـردم و شـرع مقـدس بـه سـر بـرد و بـه سـال 1386ق )20 

مـرداد 1344ش( از دنیـا رفـت. 1
2( سید ابوالمکارم )اسماعیل( بلادی بوشهری

کـز علمـی بوشـهر فـارغ التحصیـل  ی از مرا شـاعر و فرزنـد دیگـر عبـدالله بـلادی بوشـهری؛ و
گردیـده اسـت و بعنـوان کارمنـد اداره پسـت در بوشـهر مشـغول بخدمـت گردیـده اسـت.

ی اسـت. این اثر  مـاه گمشـده، مثنـوی دربـاره داسـتان ازدواج و مـرگ همسـرش کـه از آثـار و
بـه سـال 1335 ش در تهـران بـه چـاپ رسـیده اسـت. 2

3( سید ابوالمحاسن )اسحاق( بلادی بوشهری
ی متولد بوشهر  نویسنده و شاعر و فرزند آخر آیت الله سیدعبدالله بلادی بوشهری است، و
 بوده و تحصیلات علمی خود را در همین شهر گذرانده و سپس در اداره گمرک تهران مشغول 

کار گردیده است. از ایشان چند اثر به ارمغان مانده است. : 
- ارمغان بادی، به فارسی به سال 1332 ش در تهران به چاپ رسیده است. 

 - نتاج سید محمد عابد فرزند امام موسی کاظم، که به سال 1379ش در 457 صفحه در 
تهران منتشر شده است. 

معـارف  ص161؛  ج12،  الغـری،  شـعراء  ج2،ص575؛  المنیعـة،  ص26؛الحصـون  ج10،  الشـیعة،  اعیـان 
ج1، ص206؛ نتـاج السـید محمـد  ج3، ص132؛ معجـم الرجـال الفکـر و الادب فـی النجـف،  الرجـال، 

ص455. ج5،  البشـر،  نقبـاء  ص200-201؛  عابـد، 
1. نتاج سید محمد عابد، ص 208؛ کارنامه بهبهان، ص 927 و 928

2. دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج4، ص906؛ موسوعة مولفی الامامیة، ج2، ص123
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ئمـــه الاطهـــار، اثـــری اســـت کـــه بنحـــو مختصـــر زندگینامـــه ائمـــه  ـــوار فـــی احـــوال الا  مظهـــر الان
؟عهم؟ را بررسی کرده است.1 اطهار

کتابشناسی آثار علامه بلادی 
کـه بـا نوشـتن و چـاپ  علامـه سـید عبـدالله بـلادی، یکـی از سـتارگان عالـم تشـیع می باشـد 

ی پـر رنـگ  یخـی و اصولـی و حدیثـی و سیاسـی حضـور کتابهـای فقهـی و کلامـی و ادبـی و تار

از حجـاب  ی  کشـور در زمـان خـود داشـته اسـت. دفـاع جانانـه و در عرصـه بسـته فرهنگـی 

، از جمله این  اسلامی و کیان تشیع و کشور در برابر بیگانگان و مغرضان در قالب نثر و شعر

فعالیتهـای پـر ثمـر فرهنگی اسـت. 

کـه حضـور در  زمـان خـود می باشـد  پـرکار  و  نویسـندگان پرنویـس  از  ی یکـی  تردیـد و بـی 

صحنه فرهنگی کشـور و دفاع از اعتقادات و باورهای مردم ومبارزه با ظالمان عصر را بر انزوا 

و گوشـه نشـینی و انفعال، ترجیح داده اسـت وعمر خود را در دفاع از کیان اسـلامی و شـیعی 

گذرانـده اسـت. 

علامـه بـلادي تألیفـات متعـدد و متنوعـی بالـغ بـر هشـتاد عنـوان در فقـه، اصـول، منطـق، 

یخ  یـخ سیاسـی معاصـر ایران و جهـان تار فلسـفه، احـکام، عبـادات، دعـا، نجـوم، پزشـکی، تار

؟عهم؟ و حتی تعلیم أطفال دارد که از وسعت معلومات کرم؟ص؟ و ائمه اطهار  اسلام، سیره رسول ا

 و توجه او به مسائل زمانش حکایت دارد:

کـه دربـاره خلقـت هسـتی آمـده اسـت، بـا  یـن، شـرحی اسـت بـر آیـات قرآنـی  1. آیـات تکو

کتشـافات علوم جدید در این باره، این کتاب از سـه جزء تشـکیل شـده اسـت.  بهره گیری از ا

الابـرار، زندگینامـه آیـت الله سـید عبـدالله بـلادی بوشـهری. مولـف در 33 فصـل و یـک   .2

خاتمـه بـه بیـان حـوادث زندگـی پـر فراز و نشـیب خود پرداختـه اسـت. وی دارای نثری فصیح و 

سـلیس می باشـد، به همراه ترکیب های عامیانه و محلی، که واژه های عربی در آن بسـیار یافت 

می شـود. این کتاب، به کوشـش عبدالکریم مشـایخی و تصحیح مصطفی باباخانی در بوشـهر 

و توسـط انتشـارات بوشـهر بـه سـال 1382 ش در 238 صفحـه بـه چـاپ رسـیده اسـت. 

1. الابرار، ص33؛ دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج4، ص409؛ موسوعة مولفی الامامیة، ج2، ص119
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ثه به فارسی و در فقه و اخلاق.  3. اصول ثا

بـه سـال  ایـن رسـاله  یـخ اسـلام،  تار الحبیـب فـی مظالـم الصلیـب، فارسـی در  ایقـاظ   .4

1336 ش در شـیراز نـگارش یافتـه اسـت و در ضمـن چنـد رسـاله سیاسـی، توسـط انتشـارات 

بـه چـاپ رسـیده اسـت.  بـه سـال 1382 ش در 66 صفحـه  بوشـهر 

5. بروج الفحول فی علم الاصول یا مدینه البروج، به زبان عربی در علم اصول فقه شیعه.

 6. البصر الحدید فی الهیئه الجدید. این کتاب به زبان عربی و در علم هیئت جدید که 

در بمبئی به چاپ رسیده است.

ل عقایـد(. ایـن کتـاب به زبان فارسـی در بمبئی و در  7. پنجـاه سـوال در تعلیـم اطفـال )زلا

، 1382 بـه سـال، 48 ص بـه  ، انتشـارات بوشـهر ل عقایـد و در بوشـهر قـم، 1378ش، بعنـوان زلا

چاپ رسـیده اسـت. 

لباب فی العلم الانساب. این کتاب یکی از چند کتاب علامه بلادی در علم  8. تذکرة الا

 انسـاب اسـت که بصورت درختی از زمان حضرت آدم؟ع؟ تازمان مولف ترسـیم شـده اسـت 

و به سـال 1322 ق در نجف اشـرف از آن فارغ شـده اسـت. 

9.  تذکـرة اللبیـب فـی وظائـف الطبیـب، بـه زبـان فارسـی، در وظایـف طبیـب و معالجـات 

ی.  درمانـی و

10. ترجمه روایت جابر در ماحم.به زبان فارسی. 

11. تشـجیع دلیـران یـا نهضـت ایـران. در ماجـرای قتـل چنـد تـن از زائـران ایرانـی خانـه خـدا 

بدسـت وهابـی هـا، علامـه بـلادی ایـن رسـاله را نگاشـت. ایـن رسـاله بـه سـال 1345ش نوشـته 

، 1382ش، ضمن "چند  ، انتشـارات بوشـهر شـده اسـت. این کتاب چاپ شـده اسـت: بوشـهر

رسـاله سیاسـی"، ص13-123

12. توضیـح المـارب فـی احـکام اللحـی و الشـارب )الشـوارب(، بـه زبـان عربـی اسـت. ایـن 

کتـاب چـاپ شـده اسـت: بمبئـی، 1343ق، رقعـی، 72 ص. 

ة العیدیـن )الخطـب الاربعـة للعیدیـن(، ایـن کتـاب  بـع فـی تعقیـب صـا 13. الخطـب الار

عربـی اسـت و در ادعیـه اسـت. 

کتـاب  14. الخلواتیـه، در نوافـل و نماز هـای مسـتحبی. سـید محمـود غریفـی در مقدمـه 
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 الردود الستة احتمال داده است که این کتاب همان کتاب ضیاء المستضیین فی الصلوات 
المسـتحبة باشد که ذکرش خواهد آمد.

یات )الدعوات النورانیات(، این کتاب منتخبی است از کتاب خود   15.  الدعوات النور
مولف به نام روح النور فی معرفة الرب الغفور.

 16. راحلة الجنان فی اعمال الملوان، مجموعه ایست از ادعیه و نماز ها در شبانه روز برای 
یا مشغول به کار هستند.  کسانی که در در

بـه چـاپ  کـه  زبـان فارسـی  بـه  یـا مناسـک الحـج، در مناسـک حـج  رحلـة الحرمیـن   .17
128 ص.  رقعـی،  1346ق،  بمبئـی،  اسـت:  رسـیده 

گانـه اسـت بـر افـکار انحرافـی یکـی از  18. الـردود السـتة علـی ابـن تیمیـه، ردیـه ای شـش 
نویسـندگان وهابـی در کتابـی بـه نـام الفقـه لابـن تیمیـه. ابـن تیمیـه از بنیـان گذاران فکـری فرقه 
منحرف وهابیت می باشـد. کتاب به سـال 1343 ق در بوشـهر نوشـته شـده اسـت. فقط جلد 

اول ایـن ردیـه شـش گانـه بـه چـاپ رسـیده اسـت: 
_ بمبئی، 1349 ق، رقعی، 215ص. 

_  بحرین، دار حفظ الترات، 1322ق، وزیری، 264 ص. 
، 1395، جلـد اول 252 ص، تحقیـق: سـید ابوالحسـن حسـینی، مقدمـه:  ، والانـگار _  بوشـهر

آیـت الله صفایی بوشـهری 
19. رسالة فی مسئلة تعلیم البنات، به زبان عربی، که به رد افکار از متجددین پرداخته است. 

20. روح النور فی معرفة الرب الغفور فی التوحید و اثبات الصانع، به زبان عربی. 
21. رومان، ظاهرا داستان است به زبان فارسی. 

ل المعیـن فـی الاحادیـث الاربعیـن )الاربعـون حدیثـا(، بـه زبـان عربـی و در شـرح  22. الـزلا
ی. ایـن کتـاب  فقهـی و کلامـی چهـل حدیـث از کتـاب الکافـی تالیـف ثقـه الاسـلام کلینـی راز

بـه سـال 1330 ق بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
23. سـدول الجلبـاب فـی وجـوب الحجـاب، رسـاله ای اسـت بـه زبـان عربـی در وجـوب 
پوشـش حجـاب بـرای زنـان و نهـی از بـی حجابـی، با اسـتناد به آیـات قرآن و روایـات حضرات 
1382ش،   ، بوشـهر انتشـارات   ، بوشـهر و  1331ق  شـیراز  کتـاب:  چاپهـای  معصومیـن؟عهم؟. 
 درضمن چند رساله سیاسی، ص75-107 و قم، دلیل ما، 1386 ش، ضمن رسائل الحجابیة، 
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ص81- 106، بامقدمه اسـتاد رسول جعفریان.
 24. سراج الصراط، چهل حدیث در فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب؟ع؟ می باشد. 

کتاب به زبان عربی است. 
کـه در بمبئـی بـه سـال  یـن یـا هدهدیـه، داسـتانی منظـوم بـه زبـان فارسـی،  25. سـلوة الحز

1331 ق بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
26. سـوال و جـواب، مشـتمل اسـت بـر سـوال ها و جوابهایـی از مسـائلی چـون شـق القمر و 

معـراج و معاد جسـمانی و غیر آن. 
ی بـه شـیراز و جهـاد بـر ضـد اسـتعمار  27. اللوائـح و السـوانح، سـفرنامه و خاطـرات سـفر و

می باشـد. انگلیـس 
یارت معروف یارة الجامعة، شرحی است به زبان فارسی بر ز  28. الشموس الطالعة فی شرح ز

 و معتبر جامع کبیره، این شرح به چاپ رسیده است. 
29. الصیـد والذباحـة و السـبق و الرمایـة، بـه زبـان عربـی و در بـاره کتابهـای فقهـی صیـد و 

ی(.  ذباحـه و سـبق )مسـابقه( و رمایـه )تیـر انداز
تیـه، بـه زبـان فارسـی در نمازهـای  30. ضیـاء المسـتضیین فـی الصلـواة المسـتحبة یـا صا

مسـتحبی. ایـن کتـاب در شـیراز بـه سـال 1322ق بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
31. طریق الواعظین )طرق الواعظ(، به زبان فارسی است در اخلاق و در سی مجلس. 

یـب البقیع، به زبان فارسـی، رسـاله ای در تقبیح وهابیان  32. عـاج العاجـل فـی قصـة تخر
در تخریب قبور ائمه بقیع که چاپ شـده اسـت. 

ین المواعظ. به زبان فارسی.  33. عناو
یة محمد العابد"، در انسـاب خاندان  34. الغصـن الثالـث مـن "الغیـث الزابـد فی ضبط ذر

بلادی است. 
یة محمد العابد یا نتاج سید محمد عابد، در انساب فرزندان  35. الغیث الزابد فی ضبط ذر
 ،  سـید محمـد عابـد فرزنـد امـام موسـی کاظـم؟ع؟. ایـن کتـاب بـه چـاپ رسـیده اسـت: بوشـهر
 1326 و قـم، کتابخانـه آیـت الله العظمـی مرعشـی، 1423ق، 238 ص، بـه همراه الشـجرة الطیبة

 فی الارض المخصبة.
قیة، به زبان فارسی است.  36. الفصول الخمسة الاخا



102

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره109-110/پاییزوزمستان1401
سالبیس

37. فوائـد الموائـد فـی الأطعمـة و الاشـربة، در خصوصیات خوردن و آشـامیدن و احادیثی 
در آداب خوردن و آشـامیدن. به زبان فارسـی. 

ایـن  اسـت.  فارسـی  زبـان  بـه  کـه  اسـت  حسـین؟ع؟  امـام  مقتـل  در   ، الاسـرار کشـف   .38
128ص.  رقعـی،  1383ش،  فـردا،  بـرای  تهـران،  اسـت:  رسـیده  چـاپ  بـه  کتـاب 

لی فی المطالب العوالی، به زبان عربی است در موضوعات   39. الکشکول یا السحاب اللآ
مختلـف چـون اصـول عقائـد، مطالـب متنـوع سیاسـی، اجتماعـی و اخلاقـی در دو جلد، این 
، 1333 ق، رقعـی،  ، مطبـع سـپهر کتـاب بـه سـال 1328 ق نگاشـته شـده اسـت. چـاپ: شـیراز

297ص.  +13
40. الـکام الوجیـز فـی تمریـن المسـتجیز، بـه زبـان فارسـی در اصـول علـم حدیـث ودرایـه. 

بـه زبـان فارسـی. 
 41. الکهف الحصین فی الدین المبین، به زبان فارسی، شامل مباحثی در توحید و نبوت 

؟ص؟ در سه جلد.  یخی در سیره پیامبر و امامت و بعض امور تار
ئحـة الجهادیـة، رسـاله کوتاهـی اسـت بـه فارسـی، در وجـوب جهـاد و ترغیب مردم  42. الا
، انتشـارات  به جهاد بر علیه روسـها و انگلیسـی ها. این رسـاله به چاپ رسـیده اسـت: بوشـهر

، 1382ش، ضمـن چنـد رسـاله سیاسـی، ص74-65.  بوشـهر
 43. لایحه در اثبات وجود تحفظ بر عفت نساء. ردی است بر مقاله ای در روزنامه "شفق".

 در این رساله ایشان لزوم عفاف بر زنان را به اثبات رسانده است.
 44. المأثور من الدین فی تحذیر نساء المسلمین، به زبان عربی است در وجوب حجاب

 بر زنان، این کتاب در سال 1342 ش به چاپ رسیده است. 
 45. محفظة الأنوار، ترجمه و شرح بعضی کلمات کوتاه امیر المومنین؟ع؟ در نهج الباغه، 

،1343 ق.  این کتاب به چاپ رسیده است: شیراز
کـه بـه  46. مختصـر جـواب اباغیـه آقـای مخبـر السـلطنه رئیـس الـوزراء، بـه زبـان فارسـی 

23 ص.  رقعـی،  1346 ش،  بمبئـی،  اسـت:  رسـیده  چـاپ 
47. مختصـر مفیـد در شـواهد توحیـد، بـه فارسـی در معرفـت صانـع، ایـن کتـاب بـه چاپ 

، محمـدی، 1328ق، 48 ص.  رسـیده اسـت: شـیراز
سـوالات  بـه  جـواب  امـت،  شـورای  ذم  و  امامـت  و  نبـوت  و  درتوحیـد  بـع  ار مسـائل   .48

فارسـی.  زبـان  بـه  اسـت.  کـرده  سـوال  ی  و از  فرزنـدش  کـه  چهارگانـه 
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49. مشجر النسب. 
50. مظهـر الأنـوار فـی احـوال ائمـه الاطهـار، بررسـی کوتاهـی از سـیره ائمـه معصومیـن؟عهم؟ بـه 
زبـان فارسـی. چاپهـای کتـاب: تهـران، 1319 ق،رقعـی، 46 ص و تهـران، ابوالمحاسـن بـلادی، 

48 ص.  رقعـی،  1379 ش، 
51.  المقالات العشر فی السیاسة الاسامیة، به زبان فارسی است. 

52. مقامع حدید )زاجر قوم جدید(، به زبان فارسی است که به سال 1346ق در رد مقاله 
، انتشـارات  یکـی از جرایـد نگاشـته شـده اسـت. ایـن کتـاب بـه چـاپ رسـیده اسـت: بوشـهر

، 1382 ش،ضمن چند رساله فارسی،ص 31-309.   بوشهر
ک القضاء، به زبان عربی در بحث قضاء و شهادت.  53. ما

54. النجمیـة المثلثـة فـی مسـائل الهیئـة، )3( مسـأله از مقدمـات علـم نجـوم، ایـن کتـاب 
بـه سـال 1344 ق بـه چـاپ رسـیده اسـت. 

55. نـوادر المآثـر و مصـادر المفاخـر، سـوالات وجوابهایـی اسـت در مسـائل مختلـف، بـه 
فارسـی.  زبـان 

56. الهیئـة الجدیـد، ترجمـه ای اسـت از کتـاب البصـر الحدیـد از مولـف، ایـن کتـاب در 
بمبئـی بـه چـاپ رسـیده اسـت.

57. وجـوب و برهـان در تحجـب نسـوان، بـه زبان فارسـی، در وجوب پوشـش اسـلامی برای 
بانـوان. ایـن کتاب در شـیراز به چاپ رسـیده اسـت.

 58. الوجیز فی تمرین المستجیز، شامل120 سوال و جواب و مرثیه ای در شهادت حضرت
 . ؟ع؟ و مقالات دیگر  علـی اصغر

وهی علامه بلادی مصادر پژ
اعیـان  ص846؛  ج2،  الشـیعه،  اعـلام  ص69؛  ج2،  اثرآفرینـان،  مولـف(؛  )زندگینامـه  الابـرار 

الشـیعه، ج8، ص49؛ جامـع الانسـاب، ص146؛ چنـد رسـاله سیاسـی )از مولـف(؛ دانشـمندان 

ج3، ص598؛ دانشـنامه جهـان اسـلام، ب3، ص 698-699؛ دلیـران  وسـخن سـرایان فـارس، 

و238-ج11،  ص 168  ص 495-ج10،  ص 126-ج4،  ج3،  الذریعـه،  ص97، 98؛  تنگسـتانی، 

335-ج21،   ،210 ص152،  ص189-ج20،  ص130-ج18،  ص150-ج15،  ص265-ج12، 
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ص104؛  ج2،  مشـاهیر  و  رجـال  زندگینامـه  ص81-106؛  ج2،  حجابیـه،  رسـائل  ص167، 392؛ 

الشـجرة الطیبـة، ص 135–188؛ شـرح حـال رجال ایران ج6، ص144؛ علماء البحریـن، ص463؛ 

ج2، ص406؛ فهرسـت التـراث،  علمـاء مجاهـد، ص111-112؛ فرهنـگ رجـال و مشـاهیر ایـران، 

ج2، ص405؛ فهرسـت کتابهـای چاپـی سـنگی، ص59؛ فهرسـت کتابهـای چاپـی عربـی، ص 

فهرسـت  ص4641و4798؛  ج4،  فارسـی،  چاپـی  کتابهـای  فهرسـت  36،128،228،406،516؛ 

ج1،  کارنامـه نشـر )سـال1382(،  کارنامـه بهبهـان، ص364-367؛  ، ص73؛  مکتبـه آل عصفـور

ج4،   ، ابـرار گلشـن  ص435و454؛  ج1،   ،)1383 )سـال  نشـر  کارنامـه  ص2019؛  ج2،  و   301 ص 

ص241؛  المقـال،  مصفـی  ص126-127؛  ج7،  الشـیعه،  اعیـان  مسـتدرکات  ص393-404؛ 

المسلسـلات فـی الاجـازات، ج2، ص16؛ المسـتدرک علـی معجـم المولفیـن، ص427؛ معجـم 

ج5، ص70-71، 96؛ معجـم رجـال الفکـر و  ج3، ص418، 476، 440، 536؛  التـراث الکلامـی، 

الأدب فـی النجـف، ج1، ص262؛ معجـم طبقـات المتکلمیـن، ج5، ص315؛ معجـم مـا کتـب 

عـن الرسـول و اهـل البیـت، ج3، ص93 و ج6، ص 10 و ج10، ص107 و ج11، ص217؛ مـع علمـاء    

ج3، ص937-939؛ نتـاج سـید محمـد عابـد،  کتـب چاپـی،  ج2، ص248؛ مولفیـن  النجـف، 

، ج3، ص1189-1190؛ نهضـت روحانیـون ایـران، ج1، ص277؛ هـزار کتـاب  ص 208؛ نقبـاء البشـر

، ص125، 157، 163 و رسـاله پیرامـون نمـاز

 
، 1382 ش. ، انتشارات بوشهر _ الابرار )زندگینامه(، سید عبدالله بادی بوشهری، بوشهر

یـــر نظر ســـید کمال حـــاج ســـیدجوادی و عبدالحســـین نوائـــی، تهـــران، انجمن آثار  ینـــان، ز _ اثـــر آفر
6ج. فرهنگی،  ومفاخـــر 

، قم پژوهشگاه علوم اسامی، 1431 ق، 3 ج. _ اعام الشیعه، شیخ جعفر مهاجر
_ اعیان الشیعه، سید محسن امین عاملی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403 ق.

ید، 1335 ش. _ جامع الانساب، سید محمدعلی روضاتی، اصفهان، چاپخانه جاو
_ چند رســـاله سیاســـی، عامه ســـید عبدالله بادی بوشـــهری، به کوشـــش ســـید قاســـم یاحســـینی، 

. 1 ش 382
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_ دانشـــمندان وســـخن ســـرایان فـــارس، محمدحســـین رکـــن زاده آدمیت، تهـــران، اســـامیه، خیام، 
. 1 ش 3 38

_ دانشنامه جهان اسام، تهران، بنیاد دائره المعارف اسامی، 26 ج.
_ دلیران تنگستانی، محمدحسین رکن زاده آدمیت، تهران، نشر اقبال، 1370 ش.

یعـــه الـــی تصانیـــف الشـــیعه، شـــیخ آقابـــزرگ تهرانـــی، تهـــران، کتابخانـــه اســـامیه، 1387 ق،  _ الذر
. 26 ج

یان، قم، دلیل ما، 1380، 2 ج. _ رسائل حجابیه، رسول جعفر
_ زندگینامه رجال و مشاهیر، حسن مرسلوند، تهران، الهام 1375، 5 ج.

_ الغصـــن الثالـــث من الغیث الزابد )چاپ شـــده به همراه »الشـــجره الطیبه«(، ســـید عبدالله بادی 
بوشـــهری، تحقیق: ســـید مهدی رجائی، قـــم، کتابخانه آیت الله مرعشـــی نجفی، 1423 ق

_ شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، تهران، نشر زوال، 1347، 6ج.
_ علماء البحرین دروس وعبر، عبدالعظیم المهتدی البحرانی، بیروت، موسسه الباغ، 1994 م.

_ علماء مجاهد، محمدحسن رجبی، تهران، نشر مرکز اسناد انقاب اسامی، 1382 ش.
_ فرهنگ رجال و مشاهیر ایران، ابوالفضل شکوری، تهران، نشر عامه، 1377 ش.

لی، قم، دلیل ما، 1421 ق. _ فهرست التراث، سید محمد حسین حسینی جا
، تهران، 1344 ش. _ فهرست کتابهای چاپی عربی، خانبابا مشار

، تهران، 1350، 5 ج. _ فهرست کتابهای چاپی فارسی، خانبابا مشار
_ فهرست مکتبه آل عصفور، احمد مرهون، حبیب آل جمیع، قم، انوارالهدی، 1378 ش.

_ کارنامه بهبهان، سید محمد طباطبائی، تهران، امید مجد، 1391 ش.
)سال1382(، تهران، انتشارات خانه کتاب، 1383 ش. _ کارنامه نشر
)سال1383(، تهران، انتشارات خانه کتاب، 1384 ش. _ کارنامه نشر

_ الکـــرام البـــررة، شـــیخ آقابـــزرگ تهرانـــی، تحقیـــق: حیدر بغـــدادی، قم، موسســـه امـــام صادق؟ع؟، 
. 1 ش 38 5

_ گلشن ابرار، جمعی از پژوهشگران، قم، نورالسجاد، 13 ج.
_ مستدرکات اعیان الشیعه، سید حسن امین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات 1418 ق، 10 ج.

_ مصفی المقال، شیخ آقابزرگ تهرانی، تهران، چاپخانه دولتی ایران، 1398 ق 
_ المسلســـات فـــی الاجـــازات، ســـید محمـــود مرعشـــی، قـــم، کتابخانه حضـــرت آیت الله مرعشـــی 

2 ج. نجفـــی، 
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_ المستدرک علی معجم المولفین، بیروت، موسسه الرساله .
یر نظر آیت الله سبحانی، قم، موسسه امام صادق؟ع؟، 1381، 5 ج. _ معجم التراث الکامی، ز

_ معجم رجال الفکر و الأدب فی النجف، محمدهادی امینی، بیروت، دار الآداب، 1964م، 3 ج.
یر نظر آیت الله سبحانی، قم، موسسه امام صادق؟ع؟، 1424 ق. _ معجم طبقات المتکلمین، ز

زارت ارشـــاد اســـامی،  _ معجـــم مـــا کتب عن الرســـول و اهـــل البیت، عبدالجبـــار الرفاعی، تهران، و
1371 ش.

ل، 1992 م. _ مع علماء النجف، محمدجواد مغنیه، بیروت، دار و مکتبه الها
_ موسوعه مولفی الامامیه، قم، مجمع الفکر الاسامی، 1421ق، 19 ج.

، تهران، شرکت سهامی چاپ رنگین، 1340-1344، 6 ج. _ مولفین کتب چاپی، خانبابا مشار
_ نتاج سید محمد عابد، ابوالمحاسن بادی بهبهانی، تهران، مولف، 1378 ش.

_ نقباء البشر، شیخ آقابزرگ تهرانی، مشهد، دارالمرتضی، 1404 ق.
_ نهضت روحانیون ایران، علی دوانی، تهران، مرکز اسناد انقاب اسامی، 1377، 5ج.

 ، _ هـــزار کتاب و رســـاله پیرامون نماز، رضا اســـتادی و ناصرالدیـــن انصاری، تهران، ســـتاد اقامه نماز
1374 ش.



 کتابنامه معاصرین )7(:
 استاد محمد تقی دانش پژوه 

محمود طیار مراغی

چکیده
پس از شـرح حال مختصر محمدتقی دانش پژوه کتابشـناس و نسـخه شـناس فقید 
: تألیـف، تحقیـق، تصحیـح و آثـاری که  ، اعـم از )1290-1375 ش( فهرسـتی از آثـار او
یـر نظـر او تولیـد و منتشـر شـده، آمـده اسـت. ایـن فهرسـت، در حدود هشـتاد عنوان  ز
اسـت کـه در قالـب کتـاب و مقالـه بـه ترتیـب الفبـای عنـوان آمـده اسـت. در پایـان نیـز 

پنـج عنـوان کتـاب کـه در شـرح حـال دانـش پـژوه نوشـته شـده، معرفی شـده اسـت.

کلیدواژهها
؛ کتابشناسان قرن چهاردهم شمسی؛ فهرست  دانش پژوه، محمد تقی_ فهرست آثار

نگاران نسـخه های خطی . 

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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کتابشـناس،   ، کتابـدار اسـتاد محمدتقـی دانش پـژوه   

و  مصحـح  محقـق،  نسخه شـناس،   ، فهرسـت نگار

صاحب نام در نشر متون ناشناخته زبان فارسی، استاد 

دانشـگاه و عضو پیوسـته فرهنگسـتان زبان فارسی در 

در  هنرمنـد  و  روحانـی  خانـواده ای  در  1290 ش.  سـال 

آمـل بـه  دنیـا آمـد. جـدش میـرزا گل علـی خطـی خـوش 

داشـت و بـا نوشـتن قـرآن کریـم زندگـی پارسـایانه ای را 

در دهکـده "درکا" می گذرانـد. پدرش حاج میرزا احمد 

یجانی از مجتهدان و فقیهان  درکایی دیلارسـتاقی لار

تحصیـلات  دانش پـژوه  بـود.  یجـان  لار و  آمـل  بنـام 

مقدماتی را نزد والدین و ملای مکتبی به  نام میرزاعلی بارفروش و نیز در مدرسه های حاج علی 

یجـان( و  کوچـك، هاشـمی، جامـع و امـام حسـن عسـکری در نانـدل )روسـتایی در بخـش لار

 آمـل فراگرفـت. از دیگـر اسـتادان او مولـی عبـدالله یـزدی، میـرزا جـلال اعتضـادی خوشـنویس

 آملی، شیخ ابوالحسن آملی، میرزا ابوالحسن آملی و میرزا عزیزالله طبرسی بودند. 

مقـارن تحصیـل در دوره دوم متوسـطه بـه  صـورت متفرقـه مدتـی را نیـز در مدرسـه صـدر 

تهـران کـه در سـمت راسـت پله هـای در ورودی مسـجد شـاه بـود بـه کسـب علوم عقلـی و نقلی 

گذرانـد. پـس از اتمـام تحصیـلات متوسـطه و درگذشـت پدرش، در هجده سـالگی به مدرسـه 

آخونـد ملاعلـی  گلپایگانـی،  ابوالفضـل  میـرزا  اسـتادانی چـون  از محضـر  و  رفـت  قـم  فیضیـه 

یجانـی، سـید مصطفـی  همدانـی، آیـت الله مرعشـی، میـرزا محمدعلـی تهرانـی، میـرزا قـوام لار

گرفـت. پـس از دو سـال  کردمحلـه ای، شـاه آبادی، آیـت الله میـرزا هاشـم آملـی و دیگـران بهـره 

اقامـت در قـم بـه آمـل بازگشـت و نـزد دو تـن از مجتهـدان آنجـا بـه نـام ابوالقاسـم فرسـیوی و 

گرفـت. در  ی دزفولـی را فرا ینـه ای مکاسـب و رسـائل شـیخ مرتضـی انصـار ی ر آقـا محمـد غـرو

سـفرهایی کـه از قـم بـه تهـران می کـرد از درس اسـتادان دیگری چون میرزا طاهـر تنکابنی، میرزا 

ی، میـرزا مهـدی آشـتیانی و عصار در دانشسـرای عالی و سـید حسـن رسـتاقی در  یـدالله کجـور

زمینه هـای مختلـف علـوم عقلـی و نقلـی اسـتفاده می کـرد. 
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 دانش  پــــژوه در ســـــال 1316 به تهــــران آمـــــد و وارد 

در  و  شد  تهران  دانشگاه  منقول  و  معقول   دانشکده 

سال 1320 موفق به دریافت لیسانس گردید. اشتغال او 

کتابداری در خرداد 1319 در دانشکده حقوق آغاز  به 

شد و از فروردین 1321 به دبیری دبیرستان های تهران 

و سپس به تدریس در دانشگاه نایل گشت. در بهمن 

1331 به معاونت کتابخانه دانشکده حقوق منصوب 

گردید و نزدیك به 25 سال در این مقام فعالیت داشت. 

در آذر 1333 به ریاست کتابخانه کتب خطی دانشگاه 

مرکزی  کتابخانه  ریاست  به   1334 مهر  در  و  تهران 

دانشگاه تهران که قبل از او برعهده منوچهر ستوده بود، 

منصوب شد؛ در خرداد 1343 به مشاورت فنی کتابخانه مرکزی و در تیر 1346 به عضویت کمیته 

این کتابخانه نایل گردید و در ضمن این تحولات، همچنان سمت معاونت کتابخانه دانشکده 

حقوق را نیز برعهده داشت. در سال 1348، دانشیار نیمه وقت دانشکده الهیات شد و از معاونت 

به  مرتبه دانشیار تمام وقت دانشکده  گرفت. در سال 1349  کناره  کتابخانه دانشکده حقوق 

ادبیات دانشگاه تهران ارتقا یافت و از آن پس یکسره به آموزش و پژوهش پرداخت و به درخواست 

کتابخانه مرکزی از رئیس وقت دانشگاه، عنوان مشاور علمی کتابخانه نیز به او داده شد که تا اواخر 

عمر چه موظف و چه غیرموظف، این خدمت گرانقدر را انجام می داد. 

دانش پـژوه محققـی سـخت کوش بـا وسـعت معلومـات در تصحیـح و نشـر متـون فارسـی و 

ی نسـخه های خطـی  ی و فهرسـت نگار احاطـه بـر فلسـفه، منطـق، ادبیـات، الهیـات، کتابـدار

بـود و بـه همیـن سـبب در سراسـر جهـان خاورشناسـی چهـره ای شـناخته شـده و نـام آور بـود. 

یـد. دانش پـژوه  برگز ی خـود  افتخـار بـه عضویـت  را  او  فرانسـه  کـه انجمـن آسـیایی  ی  بـه  طـور

کـه  گشـود و نشـان داد  ی دنیـا  بـه رو گنجینه هـای ایرانـی  کتاب هـای خطـی و  از  یچـه ای  در

کـه او بـه ایـران و دنیـای  ذخایـر عظیمـی در ایـران وجـود دارد و ایـن بزرگ تریـن خدمتـی بـود 

کـرد.  ی  کتابـدار اسـلام و عالـم 
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دانش پـژوه دو بـار سـکته کـرد و مدتـی پـس از سـکته دوم، در روز سه شـنبه 27 آذر 1375 

یاب خویی،   درگذشت و در بهشت زهرا قطعه هنرمندان در کنار یاران و دوستانش عباس زر

، احمد تفضلی و دیگران به  خاك سپرده شد.  محمدجواد مشکور

***

تالیف
 بیســت و پنج جســتار از محمدتقی دانش پژوه / به کوشــش: قدرت  الله پیشــنماز زاده؛ تهران: 

. ، 1391 ش، 629 ص، عکس، وزیری، گالینگور بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

یــخ  نــگاری فلســفه / تهــران: شــرکت انتشــارات  تار
 علمی و فرهنگی،     1365 ش، دویســت و ســی و ســه ص،

     .  وزیری، شومیز

زمینــه ایــران  شناســی / بــا همــکاری: وحیــد نوشــیروانی؛ 
. ، 1364 ش، 244 ص، وزیــری، شــومیز تهــران: نشــر فــراز

کوشــش:  بــه   / موســیقی  در  خطــی  آثــار  فهرســت 
قــدرت  الله پیشــنماززاده؛ تهــران: مرکــز نشــر دانشــگاهی، 
. 1390 ش، بیســت و چهــار |+ 498 ص، وزیــری، شــومیز

بــا   / سپهســالار  عالــی  مدرســه  کتابخانــه   فهرســت 
 همــکاری: علــی نقــی منــزوی؛ تهــران:  دانشــگاه تهــران،
 +  560  +  546  ،)5-3 )جلــد  ج   3 1356-1340 ش،   
. )نگارنــده جلــد 1-2: ابــن  771 ص، وزیــری، گالینگــور

ــیرازی( ــف ش یوس

 فهرســت  کتابخانــه  مرکــزی  دانشــگاه  تهــران  / تهــران: 
وزیــری،  ج،   15 مجلــدات  1339 ش،  تهــران،  دانشــگاه 
ــه  ــت کتابخان ــوان فهرس ــا عن ــدا ب ــاب ابت ــن کت . ]ای ــومیز ش
اهدایــی آقــای ســید محمــد مشــکوة به کتابخانه دانشــگاه 
تهران منتشــر و از جلد هشــتم تحت عنوانهای »فهرســت 
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کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران« و »فهرست نسخه های 
خطــی کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران« 

منتشــر شــده اســت.[

 / سنا  مجلس  کتابخانه  خطی  کتابهای   فهرست 
علمی   بهاءالدین   _ دانش پــــژوه  محمدتقی  مولفان: 
انواری؛ تهران: مجلس شورای ملی  ، 1359-1356 ش، 

    . 2 ج، وزیری، شومیز

دانشگاه   مرکزی   کتابخانه   میکروفیلم های  فهرست 
 3 1363-1348 ش،  تهران ،  دانشگاه   تهران:   / تهران  

. ج، رقعی، شومیز

آســتانه  مقدســه   کتابخانــه   فهرســت  نســخ  خطــی  
434 ص،  1355 ش،  قــم  ،  مقدســه  آســتانه  قــم :   / قــم  

  . گالینگــور رحلــی، 

ــه خصوصــی  فهرســت نســخه های خطــی کتابخان
 دکتــر اصغــر مهدوی / تهران: دانشــگاه تهــران، 1341 ش، 

. 182 ص، وزیری، شومیز

کتابخانــه  دانشــکده   فهرســت  نســخه های  خطــی  
ادبیــات : مجموعــه  وقفــی  علــی  اصغــر حکمــت / تهــران: 
 + د  1341 ش،  ادبیــات    ،  دانشــکده  تهــران،  دانشــگاه 
. )ضمیمــه  ســال  دهــم  مجلــه   204 ص، وزیــری، شــومیز

دانشــکده  ادبیــات  دانشــگاه  تهــران (     

دانشـکده   کتابخانـه   خطـی   نسـخه های   فهرسـت  
ادبیـات : مجموعـه  امـام  جمعـه  کرمـان  / تهران : دانشـگاه 
249 ص،   + ی  1344 ش،  ادبیـات    ،  دانشـکده  تهـران، 
کتـاب  بجـای  شـماره  اول  سـال   . )ایـن   وزیـری، شـومیز
سـیزدهم  مجلـه  دانشـکده  ادبیـات  تهـران  منتشـر شـده  

اسـت (     
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فهرســـت نســـخه های خطـــی کتابخانـــه دانشـــکده 
1339 ش،  تهـــران     ،  دانشـــگاه  تهـــران:   / ادبیـــات 
ـــه دانشـــکده  . )ضمیمـــه مجل 682 ص، وزیـــری، شـــومیز
)شـــماره  هشـــتم  ســـال   1 شـــماره  تهـــران؛  ادبیـــات 

مخصـــوص((     

کتابخانــه  دانشــکده   فهرســت  نســخه های  خطــی  
حقــوق  و علــوم  سیاســی  و اقتصــادی  دانشــگاه  تهــران  / 
مقدمــه: محســن صبــا _ موســی عمید؛ تهران: دانشــگاه 

          . تهــران     ، 1339 ش، یــب + 602 ص، وزیــری، شــومیز

اســلامی  ســاله  چهارصــد  و  هــزار  فقــه  فهرســتواره 
در زبــان فارســی / تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و 
]بــه   . شــومیز وزیــری،  264 ص،  1367 ش،  فرهنگــی، 
: ابوالفتــح شــریفی  اثــر انضمــام »رســاله اصــول فقــه« 

])10 )قــرن  گرگانــی 

 فهرستواره  کتابخانه  مینوی  )خطی ، عکسی ، میکروفیلم ، 
؛  افشار ایرج   _ دانش پژوه   محمد تقی   / ها(  یادداشت 
فرهنگی   ،  مطالعات   و  انسانی   علوم   پژوهشگاه   تهران: 

     . 1373 ش، 236 ص، وزیری، شومیز

 مداومت  در اصول  موسیقی  ایران : نمونه  ای  از فهرست
موسیقی  و  غنا  در  اسلامی   و  ایرانی   دانشمندان   آثار    
نگارش  ،  کل  اداره   ، هنر و  فرهنگ  وزارت  /  تهران: 

     . 1355 ش، چهار + 238 ص، وزیری، شومیز

 نسخه های  خطی ؛ نشریه  کتابخانه  مرکزی  دانشگاه
؛  : محمدتقــی دانش پــژوه  _ ایــرج  افشــار   تهــران  / زیرنظــر
 تهران : دانشــگاه  تهران ، 1358-1339 ش، 9 ج، وزیری،

.  شومیز

***
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ترجمه
مصادقــه  الاخــوان: آئیــن دوســتی و بــرادری در مکتــب 
اســلام  / مولــف: شــیخ  صــدوق ، ابو جعفــر محمــد بــن  علــی 
 بــن  بابویــه  قمــی  )وفــات 381 ق( _ تصحیــح  متــن : ســید 
محمــد مشــکوة _ مترجــم  فارســی: محمدتقــی دانش پــژوه 
مجلــس،  مطبعــه  تهــران:  نفیســی ؛  ســعید   : از مقدمــه   _

. شــومیز وزیــری،  3 ص،   +  55  +  18 1325 ش، 

النکــت  الاعتقادیــة / مولــف: شــیخ مفیــد، محمــد بــن 
نعمــان عکبــری بغــدادی )وفــات 413 ق(؛ تهــران: ]بــی 

. نــا[، 1324 ش، ز + 40 ص، رقعــی، شــومیز

***

تصحیح
آثــار درویــش  محمــد طبســی : نوشــته  میــان  ســالهای  
علیشــاه  بــن  محمــد  درویــش   مولــف:   / ۸۴2-۸2۸ ق 
ــه  کوشــش:  ایــرج  افشــار _ محمدتقــی  طبســی  )قــرن 9( _ ب
نعمــت  اللهــی،  خانقــاه   انتشــارات  دانش پــژوه؛  تهــران: 

. گالینگــور وزیــری،  554 ص،   + بیســت  1351 ش، 

آیین شاه طهماسب صفوی در قانون سلطنت / مولف: 
 981-919( صفوی  اسماعیل  شاه  بن  طهماسب  شاه 
1351 ش،  یخی«،  تار »بررسی های  مجله:  ضمن  در  ق(؛ 

فروردین و اردیبهشت، شماره 38، ص: 142-121.

احادیــث الاربعیــن المحفوظــة علــی المتحققیــن مــن 
المتصوفــة و العارفیــن / مولــف: ابومنصــور معمــر بــن احمــد 
یــاد صوفــی اصفهانــی )وفــات 418 ق(؛ در ضمــن:  بــن ز
بهــار  و   1370 زمســتان  هــا«،  بررســی  و  »مقــالات  مجلــه 

)عربــی(  .300-247 ص:   ،52 و   51 شــماره  1371 ش، 
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احــکام ســلطانی / مولــف: ابوالحســن علــی بــن محمــد 
فارســی:  ترجمــه   _ مــاوردی )364-450 ق(  بــن حبیــب 
شــافعی  الحســینی  الحســن  بــن  یوســف  الدیــن  قــوام 
ــز  ــژوه _ چنگی ــی دانش پ ــش: محمدتق ــه کوش )-922ق( _ ب
، 2002م / 1381 ش،  پهلــوان؛ مونســتر )آلمــان(: نشــر فــراز

 . وزیــری، شــومیز 200 ص،   + 44

)  اخلاق محتشمی )به ضمیمه سه رساله از خواجه نصیر
 / مولف: خواجه نصیرالدین محمد بن حسن طوسی )597
 -672 ق(؛ تهران: دانشگاه  تهران ، دانشکده  علوم  معقول  و 
. ]به  منقول ، 1339 ش، 3 + ی + 590 ص، وزیری، شومیز
ی 

ّ
" و "رساله در تول  ضمیمه "ترجمة الادب الوجیز للولد الصغیر

از  و تبرّی" و "مقالة فی فضائل امیر المؤمنین علی؟ع؟" 
خواجه نصیر طوسی[

1361 ش،  تهران،  دانشگاه  تهران:   :2 ویراست   -
] 686 ص، وزیری. ]به ضمیمه سه رساله مزبور

 _ چاپ 4: تهران: دانشگاه تهران، 1395 ش.

اســترآباد  نامــه )ســه ســفرنامه، وقفنامــه و سرگذشــت( / 
بــه کوشــش: مســیح ذبیحــی _ بــا همــکاری: ایــرج افشــار 
_ محمدتقــی دانش پــژوه؛ تهــران : فرهنــگ ایــران زمیــن  _ 
کتابفروشــی ابــن ســینا ، 1348 ش، د + 319 ص، وزیــری، 

                      . گالینگــور
- چــاپ 2: فرهنــگ ایــران زمیــن   _ موسســه انتشــاراتی 

1356 ش.                   امیرکبیــر   ، 
، 1386 ش، ج + 260 ص،  - ویراست 2: تهران: امیرکبیر

 وزیری.

ــا بــن  یحیــی   ی الاســرار  / مولــف: ابو بکــر محمــد بــن  زکر
 ، رازی  )313-351 ق(؛ در ضمــن: »الاســرار و ســر الاســرار
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کمیســیون ملــی  تهــران:  بــا تجــارب  شــهریاری«،  همــراه 
. گالینگــور وزیــری،   ،116-1 ص:  1343 ش،   ، یونســکو

اســماء المشــهورین مــن العلمــاء / مولــف: ناشــناخته 
)قــرن 10(؛ در ضمــن مجلــه: »دانشــکده ادبیــات و علــوم 
ص:   ،84 شــماره  زمســتان،  1346 ش،   ،» تبریــز انســانی 

.422 -409

تــاج  .. درویــش  آثــاری.  آســتانه ســرکار فیــض   اســناد 
از  لاریجــا ن   بلــوک   از  نیــا ک   قریــه   در  ولــی  حســن    الدیــن 
شهرســتا ن  آمــل  / ]تهــران[: چاپخانــه دانشــگاه، 1344 ش، 

. شــومیز وزیــری،  168 ص، 

ابوسهل عیسی بن  / مولف:  الحکمیة  العلوم  اصناف 
یحیی مسیحی جرجانی )وفات 401/390 ق(؛ در ضمن: 
مجله »تحقیقات اسلامی«، 1370 ش، سال ششم، بهار و 

تابستان، شماره 1 و 2، ص: 211-220. )عربی(

/ مولــف:  البلغــة فــی  الحکمــة  او  الاقطــاب والقطبیــة 
عبدالقــادر بــن حمــزه  بــن یاقــوت اهــری )قــرن 7(؛ تهــران: 
انجمــن فلســفه ایــران  ، 1358 ش، ه + نــوزده + 272 ص، 

. )عربــی(      وزیــری، شــومیز

ــوف   ــامل  کلام  و تص ــارف ( ش ــرة  المع ــد )دای ــر الفوائ بح
 : و فقــه  و سیاســت   / مولــف: ناشــناخته )قــرن 8( _ زیرنظــر
؛ تهــران: بنــگاه  ترجمــه  و نشــر کتــاب ،  احســان  یارشــاطر

. گالینگــور وزیــری،  539 ص،   +  15 1345 ش، 

 بســتان العقــول فــی ترجمــان المنقــول  / مولــف: محمــد
 بن  محمود بن  محمد زنگی  بخاری )قرن 7( _ به  کوشش: 
؛ تهــران : پژوهشــگاه   محمدتقــی دانش پــژوه  _ ایــرج افشــار
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، 1374 ش، 235 ص، 

. وزیری، شــومیز
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 - چاپ 2: تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،
 1387 ش.

بیــان الادیــان )بخــش پنجــم(  / مولــف: ابــو المعالــی 
ق(؛   485 )زنــده  علــوی  حســینی  محمــد  بــن  الله  هبــة 
ایــران زمیــن«، 1340 ش،  در ضمــن مجموعــه: »فرهنــگ 

.277-68 ص:   ،9 شــماره 

- ویراســت 2: بــا عنــوان: »بیــان الادیــان؛ در شــرح ادیــان 
بــاب  آشــتیانی )4  اقبــال  اســامی«  / عبــاس  و  جاهلــی 
اول( _ محمدتقــی دانش پــژوه )بــاب 5( _ بــا اهتمــام: ســید 
محمــد دبیــر ســیاقی؛ تهــران: نشــر روزنه _ دفتر نشــر میراث  
. مکتــوب ، 1376 ش، هشــت + 131 ص، وزیــری، شــومیز

 - ویراســت 3: بــا عنــوان: »بیــان الادیــان )بــر اســاس
 نســخه تــازه  یــاب(« / بــا همکاری: قدرت  الله پیشــنماززاده ؛ 
، 1376 ش،  تهــران : بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار

وزیــری. 228 ص، 

تاریــخ اســمعیلیه بــا بخشــی از زبــدة التواریــخ / مولــف: 
ابوالقاســم عبــدالله بــن علــی کاشــانی )وفــات 738 ق(؛ 
ادبیــات،     1343 ش،  دانشــکده   ، تبریــز دانشــگاه   : تبریــز

     . شــومیز وزیــری،  218 ص، 

ابوالرجـــاء   نجـــم  الدیـــن  مولـــف:   / الـــوزراء  یـــخ  تار
قمـــی )قـــرن 6(؛ تهـــران: موسســـه مطالعـــات و تحقیقات 
فرهنگـــی، 1363 ش، پنجـــاه و یـــک + 439 ص، وزیـــری، 

. گالینگور

تبصــره   / مولــف: ابــن ســهلان، زیــن  الدیــن  عمــر بــن  
»تبصــره   ضمــن:  در  ق(؛   450 )وفــات  ســاوی   ســهلان  
و دو رســاله  دیگــر در منطــق«، تهــران : دانشــگاه تهــران  ، 
وزیــری،  جــدول،  نمونــه،   ،128-1 ص:   +  75 1337 ش، 

     . شــومیز
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بهمنیــار  بــن  شــهریار  مولــف:  شــهریاری  /  تجــارب  
 ، پارســی  )قــرن 7-8(؛ در ضمــن: »الاســرار و ســر الاســرار
کمیســیون ملــی  تهــران:  بــا تجــارب  شــهریاری«،  همــراه 
، 1343 ش، ص: 1-128 )از آخــر کتــاب(، وزیــری،  یونســکو

.  گالینگور

ــرن   ــی  قـ ــون  فارسـ ــت  )از متـ ــلاق  و سیاسـ ــه؛ در اخـ تحفـ
 هشـــتم ( / مولـــف: ناشـــناخته )قرن 8(؛ تهـــران: بنگاه ترجمه
وزیـــری،  VI ص،   +  258 1341 ش،  کتـــاب،  نشـــر  و     

. شومیز

تحفــة  اهــل  العرفــان فــی ذکــر ســید الاقطــاب الشــیخ 
روزبهــان / مولــف: شــرف  الدیــن ابراهیــم بــن صــدر الدیــن 
روزبهــان ثانــی )زنــده 700 ق(؛ در ضمــن: "روزبهــان نامــه"، 
تهــران: انجمــن آثــار ملــی، 1347 ش، ص: 1- 150، وزیــری، 

. شومیز

/ مولــف: ابــو محمــد روزبهــان بقلــی  تحفــة  العرفــان 
"روزبهــان  ضمــن:  در  ق(؛   606-522( فســایی  شــیرازی 
نامــه"، تهــران: انجمــن آثــار ملــی، 1347 ش، ص: 373- 

. شــومیز وزیــری،   ،386

تحفــة الملــوک / مولــف: ابوحامــد محمــد بــن محمــد 
مجلــه:  ضمــن  در  ق(؛   505-450( طوســی  غزالــی 
، شــماره  »جســتارهای ادبــی«، 1344 ش، تابســتان و پاییــز

.300-249 ص:   ،3 و   2

ابــن  مولــف:   / الصغیــر  للولــد  الوجیــز  الادب  ترجمــة 
  المقفــع، عبــدالله بــن دادویــه )106-145 ق( _ بازنویســی: 
خواجــه نصیرالدیــن محمــد بــن حســن طوســی )597-
672 ق(؛ در ضمن: »اخلاق محتشمی«، تهران: دانشگاه  
1339 ش،  منقــول ،  و  معقــول   علــوم   دانشــکده    تهــران ، 

. ص: 571-576، وزیری، شومیز
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1361 ش،  تهـــران،  دانشـــگاه  تهـــران:   :2 ویراســـت   _
یـــری.  وز

 _ چاپ 4: تهران: دانشگاه تهران، 1395 ش.

ترجمــه فارســی شــرایع   الاســلام  / مولــف: محقــق اول، 
حســن بــن ســعید حلــی )602-672 ق( _ ترجمــه فارســی: 
ابوالقاســم بــن احمــد یــزدی )قــرن 13(؛  تهــران : دانشــگاه 
 +  462  +  578  +  384 ج،   4 1353-1346 ش،  تهــران، 

. وزیــری، شــومیز 572 ص، 
- چاپ 7: تهران : دانشگاه تهران، 1374 ش.

ترجمــه قصیــده نونیــه عنــوان الحکــم / ســراینده عربــی: 
کاتــب بســتی )360-401 ق(  ابوالفتــح علــی بــن محمــد 
_ مترجــم منظــوم فارســی: بــدر الدیــن بــن عمــر جاجرمــی 
)قــرن 7(؛ در ضمــن مجلــه: »دانشــکده ادبیــات و علــوم 
مــرداد،  و  خــرداد  1346 ش،  تهــران«،  دانشــگاه  انســانی 

.639-629 ص:   ،58 و   57 شــماره 

ترجمــه منظــوم خطبــة البیــان / مولــف: شــاپور کاشــانی 
)زنــده 846 ق(؛ در ضمــن مجلــه: »دانشــکده ادبیــات و 
 ، علــوم انســانی دانشــگاه تهــران«، 1343 ش، فروردیــن و تیــر

ص: 410-385. و 44،  شــماره 43 

ترجمــه  و شــرح  فارســی  شــهاب  الاخبــار / مولــف: متــن 
بــن  ســلامه قضاعــی  مغربــی   ابوعبــدالله  محمــد  عربــی: 
)وفــات 454 ق( _ مترجــم و شــارح فارســی: ناشــناخته 
)احتمــالا قــرن 7(؛ تهــران : دانشــگاه تهــران  ، 1349 ش، یــد 

     . شــومیز وزیــری،  250 ص،   +

ــین  ــلطان حسـ ــاه سـ ــر شـ ــروزی مآثـ ــاکر فیـ ــل عسـ تفصیـ
صفـــوی / مولـــف: محمـــد حســـین مســـتوفی )قـــرن 12(؛ در 
ضمـــن مجلـــه: »فرهنـــگ ایـــران زمیـــن«، 1353 ش، شـــماره 

.421-396 ص:   ،20
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 / التحصیـــل  کتـــاب  ترجمـــه  جهـــان  نمـــای؛  جـــام 
مولـــف: ابوالحســـن بهمنیـــار بـــن مرزبـــان ســـالاری )وفـــات 
تهـــران:  نورانـــی؛  عبـــدالله  همـــکاری:  بـــا   _ ق(   458
دانشـــگاه تهـــران ، مرکـــز بین المللـــی گفتگـــوی تمدن هـــا _ 
ـــادا _ شـــرکت انتشـــارات علمـــی و  دانشـــگاه مـــک گیـــل  کان
وزیـــری،  629 ص،   + دو  و  پنجـــاه  1362 ش،  فرهنگـــی ،   

. گالینگـــور

یـــخ : قســـمت اســـماعیلیان و فاطمیـــان و  جامـــع التوار
یـــان و داعیـــان و رفیقـــان  / مولـــف: رشـــید الدیـــن فضـــل   نزار
الله بـــن ابوالخیـــر همدانـــی )648-696 ق( ؛ بـــه  کوشـــش: 
)زنجانـــی (؛  مدرســـی  محمـــد   _ دانش پـــژوه   محمدتقـــی 
کتـــاب، 1338 ش،  16 +  و نشـــر  بنـــگاه  ترجمـــه   تهـــران: 

. شـــومیز وزیـــری،  241 ص، 
کتــاب،  نشــر  و  ترجمــه   بنــگاه   تهــران:   :5 چــاپ   _  

. 1 ش 35 6
 _  ویراست 2: تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 

1381 ش، هفده + 216 ص، وزیری.
  _ چاپ 5: تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 

1393 ش.

جامــع  الحکمــة / مولــف: بابــا افضــل،  افضــل  الدیــن 
محمــد بــن حســین کاشــانی )قــرن 7(؛ تهــران: بنیــاد قــرآن    ، 

     . شــومیز وزیــری،  136 ص،  1361 ش، 

 جامع الخیرات: وقفنامه ســید رکن  الدین حســینی  یزدی
کوشــش: محمدتقــی دانش پــژوه _   )قــرون 7-۸ ق( / بــه 
؛ در ضمــن مجموعــه: »فرهنــگ ایــران زمیــن«،  ایــرج افشــار

.277-68 ص:   ،9 شــماره  1340 ش، 
- ویراســت 2: تهــران: فرهنــگ ایــران  زمیــن  ، 1341 ش، 

6 + 231 ص، وزیــری.     
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جامــع الهدایــة فــی علــم الرمایــة / مولــف: نظــام الدیــن 
احمــد بــن محمــد بــن احمــد درودباشــی بیهقــی )زنــده 
718 ق(؛ در ضمــن مجموعــه: »فرهنــگ ایــران زمیــن«، 

.280-229 ص:   ،11 شــماره  1342 ش، 

 جاویــدان  خــرد / مولــف: احمــد بن محمد بن مســکویه 
شــرف  الدیــن  فارســی:  ترجمــه   _ ق(    421-320( رازی 
 عثمــان  بــن  محمــد قزوینــی )قــرن 7( ؛ تهــران : دانشــگاه  

     . شــومیز وزیــری،  229 ص،  1359 ش،  تهــران      ، 

بهریز  بن  حبیب   ، بهریز ابن  مولف:   / المنطق   حدود  
تهران:  المنطق«،  _  حدود   »المنطق  ضمن:  در  9(؛  )قرن 
مجلد(،  یک  )در  ج   2 1357 ش،  ایران،  فلسفه  انجمن 

. )عربی( هشتاد و هشت + ص: 97-150، وزیری، شومیز
- ویراســت 2: تهــران: موسســه پژوهشــی حکمــت و 

1381 ش. ایــران،  فلســفه 

ــه  / مولــف: خواجــه نصیرالدیــن  حــل  مشــکلات  معینی
تهــران:  ق(؛   672-597( طوســی  حســن  بــن  محمــد 
. دانشــگاه  تهــران  ، 1335 ش، ج + 29 ص، وزیــری، شــومیز

چهــار فرهنگنامــه کلامــی )الحــدود و الحقا یــق  / شــریف  
 _ طوســی  شــیخ   / المتکلمیــن  _  اصطلاحــات  مرتضــی 
المقدمــه  فــی  المدخــل  الــی  علــم  الــکلام  / شــیخ طوســی _ 
مشــهد:  الحــدود و الحقا یــق  / قا ضــی  صا عــد بریــدی( / 
دانشــگاه مشــهد، دانشــکده الهیــات و معــارف اســلامی، 

. شــومیز وزیــری،  تــا[، 254 ص،  ]بــی 

دســتور  الجمهــور فــی مناقــب ســلطان  العارفیــن ابویزیــد 
/ مولــف: احمــد بــن حســین  بــن شــیخ خرقانــی  طیفــور 
ایــرج   _ دانش پــژوه  محمدتقــی  کوشــش:  بــه   _  )8 )قــرن 
؛ تهــران: مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب _ موسســه  افشــار
 + چهــار  و  پنجــاه  1388 ش،  ایرانشناســی،  مطالعــات 

. گالینگــور وزیــری،   ، نمــودار 8 ص،   +  476
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- چــاپ 2: تهــران: مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب، 
1395 ش.

 دستور الملوک میرزا رفیعا / مولف: محمد رفیع انصاری
 اصفهانی مستوفی الممالک )زنده 1124 ق(؛ در ضمن 
مجله: »دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران«، 
، شماره 63-64، ص: 475- _ شهریور مرداد  1347 ش، 
-62 ص:   ،66-65 شماره   ، آذر  _ مهر  1347 ش،  و   504
 322-298 ص:   ،67 شماره  بهمن،  1347 ش،  و   93
و   440-416 ص:   ،68 شماره  فروردین،  1348 ش،  و 

1348 ش، تیر _ مرداد، شماره 69-70، ص: 564-540.

ذخیره خوارزمشاهی در کلیات طب   / مولف: اسمعیل  
 بن  حســن  حســینی جرجانی )434-531 ق( _ به  کوشــش: 
تهــران : دانشــگاه  ؛  افشــار ایــرج   _ محمدتقــی دانش پــژوه  
     . تهــران  ، 1344 ش، 2 ج، 223 + 265 ص، وزیــری، شــومیز
ج،  المعــی    ، 1380 ش، 2  تهــران : نشــر  ویراســت 2:   -

وزیــری. مجلــد(،  یــک  )در  ص   488
 _ چاپ 3: تهران: نشر المعی، 1389 ش.

محمــد  شــرف  الدیــن  مولــف:   / عُلــوی  آثــار  رســاله 
ــاره  مســعودی  مــروزی )قــرن 6(؛ در ضمــن: »دو رســاله درب
1337 ش،  زمیــن،  ایــران  فرهنــگ  تهــران :  علــوی«،  آثــار 

. شــومیز وزیــری،  57-128 ص، 

رســاله اصــول فقــه / مولــف: ابوالفتــح شــریفی گرگانــی 
)قــرن 10(؛ در ضمــن: »فهرســتواره فقــه هــزار و چهارصــد 
ســاله اســلامی در زبان فارســی«، تهران: شــرکت انتشــارات 

. علمــی و فرهنگــی، 1367 ش، وزیــری، شــومیز

رســاله  امامــت  / مولــف: خواجــه نصیرالدیــن محمــد 
دانشــگاه   تهــران:  ق(؛   672-597( طوســی  حســن  بــن 

. شــومیز وزیــری،  25 ص،  1335 ش،  تهــران  ، 
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ی و تبرّی / مولف: خواجه نصیرالدین محمد 
ّ
 رساله در تول

»اخلاق  ضمن:  در  ق(؛   672-597( طوسی  حسن  بن 
محتشمی«، تهران: دانشگاه  تهران ، دانشکده  علوم  معقول  

و منقول ، 1339 ش، ص: 560-570، وزیری، شومیز
1361 ش،  تهـــران،  دانشـــگاه  تهـــران:   :2 ویراســـت   _

یـــری.  وز
 _ چاپ 4: تهران: دانشگاه تهران، 1395 ش.

رساله در منطق  / مولف: ابن سهلان، زین  الدین  عمر 
بن  سهلان  ساوی  )وفات 450 ق(؛ در ضمن: »تبصره  و دو 
رساله  دیگر در منطق«، تهران : دانشگاه تهران  ، 1337 ش، 

     . 129-155، نمونه، جدول، وزیری، شومیز

الرسالة السنجریة فی الکائنات العنصریة / مولف: زین  
الدین عمر بن سهلان ساوجی )وفات 450 ق(؛ در ضمن: 
»دو رساله درباره آثار علوی«، تهران : فرهنگ ایران زمین، 

. )عربی( 1337 ش، ص: 1-56، وزیری، شومیز

الرســالة السیاســیة / مولــف: ابوعلــی حســن بــن ابراهیــم 
سلماســی )زنــده 624 ق(؛ در ضمــن مجموعــه: »فرهنــگ 
ایــران زمیــن«، 1361 ش، شــماره 25، ص: 1-27. )عربــی(

الرسالة الشرقیة فی تقاسیم العلوم العقلیة / مولف: ابوعلی 
حسن بن ابراهیم سلماسی )زنده 624 ق(؛ در ضمن مجله: 
»تحقیقات اسلامی«، 1370 ش، سال ششم، بهار و تابستان، 

شماره 1 و 2، ص: 114-143. )عربی(

رسالة فی اصول الطیب و المرکبات العطریة / مولف: 
ضمن  در  4(؛  )قرن  اصفهانی  مندویه  بن  احمد  ابوعلی 
 ،15 شماره  1347 ش،  زمین«،  ایران  »فرهنگ  مجموعه: 

ص: 222-253. )عربی(

 رسالة فی بیان المذاهب و الفرق / مولف: غیاث الدین 
  منصور دشتکی شیرازی )وفات 948 ق(؛ در ضمن مجله: 
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«، 1345 ش، زمستان،   »دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز
 شماره 80، ص: 387-393. )عربی(

ابــن  مولــف:   / الوجــود  نقیــض   تحقیــق  فــی  رســالة 
ســهلان، زیــن  الدیــن  عمــر بــن  ســهلان  ســاوی  )وفــات 450 
ق(؛ در ضمن: »تبصره  و دو رساله  دیگر در منطق«، تهران : 
نمونــه،   ،167-159 ص:  1337 ش،  تهــران  ،   دانشــگاه 

. )عربی(      جدول، وزیری، شومیز

رسالة فی علم المنطق / مولف: اثیر الدین مفضل بن 
عمر ابهری )وفات 663 ق(؛ در ضمن مجله: »دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران«، 1349 ش، فروردین 

، شماره 72 و 73، ص: 457-483. )عربی( و تیر

الرســالة المعینیــة / مولــف: خواجــه نصیرالدیــن محمــد 
 بن حســن طوســی )597-672 ق(؛ تهران: دانشگاه  تهران  ،

. )عربی(  1335 ش، ز + 92 ص، وزیری، شومیز

روح  الجنــان فــی ســیرة الشــیخ روزبهــان / مولــف: عبــد 
اللطیــف شــمس بــن صــدر الدیــن روزبهــان ثانــی )زنــده 
ــار  705 ق(؛ در ضمــن: "روزبهــان نامــه"، تهــران: انجمــن آث

. وزیــری، شــومیز  ،371 ملــی، 1347 ش، ص: 151- 

زبـــده  التواریخ  )بخش  فاطمیان  و نزاریان  ســـاخته  7۰۰( / 
مولف: جمال  الدین  ابوالقاســـم  عبدالله  بن  علی کاشـــانی  
)وفـــات 836 ق(؛ تهـــران : وزارت  فرهنـــگ  و آمـــوزش  عالی ، 
موسســـه  مطالعات  و تحقیقات  فرهنگی ، 1366 ش، ســـی 

. ، وزیری، شـــومیز و یکـــم + 262 + 98 ص، مصور

یـــا بـــن   ســـر الاســـرار  / مولـــف: ابو بکـــر محمـــد بـــن  زکر
یحیـــی  رازی  )313-351 ق( ؛ در ضمـــن: »الاســـرار و ســـر 
، همراه با تجارب  شـــهریاری«، تهران: کمیســـیون  الاســـرار
وزیـــری،   ،138-118 ص:  1343 ش،   ، یونســـکو ملـــی 

)عربی(  . گالینگـــور
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گفتــار خواجــه  طوســی : دربــاره  چگونگــی  پدیــد  ســه  
آمــدن  چنــد چیــز از یکــی  و ســازش  آن  بــا قاعــده  آفریــده  
بــن  محمــد  نصیرالدیــن  خواجــه  مولــف:   /  .. شــدن . 
حســن طوســی )597-672 ق(؛ تهــران: دانشــگاه  تهــران  ، 

. شــومیز وزیــری،  21 ص،  1335 ش، 

 سوانح  الافکار رشیدی / مولف: رشید الدین فضل  الله 
بـــن ابوالخیـــر همدانـــی )648-696 ق( ؛ تهران: دانشـــگاه  
 ، نمـــودار جـــدول،  348 ص،   + ت  1358 ش،  تهـــران  ، 

. شـــومیز وزیری، 

شــرح حدیــث کنــت کنــزا مخفیــا / مولــف: )احتمــالا( 
نجــم الدیــن دایــه، عبــدالله بــن محمــد بــن شــاهور رازی 
خــرد«،  »جاویــدان  مجلــه:  ضمــن  در  ق(؛   645-573(

.31-27 ص:   ،1 شــماره  ســوم،  ســال   ، بهــار 1356 ش، 

شــرح فصــوص الحکمــة / منســوب بــه: ابونصــر محمــد 
ابوجعفــر  شــارح:   _ ق(   328-250( فارابــی  محمــد  بــن 
محمدتقــی بــن عبدالوهــاب اســترآبادی مشــهدی )وفــات 
1085 ق( _ تصحیــح: محمدتقــی دانش پــژوه _ چارلــز آدامز 
)Charles Adams(؛ تهــران _ مونتــرال )کانــادا(: دانشــگاه 
تهــران _ دانشــگاه مــک  گیــل، 1358 ش، بیســت  و نــه  + 

. )عربــی( گالینگــور 320 + 12   ص، وزیــری، 

رحیمـــای محمـــد  مولـــف:   / عالـــی  نامـــه   شـــوکت 
مجلـــه:  ضمــــــــن  در  ق(؛   1084 )زنـــده  ایـــروان(  )وزیـــر 
و  فـــــــــروردین  1357 ش،  یخــــــــی«،  تــــار »بررســـــــی های 
اردیبهشـــت، شـــماره 75، ص: 245-286 و نیـــز شـــماره 

.118-77 ص:   ،76

فرمــان  مالــک  اشــتر / مترجــم:  حســین  علــوی  آوی )زنده 
729 ق(؛ تهــران: بنیــاد نهــج  البلاغــه ، 1359 ش، 100 ص، 

 . رقعی، شــومیز



125

)7
ن )

صری
معا

مه  
بنا

کتا
 

ژوه
ش پ

دان
ی 

دتق
حم

د م
ستا

ا

کوچکــی عربــی بــه فارســی / مولــف: لســان  فرهنــگ 
الدیــن افضــل ســمنانی )؟(؛ در ضمــن مجلــه: »دانشــکده 
 ، ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران«، 1342 ش، مهــر

.92-87 ص:   ،41 شــماره 

فصــول  )متــن فارســی _ ترجمــه عربــی( / مولــف: خواجه 
نصیرالدیــن محمــد بــن حســن طوســی )597-672 ق( 
گرگانــی   _ مترجــم عربــی: رکــن  الدیــن  محمــد بــن  علــی  
تهــران  ، دانشــگاه   تهــران:  ق( ؛   728 )زنــده   اســترآبادی 

.  1335 ش، 58 ص، وزیری، شومیز

فصول / مولف: رشیدالدین ابوالفضل احمد بن محمد 
میبدی )زنده در 520 ق(؛ در ضمن مجموعه: »فرهنگ ایران 

زمین«، 1348 ش، شماره 16، ص: 89-44.

 / النفــوس (  بــه  زبــان فارســی )حیــات  فلســفه اشــراق 
تهــران :  7(؛  )قــرن  محمــد  ریــزی  اســمعیل  بــن  مولــف: 
بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار یــزدی ، 1369 ش، 

. شــومیز وزیــری،  578 ص، 

- چــاپ 2: تهــران : بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار 
1377 ش. یــزدی ، 

 قضا و قدر ابن سینا / ترجمه فارسی: )احتمالا( ابوعبدالله 
در  ق(؛   438 )وفات  جوزجانی  محمد  بن  عبدالواحد 
ضمن مجموعه: »فرهنگ ایران زمین«، 1358 ش، شماره 

24، ص: 292-207.

 قول الحســن بن ســهل بن الســمح بن غالب فی الاخبار
 التــی یخبــر بهــا الکثیــرون / مولــف: ابــن الســمح، ابوعلــی 
حســن بــن ســهل بــن ســمح بــن غالــب )وفــات 418 ق(؛ 
در ضمــن مجلــه: »مقــالات و بررســی هــا«، 1349 ش، پاییــز 

و زمســتان، شــماره 3 و 4، ص: 239-257. )عربــی(
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 / زمانه   متصوفه   علی   الرد  فی   الجاهلیة  اصنام   کسر 
مولف: صدرالدین  محمد بن  قوامی  شیرازی  )وفات 1050 
ق(؛ تهران : دانشگاه  تهران ، دانشکده  علوم  معقول  و منقول ، 

. )عربی( 1962م  / 1340 ش، 145 ص، وزیری، شومیز

 گشایش نامه  / منسوب به: خواجه نصیرالدین محمد
  بــن حســن طوســی )597-672 ق(؛ در ضمــن: »دو رســاله
  در اخلاق : مکارم  اخلاق  _  گشایش  نامه«؛ تهران: دانشگاه  

. تهران  ، 1341 ش، ص: 211-244، وزیری، شومیز
 - ویراست 2: در ضمن مجله: »مقالات و بررسی ها«،

، پیش شماره 1، ص: 254-211.  1341 ش، بهار

المبادی و الرؤوس العشرة لتعلم الفلسفة / مولف: ابن 
)وفات435  بغدادی  نستوری  عبدالله  ابوالفرج  طیب، 
ق(؛ در ضمن: مجله: »مقالات و بررسی ها«، 1368 ش، 

تابستان، شماره 47 و 48، ص: 147-168. )عربی(

 مجدولــی در ذکــر عتــرت نبی )بی حــرف الف( / مولف: 
نظــام الدیــن علــی بــن محمــد واعــظ شــامی تبریــزی )زنــده 
806 ق(؛ در ضمــن مجلــه: »دانشــکده ادبیــات و علــوم 
ــر مــاه،  انســانی دانشــگاه تهــران«، 1341 ش، ســال نهــم، تی

.110-90 ص:   ،4 شــماره 

مجمــل الحکمــه: ترجمه گونه ای کهن از رســائل اخوان 
محمدتقــی  بــه  کوشــش:  ناشــناخته؛  مولــف:   / الصفــا 
؛ تهران : پژوهشــگاه علوم انســانی و  دانش پژوه  _ ایرج افشــار
مطالعات فرهنگی ، 1375 ش، بیست و هفت + 416 ص،

. وزیری، شومیز

 - چاپ 2: تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، 1387 ش.

مختصــر نافــع  / مولــف: محقــق اول، جعفــر بــن  حســن  
 حلی )  602-676 ق(  _ مترجم فارسی: ناشناخته )قرن 7(؛ 
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تهــران: بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب،1343 ش، 488 ص، 
     . وزیــری، گالینگــور

 - ویراست 2: تهران : مرکز انتشارات علمی و فرهنگی  ،
 1362 ش، چهل و چهار + 488 ص، وزیری.     

مولــف:   / المجتهـــــدین  اســماء   = الشیعــــــة  مشــایخ 
شــرف الدیــن یحیــی بــن حســین بحرانــی اردکانــی یــزدی 
اصفهانــی )زنــده 932 ق(؛ در ضمــن مجلــه: »دانشــکده 
، شــماره  «، 1346 ش، پاییــز ادبیــات و علــوم انســانی تبریــز

.320-304 ص:   ،83

معــارج نهــج  البلاغــة / مولــف: ابــن فُنــدُق، ابوالحســن 
ید بیهقی )490-565 ق(؛ قم: کتابخانه عمومی   علی بن ز
 آیة الله مرعشــی نجفی، 1409 ق / 1367 ش، 71 + 468 ص، 

. )عربی( وزیری، گالینگور

معتقــد الامامیــه  )بــا متــن  فارســی  در کلام  و اصــول  و فقــه  
شــیعی  از ســده  هفتــم(  / مولــف: ناشــناخته )قــرن 7( _ زیــر 
: محمــد مشــکوة؛ تهــران: دانشــگاه  تهــران  ، 1339 ش، و  نظــر

. ــور ــری، گالینگ ــار + 537 ص، وزی + ک + چه

 ، مفتــاح الطــب و منهــاج الطــلاب / مولــف: ابــن هنــدو
ابوالفــرج  علــی  بــن  الحســین بغــدادی )وفــات 420 ق( _ 
ــادا(:  ــرال )کان ــران _ مونت ــق؛ ته ــدی محق ــکاری: مه ــا هم ب
ــل، 1368 ش، 8 + 15  ــک  گی ــگاه م ــران _ دانش ــگاه ته دانش

 . گالینگــور وزیــری،  381 ص،   +

مقالــة فــی فضائــل امیــر المؤمنیــن علــی؟ع؟ / مولــف: 
خواجــه نصیرالدیــن محمــد بــن حســن طوســی )597-
672 ق(؛ در ضمن: »اخلاق محتشمی«، تهران: دانشگاه  
1339 ش، منقــول ،  و  معقــول   علــوم   دانشــکده    تهــران ، 

.  ص: 495-559، وزیری، شومیز
_ ویراست 2: تهران: دانشگاه تهران، 1361 ش، وزیری. 

 _ چاپ 4: تهران: دانشگاه تهران، 1395 ش.
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مــکارم  اخــلاق   / مولــف: رضــی  الدیــن  ابوجعفــر محمد 
در  رســاله   »دو  ضمــن:  در  ق( ؛  )وفــات 598  نیشــابوری 
اخــلاق : مــکارم  اخــلاق  _ گشــایش  نامــه«؛ تهــران: دانشــگاه  

. تهــران  ، 1341 ش، ص: 1-210، وزیــری، شــومیز
 - ویراست 2: در ضمن مجله: »مقالات و بررسی ها«،

، پیش شماره 1، ص: 210-1.  1341 ش، بهار

ــازل  القلــوب یــا شــرح رســال قــدس روزبهــان بقلــی /  من
مولف: عبدالله سیمابی الهی )وفات 896 ق(؛ در ضمن: 
1347 ش،  ملــی،  آثــار  انجمــن  تهــران:  نامــه"،   "روزبهــان 

. ص: 387- 421، وزیری، شومیز

قــرن  ششــم  هجــری  نوشــته های   از  الصوفیــه :  مناقــب  
اردشــیر  بــن   منصــور  ابوالمظفــر  قطــب  الدیــن   مولــف:   / 
ســنجی  عبــادی  مــروزی  )؟491-547 ق( _ بــه  کوشــش : 
؛ تهــران : کتابفروشــی  محمدتقــی دانش پــژوه  _ ایــرج  افشــار

. شــومیز وزیــری،  167 ص،  1362 ش،  منوچهــری ، 

المنطــق  / مولــف: ابــن   المقفــع، عبــدالله بــن دادویــه 
)106-145 ق(؛ در ضمــن: »المنطــق _  حــدود  المنطــق«، 
یــک  ج )در  ایــران، 1357 ش، 2  انجمــن فلســفه  تهــران: 
 . مجلــد(، هشــتاد و هشــت + ص: 1-95 ، وزیــری، شــومیز

)عربــی(
و  حکمت  پژوهشی  موسسه  تهران:   :2 ویراست   -

فلسفه ایران، 1381 ش.

منطــق الهدایــة / مولــف: اثیــر الدیــن مفضــل بــن عمــر 
)وفــات 663 ق(؛ در ضمــن مجلــه: »دانشــکده  ابهــری 
1349 ش،  تهــران«،  دانشــگاه  انســانی  علــوم  و  ادبیــات 

.494-484 ص:   ،73 و   72 شــماره   ، تیــر و  فروردیــن 

النصــوص  علــی  الشــروح  للفارابــی:  المنطقیــات 
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فارابــی  بــن محمــد  ابونصــر محمــد  مولــف:   / المنطقیــة 
 _ دانش پــژوه  محمدتقــی  بــه  کوشــش:   _ ق(   328-250(
کتابخانــه عمومــی  ســید محمــود مرعشــی نجفــی؛ قــم: 
ج، 524 +  آیــة الله مرعشــی نجفــی، 1368-1367 ش، 3 

)عربــی(  . گالینگــور وزیــری،  436 ص،   +  584

کتابخانــه عمومــی آیــة الله مرعشــی  - چــاپ 2: قــم: 
1391 ش. نجفــی، 

لات / مولــف: ابوعلی  النجــاة مــن الغــرق فــی بحــر الضــلا
تهــران :  ق(؛   428-570( ســینا  بــن  عبــدالله  بــن  حســین 
و هجــده + 874 ص،  تهــران، 1364 ش، صــد  دانشــگاه 

. رقعــی، گالینگــور

- چاپ 2: تهران : دانشگاه تهران، 1379 ش.

 / الحکمـــاء(    یـــخ   )تار الافـــراح   و روضـــة   الارواح   نزهـــة  
ــهرزوری      ــود شـ ــن  محمـ ــد بـ ــن  محمـ ــمس  الدیـ ــف: شـ مولـ
ــا  )قـــرن 7( _ مترجـــم:  مقصـــود علـــی  تبریـــزی     )قـــرن 11( _ بـ
یخنـــگاری  فلســـفه  بـــه  کوشـــش:   دیباچـــه  ای  دربـــاره  تار
ــران     :  ــرور مولایـــی ؛ تهـ ــد سـ ــژوه  _ محمـ محمدتقـــی دانش پـ
شـــرکت  انتشـــارات  علمـــی و فرهنگـــی    ، 1365 ش، یـــو + 

                         . دویســـت و ســـی و ســـه + 510 ص، وزیـــری، گالینگـــور

 - چاپ 3: تهران : شرکت  انتشارات  علمی و فرهنگی ،
 1389 ش.

ــن ــمس  الدی ــف: ش ــادر / مول ــة البه ــادر لتحف ــوادر  التب  ن
   محمــد بــن  امیــن  الدیــن ایــوب  دنیســری )قــرن 7( _ بــه 
تهــران :  ؛  افشــار ایــرج   _ دانش پــژوه  محمدتقــی  کوشــش: 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات فرهنگــی ، 1387 ش، 

. ، وزیری، شومیز 360 ص، مصور
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مولــف:   / العــرب  و  الفــرس  یــخ  تار فــی  الارب  نهایــة 
 ناشناخته )قرن1-2(؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،

.  1374 ش، 473 ص، وزیری، شومیز

ترجمــه  و  )متــن  الفتــاوی  و  الفقــه  مجــرد  فــی  النهایــة 
بــن حســن طوســی  ابوجعفــر محمــد  / مولــف:  فارســی( 
)385-460 ق(؛ تهــران : دانشــگاه تهــران    ، 1343 ش، 2 ج 

     . گالینگــور وزیــری،  810 ص،  مجلــد(،  یــک  )در 

تهــران    ، 1360 ش، 3  تهــران : دانشــگاه  ویراســت 2:   -
وزیــری.      ج، 

یــخ  تار از  ســلجوقی  بــزرگ  ســلاطین  عهــد  در  وزارت 
ــا مــرگ ســلطان ســنجر )552-۴32  تشــکیل ایــن سلســله ت
ق( / مولــف: عبــاس اقبــال آشــتیانی )1275-1334 ش(؛ 
بــه کوشــش: محمدتقــی دانش پــژوه _ یحیــی ذکاء؛ تهــران : 
وزیــری،  367 ص،   + د  1338 ش،  تهــران    ،  دانشــگاه 

     . گالینگــور

  _ چاپ 3: تهران: دانشگاه تهران، 1395 ش.

یواقیــت  العلــوم  و دراری  النجــوم  / مولــف: ناشــناخته 
)قــرن 6(؛ تهــران: بنیــاد فرهنــگ  ایــران ، 1345 ش، یــد + 

. شــومیز وزیــری،   ، مصــور 325 ص، 
 + ز + 9  تهــران: اطلاعــات، 1364 ش،  ویراســت 2:   

وزیــری.  ، مصــور 325 ص، 

***

ير نظر ز
تحفـــة المحبیـــن )در آییـــن خوشنویســـی و لطایـــف 
معنـــوی آن ( / مولـــف: یعقـــوب  بـــن حســـن ســـراج شـــیرازی 
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بـــه    _ دانش پـــژوه   محمدتقـــی  اشـــراف:  بـــه   _   )9 )قـــرن 
؛ تهـــران :  کوشـــش: کرامـــت رعنـــا حســـینی _ ایـــرج افشـــار
نشـــر نقطـــه  _ دفتـــر نشـــر میـــراث مکتـــوب ، 1376 ش، 

. گالینگـــور رقعـــی،  370 ص، 

کتابخانه ملی ملک وابسته  کتابهای خطی  فهرست 
: ایرج افشار _ محمدتقی  به آستان قدس رضوی / زیر نظر
دانش پژوه _ نگارش: احمد منزوی _ محمد باقر حجتی؛ 
 626 ج،   12 1376-1351 ش،  تهران،  دانشگاه  تهران: 
 +  493  +  487  +  500  +  490  +  218  +  256  +  399  +

. 435 + 258 + 312 + 396 ص، وزیری، گالینگور

فهرست  نسخه های  خطی  چهار کتابخانه  مشهد / با 
همکاری: عبدالله نورانی _ تقی بینش _ کاظم مدیر شانه 
فرهنگ  تهران:  دانش پژوه؛  محمدتقی   : نظر زیر   _ چی 

. ایران زمین، 1351 ش، 435 + 96 ص، وزیری، شومیز

با   / مشهد  کتابخانه  دو  خطّی  نسخه های  فهرست 
همکاری: عبدالله نورانی _ تقی بینش _ کاظم مدیر شانه 
فرهنگ  تهران:  دانش پژوه؛  محمدتقی   : نظر زیر   _ چی 

. ایران زمین، 1351 ش، 693 ص، وزیری، شومیز
کتابخانـــه  دانشـــکده   فهرســـت  نســـخه های  خطـــی  
الهیـــات  و معـــارف  اســـلامی  دانشـــگاه  تهـــران  / نـــگارش: 
محمدباقـــر حجتی  _ به اشـــراف: محمدتقی دانش پژوه ؛ 
ج، 1227  تهـــران: دانشـــگاه تهـــران، 1348-1345 ش، 2 

. + 343 ص، رقعـــی، شـــومیز
مالـــکان ،  )کاتبـــان ،  هفـــت  گانـــه   فهرســـت های  
 _ افشـــار  ایـــرج    : زیرنظـــر  /  ).. و.  سالشـــماری  نســـخه ها 
محمدتقـــی دانش پژوه  _ اســـتخراج  و تنظیـــم:  قدرت  الله  
پیشـــنماززاده ؛ تهـــران : کتابخانـــه  ملی  ملـــک ، 1380 ش، 

. شـــومیز وزیـــری،  343 ص، 

***



در باره
 / و گوها  گفت  و  نامه  ها  عشق:دانش پژوه،  حدیث 
حسین  محمد  سید   _ کاشانی  مطلبی   نادر  گردآورنده: 
مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  تهران:  مرعشی؛ 
وزیری،  682 ص،  اول:  دفتر  1382 ش،  اسلامی،  شورای 

. شومیز

حدیـــث عشـــق: دانش پـــژوه در قلمـــرو جســـتارهای 
نســـخه های خطـــی / گردآورنـــده: نـــادر مطلبی  کاشـــانی 
_ ســـید محمد حســـین مرعشـــی؛ تهران: کتابخانه، موزه 
و مرکز اســـناد مجلس شـــورای اســـلامی، 1382 ش، دفتر 

. دوم: 412 ص، وزیـــری، شـــومیز

زندگینامـــه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم اســـتاد 
محمدتقـــی دانش پـــژوه / تهـــران: انجمـــن آثـــار و مفاخـــر 
فرهنگـــی، 1394 ش، 260 ص، مصـــور )بخشـــی رنگـــی(، 

. رقعی، شـــومیز

سیاست و اندیشه سیاســـی در آثار استاد محمدتقی 
دانش پـــژوه / مولـــف: محمـــد منصورنـــژاد؛ تهـــران: نشـــر 

. جـــوان پویـــا، 1398 ش، 40 ص، رقعـــی، شـــومیز

محمـــد  ســـید  مولـــف:   / دانش پـــژوه  محمدتقـــی 
1394 ش، کتـــاب،  خانـــه  تهـــران:  حکیـــم؛   حســـین 

.  48 ص، پالتویی، شومیز

محمدتقـــی دانش پـــژوه در دانشـــگاه تهـــرن:   گزیـــده 
کارگزینـــی مرحـــوم محمدتقـــی دانش پـــژوه طـــی  پرونـــده 
رســـول  کوشـــش:  بـــه   / 131۸-1355 ش  ســـالهای 
یـــان؛ قـــم _ تهـــران: نشـــر مـــورخ _ دانشـــگاه تهران،  جعفر
1398 ش، 212 ص، مصـــور )بخشـــی رنگـــی(، وزیـــری، 

. میز شو



 ماخذشناسی حسن بن علی عسکری 
ملقب به ناصر کبیر اطروش 

کاظم استادی 1

چکیده
، از امـرای علـوی قـرن سـوم هجـری منطقـه طبرسـتان  حسـن بـن علـی یـا ناصـر کبیـر
یخی ناصر  ایران اسـت. مشـهورترین اثر وی، تفسـیر کبیر اسـت. با توجه به اهمیت تار
اطـروش، بـه عنـوان یکـی از حاکمـان علـوی شـمال ایـران و نیـز شـخصیت مذهبـی و 
بـه مأخذ شناسـی پیرامـون  نیازمنـد  ایـن حـوزه،  بـه  قمنـد  ، پژوهش گـران عا او روایـی 
ناصر اطروش هسـتند. در این نوشـته، به معرفی توصیفی 25 اثر مسـتقل یا قابل توجه 
دربارۀ اطروش و معرفی شناسـنامه ای بیش از 70 اثر دیگر پرداخته شـده، که می تواند 
محققـان را در تحقیقـات و پژوهش هایـی بـا موضـوع اطـروش یـاری نمایـد، پرداختـه 

شـده است.

کلیدواژهها
یدیه.  یخ شیعه، آثار شیعه، ز یخ طبرستان، تار ناصر اطروش، کتابشناسی، تار

1. مصحح و پژوهشگر در حوزه متون کهن

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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مقدمه
، از امرای علوی قرن سـوم هجری منطقه طبرسـتان ایران اسـت.  حسـن بـن علـی یـا ناصـر کبیـر

کـه بـر اثـر اصابـت ضربـه ای در جنـگ، شـنوایی اش دچـار مشـکل شـد، پـس از مرگـش،  ی  و

کمان سـامانی طبرسـتان خروج کرد و با  غالباً به »اطروش« خوانده می شـود. سـید ناصر بر حا

ی خـود، پایـگاه علویـان را بیـش از قبـل، رونق بخشـید؛ و بار دیگر حکومـت علویان را در  پیـروز

ی تـا هنـگام مرگـش، بر گیلان، طبرسـتان و قسـمتی از جرجان،  آنجـا بـه نیکویـی احیـا نمـود. و

، 1366ش: 117/1 بـه بعـد(.  حکومـت داشـت )بـه عنـوان نمونـه نـک: ابـن اسـفندیار

، فقه، کلام و حدیث، از سرآمدان  یخی، ناصر کبیر در علوم تفسیر  طبق منابع و شواهد تار

ی  ی نسبت می دهند، تفسیر کبیر است. و روزگار خود بوده است؛ و مشهورترین اثری که به و

یدیه بودند، و مخصوصاً  در آمل درگذشـت و مقبره او تا قرن ها توسـط زوار گیل شـرقی، که از ز

کنـون  یـارت می شـد. هم ا کـه پیونـد محکمـی بـا بازمانـدگان اطـروش داشـتند، ز یـه   فرقـه ناصر

یارتـگاه عمـوم اسـت، و از امام زادگان این شـهر محسـوب می شـود )نک:  نیـز مـزارش در آمـل، ز

موسـوی نژاد، 1392ش: سراسـر متـن(. 

، در منابـع  ی حدیـث اسـت؛ و روایـات محـدودی نیـز از او حسـن اطـروش، محـدث و راو

شـمار  در  را  او  طوسـی  شـیخ  متـن(؛  سراسـر  د،  1401ش:  اسـتادی،  )نـک:  دارد  وجـود  شـیعه 

پژوهش هـای  در   .)385 1415ق:  طوسـی،  )نـک:  آورده  اسـت  هـادی؟ع؟  امـام  اصحـاب 

جدید، مشـخص شـده که تفسـیر عسـکری منسوب به امام حسـن عسکری یعنی امام یازدهم 

کنـون، بیـش از  شـعیان؟ع؟، از اوسـت )نـک: اسـتادی، 1401ش: ذ، سراسـر متـن(؛ بنابرایـن ا

ع، سراسـر متـن(. 420 روایـت از او در منابـع امامیـه وجـود دارد )نـک: اسـتادی، 1401ش: 

طرح مسأله
کمان علوی شـمال ایران، و نیز  یخـی ناصر اطروش به عنوان یکی از حا بـا توجـه بـه اهمیـت تار

، و مشـخص شـدن اینکه تفسـیر عسـکری از آثار به جای مانده  شـخصیت مذهبی و روایی او

ی، تحقیقات بیشـتر و جدیدتری صورت گیرد.  کنون لازم اسـت پیرامون و از اطروش اسـت، ا

ناصـر  پیرامـون  بـه مأخذ شناسـی  نیازمنـد  ایـن حـوزه،  بـه  بنابرایـن پژوهش گـران علاقمنـد 



135

ی 
کر

عس
لی 

ن ع
ن ب

حس
ی 

اس
شن

خذ
ما

ش
طرو

ر ا
کبی

صر
ه نا

ب ب
ملق

اطـروش هسـتند؛ و بایـد بداننـد کـه چـه تعـداد آثـار مسـتقل و غیرمسـتقلی پیرامـون ناصـر کبیر 

در دهه هـای اخیـر نـگارش یافتـه؛ و جـدای از آن، بـه چه آثار دیگری می تواننـد به عنوان منابع 

، سـعی شـده تـا بـه  ی، مراجعـه نمـود. بنابرایـن، در پژوهـش حاضـر مرتبـط بـا حیـات و ترجمـه و

ایـن پرسـش پاسـخ داده شـود؛ و ضمـن جسـتجوی منابـع مختلـف، آثـار مرتبـط بـا ناصـر کبیـر 

شناسـایی و معرفـی گردنـد.

پیشینه
 پیرامون آثار و تألیفات خود ناصر اطروش، مقالات و نوشته هایی وجود دارد که در این مقاله 

، مابقی تألیفات حسـن بن علی عسـکری اطروش،  معرفی شـده اند؛ ولی متأسـفانه جز سـه اثر

کنون شناسـایی نشـده اند.  باقـی نمانده انـد؛ و یا تا

، مخصوصاً  امّـا پیرامـون منابـع و مأخذهـای مـورد نیاز برای پژوهش درباره خـود ناصر کبیر

آثار و مقالاتی که در دهه های اخیر کار شـده، نوشـته ای تدوین و نگارش نشـده اسـت؛ و این 

، اولین اثر در این موضوع اسـت. نوشـته حاضر

، بـه معرفـی توصیفـی  در ایـن پژوهـش، ضمـن طـرح مقدماتـی در مذهـب و آثـار ناصـر کبیـر

حـدود 25 اثـر مسـتقل یـا قابـل توجـه کـه در سـالهای اخیر دربارۀ اطروش نوشـته و منتشـر شـده 

 ، اسـت، خواهیـم پرداخـت؛ و سـپس بـه معرفـی و مأخذشناسـی شناسـنامه ای بیـش از 70 اثـر

 ، یـخ یا شـخصیت حسـن بـن علی پرداختـه؛ و یا از سـوی دیگر کـه بخشـی کوتـاه از آن هـا بـه تار

ی نمایـد، شناسـانده می گـردد. می تواننـد مـا را در تحقیقـات بـا موضـوع اطـروش یـار

وش 1_  مذهب اطر
کنون، نویسندگان متعددی از اهل تسنن، همانند: ابن ندیم )م385ق(، شهرستانی   از دیرباز تا

امامیـه  نیـز  و  )م808ق(؛  ابن خلـدون  )م733ق(،  نویـری  )م630ق(،  ابن اثیـر  )م548ق(، 

 همانند: شـیخ طوسـی )م460ق(، ابن شهرآشـوب )م588ق(، شـهید اول )م786ق(؛ و برخی 

یدی دانسته اند. ی را ز منسوبان به شیعه همانند: ابن فندوق بیهقی )م565ق(، و

غیـر  و  )م424ق(،  هارونـی  ابوطالـب  هماننـد:  مذهـب،  یـدی  ز نویسـندگان  همچنیـن، 

ی )م614ق(، ابن طقطقی )م709ق(،  ی )م606ق(، مـروز یـدی، هماننـد: ابوالحسـین فخـر راز ز
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از  را  اطـروش   ،)10 )قـرن  گیلانـی  کیا زهـره )م927ق(،  تاج الدیـن محمـد  ابن عنبـه )م828ق(، 
یدیـه دانسـته اند )نـک: موسـوی تنیانـی، 1394ش: 59(.  امامـان ز

شـمار  جـزء  رضـا؟ع؟،  امـام  هماننـد   ، نیـز را  امامیـه  از  برخـی  یدیـه  ز کـه  آنجایـی  از  ولـی 
 ،)153 1441ق:  المؤیـدی،  131/2؛  1422ق:  بـالله،  المنصـور  )نـک:  نموده انـد  ذکـر  خـود  ائمـه 
وضعیـت مذهـب ناصـر اطـروش، کمـی پیچیـده می گـردد. بـه عنـوان نمونـه، افنـدی اصفهانی 
)م1130ق( از تراجم نویسـان امامیـه، ناصـر کبیـر را از بـزرگان امامیـه دانسـته و گفتـه اسـت کـه، 
یـح کـرده کـه  ی نیسـت«؛ و تصر ، ناقـض امامـی بـودن مذهـب و یـدی بـودن ناصـر »از امامـان ز
افنـدی،  اصفهانـی  )نـک:  دارد.  امامیـه  شـیعه  مذهـب  بـر  مبتنـی  کتاب هایـی   ، کبیـر ناصـر 

آن(. قبـل  مـا  و   ،277/1 1403ق: 
یات وجود دارد که نشان می دهد حسن بن  شواهد متعددی نیز در کتاب المسائل الناصر
یدی مذهب بوده اسـت )نک: علم الهدی ، 1417ق: سراسـر متن(؛ و اساسـاً  علی عسـکری، ز
یدیـه  داسـتان خلـق تفسـیر عسـکری در منطقـه اسـترآباد و طبرسـتان، کـه مذهـب رسـمی آن ز
بـوده اسـت )بـه عنـوان نمونـه نـک: واردی، 1389ش: 69 بـه بعـد(، شـکل گرفتـه اسـت؛ و حتـی 
يديــ هـم  در داسـتان ابتـدای تفسـیر نیـز بـه ایـن وضعیـت تصریـح شـده اسـت »... وكانـت الز
يديـ  يـد العلـوي الملقب بالداعي إلى الحـق إمام الز  الغالبـن بأسـترآباد وكانـا في إمـارة الحسـن بـن ز

وكان كثير الإصغاء إليهم، يقتل الناس بسـعاياتم ...« )عسـکری، 1409ق: 10(. 

، نویسـندگان متعـددی بـه تبییـن مذهـب ناصـر کبیـر  بـه همیـن مناسـبت، در دورۀ متأخـر
علم الهـدی،  متـن؛  سراسـر  1394ش:  موسـوی  تنیانـی،  نـک:  نمـون  عنـوان  )بـه  پرداخته انـد 
یـدی مذهب بوده اسـت. 1398ش: 89( و بـا دلایـل متعـددی، اثبـات نموده انـد کـه اطـروش، ز

2_ آثار و تألیفات سید ناصر
ی را  یدیـه و امامیـه، کتاب هـا و آثـار متعـدد و گاه پرشـمار گـونِ فهرسـتی و رجالـیِ ز در آثـار گونا
کـه ایـن تعـداد، از حـدود نـه )نـک: نجاشـی، 1407ق: 57،  بـرای ناصـر اطـروش برشـمرده اند؛ 
ش135( و چهـارده اثـر )نـک: ابن ندیـم، 1417ق: 244(، تـا بیـش از یکصـد و شـصت اثـر بیـان 
یدیـان مذهـب قاسـمیه، به سـیصد اثر نیز می رسـد )نک:  شـده؛ و حتـی، بـه اعتقـاد برخـی از ز

ناشـناس، مخطـوط، ق8: 10 بـه بعـد(.
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ی منسـوب هسـتند،  کنون به و ، که ا ، جز دو یا سـه اثر در حال حاضر از این آثار پر شـمار
 ، آثـار ایـن  از  برخـی  و توضیـح  ایـن عناویـن  بیشـتر  بـرای دیـدن  نمانـده اسـت.  باقـی  چیـزی 
و  مقدمـه(  1423ق:  و   1418 اطـروش،  نـک:  )همچنیـن  یدیـه  ز متعـدد  فهـارس  از  می توانیـد 
کنیـد )نـک: علم الهـدی، 1398ش: 175؛ اسـتادی،  برخـی مقـالات جدیـد امامیـه اسـتفاده 

، سراسـر متـن(. 1400ش: ز
ناصــر کبیــر همچنیــن، آثــار ولایــی و امامتــی فراوانــی نوشــته اســت، هماننــد: »1_ الاصــول 
الأمالــی فــی اخبــار الــذی یتضمــن  ئمــة مــن ولــد أمیرالمؤمنیــن. 2_  فــی إثبــات الإمامــة و الأ
ئمــة و موالیهــم. 6_  فضائــل اهل البیــت. 3_ الامــام المفتــرض الطاعــة. 4_ الامامــة. 5_ انســاب الأ
انســاب الطالبییــن. 7_ التوحیــد و العــدل و الإمامــة. 8_ الحجــج الواضحــة بالدائــل الراجحــة 
فــی الإمامــة. 9_ الظامــة الفاطمیــة. 10_ المتوســمین فــی الإمامــة. 11_ المسترشــد. 12_ النقــض 
علــی ابن الراونــدی. 13_ النقــض علــی أبی بکــر الأصــم فــی الأصــول. 14_ صفــة الإمــام. 15_ فــدک 
و الخمــس. 16_ فصاحــة أبی طالــب. 17_ معاذیــر بنی هاشــم فیمــا نقــم علیهــم.« )ناشــناس، 

.)10  :8 مخطــوط، ق 
 از متن آثار باقی مانده از اطروش، همانند کتاب البساط و الاحتساب، به نظر می رسد که 
، تقریـرات و یادداشـت های دروس تعلمـی  ی، یـا لااقـل آثـار بـه جـای مانـده از او کتاب هـای و
گردانش می باشـند )به عنوان نمونه نک: اطروش، 1423ق: 12(؛ که یا در  ناصر للحق برای شـا

ی و تدوین   زمان حیات او نگارش یافته اند و یا پس از زندگی ناصر کبیر توسط برخی جمع آور

شده اند )نک: مسعودی، 1385ق: 377/4 و 373؛ امین عاملی، 1421ق: 180/5(.

وش 3_ منابع مستقل )يا با حجم قابل توجه( پیرامون اطر
منظـور از منابـع مسـتقل، منابـع و مأخذی هسـتند که یا تمام آن بـه ناصر اطروش پرداخته 

 ، ، به ناصر کبیر پرداخته اسـت؛ و سـه اثر از آنها نیز شـده اسـت، و یا بخش قابل توجهی از اثر

اساسـاً تألیفـی منسـوب بـه شـخص حسـن بـن علـی عسـکری اطـروش هسـتند؛ کـه بـه ترتیـب 

: الفبایـی نام مؤلـف، عبارتند از

3- 1.  اطلاعات شناسنامه ای بر اساس نام مؤلف

؟ع؟ یسـندگان توقیعـات منسـوب بـه امـام عصـر  1_ اسـتادی، کاظـم )1400ش(، »بازشناسـی نو
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برای شیخ مفید، موجود در کتاب احتجاج «، انتظار موعود، ش 73.
کیـد بـر تفسـیر  2_ اسـتادی، کاظـم )1400ش(، »معرفـی آثـار قرآنـی ناصـر للحـق اطـروش بـا تأ

ایرانـی _ اسـلامی، د10، ش 3. او«، مطالعـات 
کاظـم )1401ش(، »بازشناسـی مؤلـف تفسـیر منسـوب بـه عسـکری«، مجلـه  3_ اسـتادی، 

قـرآن و حدیـث دانشـگاه فردوسـی،دورۀ 54 ش 109.

4_ اسـتادی، کاظـم )1401ش(، »بررسـی رجالـی حسـن بن علی عسـکری اطـروش، صاحب 

تفسـیر عسـکری، در منابع امامیه«، مجله حدیث اندیشـه، ویژه نامه همایش.
یان تفسیر منسوب  یه و تحلیل محتوای داستان های راو  5_ استادی، کاظم )1401ش(، »تجز

به امام حسن عسکری؟ع؟«، مطالعات ایرانی _ اسلامی، د12، ش 2.
6_ اسـتادی، کاظـم )1401ش(، »گـزارش شـکلی اسـناد تفسـیر امـام حسـن عسـکری؟ع؟«، 

.28 14، ش  دورۀ  پژوهـی،  حدیـث 

7_ اسـتادی، کاظـم )1401ش(، »معرفـی و بررسـی کهن تریـن نسـخه خطـی تفسـیر منسـوب 

بـه امـام حسـن عسـکری؟ع؟«، هفـت آسـمان، ش83. 
8_ اطروش، حسن بن علی )1418ق(، البساط، یمن )صعده(: مکتبة التراث الاسلامی.

9_ اطروش، حسن بن علی عسکری )1409ق(، تفسیر عسکری، قم: مدرسه امام مهدی؟ع؟.

)صعـده(:  یمـن  جذبـان،  تحقیـق  الاحتسـاب،  )1423ق(،  علـی  بـن  حسـن  اطـروش،   _10

الاسـلامی. التـراث  مکتبـة 

11_ بی نـا، )1398ش(، »ناصـر کبیـر« )در دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی(، تهـران: مرکـز دائرة 

المعـارف بزرگ اسـلامی.

طبرسـتان«،  در  اطـروش  ناصـر  قدرت یابـی  »زمینه هـای  )1380ش(،  صالـح  ی،  پـرگار  _12

یـخ، شـماره 6. رشـد آمـوزش تار

13_ حسـینی، سـید حسـن )1393ش(، »ناصـر اطـروش در آئینـۀ سیاسـت و مذهـب«، )از 

سلسـله مقـالات همایـش »فـی رحـاب الامـام علـی؟ع؟«، مشـهد: بی نـا.

14_ رضـازاده لنگـرودی، رضـا )1393ش(، »حسـن اطـروش« )در دانشـنامه جهـان اسـلام(، 

تهـران: بنیـاد دائرة المعارف اسـلامی.
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15_ رمضانـی، سـجاد )1396ش(، »تحلیلـی جامعـه شـناختی از دوگانگـی رفتار سیاسـی _ 

یـد و حسـن بـن علـی علـوی«،  کمـان شـیعی تبرسـتان مطالعـه مـوردی: حسـن بـن ز فرهنگـی حا
یخـی، سـال 8، بهـار شـماره 1. دو فصلنامـه جسـتارهای تار

 16_ صالحی، محمد علی )1400ش(، »نگاهی نو به منابع کهن در جستجوی آثار و احوال

 ناصر کبیر«، هفت آسمان، س23، ش 81.
، ابومحمد   17_ عبداللهی، محمد )1393ش(،»نگاهی به مرام و مذهب شیعی ناصر کبیر

اطروش«، مجله مدرسه اسلامی علوم سیاسی گیلان، شماره 2.
 18_ علیزاده، رجبعلی )1396ش(، »میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در 

یخ تمدن اسلامی س50، ش2. دیلمان، گیان و طبرستان«، پژوهشنامه تار
قی فرهنگی(«  یکرد اخا  19_ فلاح، ابراهیم )1392ش(، »تحلیلی از زندگی ناصر کبیر )با رو

(، تهران: مجمع جهانی اهل بیت؟عهم؟. )در مجموعه مقالات همایش بین المللی ناصر کبیر

یکردهای سیاسـی، عقیدتی ناصرالحق رهبر برجسـته   20_ مجد، مصطفی )1392ش(، »رو

 ،) یان طبرستان و آثار و پیامدهای آن« )در مجموعه مقالات همایش بین المللی ناصر کبیر  علو
تهران: مجمع جهانی اهل بیت؟عهم؟.

 21_ مرادیان، ولی الله و دیگران )1380ش(، »نقش و عملکرد ناصر کبیر در نشر اندیشه شیعی 

یخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال 8، بهار شماره 26. در طبرستان«، تار
22_ موسـوی بروجـردی، سـید حسـین )1398ش(، الناصـر الاطـروش، حیاتـه و آثاره، )فصل 

یـات(، قم: دارالحدیث. دوم المسـائل الناصر

بـارۀ مذهـب  کبـر )1394ش(، »بررسـی انتقـادی دیدگاه هـا در 23_ موسـوی تنیانـی، سـید ا

یـخ اسـلام، س16، ش2. ناصـر کبیـر و خانـدان او«، مجلـه تار
24_ موسـوی، جمـال )2019م(، »دراسـة تحلیلیـة فـی مؤلفـات الناصـر الأطـروش«، پژوهـش 

یـخ تشـیع، س1، ش 2. نامـه تار

25_ موسـوی نـژاد، سـید علـی )1392ش(، »تبارشناسـی ناصـر کبیـر« )در مجموعـه مقـالات 

(، تهران: مجمع جهانـی اهل بیت؟عهم؟. همایـش بین المللـی ناصـر کبیـر

یات«  26_ موسوی  نژاد، سید علی )1392ش(، »کاوشی در مبانی نظری سید مرتضی در الناصر
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(، تهران: مجمع جهانی اهل بیت؟عهم؟.  )مجموعه مقالات همایش بین المللی ناصر کبیر

 27_ موسـوی نژاد، سـید علی )1392ش(، مجموعه مقالات همایش بین المللی ناصر کبیر، 

تهران: مجمع جهانی اهل بیت؟عهم؟.

یکردهـای فرهنگـی، اجتماعـی  28_ میراحمـدی، سـید علـی )1392ش(، »خدمـات و رو

(، تهران:  ناصـر اُطـروش در شـمال ایـران« )در مجموعه مقالات همایـش بین المللی ناصر کبیر
مجمـع جهانـی اهـل بیت؟عهم؟.

29_ میراحمـدی، سـید علـی و دیگـران )1393ش(، »ناصـر کبیـر و خدمـات اجتماعـی _ 

سیاسـی و فرهنگی _ مذهبی وی در شـمال ایران« )پایان نامه کارشناسـی ارشـد(، قم: دانشگاه 
ادیان )دانشـکده شیعه شناسـی(.

3- 2. اطلاعات توصیفی بر اساس نام اثر
 جدای از سه اثر موجود منسوب به شخص حسن بن علی عسکری اطروش، یعنی 1_ الاحتساب. 
کـه در منابـع دیگـر و نیـز چـاپ خـود آنهـا، مکـرراً توصیـف  2_ البسـاط. 3_ تفسـیر عسـکری، 
و  توصیفـات  توضیحـات،  می گردنـد.  توصیفـی  معرفـی  اثـر   25 حـدود  شـده اند؛  پرداختـه  و 
اطلاعاتـی کـه در پـی می آیـد، برخـی چکیـده خـود مقـالات و نوشته هاسـت، کـه نویسـنده آن 
نوشـته اسـت؛ و برخـی کـه چکیـده ای نداشـته اند، متنـی توسـط اینجانب تنظیم شـده اسـت؛ 

 : کـه بـه ترتیـب الفبایـی نـام اثـر عبارتنـد از

1_ بازشناسی مؤلف تفسیر منسوب به عسکری / کاظم استادی.

 چکیـده: تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن بـن علـی عسـکری؟ع؟، از تفاسـیر روایـی متقـدم 

شیعه در قرن سوم است؛ که از جهات مختلفی، مناقشه آمیز است، و مورد نقد و گفتگوهای 

انتقـادی برخـی از اندیشـمندان متقـدم و متأخـر امامیـه، قـرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه برخـی 

، و نیـز مناقشـات پیرامـون آن، و مخصوصـاً  مطالـب سسـت و نادرسـت موجـود در ایـن تفسـیر

کنـون ایـن سـؤال و مسـأله بـه وجـود  روشـن شـدن عـدم انتسـاب تفسـیر بـه امـام یازدهـم؟ع؟، ا

گـر تفسـیر کنونـی، بـرای امـام حسـن عسـکری؟ع؟ یا پـدر بزرگوارشـان نیسـت؛ پس  می آیـد کـه: ا

مؤلـف کتـاب کنونـی تفسـیر چـه کسـی اسـت؟ چـه دلایلـی وجـود دارد کـه نشـان دهـد، تفسـیر 

کنونـی، متعلـق بـه شـخص بخصوصـی اسـت؟ یـا اینکـه این کتاب، بـا فرض عدم انتسـاب به 
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، طـی مقدماتـی  امامیـن عسـکریین؟عهم؟، بـه نوعـی »مجهـول المؤلـف« اسـت؟ پژوهـش حاضـر

به شناسـایی مؤلف این تفسـیر می پردازد؛ و با دلایل و شـواهدی از متن خود تفسـیر و اسـناد 

، نشـان می دهـد کـه مؤلـف تفسـیر کنونـی، در واقـع »حسـن بـن علـی عسـکری«  یخـی دیگـر تار

کـم علوی طبرسـتان اسـت. یدیـه و حا ملقـب بـه ناصـر للحـق اطـروش، امـام ز

2_ بازشناسـی نویسـندگان توقیعـات منسـوب بـه امام عصر؟ع؟ برای شـیخ مفیـد، موجود در 

کتـاب احتجـاج / کاظـم اسـتادی.
صغـری  غیبـت  دورۀ  بـه  متعلـق  همـه  ؟ع؟،  عصـر امـام  بـه  منسـوب  توقیعـات  چکیـده: 

یخ های 410 و 412 قمری،  هسـتند. در این میان، دو یا سـه توقیع منسـوب به شـیخ مفید، با تار

کـه مربـوط بـه عصـر غیبـت  گـزارش شـده؛  کتـاب احتجـاج منسـوب بـه طبرسـی،  در نسـخه 

آنهـا، تشـکیک نموده  انـد؛ و  از اندیشـمندان، در انتسـاب و اعتبـار  کبـری می باشـند. برخـی 

کـه ایـن توقیعـات از امـام زمـان؟ع؟ و بـرای  ، تحقیقـات جدیـد نشـان می دهـد  از سـوی دیگـر

شـیخ مفیـد نیسـتند. بـا توجـه بـه عـدم انتسـاب و اعتبـار توقیعـات منسـوب بـه شـیخ مفیـد به 

گـر ایـن توقیعـات موجـود در کتـاب  کنـون ایـن مسـأله بـه وجـود می آیـد کـه، ا ؟ع؟، ا امـام عصـر

کسـانی هسـتند؟  بـرای چـه  پـس  نیسـتند،  بـرای شـیخ مفیـد  و  زمـان؟ع؟  امـام  از  احتجـاج، 

وچگونـه می تـوان ایـن نامه هـا را بـه شـخص دیگـری اسـتناد داد؟ یـا چـه دلایلـی و قرائنـی وجود 

 ، دارد کـه نشـان دهـد، ایـن توقیعـات متعلـق بـه شـخص بخصوصـی هسـتند؟ پژوهـش حاضر

بـا ذکـر مقدماتـی، بـه شـواهدی می پـردازد کـه نشـان می دهـد ایـن توقیعـات، بـه احتمـال بسـیار 

یه طبرسـتان،  کم سـار قوی، نامه های رد و بدل شـده میان ناصر کبیر اطروش و ابن نعمان، حا

هسـتند؛ که مربوط به واقعه فتنه حسـن بن قاسـم، وکمک  رسـانی لیلی بن نعمان به بازگشـت 

ناصـر للحـق بـه حکومـت می باشـند.

کبر  بـــارۀ مذهـــب ناصـــر کبیر و خانـــدان او / ســـید علی ا 3_ بررســـی انتقـــادی دیدگاه هـــا در

تنیانی. موســـوی 

، در پـی بررسـیِ انتقـادی نظرگاه هـای نایکسـان دربـاره مذهـب  چکیـده: نوشـتار پیـش رو

ی اسـت. در ایـن بـاره، دو دیـدگاه وجـود دارد؛ گروهـی از نویسـندگان  ناصـر کبیـر و خانـدان و

گـون فکـری و  در سـده های متمـادی، بـا گرایش هـای  اعتقـادی مختلـف و از طیف هـای گونا
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یدیـه شـمرده اند و در مقابـل، گروهی دیگر از نویسـندگان امامی که  علمـی، او را پیـرو مذهـب ز

بیشـتر از قـرن دهـم هجـری بـه بعـد هسـتند، با اسـتناد به پـاره ای از گزاره هـا، او را عالمی امامی  

یخـی و نیـز آثـار و آرای ناصـر  مذهـب معرفـی کرده انـد. بـا بررسـی تحلیلـی گزاره هـا و شـواهد تار

گـروه نخسـت، بـه صـواب نزدیـک  تـر اسـت. در زمینـه مذهـب  کـه دیـدگاه  ، درمی یابیـم  کبیـر

یـح  گرچـه برخـی منابـع بـه مذهـب امامـی ایشـان تصر خانـدان ناصـر کبیـر نیـز می تـوان گفـت ا

یخـی، به احتمـال قـوی، سـایر افـراد دودمـان ناصـر  کرده انـد، ولـی بـا بررسـی قرایـن و شـواهد تار

یدیـه باورمنـد بوده اند. کبیـر نیـز بـه مذهـب ز

4_ بررسـی رجالـی حسـن بـن علـی عسـکری اطـروش، صاحـب تفسـیر عسـکری، در منابـع 

اسـتادی. کاظـم   / امامیـه 
چکیـده: حسـن بـن علـی عسـکری یـا ناصـر کبیـر )م304ق(، جـدای از مقـام حکومتـی خود 

در دولت علویان طبرسـتان، عالم و محدث نیز بوده اسـت؛ و روایات محدودی از او در منابع 

امامیـه وجـود دارد. در پژوهش هـای جدیـد، مشـخص شـده کـه تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن 

عسـکری؟ع؟، از آثـار اوسـت. بنابرایـن، اکنـون بیـش از 420 روایـت منقـول از او در منابـع امامیـه، 
دسـتیاب می باشـد. اطروش برخی از روایات تفسـیر عسـکری را به نقل از دیگران نقل نموده، امّا 

بسـیاری از آن روایـات هـم، نقـل واحـدی از شـخص وی هسـتند. بنابرایـن لازم اسـت جـدای از 

 ، گون، مورد دقت قرار می گیرد، بررسی رجالی ناصر کبیر نیز این که تفسیر عسکری از ابعاد گونا

انجام شود؛ تا دانسته شود که: آیا هویت و شخصیت اطروش در منابع متقدم امامیه شناخته 

شـده اسـت؟ یـا بررسـی شـود کـه: وضعیـت رجالی ناصر کبیـر از نظر توثیق و تضعیـف در منابع 

، روشن شود که: روایات تفسیری  رجالی متقدم و متأخر شیعه امامیه، چگونه است؟ و در آخر

 ، یابی و اعتبارسـنجی نمـود؟ در پژوهش حاضر وی را از نظـر اعتبـار رجالـی، چگونـه می تـوان ارز

ضمـن بررسـی رجالـی حسـن بـن علـی اطروش، مشـخص شـد کـه وی در منابـع رجالـی متقدم و 

متأخـر شـیعه، بـه نوعـی ناشـناخته اسـت؛ و بـا توجه به عـدم توثیـق وی در این منابع، اطـروش از 

یابـی می گردد. نظـر اعتبار رجالـی، ضعیف ارز

5_ تبارشناسی ناصر کبیر / سید علی موسوی  نژاد.

 » چکیـده: ابومحمـد حسـن بـن علـی )230-304ق( مشـهور به »ناصـر الحـق«، »ناصر کبیر



143

ی 
کر

عس
لی 

ن ع
ن ب

حس
ی 

اس
شن

خذ
ما

ش
طرو

ر ا
کبی

صر
ه نا

ب ب
ملق

یـخ  و »ناصـر اُطـروش«، از برجسـته تریـن دانشـمندان و شـخصیت های علـوی تأثیرگـذار بـر تار

هرچنـد  گزارش هایـی  مختلـف  منابـع  در  کبیـر  ناصـر  دربـاره  گرچـه  ا اسـت.  ایـران  و  تشـیع 

ی  کوتـاه دیـده می شـود و پژوهشـگران نیـز از آن بهـره می جوینـد، ولـی در راه شـناخت بهتـر و

همچنـان بـا کمبـود منابـع مواجه ایـم. بی گمـان یکـی از راه هـای جبـران ایـن نقیصـه، پرداختـن 

ی و زمینه هـای  یشـه های شـخصیت و بـه دودمـان و خانـدان اوسـت تـا از ایـن رهگـذر بـه ر

بـازه زمانـی حـدود 150 سـال  بـا بررسـی  ایـن جسـتار  یابیـم. در  او دسـت  شـکل گیری هویـت 

)اواخـر قـرن اول تـا نیمـه قـرن سـوم هجـری قمری( به معرفی تبـار ناصر کبیـر خواهیم پرداخت. 

ایـن تبارشناسـی شـامل بررسـی شـخصت های ذیـل اسـت: عمـر اشـرف فرزنـد امـام علـی بـن 

ی حسـن شـجری، فرزنـد او علـی  ، فرزنـد و حسـین زیـن العابدیـن؟ع؟، فرزنـد او علـی اصغـر

عسـکری کـه پـدر ناصـر بـود و همچنیـن برخـی از فرزنـدان تأثیرگـذار آنـان. نزدیکـی بـه امامـان 

امامیـه و دانش افزایـی از طریـق آنـان، مشـارکت در مبـارزات سیاسـی علویـان، حفـظ اعتـدال 

گرفتـار نشـدن در جریان هـای افراطـی و تفریطـی فرقـه ای رایـج در ایـن دوره، از  ی و  و میانـه رو

مهم تریـن ویژگی هـای فکـری ایـن خانـدان اسـت. )ایـن مقالـه در مجموعـه مقـالات همایـش 

ناصر منتشـر شـده اسـت.(

یه و تحلیل محتوای داستان های راویان تفسیر منسوب به امام حسن عسکری؟ع؟   6_ تجز

/ کاظم استادی.

چکیده: پیرامون تفسـیر منسـوب به امام حسـن عسکری؟ع؟ گفتگوها و اشارات انتقادی 

بـه مناقشـات  بـا توجـه  گرفتـه اسـت.  از منابـع متقـدم و متأخـر صـورت  متعـددی در برخـی 

پیرامـون ایـن تفسـیر و مخصوصـاً مشـکوک بـودن انتسـاب تفسـیر بـه امامیـن عسـکریین؟عهم؟، 

ایـن مسـأله بـه وجـود می آیـد کـه: آیـا می تـوان ایـن تفسـیر را بـه شـخص دیگـری بـه غیـر از امـام 

کـه از  ، نشـانه هایی موجـود اسـت  آیـا در متـن خـود تفسـیر دهـم یـا یازدهـم؟ع؟ اسـتناد داد؟ 

، بـه صورت  طریـق اسـتدلال بـه آن هـا، بتـوان بـه هویـت مؤلـف تفسـیر پـی بـرد؟ پژوهـش حاضـر

کتـاب موجـود هسـتند،  کـه در متـن   ، یـان اولیـه ایـن تفسـیر اختصاصـی، بـه سـه داسـتان راو

کسـی باشـد.  ، می توانـد چـه  کـه مؤلـف تفسـیر بـا دلایـل و قرائنـی، نشـان دهـد  تـا  می پـردازد؛ 

یخـی ایـن داسـتان ها، و بـا توجـه بـه همه شـواهد و قرائن، مشـخص  یـه و تحلیـل تار پـس از تجز
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شـد کـه داسـتان های سـه گانـه تفسـیر عسـکری، بـا زندگـی و شـرح حـال و موقعیـت حسـن بـن 

علـی ملقـب بـه ناصـر اطـروش در طبرسـتان، هماهنـگ هسـتند؛ و می تـوان نتیجـه گرفـت کـه 

شـخصیت ناقـل تفسـیر در ایـن داسـتان ها، حسـن بـن علـی عسـکری، ملقـب بـه ناصـر للحق 

یـدی اسـت. ز

قی فرهنگی( / ابراهیم فلاح. 7_ تحلیلی از زندگی ناصر کبیر )با رویکرد اخلا

چکیده: پیمودن راه کمال و سعادت بدون داشتن الگو و راهنما میسور نخواهد بود و انسان 

بـه بیراهـه رفتـه، بـه هـدف نخواهـد رسـید. یکـی از عالمـان بنـام و اسـوه عملـی مـردم و راهنمـای 

کـه حکومـت او را می تـوان از  اخـلاق و فرهنـگ، حسـن بـن علـی مشـهور بـه ناصرالحـق اسـت 

کـه بـرای اقامـه دسـتورهای الهـی تشـکیل  نخسـتین حکومت هـای شـیعی برشـمرد؛ حکومتـی 

شـد. بـدون شـک آنچـه انسـان را بـه سـعادت و کمـال می رسـاند، دانسـتن و بـه کاربسـتن اصـول 

اخلاقی و فرهنگی اسـت، که در این مهم ناصرالحق از بهترین الگوهای اخلاقی و فرهنگی به 

شمار م یآید. این پژوهش با عنوان »تحلیلی از زندگی ناصر کبیر با رویکرد اخلاقی _ فرهنگی« 

در صدد است به شیوه های اخلاقی و فرهنگ سازی و همچنین آثار و فضایل و مناقب ناصر 

، گفتار و  ، بـا کـردار کبیـر بپـردازد. پـس از بررسـی موضـوع، ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه ناصـر کبیر

رفتارش، فرهنگ سـازی کرد و با اخلاق عالی و ممتاز مردم را به سـوی خیر و سـعادت رهنمون 

سـاخت و دولـت علویـان را احیـا کـرد. )ایـن مقالـه در مجموعـه مقـالات همایـش ناصـر منتشـر 

شـده است.(

 8_ تحلیلی جامعه شناختی از دوگانگی رفتار سیاسی _ فرهنگی حاکمان شیعی تبرستان مطالعه

 موردی: حسن بن زید و حسن بن علی علوی / سجاد رمضانی.
( و دیگـری  کبیـر یـد )داعـی  چکیـده: شـهرت دو پایـور سیاسـی علـوی یکـی حسـن بـن ز

( بـه دلیـل دارا بـودن ویژگی هـای بـارز سیاسـی _ فرهنگـی  حسـن بـن علـی اطـروش )ناصـر کبیـر

کمـان علـوی تبرسـتان نـه تنهـا بـه واسـطه درانداختـن دولتـی شـیعی بـوده اسـت،  در میـان حا

بلکـه ناظـر بـه القابشـان متاثـر از مشـی سیاسـی و یـا رفتارهـای فرهنگـی در ایجـاد مقبولیـت و 

ی آنـان در تمسـک بـه  مشـروعیتی همزمـان در آن سـرزمین نیـز بـوده اسـت. فاصلـه میـان دعـاو

شـیوه های حکومتـی امـام علـی؟ع؟ و بـروز رفتارهـای سیاسـی سـرکوب گرانـه در مناسـبات بـا 
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دولتهـا و امـرای هـم جـوار و و یـا مشـی فرهنگـی افراطـی آنـان در انقیـاد تـوده مـردم مجموعـه ای 

ی مسـاله  کاو پرتناقـض از رفتـار سیاسـی و مشـی فرهنگـی آنـان را بـه همـراه داشـته اسـت. وا

ی و رفتارهـای آنـان و مطالعـه جامعـه شـناختی مشـی سیاسـی _ فرهنگی  تعـارض میـان دعـاو

کـه مشـی  آنـان خواسـت پژوهـش حاضـر اسـت. از آزمـون فرضیـات ایـن نتیجـه حاصـل شـد 

ی بـی پایـه بـدون تعمیـق  گرفتـه از دعـاو کـم بـر  گونـه ایـن دو حا سیاسـی و فرهنگـی تعـارض 

کمیـت ایشـان و سـرانجام عـدم تطابـق میـان ادعـا و رفتارهـای منجـر بـه  شـریعت در نهـاد حا

احـراز قـدرت و کسـب منزلـت سیاسـی بـوده اسـت.

9_ حسن اطروش / رضا رضازاده لنگرودی.

، در چندیـن صفحه و حدود  ایـن نوشـته، مقالـه »دانشـنامه ای« اسـت؛ که بـدون درج تیتر

ی،  چهـار هـزار کلمـه، بـه مجموعـه ای متنوعـی از وقایـع زندگـی ناصر کبیـر و مسـایل پیرامون و

به اختصار و مسـتند، پرداخته اسـت؛ و در آن به حدود پنجاه منبع ارجاع داده شـده اسـت. 

این نوع مقالات، برای شروع تحقیقات پیرامون هر موضوعی، بسیار مناسب و راهگشاست.

10_ خدمـات و رویکردهـای فرهنگـی، اجتماعـی ناصـر اُطـروش در شـمال ایـران / سـید علـی 

میراحمـدی.

این مقاله در مجموعه مقالات همایش ناصر منتشر شده است؛ و در سه بخش نگاشته 

شـده: در بخـش اول، پیشـین های از سـرزمین طبرسـتان و دیلمـان و اوضـاع فرهنگـی آن بیـان 

خواهـد شـد. نیـز بـه آثـار و شـخصیت علمـی و مذهبـی ناصـر به اختصـار خواهیـم پرداخت و 

یدیـه بـه مقولـه امامـت کوتـاه سـخن خواهیـم گفـت.در بخـش دوم بـه  همچنیـن دربـاره نـگاه ز

یکردهـای فرهنگـی، اجتماعـی ناصـر در دیلمـان و طبرسـتان و در بخـش سـوم بـه خدمـات  رو

: 1. علویان و ناصر اطروش  ی خواهیـم پرداخـت. عناوین مقاله عبارتند از فرهنگـی و علمـی و

در شـمال ایـران. در ایـن عنـوان بـه مطالـب زیـر نیـز پرداخته شـده: الـف. ناصر اطـروش امامی 

یکردها و تأثیرات فرهنگی، اجتماعی ناصر اطروش. در  . 2. رو مجاهد و مجتهد. ب. آثار ناصر

این عنوان نیز به این مطالب پرداخته شده: الف. تأثیرات ناصر اطروش بر فرهنگ و مذهب 

 شـمال ایران. ب. بررسـی شـیوه های تبلیغی بر اسـاس رفتارسنجی ناصر اطروش. 3. خدمات

: الـف.   فرهنگـی، اجتماعـی و علمـی ناصـر اطـروش. ریـز موضوعـات ایـن عنـوان عبارتنـد از
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. ج. ساخت  نشـر و گسـترش اسـلام. ب. گزارش های نویسـندگان از انتشـار اسلام توسـط ناصر

 . ی مجالس شـعر پایـی مجالـس علمـی و احیـای علـوم دینـی. هــ. برقـرار مسـاجد متعـدد. د. بر

یـه. میـراث علمـی اطـروش در قالـب مکتـب ناصر

نویسـنده ایـن مقالـه، بعـداً پایان نامـه خـود را نیـز در همیـن عنـوان، نـگارش نمـوده؛ کـه در 

نوشـتار حاضـر معرفـی شـده اسـت.

11_ دراسة تحلیلیة فی مؤلفات الناصر الأطروش / جمال موسوی.

يديـ  چکیـده: تلـق هـذه الدراســ الضـوء عـلى مولفـات الناصر للحـق الاطروش احد الائمــ الز
يــ فی طبرسـتان فقـط،  يديــ العلو و مـن علمائـم المعروفـن. ل يكـن الناصـر مـن كبـار الحـكام الز

يديــ بـل اجلهـم. اصحـاب الفهـارس و التراجـم قد احصـوا اكثر من  وانـا كان مـن كبـار العلمـاء الز

، لكـن ل يبـق منهـا او ل يصـل الينـا منهـا الا كتابـن او ثاثــ كتـب فی  مايــ كتـاب او رسـالـ للناصـر

ينهـا فی تضاعيـف الكتـب المتاخـرة او توجـد  الفقـه و الـكام، وامـا آثـاره الاخـرى فقـد ذكـرت عناو

مقتطفـات منهـا فی مطـاوى مولفـات اخـرى. بالاضافــ الى ذلـک، لقـد وصلـت الينـا بعـض رسـايله 

، سـيما كتبـه الفقهيــ ككتـاب  يديــ عـلى عـدة كتـب الناصـر مـن خـال شـروح بعـض العلمـاء الز

يف المرتضـى. ورصـدت الدراســ مولفـات الناصـر فی بطـون المصـادر  يـات للشـر المسـايل الناصر

المختلفــ سـواء آثـاره المفقـودة او الموجـودة.

 12_ رویکردهای سیاسی، عقیدتی ناصرالحق رهبر برجسته علویان طبرستان و آثار و پیامدهای

 آن / مصطفی مجد.
ایـــن مقالـــه در مجموعـــه مقـــالات همایـــش ناصـــر منتشـــر شـــده اســـت. نویســـنده بـــا ذکـــر 

یـــخ تشـــیع ایـــران، و ضمـــن  یخـــی کوتـــاه و بیـــان اهمیـــت دوره علویـــان در تار مقدمـــه ای تار

یخـــی، بـــه ایـــن عناویـــن پرداختـــه  معرفـــی و بررســـی منابعـــی جهـــت مطالعـــات ایـــن دورۀ تار

یکـــرد ناصرالحـــق در عملکردهـــای سیاســـی _ اجتماعـــی؛ 2_ حکومـــت علویـــان  اســـت: 1_ رو

سیاســـی  فعالیت هـــای  آغـــاز   _3 ناصرالحـــق؛  فعالیت هـــای  نخســـتین  بســـتر  طبرســـتان، 

ناصرالحـــق در شـــمال ایـــران؛ 4_ فعالیت هـــای عقیدتـــی سیاســـی ناصرالحـــق در گیـــلان و 

دیلـــم؛ 5_ ناصرالحـــق و احیـــای حکومـــت علویـــان در طبرســـتان؛ 6_ درگیری هـــای داخلـــی و 

ی قـــدرت و شـــکاف در قـــدرت سیاســـی؛ 7_ تدابیـــر  گـــذار و اســـتیلای نهایـــی ناصرالحـــق؛ وا
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ناصرالحـــق و بازگشـــت آرامـــش؛ 8_ کناره گیـــری از قـــدرت و فعالیت هـــای علمـــی و فرهنگـــی 

ناصرالحـــق.

ی. 13_ زمینه های قدرت یابی ناصر اطروش در طبرستان / صالح پرگار

ـــرگان و  ـــه گ ـــان، متوج ی در خراس ـــار ـــث صف ـــا عمرولی ـــه ب ـــی منازع ـــامانیان در پ ـــده: س چکی

طبرســـتان شـــدند. ایـــن مناطـــق از ســـال 250 هجـــری دســـتخوش نهضـــت علویـــان شـــده بـــود و 

منافـــع خلافـــت عباســـی را در ســـرزمین های شـــرقی خلافـــت دچـــار مخاطـــره می کـــرد. ســـامانیان 

بـــه منظـــور دفـــع تهدیـــدات آن هـــا در صفحـــات شـــمال شـــرقی و مرکـــزی ایـــران و همچنیـــن بـــرای 

جلـــب خشـــنودی خلیفـــه نســـبت بـــه خویـــش، بـــه صـــورت راهبـــردی بـــا علویـــان بـــه خصومـــت 

پرداختنـــد. در جنگـــی کـــه بلافاصلـــه پـــس از تصـــرف خراســـان بـــا علویـــان درگرفـــت، بـــه علـــت 

یـــد )داعـــی محمـــد( _ دومیـــن  اشـــتباهاتی کـــه لشـــکریان علویـــان مرتکـــب شـــدند، محمـــد بـــن ز

ـــان  ـــه قتـــل رســـید و حکومـــت طبرســـتان مـــدت 14 ســـال از دســـت علوی ـــان _ ب ـــروای علوی فرمان

خـــارج شـــد. در ایـــن مـــدت، عمّـــال ســـامانیان در ایـــن منطقـــه حکـــم می راندنـــد. حکومـــت 

آن هـــا بـــه علـــت وجـــود روحیـــه اســـتقلال طلبانـــه در مـــردم ایـــن منطقـــه و همچنیـــن فعالیـــت 

علویـــان، بـــا مشـــکلات عدیـــده ای تـــوام شـــده بـــود. یکـــی از عامـــلان ســـامانیان بـــا اتخـــاذ 

سیاســـت مبتنـــی بـــر جلـــب اعیـــان و اشـــراف و ســـران محلـــیِ مخالـــف بـــا علویـــان بـــه ســـوی 

ی، ایـــن سیاســـت  خویـــش، توانســـت حـــدود ده ســـال بخوبـــی حکـــم برانـــد. لیکـــن بـــا مـــرگ و

پیگیـــری نشـــد و ســـامانیان از حمایـــت ایـــن قشـــر محـــروم شـــدند. بـــه علـــت زمینـــۀ فرهنگـــی 

نســـبتاً مناســـبی کـــه بـــر اثـــر فعالیت هـــای فرهنگـــی و مذهبـــی یکـــی از علویـــان بـــه نـــام ناصـــر 

کبیـــر بـــه وجـــو آمـــده بـــود، در ســـال 301 هجـــری قیـــام مجـــددی در منطقـــه شـــکل گرفـــت کـــه 

ســـامانیان یـــارای مقابلـــه بـــا آن را نیافتنـــد.

14_ کاوشی در مبانی نظری سیدمرتضی در الناصریات / سیدعلی موسوی  نژاد.

ایـن مقالـه در مجموعـه مقـالات همایش ناصر منتشـر شـده اسـت. نویسـنده بـا مقدمه ای 

یـات سـید مرتضـی،  کتـاب ناصر پیرامـون فقـه مقـارن و اهمیـت آن، و برخـی مسـائل دربـارۀ 

یـات. 3_ منابـع  . 2_ ویژگی هـای الناصر بـه ایـن عناویـن پرداختـه اسـت: 1_ دربـارۀ ناصرکبیـر

اسـتنباطات فقهـی سـید مرتضـی. 
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15_ گـزارش شـکلی اسـناد تفسـیر امـام حسـن بـن علـی العسـکری و نقـد و بررسـی آن / کاظـم 

استادی.

یـخ تألیـف«،  چکیـده: تفسـیر امـام حسـن عسـکری؟ع؟، از جهـات مختلفـی همچـون »تار

، »محتوای کتاب«،  مناقشـه آمیز اسـت؛  »انتسـاب به مؤلف«، »اسـناد کتاب« و از همه مهم تر

ایـن مناقشـات، مخصوصـاً  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  گرفتـه  قـرار  اندیشـمندان  برخـی  نقـد  مـورد  و 

مشـکوک بودن انتسـاب تفسـیر به امام حسـن عسـکری؟ع؟، لازم می نماید این تفسـیر از ابعاد 

گونـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد، کـه یکـی از آنهـا، اسـناد تفسـیر اسـت؛ تـا دانسـته شـود: کل  گونا

بـه   ، پژوهـش حاضـر اسـناد، یکسـان می باشـند؟  ایـن  آیـا  و  ، چگونـه هسـتند؟  تفسـیر اسـناد 

»گـزارش شـکلی اسـناد تفسـیر و بررسـی آنهـا« پرداختـه اسـت؛ تـا وضعیت کل اسـناد تفسـیر را 

بـرای پژوهش گـران، روشـن و در دسـترس نمایـد؛ کـه بـا توجه به آن، به بررسـی دیگر ابعاد تفسـیر 

، و کتاب های مرتبط  بپردازنـد. بـا جسـتجو و بررسـی منابـع حدیثـی، نسـخه های خطی تفسـیر

، چند دسـته اسـناد قابل طرح هسـتند: 1_ اسـناد تفسـیر در روایات صدوق و در  با این تفسـیر

.3_ اسـناد تفسـیر در الاحتجاج.  . 2_ اسـناد در نسـخه های خطی تفسـیر روایات انفرادی دیگر

یـه و تحلیـل تمامـی ایـن اسـناد،  . در نهایـت، و بـا تجز 4_ اسـناد احتمالـی و تعویضـی دیگـر

مشـخص شـد کـه نـام »حسـن بـن علـی« در تفسـیر عسـکری و نیـز روایـات منقـول از آن، طـی 

از  کـه  ی  طـور بـه  کـرده،  تغییراتـی  ی،  نسـخه بردار و  ی  نوشـتار مختلـف  مراحـل  در  و  دوران 

یـدی مذهـب، یعنـی ناصـر اطـروش، بـه یـک شـخصیت  یخـی ز یـک شـخصیت مذهبـی _ تار

کتـاب   ، دیگـر عبـارت  بـه  شـده اند.  بـدل  عسـکری؟ع؟،  حسـن  امـام  یعنـی  امامـی،  مذهبـی 

تفسـیر کنونـی، از ناصـر اطـروش اسـت.

16_ مجموعه مقالات همایش بین المللی ناصر کبیر / سید علی موسوی  نژاد.

یخـی  ایـن مجموعـه مقـالات کـه شـامل هشـت مقالـه و یـک مقدمـه دربـارۀ شـرح حـال تار

، از  یت شـخصیت ناصرالحق و خاندان او ناصر اطروش می باشـد؛ در فرصتی اندك، با محور

ی داشـتند، فراهـم شـده و دارای هشـت مقالـه اسـت:  متخصصانـی کـه در ایـن خصـوص آثـار

اولیـن مقالـه بـا عنـوان »امـام سـجاد طلایـه دار فقـه اسـلامی بـر اسـاس مذهـب اهـل بیـت« از 

اسـتاد سـید محمدرضا حسـینی جلالی درباره امام سـجاد؟ع؟ اسـت. انتخاب این مقاله به 
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یخ اسـلام و تشـیع؛ و به مناسـبت آن بوده  ی امـام سـجاد در تار دلیـل پرداختـن بـه نقـش محـور

اسـت کـه آن امـام همـام جـد اعـلای ناصـر الحق هسـتند. ایـن مقاله بـه نقش آفرینـی بی بدیل 

آن حضـرت در مرحلـه بعـد از نهضـت سـید الشـهدا و دوره انتقـال امامـان از نسـل ایشـان بـه 

مرحلـه نهضـت علمـی و فرهنگـی پرداختـه اسـت. مقالـه دوم بـه قلـم دکتـر موسـوی نژاد و بـا 

« بـه تفصیـل بـه دودمـان ناصر الحق از امام سـجاد تا پـدر ناصر و  نـام »تبارشناسـی ناصـر کبیـر

یدیـه، مقالات  یـخ و عقایـد و آثـار ز خانـدان آنهـا پرداختـه اسـت. پیـش از ایـن در خصـوص تار

یکردهـای  و کتابهایـی از ایـن نویسـنده منتشـر شـده اسـت. سـه مقالـه بعـدی بـا عناویـن: »رو

« از  سیاسـی عقیدتـی ناصـر الحـق« از دکتـر مصطفـی مجد؛ و »تحلیلی از زندگانـی ناصر کبیر

یکردهای فرهنگی اجتماعی ناصر اطروش« از آقای علی  دکتر ابراهیم فلاح؛ و »خدمات و رو

میراحمـدی، بـه شـرح زندگانـی و ابعـاد مختلـف شـخصیت ناصـر الحـق می پردازنـد. مقالـه 

یـخ فرهنگـی علویـان شـمال  بـرای مطالعـۀ تار بـا عنـوان »اهمیـت نسـخه های خطـی  بعـدی 

ی در  ایـران« از دکتـر رحمتـی، بـه ادامـه میـراث ناصر الحق در شـمال ایران و امتـداد تاثیرات و

ایـن منطقـه می پردازنـد. هفتمیـن مقالـه در ایـن مجموعـه بـا عنـوان »کاوشـی در مبانـی نظـری 

ی، بـه نوعـی همچـون دو مقالـه گذشـته بـه  یـات« از دکتـر شـریعتمدار سـید مرتضـی در الناصر

میـراث ناصـر الحـق می پـردازد. محـور اصلـی ایـن مقالـه، تالیفـی از عالـم بـزرگ امامیـه در قـرن 

پنجـم سـید مرتضـی اسـت؛ کـه از نـوادگان ناصـر الحـق بوده انـد. آخریـن مقالـه، تحـت عنـوان 

یدی در گذشـته و حال در مقایسـه با مذهب اثناعشـری« از اسـتاد حسـینی جلالی  »مذهب ز

کید بر اهمیت  اسـت؛ که ضمن بر شـمردن مهم ترین نقاط اشـتراك و اختلاف دو مذهب و تا

ی تلاش های  میراث مشـترك به لزوم شـناخت صحیح از یکدیگر و دیگر راه های خنثی سـاز

دشـمنان شـیعه بـرای تفرقه افکنـی میـان دو مذهـب اشـاره نمـوده انـد.

کید بر تفسیر او / کاظم استادی. 17_ معرفی آثار قرآنی ناصرللحق اطروش با تأ

یدیان شمال ایران، »تفسیر نویسی قرآن« رواج داشته  یدیان، مخصوصاً ز چکیده: در میان ز

یدی، حسـن بن علی عسـکری، ملقب به ناصر للحق می باشـد.  اسـت؛ و یکی از این مفسـران ز

یـادی کـه بـرای وی، یعنی ناصر کبیر اطروش، برشـمرده اند، آثار قرآنی  جـدای از تألیفـات و آثـار ز

، چـون مناقشـات متعـددی پیرامـون  ، بـه وی نسـبت داده انـد. از سـوی دیگـر وتفسـیری ای نیـز
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تفسـیر منسـوب بـه امـام عسـکری؟ع؟ و مخصوصاًمشـکوک بـودن انتسـاب تفسـیر بـه امامیـن 

عسـکریین؟عهما؟ وجود دارد؛ و پژوهش های جدید با توجه به اسـناد تفسـیر عسـکری در روایات 

، نشـان داده اند که، این تفسـیر از حسـن بن علی  شـیخ صدوق و نیز برخی از محتواهای تفسـیر

اطروش اسـت؛ اکنون لازم اسـت پژوهش شـود که،ناصر اطروش چه آثار قرآنی و تفسـیری داشـته 

اسـت؟ و تفسـیر اصلـی او چگونـه بـوده اسـت؟ و نیـز ممکـن اسـت چه شـباهت هایی میـان آن 

، با تفسـیر منسـوب به امام عسـکری؟ع؟ وجود داشـته باشـد؟ بنابراین، با توجه به این  که  تفسـیر

کنـون پژوهـش مسـتقلی در ایـن مسـأله،صورت نگرفتـه اسـت؛ تحقیق حاضر در صدد اسـت  تا

که، اجمالاً به معرفی و شناسـایی آثار قرآنی ناصر کبیر بپردازد؛ و البته، توجه بیشـتری به تفسـیر 

ناصـر للحـق بنمایـد؛ و در پایـان، نتایج و پیشـنهاداتی را در این زمینـه ارائه دهد.

18_ معرفـی و بررسـی کهن تریـن نسـخه خطـی تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن عسـکری؟ع؟ / 

کاظـم اسـتادی.

چکیـده: تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن عسـکری؟ع؟، از تفاسـیر روایـی شـیعه بـا نزدیک به 

 ، یکصـد نسـخه خطـی اسـت، کـه در نـوع خـود، کم نظیـر اسـت. پیرامون نسـخ خطی این تفسـیر

کار مسـتقلی انجـام نشـده؛ و جـدای معرفـی مختصـر نسـخه ها در فهـارس، مطلبـی  کنـون  تا

یافـت نشـد. بنابرایـن، لازم بـود تحقیـق مسـتقلی دربـاره کهن تریـن نسـخه خطـی ایـن تفسـیر بـا 

طرح سـؤالاتی انجام شـود، که: 1_ کهن ترین نسـخه خطی مسـتقل و غیرمسـتقل تفسیر عسکری 

؟ 3_ ویژگی هـای قدیمی تریـن نسـخ  کـدام اسـت؟ 2_ ایـن نسـخ خطـی، اصیـل هسـتند یـا خیـر

، ضمن پاسـخ به این پرسـش ها، مشـخص شد که  خطی تفسـیر کدام اسـت؟ در نوشـتار حاضر

یخ 808 قمری اسـت؛ و  ، نسـخه خطی دانشـگاه تهران، به تار قدیمی ترین نسـخه مسـتقل تفسـیر

یخ 736( غیرمستقل از تفسیر که حدود چهل روایت  ، قدیمی ترین نسخه خطی )با تار از آن سو

از 363 روایـت موجـود آن را در بـر دارد، نسـخه خطـی کتـاب احتجـاج اسـت. همچنیـن، روشـن 

، دو خطـه و ترمیمـی اسـت؛ و در 16 بـرگ اول، بـه صـورت حرفـه ای،  شـد کـه نسـخه کهـن تفسـیر

یخ کتابت، مخدوش و نونویس باشـند؛  ترمیم شـده اسـت؛ و به نظر می رسـد که نام کاتب و تار

هـر چنـد کـه بـا توجـه بـه متـن اصلـی نسـخه، ایـن نسـخه متعلـق بـه قـرن هشـتم یـا نهـم اسـت؛ و 

یـدی گیـلان بـوده اسـت. کاتـب نسـخه، حلی کیـاء یـا علـی کیـاء، احتمـالاً از نسـل شـیعیان ز
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گیـلان و طبرسـتان /  19_ میـراث سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی ناصـر اُطـروش در دیلمـان، 

علیـزاده. رجبعلـی 

چکیـده: حضـور علویـان در نواحـی شـمال ایـران از اواسـط سـدۀ سـوم قمـری آثـار عمیـق، 

ی در اوضـاع ایـن مناطـق برجـای نهـاد. در پژوهـش حاضـر میـراث سیاسـی،  گسـترده و پایـدار

ی در آن نواحـی بـا تکیـه بر منابع  اجتماعـی و فرهنگـی ناصـر اُطـروش و پیامدهـای فعالیـت و

معتبـر و تحقیقـات جدیـد بـه روش توصیفـی _ تحلیلـی بررسـی می شـود. نتایـج پژوهش نشـان 

اندیشـه و اخـلاق سیاسـی، وحـدت اجتماعـی عامـل  انسـانی، مبنـای  کرامـت  کـه  می دهـد 

کاران و  ی نسـبت بـه مخالفـان، عفـو خطـا اصلـی در اجـرا و تحقـق آرمانهـای سیاسـی، روا دار

اغمـاض نسـبت بـه زیردسـتان از مشـخصات اندیشـه و حیـات سیاسـی ناصـر اطـروش بـود و 

او از ایـن طریـق توانسـت قـدرت سیاسـی از دسـت رفتۀعلویـان و آموزه های فکـری، فرهنگی و 

کی  ی حا کنان بومـی منطقـه احیاء کنـد. همچنین، تعالیـم فقهی و سیاسـی تشـیّع را میـان سـا

یدیـه بـه امامیـه بـود. از تقریـب فقـه ز

20_ ناصر اطروش در آئینۀ سیاست و مذهب / سید حسن حسینی.

کم علوی طبرستان یدیه و چهارمین حا  چکیده: زندگی ناصر اطروش به عنوان یکی از ائمۀ ز

طبرسـتان  بـه  کبیـر  داعـی  یـد  ز بـن  حسـن  عهـد  در  او  اسـت.  فراوانـی  نشـیب  و  فـراز  دارای   

مهاجرت کرد. مدتی گرفتار عمال خلیفۀ عباسـی در خراسـان شـد و سـپس به کمک محمد 

یـد آزاد گردیـد و بـا او همـراه بـود تـا اینکـه محمـد توسـط سـامانیان مغلـوب و شـهید شـد.  بـن ز

کـرد و سـپس  بـه دیـن مبیـن اسـلام دعـوت  را  بـه دیلمـان رفـت، مـردم آن سـامان  از آن  پـس 

یـد قیـام نمـود. آمـل را تسـخیر و حکومت اسـلامی  علیـه سـامانیان بـه خونخواهـی محمـد بـن ز

ی اقدامـات سیاسـی، فرهنگـی و مذهبـی ارزنـده ای را در منطقـۀ  عادلانـه ای تشـکیل داد. و

سـاحلی بحـر خـزر پی گیـری نمـود. بررسـی زندگـی، اقدامـات، جایـگاه علمـی، مذهب، نسـب 

و فرزنـدان ناصـر از اهـم مسـائلی اسـت کـه در ایـن مختصـر مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. 

21_ الناصر الاطروش، حیاته و آثاره / سید حسین موسوی بروجردی.

یات سـید مرتضی  این نوشـته، در واقع فصل دوم از تحقیق جدید کتاب المسـائل الناصر

یات، در این فصل،  اسـت؛ که توسـط کنگره سـید مرتضی منتشـر شـده اسـت. محقق الناصر
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شـرح حـال مفصلـی از اطـروش تنظیـم نمـوده اسـت؛ و بـه نسـب و تبـار و اولاد ناصـر اطروش؛ و 

؛ و همچنیـن، به مذهب سـید ناصر و برخی  گردان روایـی و مجلـس درس او نیـز مشـایخ و شـا

ی، و  یخـی پیش آمـده بـرای او پرداختـه اسـت. محقـق در ادامـه، بـه وفـات و قبـر و از وقایـع تار

ی؛ و همچنین ذکر نام علماء مذهب ناصری  ، و نیز ذکر بعضی از آراء و نیز تألیفات و شعر او

یـده اسـت. بـه نظـر می رسـد که این شـرح حال از ناصـر اطـروش، کامل ترین ترجمه  اهتمـام ورز

یخـی و جنگ هـای اطـروش در آن، هماننـد  کـه ممکـن اسـت وقایـع تار از او باشـد؛ هـر چنـد 

، پررنگ نباشـد. برخـی آثـار دیگر

22_ ناصـر کبیـر و خدمـات اجتماعـی _ سیاسـی و فرهنگـی _ مذهبـی وی در شـمال ایـران / 

میراحمـدی. علـی  سـید 

یـخ  یسـتی، همـواره در طـول تار چکیـده: شـمال ایـران زمیـن بـه دلیـل موقعیـت مناسـب ز

مورد توجه اقوام مختلف به خصوص سـادات علوی بوده اسـت. علویان در قرن سـوم هجری 

بـه دلیـل فشـارهای حکومـت عباسـی، مجبـور به ترک وطن و سـفر به شـمالی تریـن نقاط ایران 

یعنـی طبرسـتان و گیـلان و دیلمـان شـدند. در میـان آنـان سـیدی از تبـار امـام حسـین؟ع؟ بـه 

یادی از مردم آن سـامان  نـام ناصـر اطـروش)م304ق( توانسـت با روش هـای خردمندانه جمع ز

کنـد. جایـگاه ویـژه ی ایـن شـخصیت برجسـته اقتضـای آن را دارد  را بـه دیـن اسـلام دعـوت 

تـا پژوهشـی مسـتقل و قـوی انجـام پذیـرد. بـا توجـه بـه ایـن مهـم، رسـالۀ حاضـر بـا اسـتفاده از 

کلیـات و  یخـی، در چهـار فصـل نگاشـته شـد. پـس از آنکـه در فصـل اول از  متـون معتبـر تار

مفاهیـم اصلـی سـخن گفتیـم، در فصـل دوم زندگـی نامه ناصـر اطروش از تولد تـا وفات را مورد 

غـی خسـتگی 
ّ
ی رهبـری شـجاع، عـادل و بـا تقـوا و نیـز مُبل یافتیـم کـه و ملاحظـه قـرار داده و در

ی را مـورد بررسـی قـرار دادیـم. در فصـل سـوم،  کان و ناپذیـر بـوده اسـت. در ادامـۀ ایـن فصـل نیـا

ی در دورانـی پیـش از رسـیدن  یافتیـم کـه و بـا بررسـی اندیشـه و دیدگاه هـای سیاسـی ناصـر در

بـه حکومـت، ادعـای امامـت کـرده اسـت. در ادامـه از اهمیـت جایـگاه امـر بـه معـروف و نهـی 

از منکـر در اندیشـه ی سیاسـی ناصـر سـخن گفتیـم و سـپس بـه خدمـات سیاسـی او همچون 

کردیـم. در ادامـه ی ایـن فصـل از خدمـات ناصـر در حـوزه ی  احیـای حکومـت علـوی اشـاره 

ی را  ی و اصلاحـات اقتصـادی و گفتیـم و مـواردی چـون تأسـیس نظـام ادار اجتمـاع سـخن 
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کـه بـا توجـه بـه  یافتیـم  کـرده و در کردیـم. در پایـان ایـن فصـل بـه مذهـب ناصـر اشـاره  بررسـی 

ی ترجیـح دارد. بنابرایـن فصـل  یـدی بـودن ناصـر بـر امامی بـودن و شـواهد و قرائـن موجـود، ز

سـوم را بـا خدمـات مذهبـی ناصـر نظیـر گسـترش اسـلام و سـاخت مسـاجد متعـدد بـه پایـان 

ی  کـه و یافتیـم  رسـاندیم. در فصـل چهـارم و پایانـی، جایـگاه علمـی ناصـر را سـنجیده و در

ی تـا قرن هـا در محافـل علمـی  فقیهـی موثـر در شـمال ایـران بـوده و میـراث فقهـی و کلامـی و

آن منطقـه مـورد توجـه عالمـان دیـن بـوده اسـت. در ادامـه دو اثـر بجـای مانـده از ناصـر یعنـی 

ی را کـه بـه  »البسـاط« و »الإحتسـاب« را بررسـی و گـزارش کردیـم و در نهایـت میـراث علمـی و
یـه« مشـهور اسـت مـورد بررسـی قـرار دادیـم. مکتـب »ناصر

)نویسـنده ایـن پایان نامـه، پیـش از آن مقالـه ای نیـز در همین عنوان، نـگارش نموده؛ که در 

نوشـتار حاضر معرفی شده است.(

23_ ناصر کبیر / بی نام )دائرة المعارف اسلامی(

، در چندین صفحه به مجموعه ای  این نوشته، مقاله »دانشنامه ای« است؛ که بدون درج تیتر

 متنوعـی از زندگـی ناصـر کبیـر و مسـایل آن، بـه اختصار و مسـتند، پرداخته اسـت. گفته شـد 

کـه ایـن نـوع مقـالات، بـرای شـروع تحقیقـات پیرامـون اطـروش و هـر موضوعـی دیگـری، بسـیار 

مناسـب و راهگشـا هسـتند.

24_ نقش و عملکرد ناصر کبیر در نشر اندیشه شیعی در طبرستان / ولی الله مرادیان.

چکیـده: در عرصـه سیاسـی مهمتریـن نتیجـه مهاجـرت سـادات علـوی بـه شـمال ایـران 

در قـرن سـوم هجری،تاسـیس حکومـت شـیعی علـوی در طبرسـتان بـود.در اوایـل قـرن چهـارم 

کز  یـه، شـهرهایی چون آمـل و هوسـم از مرا هجـری بـا شـکل گیـری و بنیـان گرفتـن مکتـب ناصر

یج فرهنگ شـیعی در سراسـر طبرسـتان و دیلم به شـمارمی رفتند. این نوشـتار بر آن  اصلی ترو

اسـت با شـیوه توصیفی و تحلیلی، تلاش ناصرکبیر در نشـر اندیشـه شـیعی طبرسـتان را مورد 

بررسـی قـرار دهـد. در مجمـوع می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت، محبوبیـت علویـان در بیـن عامه 

مردم طبرستان از یک سو و تلاش ناصرکبیر در نشر اسلام و اندیشه شیعی، سبب ساخت و 

یـس علـوم دینـی شـد.تمامی  ی مـدارس، کتابخانـه هـا، محافـل بحـث و مناظـره و تدر راه انـداز

این موارد در اعتلای فرهنگ شـیعی تاثیرگذار بوده اسـت.اهمیت این تلاش ها در این اسـت 
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کم، این منطقه در احیای فرهنگ شـیعی تلاش نموده  که با توجه به جو سیاسـی و تسـنن حا

اسـت.

، ابومحمد اطروش / محمد عبداللهی. 25_ نگاهی به مرام و مذهب شیعی ناصر کبیر

نویسنده در مقدمه مقاله، مقاله را ترجمه ذکر نموده و نوشته است:. .. در این مقاله بر آن 

یم و نمی خواهیم  هسـتیم که آنچه را که مربوط به نسـب، خاندان و مذهب اوسـت روشـن سـاز

یـم. از ایـن رو در بیـن متـون تولید شـده، به  کـه وقایـع حکومـت او را نیـز بـه صـورت مفصـل بیاور

کامـل، اسـتدلالی  کـه مقالـه مرحـوم علامـه سیدمحسـن امیـن عاملـی بـه صـورت  نظـر رسـید 

و محققانـه بـه ایـن مسـائل پرداختـه اسـت، لـذا متـن ایشـان )کـه در جلـد 5 اعیـان الشـیعة از 

صفحـه 179 تـا 185 بـه چـاپ رسـیده اسـت( را بـا تصـرف و تلخیـص بـه فارسـی برگرداندیـم. 

: 1_ نَسَـب اطـروش. 2_ آنچه که درباره نسـب اطروش صحیح به  عناویـن ایـن مقالـه عبارتنـد از

یة.  نظـر می رسـد. 3_ القـاب اطـروش. 4_ اقـوال علما دربـاره اطروش. 5_ کتاب المسـائل الناصر

و  اسـاتید   _8 اطـروش.  فرزنـدان   _7 یـدی(.  ز نـه  اسـت  امامـی  )اطـروش  اطـروش  مذهـب   _6

. 9_ تالیفـات اطـروش. گردان او شـا

26_ نگاهی نو به منابع کهن در جستجوی آثار و احوال ناصر کبیر / محمد علی صالحی.
یدیـه، بـه  چکیـده: ابومحمـد حسـن بـن علـی ملقّـب بـه ناصـر للحـق از امامـان قـدر اوّل ز
ی  علم و تقوی وعدالت شـهره آفاق بوده اسـت. درباره آثار و احوال ناصر کبیر مطالب بسـیار
نگاشـته شـده کـه مسـتند بیشـتر آنهـا نقـل گزارشـهای دیگـران، همـراه بـا برداشـتهای متفـاوت 
، همراه بـا نقل کوتاهـی از آنها  ، آثـار فـراوان ناصـر کبیـر بـوده اسـت. در ایـن نوشـتار بـا نگاهـی نـو
کثـر  کرده ایـم. ا ی را برجسـته  ی شـده و در ضمـن نـکات تـازه ای از شـرح حـال و مستندسـاز
یدیـه به ویـژه نسـخه های  الإبانة  قریـب بـه اتفـاق مطالـب ایـن نوشـتار بـا تمرکـز بـر مخطوطـات ز
تنظیم گردیده و در مجموع نزدیک به 200 اثر برای ناصر للحق در این نوشتار گزارش کرده ایم 

ی نیـز اشـاره شـده اسـت. و در توضیـح برخـی از آثـار بـه مطالبـی دربـاره مذهـب و

4_ منابع غیرمستقل پیرامون حسن بن علی عسکری
منظـور از منابـع غیرمسـتقل، منابـع و مأخـذی هسـتند کـه بخـش اندکـی از آنهـا بـه ناصـر کبیـر 

پرداختـه شـده؛ و یـا لابـلای متـن آنهـا، می تـوان اسـتنادات و مطالبـی پیرامـون اطـروش یافـت. 
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: اطلاعـات شناسـنامه ای آنهـا بـه ترتیـب الفبایـی نـام مؤلـف، عبارتنـد از
مطلـع البـدور و مجمـع البحـور فـی تراجـم  1. ابـن ابی الرجـال، احمـد بـن صالـح )1425ق(، 

، صعـده: بی نـا. رجـال الزیدیـة، تحقیـق عبدالرقیـب مطهـر محمـد حجـر
یخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، تهران: پدیده. ، محمد )1366ش(، تار 2. ابن اسفندیار

3. ابن  طقطقی، محمد )1418ق(، الاصیلی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
4. ابن عنبه، جمال الدین احمد بن علی )1417ق(، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، 

یان. قم، مؤسسه انصار
5. اسـتادی، کاظـم )1400ش(، » اعتبارسـنجی و اسـتناد سـنجی توقیعـات امـام زمـان؟ع؟ بـه 

شـیخ مفیـد در کتـاب احتجـاج«، مطالعـات فهـم حدیـث، دورۀ 10 ش18.
6. اسـتادی، کاظـم )1400ش(، »بررسـی رجالـی اسـناد تفسـیر منسـوب بـه امـام عسـکری؟ع؟ از 

شـیخ صـدوق تـا عسـکری«، مجلـه حدیـث اندیشـه، ویژه نامـه همایـش.
یـاض العلمـاء و حیـاض الفضـاء،  ر 7. افنـدی اصفهانـی، عبـدالله بـن عیسـی، )1431ق(، 

یـخ العربـی. تحقیـق احمـد حسـینی، بیـروت: التار
8. امیـن عاملـی، سـید محسـن )1403 ق(، اعیـان الشـیعه، بـه تحقیـق حسـن امیـن، بیـروت، 

دارالتعـارف للمطبوعـات.
9. انصاری، حسـن )1392 ش(، »تفسـیر العسـکری چگونه پرداخته شد؟«، سایت بررسی های 

یخی. تار
یان، تصحیح ستوده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. یخ رو 10. آملی، اولیاء الله )1348 ش(، تار

یعة الی تصانیف الشیعه، قم: اسماعیلیان. 11. تهرانی، آقا بزرگ )1408ق(، الذر
گیـان تحـت سـیطرة  گسـترش فسـاد در  رسـاله ای دربـارة  12. جعفریـان، رسـول )1391 ش(، 

گـزارش میـراث، دورة 2، س 6، ش 3 و 4. یدیـه )از حوالـی سـال 732(،  امـراء ز
یان. یخ تشیع در ایران، قم، انصار 13. جعفریان، رسول )1375 ش(، تار

14. حسینی اشکوری، احمد )1413ق(، مؤلفات الزیدیة، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
علـوم  بیـد«،  یـدا  یدیـة  الزّ و  »الامامیـة  )1423ق(،  رضـا  محمـد  سـید  جلالـی،  حسـینی   .15

.12 شـماره  دارالحدیـث،  دانشـکده  الحدیـث، 
16. حسـینی جلالـی، سـید محمـد رضـا )1392ش(، » امـام سـجاد؟ع؟ طایـه دار فقـه اسـامی 
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(، تهران:  بـر اسـاس مذهـب اهـل بیـت؟عهم؟« )در مجموعه مقالات همایش بین المللی ناصـر کبیر
مجمـع جهانـی اهـل بیت؟عهم؟.

گذشـته و حـال در  یـدی در  17. حسـینی جلالـی، سـید محمـد رضـا )1392ش(، »مذهـب ز
(، تهـران:  مقایسـه بـا مذهـب اثناعشـری« )در مجموعـه مقـالات همایـش بین المللـی ناصـر کبیـر

مجمـع جهانـی اهـل بیـت؟عهم؟.
18. الحکیم، محمد )1413 ق(، قراءات فی الفکر الزّیدی، بیروت: دارالمنهل.

19. حکیمیـان، ابوالفتـح )1368ش(، علویـان طبرسـتان، بـا تقریـظ عبدالحسـین زرین کـوب، 
تهـران: دانشـگاه تهران.

یدیـه، اردن: مؤسسـة الامـام  20. حمیـد الدیـن، عبـدالله بـن محمـد بـن اسـماعیل )1420ق(، الزّ
یـد بـن علـی الثقافیة. ز

مازنـدران،  غـرب  علویـان  یـخ  درتار سـیری  )1382ش(،  مصطفـی،  کـی،  لیما 21.خلعتبـری 
تهـران: نشـر رسـانش.

22. دیلمـی، ابوالفضـل بـن شـهردویر )1388ش(، تفسـیر کتـاب الله، مقدمـه: محمـد عمـادی 
حائـری، تهـران: کتابخانـه مجلـس.

، هـ. ل )1343ش(، سفرنامه مازندران و استرآباد، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی،  23. رابینو
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

کتـاب  یـدی؛ ابوالعبـاس حسـنی و  کاظـم )1383ش(، »قیـام عالمـان ز 24. رحمتـی، محمـد 
المصابیـح معرفـی و نقـد«، کتـاب مـاه دیـن خـرداد شـماره 80.

یدیـان ایـران و انتقـال آن بـه یمـن«،  25. رحمتـی، محمدکاظـم )1388ش(، »میـراث فرهنگـی ز
.63/5 زمسـتان ش  ایـران،  یـخ  تار

یـخ  تار مطالعـۀ  بـرای  خطـی  نسـخه های  »اهمیـت  )1392ش(،  محمدکاظـم  رحمتـی،   .26
(، تهـران:  فرهنگـی علویـان شـمال ایـران« )در مجموعـه مقـالات همایـش بین المللـی ناصـر کبیـر

اهـل بیـت؟عهم؟. مجمـع جهانـی 
یخ اسلام. یدیه در ایران، تهران: پژوهشکده تار 27. رحمتی، محمدکاظم )1392ش(، ز

28. ستوده، منوچهر )1351ش(، از آستارا تا استرآباد، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
جهـان،  گسـتره  در  شـیعه  علمیـه  حوزه هـای  )1387ش(،  سـیدعلیرضا  کبـاری،  سـید   .29

. تهـران: امیرکبیـر
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30. شـریعتمداری، حمیدرضـا )1392(، »کاوشـی در مبانـی نظـری اسـتنباطات فقهـی سـید 
مرتضـی در ناصریـات«، مجلـه پژوهش هـای فقهـی، سـال 9، شـماره 4.

عبدالسـلام  تحقیـق  الکبـری،  الزیدیـة  طبقـات  )1421ق(،  قاسـم  بـن  ابراهیـم  شـهاری،   .31
بی نـا. عمـان:  وجیـه، 

سـوم  و  دوم  درقرن هـای  ایرانـی  دینـی  جنبش هـای  )1373ش(،  غلامحسـین  صدیقـی،   .32
پازنـگ. تهـران:  هجـری، 

33. صمدی، حسین )1370ش(، در قلمرو مازندران، بابل: نقش جهان.
یـخ الطبـری، بیـروت: روائـع  یـخ الامـم و الملـوك، تار 34. طبـری، محمـد بـن جریـر )1387ق(، تار

التـراث العربی.
و  یدیـة  الزّ عنـد  الحدیـث  علـوم  ق(،   1421( درهـم  بـن  حمـود  بـن  عبـدالله  سـید  العـزّی،   .35

الثقافیـة. بـن علـی  یـد  ز الامـام  المحدثیـن، صنعـا: مؤسسـة 
36. علم الهـدی، علـی بـن حسـین )1417ق(، مسـائل الناصریـات، تحقیـق مرکـز البحـوث، 

تهـران: رابطـة الثقافـة والعلاقـات الإسـلامیة.
الاسـلام،  رسـالة  ـۀ 

ّ
مجل بالیمـن«،  یدیـة  »الزّ ق(،   1411( اسـماعیل  بـن  محمـد  العمرانـی،   .37

دارالتـراث. قاهـره:  الاسـلامیه،  المذاهـب  بیـن  دارالتقریـب 
38. العمـری، علـی بـن محمـد )1409ق(، المجـدی فی أنسـاب الطالبیین، قـم: کتابخانه آیت 

الله مرعشی نجفی.
39. فخـر رازی )1377 ش(، الشـجرة المبـارکة، تحقیـق سـید مهـدی رجائـی، قـم: کتابخانـه 

آیـت الله مرعشـی نجفـی.
یـخ ایـران از اسـام تـا سـاجقه، ترجمـه حسـن انوشـه، تهـران،  .ن )1363 ش(، تار 40. فـرای، ر

. امیرکبیر
قـم:  یدیـه،  ز و عقائـد  یـخ  تار درسـنامه  نـژاد )1386 ش(،  و سـید علـی موسـوی  فرمانیـان   .41

و مذاهـب.  ادیـان  دانشـگاه 
ایـران  یـخ  تار )در  ایـران  شـمال  کوچـک  سلسـله های  )1360ش(،  ویلیام بیـن   ، فیشـر  .42

. امیرکبیـر تهـران:  انوشـه،  حسـن  ترجمـه  کمبریـج(، 
یـدی و  43. قوچانـی خامنـه، مریـم )1395ش(، »معرفـی تفسـیر کتـاب الله و تبییـن گرایشـات ز

ولایـی مفسـر«، مطالعـات تقریبـی مذاهـب اسـلامی، س12، پاییـز ش45.
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44. قهرمانی نژاد شائق، بهاء الدین )1387 ش(، علویان طبرستان، قم، نورالسجاد.
کاوسـی، مینـا )1393ش(، ماخذشناسـی نهـاد حسـبه درشـرق جهـان اسـام )پایان نامـه   .45

کارشناسـی ارشـد(، تهـران: دانشـگاه تربیـت معلـم )دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی(.
46. کاوسـی، مینـا )1394ش(، »معرفـی کتـاب الاحتسـاب حسـن اطـروش«، دومیـن کنگره بین 

المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
یخ مازندران، بی جا: انتشارات بنیادی. 47. گیلانی، شیخ علی، )1352(، تار

جیـان،  و  دیلمـان  و  طبرسـتان  فـی  الزیدیـة  ائمـة  اخبـار  م(،   1987( ویلفـرد  مادلونـگ،   .48
الشـرقیة. للأبحـاث  الألمانـی  المعهـد  بیـروت: 

یدیـه در ایـران«، ترجمـه رسـول جعفریـان،  49. مادلونـگ، ویلفـرد )1372ش(، »تشـیع امامـی و ز
کیهـان اندیشـه، س52، بهمـن و اسـفند.

. 50. مادلونگ، ویلفرد )1381ش(، فرقه های اسامی، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: اساطیر
51. مجد، مصطفی )1386ش(، ظهور و سقوط علویان طبرستان، تهران: نشر رسانش.

الزیدیـة، یمـن  الوردیّـة فـی مناقـب أئمـة  الحدائـق  52. محلـی، حمیـد بـن احمـد )1423ق(، 
. )صنعـا(: مکتبـة بـدر

53. محمـد حامـد إسـماعیل )1435ق(، »الحرکـة العلمیـة فی طبرسـتان إبان الدولـة العلویة«، 
آداب الرافدیـن، شـماره 69.

یـخ تشـیع و مـزارات شهرسـتان سـاری،  54. محمـدی جلالـی، محمـد مهـدی )1385ش(، تار
قـم: وثوق.

55. محمـدی جلالـی، محمـد مهـدی )1387ش(، امامـزادگان حافـظ، مفسـر و قـاری قـرآن، 
قـم: فقـه.

. 56. مدرسی طباطبایی، سید حسین )1386ش(، مکتب در فرآیند تکامل، تهران: کویر
یخ گیان و دیلمستان، تهران: فرهنگ ایلیا. 57. مرعشی، سید ظهیرالدین )1395 ش(، تار

یـان و مازنـدران، باهتمـام دارن،  یـخ طبرسـتان و رو 58. مرعشـی، ظهیرالدیـن )1363ش(، تار
تهـران: گسـتره.

59. مـروزی، عزالدیـن )1409ق(، الفخـری فـی أنسـاب الطالبییـن، قـم: مکتبة آیةالله المرعشـی 
النجفی. 
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60. مسـعودی، ابوالحسـن علـی بـن حسـین، )1385ش(، مـروج الذهـب، بـه تحقیـق محمـد 
یـه الکبـری. : المکتبـه التجار محیی الدیـن عبدالحمیـد، مصـر

یدیه )از آغاز غیبت صغری  61. موسـوی تنیانی، سـید اکبر )1392ش(، »مناسـبات امامیه و ز
تـا افـول آل بویـه(«، تحقیقات کلامی، زمسـتان شـماره 3.

62. موسـوی نـژاد، سـیدعلی )1384ش(، تـراث الزیدیـة، قـم: مرکز مطالعـات و تحقیقات ادیان 
و مذاهب.

یخ سلسله های محلی ایران، تهران: دنیای کتاب. 63. مهرآبادی، میترا )1387ش(، تار
)صعـدة(:  یمـن  الزلـف،  شـرح  التحـف  )1441ق(،  محمـد  بـن  مجدالدیـن  المؤیـدی،   .64

أهل البیـت؟عهم؟. مکتبـة 
کتابخانـه  65. ناشـناس )1340ق(، التحفـة البهیـة فـی أحـوال الزیدیـة، نجـف: نسـخ خطـی 

.9480 شـماره  الغطـاء،  کاشـف 
66. ناشـناس )حـدود قـرن هشـتم(، رسـالة فـی تراجم علمـاء الزیدیة و تألیفاتهم )نسـخه خطی 

یدیـان گیـلان(، نجـف: نسـخ خطـی کتابخانـه کاشـف الغطـاء، شـماره 1573. ناقـص دربـاره ز
یخ علویان طبرستان، قم: دلیل ما. 67. واردی کولایی، تقی )1389(، تار

 68. الوجیه، عبد السلام عباس )1422 ق(، مصادر التراث فی المکتبات الخاصّة فی الیمن، 
ید بن علی الثقافیة. صنعا: مؤسسة الامام ز

یـخ ائمـة السـادة، تحقیـق  69. هارونـی، ابوطالـب یحیـی بـن حسـین )1416ق(، الافـادة فـی تار
تصحیـح  )1387ش(،  همـان،   : نیـز الثقافیـة.  علـی  بـن  یـد  ز الامـام  مؤسسـه  اردن:  عـزان،  یحیـی 

کاظـم رحمتـی، تهـران: میـراث مکتـوب. محمـد 
 70. هارونی، یحیی بن الحسین بن هارون )بی تا(، التیسیر المطالب فی أمالی السید أبی طالب، 

بیروت: منشورات دارمکتبة الحیاة.
(، مقدمـه:  71. هوسـمی، محمـد بـن یعقـوب )1389ش(، الابـانة )الصلـوة، الدعـاوی، السـیر

محمـد عمـادی حائـری، تهـران: کتابخانـه مجلـس.
و دیلمـان در سـده های نخسـتین  گیـان،  72. یوسـفی  خوش قلـب، علی اکبـر )1375ش(، 
 اسـامی از مقاومت تا قبول اسـام )کارشناسـی ارشـد(، تهران: دانشـگاه شـهید بهشـتی )دانشکده

 ادبیات و علوم انسانی(.
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یخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، تهران: پدیده. ، محمد )1366 ش(، تار _  ابن اسفندیار
.تجدد، تهران: بی نا. _ ابن ندیم )بی تا(، فهرست ابن ندیم، به کوشش ر

_ اســتادی، کاظــم )1401ش(، د، »گــزارش شــکلی اســناد تفســیر امــام حســن عســکری؟ع؟«، حدیــث 
ش28. دورۀ14  پژوهــی، 

_ اســتادی، کاظــم )1401ش(، ذ، »بازشناســی مؤلــف تفســیر منســوب بــه عســکری«، مجلــه قــرآن و حدیــث 
دانشــگاه فردوســی، دورۀ54 ش109.

کیــد بــر تفســیر او«، مجلــه  ، »معرفــی آثــار قرآنــی ناصــر للحــق اطــروش بــا تأ _ اســتادی، کاظــم )1400ش(، ز
بیــن المللــی مطالعــات ایرانــی_ اســامی، د10، ش3.

ــیر  ــب تفس ــروش، صاح ــکری اط ــی عس ــن عل ــن ب ــی حس ــی رجال ع، »بررس ــم )1401ش(،  ــتادی، کاظ _  اس
ــش. ــه همای یژه نام ــه، و ــث اندیش ــه حدی ــه«، مجل ــع امامی ــکری، در مناب عس

یاض  العلماء، قم : بی نا. _ اصفهانی   افندی، عبدالله )1403ق( ، ر
_ اطروش، حسن بن علی )1418ق(، البساط، یمن )صعده(: مکتبة التراث الاسامی.

_ اطــروش، حســن بــن علــی )1423ق(، الاحتســاب، تحقیــق جذبــان، یمــن )صعــده(: مکتبــة التــراث 
الاســامی.

_ امین عاملی، سید محسن )1421ق(، اعیان الشیعة، بیروت: دار التعارف. 
_ طوسی، محمد بن حسن )1415ق(، رجال طوسی، به کوشش الاصفهانی، قم: جامعه مدرسین. 

_ عســکری، حســن )1409ق(، التفســیر المنســوب الــی الامــام ابــی محمــد الحســن بــن علــی العســکری، 
تحقیــق محمدباقــر ابطحــی، قــم: بی نــا.



ثار فقهی و اصولی آیت الله  نگاهی به آ
سید محمدکاظم طباطبائی یزدی 

حسین حلبیان 1

چکیده
فهرسـتی از 25 عنوان کتاب نوشـته فقیه شـیعی سـید محمد کاظم طباطبایی یزدی 
)1253-1337 ق(  در زمینـۀ فقـه و اصـول بـه ترتیـب الفبـای عنوان در این مقاله آمده 
اسـت. هفـت اثـر در زمینـۀ شـرح مشـهورترین کتـاب فقهـی او »العـروة الوثقـی« و نیـز 

گرد او معرفی می شـود. فهرسـتی از شـصت شـا

کلیدواژهها
گردان؛ فقـه و اصول – کتابشناسـی؛  طباطبایـی یـزدی، سـید محمـد کاظـم – آثـار و شـا

العـروة الوثقـی – شـروح؛ فقهـای شـیعه – قـرن چهاردهـم. 

1. پژوهشگر و مولف و مدرس دروس سطوح عالی حوزه علیه قم

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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وه زندگی نامه صاحب عر
در سـیره  سیاسـی واجتماعـی و شـرح حـال ایشـان کتـب و مقـالات قابـل توجهـی نوشـته شـده 

اسـت.1 

صاحـــب عـــروه متولـــد حـــدود 1253 هجـــری قمـــری و متوفـــای 1337 هجری قمـــری،2 و 

اصل ایشـــان از کســـنویه در نزدیکی یزد اســـت.3 ایشـــان از یزد به اصفهان و ســـپس به نجف 

می رونـــد. بـــه گفتـــه  اعیـــان الشـــیعه: ســـید محمدکاظم فرزنـــد ســـید عبدالعظیـــم طباطبائی 

یـــزدی، در یـــزد مبـــادی علـــوم را فـــرا گرفته و ســـپس بـــه اصفهان آمـــده در درس آیـــة الله حاج 

شـــیخ محمدباقـــر نجفـــی فرزند شـــیخ محمدتقـــی صاحـــب هدایـــة المسترشـــدین و نیز در 

درس حاجـــی محمدجعفر آباده ای شـــرکت می کند، و ســـپس به همراه فرزندان حاج شـــیخ 

محمدباقـــر یعنـــی شـــیخ محمدتقی مشـــهور به آقـــا نجفی و شـــیخ محمدحســـین صاحب 

تفســـیر مجدالبیان و شـــیخ محمدعلی به نجف می روند، و در نجف بر شـــیخ مهدی فرزند 

شـــیخ علی فرزند شـــیخ جعفر کاشـــف الغطاء و نیز شـــیخ راضی نجفی و نیز جناب میرزای 
ی حاضر می شـــوند.4 بزرگ شـــیراز

آورده انــد: »عمــده تحصیلــش در اصفهــان نــزد صاحــب روضــات وصاحــب مبانــی وحــاج 

شــیخ محمّد باقر ابن شــیخ محمّد تقی اصفهانی بوده، ســپس به نجف اشــرف هجرت کرده 

و آنجــا بــه حــوزه درس مرحــوم شــیخ راضــی ابن شــیخ محمّد نجفــی و آیة الله مجــدّد حاج میرزا 

یس پرداختــه، لیا و  ی حاضــر و پــس از فــوت ســیّد مجــدّد بــه افــاده و تدر محمّــد حســن شــیراز

، کتـــاب فراتـــر از روش آزمـــون و خطـــا نوشـــته  مرحـــوم آقـــای شـــیخ علـــی ابوالحســـنی منـــذر  1. از جملـــه ایـــن آثـــار
اســـت کـــه مفصـــل بـــه زندگانـــی و موضـــع گیری هـــای سیاســـی اجتماعـــی ایشـــان پرداختـــه اســـت. 

و نیـــز کتـــاب الســـیّد محمدکاظـــم الیـــزدی؛ ســـیرته و أضـــواء علـــی مرجعیتـــه و مواقفـــه ووثائقـــه السیاســـیة اثـــر 
ـــه چـــاپ رســـیده اســـت. ـــوری کـــه در بیـــش از 800 صفحـــه ب ـــای کامـــل ســـلمان الجب آق

2. مراجعـه کنیـد بـه مقدمـه  کتـاب اجتمـاع الأمـر والنهـی تألیـف مرحـوم سـید طباطبائـی یـزدی، بـه تحقیـق 
اینجانـب، صفحـه  5 تـا صفحـه  16 کـه شـرح حـال و زندگـی نامـه  خوبـی از مرحـوم سـید آنجـا آورده ام.

3. تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشیعة، ج17، ص71.
.ک: امین، سید محسن، أعیان الشیعة، ج10، ص43. 4. ر
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حواشی آیة الله طباطبائی یزدی بر »سراج العباد«
تصویر ارسالی از آقای محمد لطف زاده تبریزی
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 نهاراً مشـغول افاضه و اسـتفاضه بوده، آنی را غفلت نداشـته اسـت. بالأخصّ در تحقیق علم 

فقـه نهایـت کوشـش و جدیّـت را بـه کار بـرده، تـا مجتهـدی فحـل و فقیهـی بـارع و بـی همـال 
م شـد«.1

ّ
یاسـت کبـری و زعامـت عظمـای شـیعه بـه او مفـوّض و مسـل گردیـد و بالأخـره ر

در کثـرت سـعی و مطالعـه  صاحـب عـروه آورده انـد کـه هفـت بـار در کتـاب جواهـر الـکام 
از اول طهـارت تـا آخـر دیـات نظر کـرده اند.2

یاسـتی مهم پیدا کرد، و الحق از جهت  به نوشـته مرحوم معلم حبیب آبادی: »شـهرت و ر

ی در فقه جای آن را داشـت، و علمای بزرگ فیض مجلس مقدس او را غنیمت  جامعیت و
پا شـده«.3 یس فقه حوزه ای مشـحون به محقّقین برایش بر عظیم دانسـته و در تدر

وه آثار علمی صاحب عر
1. اجتمـاع الأمـر و النهـی؛4 تألیـف ایـن کتـاب در 1300ق پایـان یافتـه اسـت و چـاپ نیـز شـده 

اسـت، و اخیـرا بـا تحقیـق اینجانـب نیـز در سـال 1400ش در قـم بـه چـاپ رسـید. ایـن کتـاب 

در بیـت جنـاب خیـر الحـاج آقـای حـاج آقـا مصطفـی حلبیـان تحقیـق شـده و در قـم توسـط 

منشـورات الخوئـی بـه اهتمـام حجة الاسـلام والمسـلمین حاج شـیخ علی صدرایـی خویی به 

 چاپ رسیده است. قبل از اینجانب نیز کتاب با تصحیح جناب حجة الاسلام والمسلمین

 محسن احمدی تهرانی به چاپ رسیده است.

؛5 در کنگره  مرحوم سید در سال 1391ش این رساله همراه با الکلم الجامعة   2. بستان نیاز

والحکم النافعة و نیز الصحیفة الکاظمیة در کتابی با عنوان سه رساله چاپ شده است.

1. روضاتی، سید محمدعلی، زندگانی حضرت آیة الله چهارسوقی، ص195 و 196.
کاظـم الیـزدي صاحـب العـروة الوثقـی فـي الفقـه  2. اعلمـی، محمدحسـین، منـار الهـدی، ص210: »السـیّد 
المتـداول بأیـدي الطـلاب الیـوم. عالـم فاضـل جلیـل متبحّـر فقیـه. سـمعت مـن أسـتاذي الشـیخ محمّـد 
کن بالنجـف الأشـرف قـال: سـمعت مـن جنـاب السـیّد یقـول: نظـرت فـي  تقـي القمشـئي الإصفهانـي السـا

الجواهـر مـن أوّل الطهـارة إلـی آخـر الدیـات سـبع مـرّات«.
، ج4، ص1321.  3. معلم حبیب آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج1، ص268. 4. تهرانی، محمدمحسن، الذر
ج3، ص108. در سـه رسـاله بـا نـام الهـی  یعـة إلـی تصانیـف الشـیعة،  .ک: تهرانـی، محمدمحسـن، الذر 5. ر

.ک: سـه رسـاله: ص17. نامـه و مناجـات نامـه یـا بسـتان راز و گلسـتان نیـاز چـاپ شـده. ر
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3. تکملـــة العـــروة الوثقـــی )ملحقـــات العـــروة الوثقـــی(؛1 و مرحوم ســـید محســـن امین نقل 
کـــرده کـــه آیة الله ســـید محســـن حکیـــم تعلیقاتی بـــر آن دارند.2

۴. حاشیة فرائد الاصول؛3

5. حاشـــیة المکاســـب؛4 کـــه بـــر این حاشـــیه نیز توســـط برخی فضـــلا تعلیقاتی نگاشـــته 
است.5 شـــده 

6. حاشیه بر فقه علامه  مجلسی؛

7.  حاشـــیه بر تبصـــرة المتعلمین؛ که اخیرا به اهتمام اســـتاد ســـید مصطفی محقق داماد 

حاشـــیه مرحوم ســـید و جناب شـــیخ محمدحســـین کاشـــف الغطاء بر تبصره چاپ شـــده 

اســـت. و اســـتاد محقـــق داماد بیـــان کرده انـــد: »جناب کاشـــف الغطـــاء هم بر متـــن علامه 

حاشـــیه دارد و هـــم در مـــواردی که نقـــدی بر نظر ســـید طباطبائی داشـــته به آن نیز حاشـــیه 

ی نیز بر حواشـــی ســـید مطالبی  زده اســـت«.6 همچنین آیة الله علامه شـــیخ محمدرضا غراو

نگاشـــته انـــد که با عنـــوان إزالة الغواشـــي في مدرک الحواشـــي بـــا تحقیق جناب شـــیخ رافد 

ي به چاپ رســـیده اســـت. غراو

۸.  حاشیه بر مناسک حج حاج شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی؛
؛7 9. حاشیه بر نجاة العباد فی یوم المعاد صاحب جواهر

1۰.حاشیه بر نخبه  حاجی کلباسی؛

11.  حاشیه بر انیس التجار ملا مهدی نراقی؛

 12. حاشــیه بــر رســاله ســید علــی موســوی قزوینــی؛ منتشــر شــده در مجلــه فقه اهــل بیت ؟عهم؟، 

.ک: امینی، محمدهادی، معجم المطبوعات النجفیة، ص335. 1. ر
.ک: امین، سید محسن، أعیان الشیعة، ج9، ص57. 2. ر

.ک: حلبیـان، حسـین، فصلنامـه  نقـد کتـاب فقـه و حقـوق، شـماره 9 و10، نگاهـی به آثـار و برخی نظریات  3. ر
اصولـی آیـة الله سـید محمدکاظـم طباطبائـی یـزدی، ص238 و239.
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج6، ص220. 4. تهرانی، محمدمحسن، الذر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج11، ص48. .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 5. ر
6. محقق داماد، سید مصطفی، مقدمه  تبصرة المتعلمین، ص25.
، خان بابا، فهرست کتابهای چاپی عربی، ص299. .ک: مشار 7. ر
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شماره  72، زمستان 1391، به تحقیق سید علی علوی قزوینی.

 13. حاشیه بر جامع عباسی؛ منتشر شده به همراه جامع عباسی توسط انتشارات جامعه  

مدرسین قم.
1۴ حاشیه بر مجمع المسائل میرزای شیرازی بزرگ؛1

15. رسالة فی حکم الظنّ فی الصلاة وبیان کیفیة صلاة الاحتیاط؛2

16.  شـروط صحّـة الشـرط؛ تقریـر آیـة الله سـید محمدباقـر درچـه ای کـه با تحقیـق اینجانب 
در مجله  تراثنا چاپ شـده اسـت؛3

17. رسـاله ذخیـرة الصالحیـن؛ کـه بـا حواشـی آیـة الله سـید محمـد حجـت کوهکمری چاپ 

شـده است.
1۸. رسالة فی منجزات المریض؛4

ی تلخیص شده است؛6 19. کتاب التعارض؛5 که توسط میرزا ابوالقاسم انصار

2۰. سؤال و جواب؛ در دو جلد چاپ شده است؛
21. الصحیفة الکاظمیة؛7

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج20، ص43 و44، و ص29 و30. .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 1. ر
.ک: تهرانی، محمدمحسن، همان، ج6، ص273. 2. ر

.ک: مجله  تراثنا، شماره  149، ص245.  3. ر
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج23، ص18. 4. تهرانی، محمدمحسن، الذر

5. تهرانی، محمدمحسن، همان، ج4، ص204.
، کتاب الدرایة فی شرح الکفایة، ص67. ی، محمدجعفر .ک: انصار 6. ر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج15، ص23. .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 7. ر
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کتاب العروة الوثقی چاپ 1328 ق مطبعه دار السلام بغداد
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22. العروة الوثقی؛1 چاپ شده در مطبعه  دارالسلام بغداد به سال 1328ق؛ 
ی شده توسط آقا سید ابوالقاسم اصفهانی2؛3 23. منتخب الرسائل؛ گردآور

24. الکلم الجامعة والحکم النافعة؛4

؛ کـه بـه تحقیقـق سـید إبراهیـم شـریفی در عتبـه مقدسـه  25. مجـال الأفـکار لأربـاب الأنظـار

عباسـیه بـه چـاپ رسـیده اسـت.

 همچنیـــن جنـــاب ســـید محمـــد طباطبایـــی یـــزدی بیـــان داشـــته: مرحـــوم والـــد مـــا ســـید 

عبدالعزیـــز طباطبایـــی در یادداشـــتهای خـــود آورده انـــد: »حجـــة الإســـلام والمســـلمین آقـــای 

گفـــت در نـــزد شـــیخ مرتضـــی طالقانـــی در  ی هرســـتانی اصفهانـــی  ســـید مصطفـــی مهـــدو

مدرســـه  ســـید در نجـــف درس می خوانـــدم، ایشـــان می فرمودنـــد مـــن هـــر وقـــت کتـــاب لازم 

یـــت می گرفتـــم و هیـــچ کتابـــی در معقـــول یـــا در  داشـــتم از کتابخانـــه  شـــخصی ســـید بـــه عار

ــود؛ از  ــته بـ ــیه نوشـ ــرد صفحاتـــش حاشـ گـ ــر گردا ــان بـ ــه ایشـ  اینکـ
ّ

ــان، إلا ــم از ایشـ ــول نگرفتـ منقـ

ــه فصـــول و قوانیـــن«.5  جملـ

بـا توجـه بـه اینکـه غـرض اصلـی پرداختن به مباحـث اصولی مرحوم سـید در بحث الفاظ 

کتفـا می کنیم.6  اسـت در ایـن مقـام بـه همین مقدار ا

وه برخی شاگردان صاحب عر
کتفا می کنیم: گردان سید محمّدکاظم طباطبائی یزدی بسیارند و ما به ذکر برخی از آنها ا شا

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج15، ص252. .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 1. ر
ی، سید مصلح الدین، اعلام اصفهان، ج1، ص327. .ک: مهدو 2. برای شرح حال ایشان ر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج22، ص405.  .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 3. ر
.ک: تهرانی، محمدمحسن، همان، ج18، ص126. 4. ر

مـاه 1395 شمسـی، شـماره  آذر   3 افـق حـوزه،  نامـه   بـا هفتـه  یـزدی، سـید محمـد، مصاحبـه  5. طباطبائـی 
ص12.   ،487

کبر زمانی نژاد در کتاب سـه رسـاله از صفحه 205 تا 282 در مقاله ای با عنوان »کتابشناسـی و  6. آقای علی ا
 نسخه شناسی حضرت آیة الله العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی رحمه الله« به طور مفصل به آثار

 مرحوم سید پرداخته است.
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ی بوشهری؛1. 1 محمدحسن انصار

میرزا علی ایروانی؛2. 2

سید جعفر بحرالعلوم؛3. 3

شیخ غلامعلی بهبهانی؛4. 4

شیخ محمدحسین فرزند شیخ محمدرضا فرزند حاج علی تبریزی؛5. 5

شیخ علی اصغر تویسرکانی؛6. 6

شیخ محمدرضا تهرانی؛7. 7

شیخ محمدمحسن آقابزرگ تهرانی؛8. 8

؛9. 9 شیخ عبدالصاحب جواهری فرزند شیخ حسن فرزند صاحب جواهر

شـــیخ عبدالرســـول جواهری فرزند شیخ شـــریف فرزند عبدالحســـین فرزند صاحب . 10
؛10 جواهر

شـــیخ محمدحســـن جواهـــری فرزند شـــیخ احمـــد فرزند شـــیخ عبدالحســـین فرزند . 11
؛11 صاحـــب جواهر

 علـــی جرقویـــه ای که بیـــان شـــده تقریـــرات درس فقه . 12
ّ

شـــیخ محمدرضـــا فرزنـــد مـــلا
آیـــةالله ســـید طباطبائـــی یزدی را هم نوشـــته اســـت؛12

.ک: تراجم الرجال، ج3، ص258. 1. ر
.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج2، ص140. 2. ر

3. تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشیعة، ج13، ص281.
ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج2، ص287. .ک: حسینی اشکور 4. ر

5. یادداشت های استاد عبدالحسین جواهر کلام.
ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج2، ص234. .ک: حسینی اشکور 6. ر

.ک: تراجم الرجال، ج3، 325. 7. ر
.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج2، ص186. 8. ر

، ص20. .ک: جواهرکلام، عبدالحسین، النجم الزاهر فی أعلام آل الجواهر 9. ر
.ک: جواهرکلام، عبدالحسین، همان، ص20. 10. ر

.ک: جواهرکلام، عبدالحسین، همان، ص32. 11. ر
ی، سید مصلح الدین، بزرگان و دانشمندان اصفهان، ج2، ص627 و628.  .ک: مهدو 12. ر
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شیخ محمد حرزالدین صاحب معارف الرجال؛1. 13

ی؛2. 14 سید مهدی حسینی شیراز

ی؛3. 15 کبر خوانسار شیخ علی ا

شیخ موسی دعیبل؛4. 16

 حسن دولت آبادی؛5. 17
ّ

حاج ملا

ی؛6. 18 شیخ عباسقلی راز

شیخ جواد رشتی؛7. 19

شیخ عبدالحسین رشتی؛8. 20

سید اسماعیل ریزی؛9. 21

ی؛10. 22 شیخ محمدمهدی سبط الشیخ انصار

سید عبدالحسین شرف الدین؛11. 23

ی؛12. 24 سید احمد صفائی خوانسار

سید مشکور طالقانی؛13. 25

شیخ هادی طُرفی؛14. 26

.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، مقدمه  ج1، ص6، به قلم نوه ایشان محمدحسین حرز الدین. 1. ر
.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج3، ص166. 2. ر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج22، ص244. .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 3. ر
.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج3، ص77. 4. ر

ی، سید مصلح الدین، بزرگان و دانشمندان اصفهان، ص207. .ک: مهدو 5. ر
ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج2، ص36. .ک: حسینی اشکور 6. ر

ی، سید احمد، همان، ج1، ص213. .ک: حسینی اشکور 7. ر
.ک: حرز الدین، محمد، معارف الرجال، ج2، ص48. 8. ر

ی، سید مصلح الدین، اعلام اصفهان، ج1، ص587. .ک: مهدو 9. ر
.ک: تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشیعة، ج17، ص470. 10. ر

.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج2، ص51. 11. ر
ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج1، ص110. .ک: حسینی اشکور 12. ر

.ک: تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشیعة، ج17، ص367. 13. ر
.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج3، ص235. 14. ر
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سید علی طباطبائی تبریزی؛1. 27

سید محمدمهدی علوی؛2. 28

ی نجفی؛3. 29 شیخ محمدرضا غراو

شیخ محمدرضا فرقانی جرقویه ای؛4. 30

ینی؛5. 31 شیخ فضلعلی قزو

شیخ محمدحسین کاشف الغطاء؛6. 32

شیخ احمد کاشف الغطاء؛7. 33

شیخ مرتضی کاشف الغطاء؛8. 34

شیخ هادی کاشف الغطاء؛9. 35

حاج شیخ محمّدعلی کرمانی؛10 . 36

سید محمدهادی کشمیری رضوی؛11. 37

ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج2، ص220. .ک: حسینی اشکور 1. ر
ی، سید احمد، همان، ج4، ص103. .ک: حسینی اشکور 2. ر

الشـیخ محمدرضـا  العطـاء فـي حیـاة  ج3، ص286؛ روض  الرجـال،  .ک: حرزالدیـن، محمـد، معـارف  3. ر
.29 ص  المعطـاء، 

ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج3، ص337. .ک: حسینی اشکور 4. ر
ی، سید احمد، همان، ج2، ص305. .ک: حسینی اشکور 5. ر

.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج2، ص272. 6. ر
.ک: حرزالدین، محمد، همان، ج1، ص88. 7. ر

.ک: تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشیعة، ج17، ص346. 8. ر
.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج3، ص245. 9. ر

ی، سید مصلح الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج1، ص534 و 535. .ک: مهدو 10. ر
.ک: تهرانی، محمدمحسن، طبقات أعلام الشیعة، ج17، ص537. 11. ر
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منتخب الرسایل چاپ مطبعه دار السلام بغداد
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میرزا ابوالهدی کلباسی؛1. 38
سید محمدعلی مازندرانی؛2. 39
شیخ مهدی مازندرانی مدفون در قبرستان شیخان قم؛. 40
شیخ علی مانع؛3. 41
؛4. 42 شیخ منصور محتصر
شهید سید حسن مدرّس؛5. 43
حـاج میـرزا محمّدحسـین مـدرّس کهنگـی کـه تقریـرات فقهـی از درس صاحـب عروه . 44

هـم برای ایشـان برشـمرده اند؛6

؛7 . 45 شیخ محمدحسن مظفر

سید محمدباقر موسوی درچه ای؛8. 46

سید محمدحسین موسوی دزفولی؛9. 47

سید علی مدد موسوی قائنی؛10. 48

آقا سیّد عبدالله ثقة الإسلام میرمحمدصادقی؛11. 49

شیخ نورالدین واعظی که تقریرات صاحب عروه در بحث غنا را نوشته است؛12. 50

سید علی نجف آبادی؛13. 51

ی، سید مصلح الدین، اعلام اصفهان، ج1، ص369. .ک: مهدو 1. ر
ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج4، ص19. .ک: حسینی اشکور 2. ر

.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج2، ص134. 3. ر
.ک: حرزالدین، محمد، همان، ج3، ص25. 4. ر

ی، سید مصلح الدین، بزرگان و دانشمندان اصفهان، ج1، ص483 و484.  .ک: مهدو 5. ر
ی، سید مصلح الدین، همان، ج1، ص531. .ک: مهدو 6. ر
.ک: حرز الدین، محمد، معارف الرجال، ج2، ص246. 7. ر

، میزان الفقاهة، ج12، پاورقی ص41.  .ک: موسوی درچه ای، سید محمدباقر 8. ر
.ک: حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج2، ص267. 9. ر

.ک: حرزالدین، محمد، همان، ج2، ص145. 10. ر
.ک: میرمحمدصادقی، سید عبدالله، إرشاد المسلمین، ص47. 11. ر

ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج4، ص223. .ک: حسینی اشکور 12. ر
.ک: نجفی، هادی، طریق الوصول، ص147. 13. ر
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شیخ جمال الدین نجفی مسجدشاهی؛1. 52
شیخ محمّدرضا نجفی مسجدشاهی؛2 صاحب کتاب وقایة الأذهان؛. 53
شیخ مهدی نجفی مسجدشاهی؛3. 54
شیخ میرزا مجدالدین علی نراقی؛4. 55
شیخ احمد نهاوندی؛5. 56
شیخ محمد نهاوندی؛6. 57
کبر یزدی؛7. 58 شیخ علی ا
شیخ عبدالرسول یزدی؛8. 59
میرزا مهدی اصفهانی. 9. 60

در این زمینه فهرست های دیگری هم جمع آمده که می توان به آنها مراجعه و بررسی کرد.10

وة الوثقی( وه )العر کتاب عر
از آثار مرحوم سید طباطبائی یزدی کتاب العروة الوثقی است که به جهت تألیف این کتاب 
 ایشـان را بـه اسـم صاحـب عـروه می خواننـد. کتـاب مهمـی اسـت در فقه که حواشـی متعددی

 از فقهای نام آور شیعه بر آن موجود است.11

یخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج3، ص70. ی، سید مصلح الدین، تار .ک: مهدو 1. ر
ی، سید مصلح الدین، بزرگان و دانشمندان اصفهان، ج2، ص620 و621..  .ک: مهدو 2. ر

یخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج3، 172. ی، سید مصلح الدین، تار .ک: مهدو 3. ر
ی، تراجم الرجال، ج2؛ ص176. .ک: حسینی اشکور 4. ر

کان قم، ج1، ص392. ی، همان، ج1، ص108؛ جواهرکلام، عبدالحسین، تربت پا .ک: حسینی اشکور 5. ر
ی، سید احمد، تراجم الرجال، ج3، ص43. .ک: حسینی اشکور 6. ر

ی، سید احمد، همان، ج2، ص245. .ک: حسینی اشکور 7. ر
نـور  ج11، ص48؛ مجتهدیـزدی، عبدالرسـول،  الشـیعة،  إلـی تصانیـف  یعـة  الذر تهرانـی، محمدمحسـن،   .8

ص518. السـبل، 
.ک: مقدمه  ابواب الهدی، ص19. 9. ر

گردان علامه سـید محمدکاظـم طباطبائی یزدی رحمه  .ک: مجتهـدی، سـید محمـد، وحیـده مقدم، شـا 10. ر
الله، شـناختنامه  حضـرت آیـة الله سـید محمدکاظـم طباطبائـی یـزدی، ص111 تا 134.

کبـر زمانـی نـژاد در مقالـه ای بـا عنـوان »تـراز اجتهاد در پرتـو عروه« در مجله فقه شـماره   11. جنـاب آقـای علـی ا
73، ص265 تـا 300 بـه ایـن کتـاب و برخـی کتـب مرتبـط بـا آن پرداختـه انـد.



175

لله 
ت ا

ی آی
صول

و ا
ی 

قه
ر ف

 آثا
 به

هی
گا

ن
ی

یزد
ی 

بائ
اط

طب
ظم 

دکا
حم

د م
سی

به بیان مرحوم آقا بزرگ تهرانی مشـتمل بر 3260 مسـاله  فقهی اسـت و کتاب های طهارت 

و صـلات و صـوم و زکات و خمـس و خمـس و حـج و نـکاح در آن آمـده اسـت،1 و کتاب عروه 

بـا عنـوان غایـة القصـوی ترجمـه بـه فارسـی نیـز شـده کـه بیـان داشـته انـد: از کتـاب طهـارت تـا 

اواخـر احـکام امـوات  ترجمـه حـاج شـیخ عبـاس قمـی و بقیـه تـا آخـر کتـاب خمـس ترجمـه ابو 

القاسـم موسـوی اصفهانی اسـت.2 

کتاب عروه و ترجمه اش با عنوان غایة القصوی مورد توجه فقها بوده و هم بر اصل کتاب 

و هـم بـر ترجمـه  آن حواشـی نگاشـته انـد.3 بزرگانـی را یـاد کـرده اند کـه بر غایة القصوی حاشـیه 
یـم حائری یزدی،4 و میرزا جـواد ملکی تبریزی.5 زده انـد از جملـه: حـاج شـیخ عبدالکر

شرح های مهمی نیز بر کتاب عروه نوشته شده است مانند:

کتابـی بسـیار مـورد توجـه  آیـة الله سـید محسـن حکیـم؛6  از  1. مستمسـک العـروة الوثقـی 

کـه چاپ هـای متعـدد دارد و در سـال های اخیـر بـا تحقیـق جنـاب آقـای سـید محمـد قاضـی 

چـاپ شـده کـه در ایـن تحقیـق آقایـان سـید صـادق قاضـی و سـید محمـد خلخالـی و شـیخ 

ی کـرده انـد. محمـد مشـکور ایشـان را یـار
2. مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی از آیة الله شیخ محمدتقی آملی؛7

3. مـدارک العـروة8 در 30 جلـد از آقـای شـیخ علـی پنـاه اشـتهاردی کـه توسـط انتشـارات 

اسـوه چـاپ شـده اسـت؛

همچنیـــن کتـــاب عروه مـــدار دروس خارج اعلامی مثل آیة الله ســـید ابوالقاســـم موســـوی 

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج15، ص252. .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 1. ر
، خان بابا، فهرست کتابهای چاپی فارسی، ج3، ص3609 و3610. .ک: مشار 2. ر

کبـر زمانـی نـژاد بـه معرفـی  کـه در دو مقالـه جنـاب آقـای علـی ا .ک: کتـاب سـه رسـاله، ص295 تـا 325  3. ر
کتـاب غایـة القصـوی و چنـد حاشـیه بـر آن پرداختـه انـد.

.ک: سه رساله، ص309. 4. ر
.ک: موسوعة مؤلفی الإمامیة، ج8، ص499. 5. ر

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج13، ص369، و ج21، ص14. .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 6. ر
.ک: امین، سید حسن، مستدرکات أعیان الشیعة، ج6، ص259. 7. ر

، خان بابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج4، ص556. .ک: مشار 8. ر
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خوئی نیز بوده که تقریرات دروس القا شـــده توســـط ایشـــان خود گنجینه ای در فقه اســـتدلالی 

محســـوب می شود.

4. مـــدارک العروة الوثقی )فقه الشـــیعة( که تقریرات درس آیة الله ســـید ابوالقاســـم موســـوی 

گرد ایشـــان آیة الله ســـید محمدمهدی موســـوی خلخالی گرد آمده  خوئی اســـت که توســـط شا
است؛1

5. التنقیـــح فـــی شـــرح العروة الوثقی تقریـــری دیگـــر از دروس آیة الله خوئی گرد آمده توســـط 
آیةالله شـــهید میـــرزا علی غروی تبریزی اســـت؛2

6. مســـتند العروة الوثقی از دروس آیة الله خوئی که توســـط آقای آیة الله شـــهید شیخ مرتضی 
بروجردی تقریر شده است؛3

7. معتمـــد العـــروة الوثقـــی از دروس آیـــة الله خوئـــی کـــه توســـط آیـــة الله ســـید رضا موســـوی 

خلخالـــی بـــه نـــگارش در آمده اســـت.

یعة إلی تصانیف الشیعة، ج20، ص240. .ک: تهرانی، محمدمحسن، الذر 1. ر
، معجم المطبوعات العربیة فی ایران، ص479. .ک: رفاعی، عبدالجبار 2. ر

، همان، ص542. .ک: رفاعی، عبدالجبار 3. ر
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حاشیه آیةالله سیدمحمد کاظم طباطبائي یزدی بر رساله فقه منسوب به علامه مجلسی 
 از کانال دکتر رسول جعفریان
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توجه و عنایات بزرگان به شـــرح و تحشـــیه  عروه مســـلم اســـت،1 و کتابشناســـی شـــروح و 

حواشـــی عـــروه خود بحث مســـتقلی را می طلبد کـــه از حوصله این مقام بیرون اســـت و ما به 

ی با نام عـــروة النور تهیه کـــرده که در  کتفـــا می کنیم. مؤسســـه  نور نیز نرم افـــزار همیـــن مقـــدار ا

آن برخی شـــروح و حواشـــی عروه قابل دسترســـی است.

با روشـــن شـــدن میـــزان اهتمام به کتاب عروه و حاشـــیه بـــر آن، اهمیـــت اصول صاحب 

عـــروه که دخیل در شـــکل گیـــری چنین آراء و فتاوایی اســـت نیـــز بر اهل رأی روشـــن خواهد 

 . شد

ی از دروس خـــارج اعـــلام امامیه اســـت، و شناســـایی نظرات  ایـــن کتـــاب محـــور بســـیار

اصولـــی ایشـــان در مباحـــث الفـــاظ در تحلیل و تحشـــیه  این اثـــر گرانقدر فقهـــی می تواند اثر 

مطلوبی داشـــته باشـــد.

این کتاب دارای تتمات و ملحقاتی نیز می باشد که به چاپ رسیده است.

آیـــة الله شـــیخ محمد حســـین کاشـــف الغطـــاء نیـــز از وصایـــای مرحوم ســـید، نشـــر این 

تتمه هـــای کتـــاب عـــروه را یـــاد کرده اســـت.2 و مرحوم ســـید محســـن امین در اعیان الشـــیعه 
نقـــل کـــرده که آیة الله ســـید محســـن حکیـــم تعلیقاتی بـــر ملحقات عـــروه دارند.3

جناب اســـتاد ســـید مصطفی محقـــق داماد دربـــاره  عروه بیان داشـــته انـــد: »کتاب عروة 

الوثقـــی شـــایع تریـــن مجموعه  فتوایی بـــه زبان عربـــی در میان فقهـــای متأخر تـــا زمان حاضر 

و مهـــم ترین و مشـــهور تریـــن تألیف طباطبائی اســـت. در زمـــان حیات ایشـــان بخش هایی 

کـــه چاپ و انتشـــار یافت شـــامل ابواب فقهـــی زیر بود: 1( اجتهـــاد و تقلیـــد؛ 2( طهارت؛ 3( 

، پـوران، معرفـی حواشـی، شـروح و تعلیقـات بـر عـروة الوثقـی، فصلنامـه  نقـد کتـاب فقـه و  .ک: باقـری افشـار 1. ر
ی قمی نیز در این رابطه فهرسـتی   حقوق، شـماره9 و10، ص207 تا 226. همچنین آقای ناصرالدین انصار

فراهم آورده است.
2. کاشـف الغطـاء، محمدحسـین، عقـود حیاتـی، ص117 :»و فـی لیلـة الثامـن و عشـرین مـن رجـب مقـارب 
، وطبع تتمات ثة أشهر  طلوع الفجر انتقل إلی رحمة الله و کان من جملة وصایاه إعطاء الخبز للطلاب ثلا
المقیّـدة فـي دفتـره،  العبـادات والحـجّ  إعطـاء  السـؤال والجـواب و المـال یطبـع  زاد  و إن  الوثقـی  العـروة   

أراد«. مـا  جمیـع  تعالـی  بتوفیقـه  فأنجزنـا 
.ک: امین، سید محسن، أعیان الشیعة، ج9، ص57. 3. ر
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صـــلات؛ 4( زکات؛ 5( خمـــس؛ 6( صـــوم؛ 7( حـــج؛ 8(اجـــاره؛ 9( مضاربـــه؛ 10( ضمـــان؛ 11( 
نـــکاح؛ 12( وصیت«.1

 ملحقـات عـروه را نیـز مشـتمل بـر ابـواب فقهـی: 1( ربـا؛ 2( عـدد؛ 3( وکالـت؛ 4( هبـه؛ 5( 

کـرده انـد. 2  وقـف؛ 6( قضـاء بیـان 

البتـه بایـد توجـه داشـت کـه عـروه صرفـا فتـوا نیسـت و گاهـی بـه مبانـی و اصـول نیـز در آن 

پرداختـه شـده اسـت.

یــخ معاصــر ایران،  ، علــی، فراتــر از روش آزمــون و خطــا، تهــران، مؤسســه مطالعــات تار _ ابوالحســنی منــذر
1389ش. دوم،  چــاپ 

_ اصفهانی، میرزا مهدی، ابواب الهدی، قم، مؤسسة معارف أهل البیت؟عهم؟، 1440ق.
ــر  ــاء، نش ــدی، کرب ــری أس ــد حائ ــق: أحم ــاب، تحقی ــي الأنس ــدی ف ــار اله ــین، من ــی، محمدحس _ اعلم

ــی، چــاپ دوم، 1432ق.
ّ
مکتبــة العاّمــة ابــن فهــد الحل

_ امیــن، ســید حســن، مســتدرکات أعیــان الشــیعة، بیــروت، دارالتعــارف للمطبوعــات، چــاپ اول، 
1408ق.

_ امیــن، ســید محســن، أعیــان الشــیعه، تحقیــق: ســید حســن امیــن، بیــروت، دارالتعــارف للمطبوعــات، 
چــاپ اول، 1403ق. 

_ امینــی، محمدهــادی، معجــم المطبوعــات النجفیــة، نجــف اشــرف، مطبعــة الآداب، چــاپ اول، 
. 1ق 38 5

، چــاپ  ، کتــاب الدرایــة فــی شــرح الکفایــة، تهــران، انتشــارات کتابخانــه  صــدر _ انصــاری، محمدجعفــر
1363ق. اول، 

ــر عــروة الوثقــی«، تهــران، فصلنامــه  نقــد  ، پــوران، »معرفــی حواشــی، شــروح و تعلیقــات ب _ باقــری افشــار
کتــاب فقــه و حقــوق، شــماره9 و10، 1396ش.

یعة إلی تصانیف الشیعة، بیروت، دارالأضواء، چاپ دوم. _ تهرانی، محمدمحسن، الذر

1. محقق داماد، سید مصطفی، مکتب اجتهادی سید طباطبائی یزدی، ص43.
2. همان.
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_ جبــوری، کامــل ســلمان، الســید محمدکاظــم الیــزدی ســیرته وأضــواء علــی مرجعیتــه ومواقفــه ووثائقــه 
السیاســیة، قــم، منشــورات ذوی القربــی، چــاپ اول، 1385ش.

_ جمعی از نویسندگان، موسوعة مؤلفی الإمامیة، قم، مجمع الفکر الإسامی، چاپ اول، 1428ق.
یان، چاپ اول، 1382ش. _ جواهرکام، عبدالحسین، تربت پاکان قم، قم، انتشارات انصار

، قم، چاپ اول، 1410ق. _ جواهرکام، عبدالحسین، النجم الزاهر فی أعام آل الجواهر
_ حرز الدین؛ محمد، معارف الرجال، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1405ق.

_ حسینی اشکوری، سید احمد، تراجم الرجال، کرباء، عتبه ی عباسیه، چاپ چهارم، 1439ق.
یــات اصولــی آیــة الله ســید محمدکاظــم طباطبائــی  _ حلبیــان، حســین، »نگاهــی بــه آثــار و برخــی نظر

یــزدی«، فصلنامــه  نقــد کتــاب فقــه و حقــوق، تهــران، تابســتان1396ش.
، معجــم المطبوعــات العربیــة فــی إیــران، تهــران، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی،  _ رفاعــی، عبدالجبــار

چــاپ اول، 1414ق.
_ روضاتــی، ســید محمدعلــی، زندگانــی حضــرت آیــة الله چهارســوقی، قــم، مؤسســه کتابشناســی شــیعه، 

چــاپ اول، 1396ش.
، ســید محمدمهــدی، »تمســک بــه عــام در شــبهه ی مصداقیــه ی مخصــص از دیــدگاه  _ رفیــع پــور

زمســتان1391ش. بیــت؟عهم؟،  اهــل  فقــه  فصلنامــه ی  قــم،  عــروه«،  صاحــب 
، شــناخت نامه آیــة الله العظمــی الســیّد محمّدکاظــم الطباطبائــی الیــزدی، قــم،  _ زمانــی نــژاد، علی اکبــر

ــاپ اول، 1392ش. ــوزه، چ ــش ح ــر دان نش
قــم،  حلبیــان،  حســین  تحقیــق:  والنهــی،  الامــر  اجتمــاع  محمدکاظــم،  ســید  یــزدی،  طباطبائــی   _

1400ش. اول،  چــاپ  خوئــی،  انتشــارات 
_ طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اوّل.

: محمدابراهیــم یــزدی نجفــی،  ــر ــد الأصــول، تقری ــی یــزدی، ســید محمدکاظــم، حاشــیة فرائ _ طباطبائ
تحقیــق: صــادق ســیبویه، اشــراف: محمدحســین ســیبویه، قــم، مؤسســة الخوئــی الإســامیة، چــاپ 

1432ق. ســوم، 
_ طباطبائــی یــزدی، ســید محمدکاظــم، حاشــیة المکاســب، قــم، انتشــارات اســماعیلیان، چــاپ اول، 

1410ق. 
ة، قم، اسماعیلیان، 1410ق. _ طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم، رسالة فی حکم الظنّ فی الصا

: ســید محمدباقــر  _ طباطبائــی یــزدی، ســید محمدکاظــم، رســالة فــی شــروط صحّــة الشــرط، تقریــر
التــراث،  لإحیــاء  البیــت؟عهم؟  آل  مؤسســة  قــم،  حلبیــان،  حســین  تحقیــق:  درچــه ای،   موســوی 

بیع الأوّل 1443ق. مجلة تراثنا، محرم _ ر
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_ طباطبائــی یــزدی، ســید محمدکاظــم، ســؤال و جــواب ج1، تحقیــق: ســید مصطفــی محقــق دامــاد و 
ســید محمــود مدنــی بجســتانی و ســید حســن وحدتــی شــبیری، تهــران، مرکــز نشــر علــوم اســامی، 

1375 ش.  اوّل،  چــاپ 
نشــر  قــم،  اســتادی،  رضــا  ج2، تحقیــق:  و جــواب  یــزدی، ســید محمدکاظــم، ســؤال  _ طباطبائــی 

1392ش. اول،  چــاپ  خــدادادی، 
 : _ طباطبائــی یــزدی، ســید محمدکاظــم، ســه رســاله، بــه کوشــش: علــی اکبــر زمانــی نــژاد، قــم، نشــر

1391ش. اول،  چــاپ  خــدادادی، 
_ طباطبائــی یــزدی، ســید محمدکاظــم، العــروة الوثقــی، بــا حواشــی عــده ای از فقهــاء )طبــع قدیــم(، 

تصحیــح: ســید هدایــت الله مســترحمی، تهــران، المکتبــة العلمیــة الإســامیه، 1399ق.
_ طباطبائــی یــزدی، ســید محمدکاظــم، العــروة الوثقــی، بــا حواشــی عــده ای از فقهــاء، تحقیــق: احمــد 

محســنی ســبزواری، قــم، جامعــه ی مدرســین، چــاپ اول، 1419ق.
_ طباطبائــی یــزدی، ســید محمــد کاظــم، کتــاب التعــارض، تحقیــق: حلمــی عبدالــرؤوف الســنان، قــم، 

انتشــارات مدیــن، چــاپ اول، 1426ق.
، تحقیق: ســید ابراهیم شــریفی،  _ طباطبائــی یــزدی، ســید محمــد کاظــم، مجــال الأفــکار لأربــاب الأنظــار

عتبــه  مقدســه  عباســیه، 1444ق.
ــزدی، ســید محمدکاظــم، منجــزات المریــض، قــم، مؤسســة فقــه الثقلیــن، چــاپ اول،  ــی ی _ طباطبائ

1431ق.
ــی، حســن بــن یوســف، تبصــرة المتعلمیــن فــی أحکام الدین، با حاشــیه : ســید محمدکاظم 

ّ
_ عامــه حل

طباطبائــی یــزدی و محمدحســین کاشــف الغطــاء، بــه اهتمــام: ســید مصطفــی محقــق دامــاد، 
همــکاران تحقیــق: داود مصبــاح فاضــل، قاســم نورانــی، تهــران، مرکــز نشــر علــوم اســامی بــا همــکاری 

ــاپ اول، 1398ش. ــخن، چ ــر س نش
 _ غــراوی، شــیخ محمدرضــا، إزالةالغواشــي فــي مــدرک الحواشــي، تحقیــق: رافــد الغــراوي، تقدیــم: أحمد

، چاپ اول، 1443ق.
ّ

ي، دیوانیه، مکتبة نصیحة الضال
ّ
 الحل

 ،
ّ

 _ غــراوی، رافــد، روض العطــاء فــي حیــاة الشــیخ محمدرضــا المعطــاء، دیوانیــه، مکتبة نصیحــة الضال
چاپ اول، 1442ق.

کاشــف الغطــاء، نجــف اشــرف،  کاشــف الغطــاء، محمدحســین، عقــود حیاتــی، تحقیــق: امیــر   _
1433ق. العامّــة،  الغطــاء  کاشــف  ومکتبــة  مدرســة  منشــورات 

_ محقــق دامــاد، ســید مصطفــی، مکتــب اجتهــادی ســید طباطبائــی یــزدی در فقــه معامــات، تهــران، 
مرکــز نشــر علــوم اســامی بــا همــکاری نشــر ســخن، چــاپ اول، 1397ش.
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، خان بابا، فهرست کتابهای چاپی فارسی، تهران، چاپ اول، 1350ش. _ مشار
، خان بابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، تهران، چاپ اول، 1340ش. _ مشار

، تحقیــق: ســید  ثــار در احــوال رجــال دوره ی قاجــار _ معلــم حبیــب آبــادی، محمــد علــی، مــکارم الآ
1364ش. اول،  چــاپ  اصفهــان،  مخطوطــات  نفائــس  روضاتــی،  محمدعلــی 

، میــزان الفقاهــة، بــه کوشــش: ســید صــادق حســینی اشــکوری،  _ موســوی درچــه ای، ســیّد محمّدباقــر
ــاپ اول، 1439. ــامیّة، چ ــر الإس ــع الذخائ ــم، مجم ق

_ مهــدوی، ســید مصلــح الدیــن، دانشــمندان و بــزرگان اصفهــان، تحقیــق: رحیــم قاســمی، محمّدرضــا 
نیلفروشــان، اصفهــان، انتشــارات گلدســته، چــاپ اول، 1384ش.

، قــم، خیــام،  یــخ علمــی و اجتماعــی اصفهــان در دو قــرن اخیــر _ مهــدوی، ســید مصلــح الدیــن، تار
1367ش. اول،  چــاپ 

 The ، گو _ میرمحمّــد صادقــی، ســیّد عبــدالله، ارشــاد المســلمین در احــوال اولاد امیــر المؤمنیــن، شــیکا
اول، 1432ق. Open School، چــاپ 

، چاپ اول، 1437ق. _ نجفی، هادی، طریق الوصول إلی أخبار آل الرسول؟عهم؟، قم، دارالتفسیر



 بازخوانی مُهرها و 
نقش مُهرهای ناخوانده )4(
محمدجواد جدی  1

چکیده
ایـن مقالـه بازخوانـی 5 مُهـر و 24 نقـش مهـر اسـت کـه در ایـن میـان، 16 مـورد بـه خـط 
ایـن مهرهـا  اسـت.  کوفـی  بـه خـط  مـورد  یـک  و  ثلـث،  بـه خـط  مـورد  نسـتعلیق، 13 
یـه تعلـق دارد. نقـش مهرهـا غالبـاً عربـی و فارسـی  بـه دورۀ تیمـوری، صفـوی و قاجار
اسـت. سـجع برخـی از آنهـا آیـات قـرآن، و برخـی شـعر فارسـی اسـت کـه نـام صاحـب 
یـخ آن، بـا ظرافـت در آن درج شـده اسـت. بعضـی نیز فقط نام  مهـر و گاهـی اوقـات تار

صاحـب مهر اسـت. 

کلیدواژهها
مُهرشناسی، بازخوانی مهرها.

1. کارشناس و پژوهشگر در حوزه مُهرهای نسخ خطی

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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گـرد و  ی از جنـس عقیـق سـرخ به شـکل  1. نقـش مُهـری تیمـور
خـط ثلـث بـا سـجع: 

ک شاه ولیست              »آنکه را جان خا
                  کمترین بندگان عبدل علیست«

ی از جنـس یشـم بـه  شـکل گـرد و خـط ثلـث بـا  2. مُهـری تیمـور
متـن: »لصاحبـه السـعادةُ والسـلامة«

گـرد و خـط ثلـث  ی از جنـس لاجـورد بـه  شـکل  3. مُهـر تیمـور
الخیـر  »الـدال علـی  پیامبـر اسـلام؟ص؟:  از  بـا متـن حدیثـی 
خیـری  کار  انجـام  بـرای  را  دیگـران  کـه  کسـی  کفاعلـه«. 
اسـت خیـر  کار  آن  دهنـده  انجـام  ماننـد  می کنـد  راهنمایـی 

در ادامـه بازخوانـی مُهرهـا و نقـش مُهرهای ناخوانده که در دو بخش شـماره های 101و 102، 

104 و نیـز 107 فصل نامـه میـراث شـهاب تقدیـم شده اسـت، اینـک بخش چهـارم را با بازخوانی 

کـه 16 مُهـر و نقـش مُهـر بـه خـط  یـم  ( پـی می گیر 29 مُهـر و نقش مُهـر )5 مُهـر و 24 نقـش مُهـر

نسـتعلیق و 13 مُهـر و نقـش مُهـر بـه خـط ثلـث و یـک نقـش مُهـر به خـط کوفـی اسـت. توضیـح 

مجـدد ایـن نکتـه هـم ضـرورت دارد کـه تصویـر پنـج مُهـر معرفـی شـده طبـق روال شـماره های 

گذشـته به جهـت تسـهیل خوانـش مطالعـه کننـدگان گرامی در رایانه آینه شـده و بـه  جای درج 

تصویـر از چـپ بـه راسـت، همچـون نقـش مُهرهـا از راسـت بـه چـپ تقدیـم شـده اند.
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بـا متـن: در بخـش  گـرد و خـط ثلـث  4. نقـش مُهـری به شـکل 
میانـی: »ظهیرالدیـن بابـر محمـد« _ و در دور از راسـت: ابـن 
عمـر شـیخ _ ابـن سـلطان ابوسـعید _ ابـن سـلطان محمـد _ 

ابـن میرانشـاه _ ابـن امیـر تیمـور

متـن  بـا  ثلـث  خـط  و  گـرد  بـه  شـکل  صفـوی  مُهـری  نقـش   .5
»المتـوکل علـی الله الغنـی عبـده محمـد مهـدی ابـن جمـال 

»1095 الدیـن 

6. نقـش مُهـری بـه  شـکل چهارگـوش و خـط ثلـث بـا 
متن: »المذنب محمد مدعو بصدر الدین« _ در 
کنار نقش مُهر نوشـته شـده: »آخوند ملاصدرای 

مرحـوم«. )احتمالا: مهر ملاصدرا باشـد(

7. نقـش مُهـری بـه  شـکل خـاص و خـط ثلـث بـا متـن: »وقـف 
و طلبـا لمرضاتـه شـمس الدین  تعالـی  الله  الـی  قربـه  نمـودم 
دیگـر  جلـد  چنـد  بـا  را  کتـاب  جلـد  ایـن  بمطبـوع  الشـهیر 
کرمـان بموجـب وقـف  بـر طلبـه علـوم دینیـه سـکنه مدینـه 

سـنه1120« مخلـدا  موبـدا  وقفـا  علیحـده  معتبـره  نامچـه 
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8. نقـــش مُهـــری به  شـــکل چهارگوش کلاهـــک دار و خط ثلث 
کبر تعالی شـــانه«.  بـــا متن: »هو الله ا

یخ  9. نقـــش مُهـــری به  شـــکل هشـــت گوش و خـــط ثلث بـــه تار
1158 ه.ق بـــا ســـجع: »بحـــق خاتـــم مُهر نبوت شـــود مقبول 
درگاه محمـــد«. )مُهـــر نبـــوت: ن.ک: جـــدی 1392، ص 141( 

گـــرد و خـــط نســـتعلیق بـــا ســـجع:  10. نقـــش مُهـــری به شـــکل 
بـــن ســـلطان  »المتـــوکل علـــی الله الصمـــد قطـــب  الدیـــن 

محمـــد«.

11. مُهـــری برنجـــی بـــه  شـــکل گـــرد و خـــط نســـتعلیق و ثلث از 
مجموعه دوســـت گرامی آقای احمدرضا مکرمی با ســـجع: 
»گشـــت از فضل خدا او شه ]جم[ ســـلیمان حشم _ قاضی 
دیـــن مبین عبدالرســـول ابن کـــرم 1186« و در بخش میانی: 
»و مـــن لـــم یحکـــم بمـــا انـــزل الله فاولئـــک هـــم الظالمـــون« 

)مائـــده آیه 44(
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12. نقـــش مُهـــری به  شـــکل بیضی و خط نســـتعلیق با ســـجع: 
کرم از لطف احمد _ شـــد این مـــژگان خونبارت  »غـــلام شـــا

محمـــد؟ 1233«

13. نقـــش مُهـــری به  شـــکل بیضی و خط نســـتعلیق با ســـجع: 
»محمدیســـت جـــلال و ز او کـــرم بوجـــود + ز نســـل اوســـت 

تفضـــل ز نزد حـــق موجـــود. 1114«

14. نقـــش مُهری به  شـــکل چهارگوش و خط نســـتعلیق با متن 
بخشـــی از آیـــه قرآن )ســـوره محمـــد آیـــه: 2(: »آمنـــوا بما نزل 

علی محمـــد و هو الحق«

15. نقـــش مُهری به شـــکل چهارگـــوش و خط نســـتعلیق ممتاز 
یاضش صفای هر چمن اســـت  با ســـجع: »گلـــی که ســـرو ر
 + حســـن صفـــات و حســـینی نســـب ابوالحســـن اســـت«.

یـــاد بایـــد متعلـــق بـــه ابوالحســـن   ایـــن مُهـــر بـــه احتمـــال ز
بیگلربیگی )ســـید کهکـــی جد آقاخان ها( باشـــد. )بامداد، 
1371، ص37(. تصویـــر ایـــن نقـــش مُهـــر جهـــت بازخوانی 
توسط دوســـت گرامی آقای امیرحســـین رحمانی در اختیار 

گرفته  اســـت. قـــرار  نگارنده 
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16. مُهـــری بـــه  شـــکل چهارگـــوش و خـــط نســـتعلیق بـــا متـــن 
قرآنـــی: »عســـی ان یبعثـــک ربـــک مقامـــا محمـــودا 1272« 

)79 آیـــه:  )اســـراء، 

***
 اینـــک به بازخوانی برخی از نقش مُهرهـــای مندرج در کتاب 
Manuel de cdicologie des manuscrits en ارزشـــمند: 

17. نقـــش مُهر به شـــکل بادامی و خط ثلث متعلـــق به معتمد 
قورقـــود بن بایزید با ســـجع: »بیـــا که بنده ســـلطان قورقود + 

ندارد در جهان جز دوســـت مقصود«

18. نقش مُهر به  شـــکل هشـــت گوش و خط نســـتعلیق: »خاتم 
مصطفی« نبوت  مُهر 

 19. نقش مُهر به شـــکل گرد و خط نســـتعلیق با سجع: »محمد 
ی«. ی بده توفیق بار را بهر کار

ecriture arabe »دســـتنامه نســـخه شناســـی نســـخه های بـــه خـــط عربـــی« نوشـــته فرانســـوا دروش کـــه 
ـــا بازخوانـــی درســـت و دقیقـــی از آنهـــا ارائـــه نشـــده، اقـــدام می کنیـــم. بازخوانـــی نشـــده، و ی

لازم بـــه  ذکـــر اســـت کـــه ترجمـــه ایـــن کتـــاب توســـط دوســـت فاضلـــم جنـــاب دکتـــر سیدمحمدحســـین 
 مرعشـــی ترجمـــه و در ســـال 1395 خورشـــیدی توســـط ســـازمان مطالعـــه و تدویـــن کتـــب علوم انســـانی

 )سمت( منتشر شده است. این نقش مُهرها در ص434تا 437 آمده است.
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20-21. دو نقـــش مُهـــر در بالا نقش مُهری به شـــکل گرد 
و خـــط کوفـــی با متن: »ما شـــاء الله لاقـــوه الا بالله«

و در پاییـــن نقـــش مُهـــری به شـــکل بیضـــی و خـــط 
نســـتعلیق متعلق به حـــاج مصطفی صدقی شـــاعر 
و مجموعـــه دار عثمانـــی بـــا متـــن: »مـــن متملکات 

الفقیـــر الحـــاج مصطفی صدقـــی غفـــرالله 1179«

22. نقـــش مُهـــری به  شـــکل گـــرد و خط ثلث با ســـجع: 
»المتـــوکل علی الله الغنـــی المغنـــی  محمدبن رفیع 

الدیـــن محمد قـــوام الدین الحســـینی1053؟«

23-24. دو نقـــش مُهـــر متعلـــق بـــه محمدجعفربـــن 
علـــی مازندرانـــی در ســـمت چپ نقـــش مُهری 
بـــه  شـــکل بیضـــی و خـــط نســـتعلیق بـــا متـــن: 
ســـمت  در  و   .» جعفـــر صفـــی  روضـــه  »خـــادم 
راســـت نقـــش مهـــری به شـــکل بیضـــی و خـــط 
نســـتعلیق با متـــن: »جعفـــر از مهر علـــی در دو 

جهـــان یافـــت نجـــات«.

25. نقـــش مُهری به  شـــکل بیضـــی و خط نســـتعلیق با 
متـــن: »نایب الایالـــه 1256«
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26. نقـش مُهـری بـه  شـکل چهارگـوش و خـط نسـتعلیق بـا متن: 
»الیـس الله بـکاف عبـده )از سـوره الزمر آیـه 36( عبدالوهاب 

»1225 الموسـوی 

27. نقـش مُهـری به شـکل بیضـی و خط نسـتعلیق بـا متن: »گل 
بـاغ احمد محمدعلی«

 28. نقش مُهری به  شکل گرد و خط نستعلیق با متن: »حمیده
» کبر  بانو بنت علی ا

احتمـالأ  ثلـث  خـط  و  چهارگـوش  شـکل  بـه   مُهـری  نقـش   .29
متعلـق بـه میـرزا مهدی خـان کوکـب اسـترآبادی دبیـر و مورخ 

بـا متـن: »المهـدی مـن هدیـت1114؟« نادرشـاه 

. _ بامداد، مهدی )1371(، شرح حال رجال ایران، تهران: انتشارات زوار
، کتابخانـه مـوزه و مرکـز اسـناد  کـی در ایـران، فرهنگسـتان هنـر _ جـدی، محمدجـواد 1392(، دانشـنامه مُهـر و حکا

مجلـس شـورای اسـلامی، مرکـز دایـره المعارف انسـان شناسـی.
_ دروش، فرانسوا )1395(، دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی، ترجمه: محمدحسین مرعشی.

.Manuel de cdicologie des manuscrits en ecriture arabe Deroche Francis



 هشتاد سند تازه یاب از آیت الله  
العظمی مرعشی نجفی )2( 

میرزا علی سلیمانی بروجردی 1

چکیده
در ایـن مقالـه پـس از اشـاره بـه جایـگاه علمـی آیـة الله سـید شـهاب الدیـن مرعشـی 
نجفی بخشـی از اجازه های صادر شـده از ایشـان آمده اسـت و آن شامل چند بخش  
کتـب،  بـر  یـظ  تقر درسـی،  هـای  تأئیدیـه  شـیعی،  عالمـان  بـرای  اجـازات  می باشـد: 
.... در ایـن شـماره 21 سـند از جملـه تعـداد  تأییدیه هـای موقوفـات و شـجره نامه هـا و

17 اجـازه بـرای 13 تـن از عالمـان شـیعه بـا شـرح حـال مختصـر آنهـا  ارائـه گردیـده اسـت.

کلیدواژهها
مرعشـی نجفی، سـید شـهاب الدین؛ اسـتجازه، اجازه روایت، اجتهاد، امور حسـبیه؛ 

یظ و تالیفات علمای شـیعه.  یخ حوزه های علمیه؛ موقوفات؛ تقر اسـناد و تار

ی. ی در حوزه سندپژوهی و شرح حال نگار 1. پژوهشگر حوزو

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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ادامه بخش چهارم( اجازات
 در قسمت دوم این بخش اجازات )در ادامه مقاله اوّل( تعداد هفده )17( اجازه در ذیل عنوان 

سیزده )13( نفر از علما ارائه شده است.

14( سید خادم  رضا رضوی پاکستانی
بسم الله  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدلله  علی نواله و الصلوة علی محمّد و آله.

و بعـد: مخفـی نمانـد آنکـه جنـاب مسـتطاب سـلیل الکـرام مـروج الاحـکام ذخرالفاضـل 

کسـتانی »دامـت برکاتـه« از جانـب حقیـر مجازند  الکـرام آقـای آقـا سـیّد خـادم الرضـا رضـوی پا

در امـور شـرعیه و در اخـذ سـهم امـام؟ع؟ و دسـت گـردان آن بـا مؤمنیـن و پس از اخـذ ثلث آنرا 

یـج مقـدس و معـاش خـود صـرف و دو ثلـث دیگـر را بـه حقیـر رسـانیده بـه جهـت حـوزه  در ترو

یافـت کـرده بـه صاحبـان وجـه برسـانند. علمیـه مقدسـه قـم و قبـض رسـید در

یکـه در کتـب معتبـره شـیعه نقـل شـده بـه طرقـی کـه حقیر  و ایضـا مجازنـد در روایـت اخبار

دارم. و امید است برادران دینی و مؤمنین از برکات وجودیه ایشان مستفیض و محفوظ بوده 

باشـند. در خاتمـه مسـتدعی هسـتم از معظـم لـه و آنهـا کـه حقیـر را از دعـا فرامـوش نفرماینـد. 

والسـلام علـی مـن اتبـع الهدی. 

حرره الداعی شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی؛ 15 صفر سنة 1391 ه ق 

15( شیخ نعمت  الله  اديب
بسـم الله  الرّحمـن الرّحیـم؛ الحمـدلله  رب العالمیـن و الصلـوة و السـلام علـی سـیّدنا محمّـد 

صلـی الله  علیـه و آلـه الطاهریـن.

و بعـد: مخفـی نمانـد آنکـه حضـرت مسـتطاب حجة الاسـلام آقـای حاج شـیخ نعمت الله  

معـروف ادیـب »دامـت برکاتـه« مجازنـد در اخـذ سـهم مبـارك امـام؟ع؟ و دسـت برگـردان بـرای 

یـج دیـن مبیـن و معاش خودشـان صـرف و دو ثلث دیگر  مؤمنیـن و پـس از اخـذ ثلـث را در ترو

را بـه حقیـر رسـانیده و قبـض رسـید گرفتـه بـه صاحبـان وجه برسـانند.

و نیـز مجازنـد در نقـل اخبـار و روایـات از ائمـه؟عهم؟ از کتـب معتمـده شـیعه »رضـوان الله  

تعالـی علیهـم«. امیـد اسـت بـرادران دینـی از مقـام شـامخ ایشـان تجلیـل نمـوده از بـرکات و 
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بیانات و مواعظ کافیه ایشـان مسـتفیض و محفوظ بوده باشـند و در خاتمه حقیر را از دعای 

خیـر در مظـان اجابـت فرامـوش نفرمائیـد. والسـلام علـی مـن اتبـع الهـدی.

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی 

***

ی در سـال 1311 ش در لارسـتان  آیـة  الله  شـیخ نعمـت الله  ادیـب لار ایـن اجـازه  مجـاز در 

متولـد شـد. او دوران آغـاز طلبگـی خـود را در لارسـتان گذرانـد و چـون از آغـاز تولـد از نعمـت 

ی قرار  پـدر محـروم گشـتند، لـذا تحـت کفالـت شـوهر عمـه خود آیة  الله  شـیخ حسـین ادیـب لار

ی و اسـتادی بـرای ایشـان داشـتند. گرفتـه و سـمت پـدر

شـیخ  الله   آیـة  جملـه  از   ، شـیراز بـزرگان  نـزد  را  خـود  سـطح  دروس  و  آمـد  شـیراز  بـه  آنـگاه 

... تکمیـل کـرد، در ادامـه بـه قـم مهاجـرت نمـود و دروس خـارج  ی و ابوالحسـن حدئـق شـیراز

خـود را از محضـر آیـات عظـام: سـید حسـین طباطبایـی بروجـردی، سـید روح الله خمینـی، 

ی آنـگاه بـه شـیراز بازگشـت و  سـید محمّدرضـا گلپایگانـی و میـرز هاشـم آملـی تکمیـل کـرد. و

یـس و تألیـف و تحقیـق و اقامـه جماعت و مبارزت سیاسـی علیه شـاه و دیگر وظایف  بـه تدر

پرداخـت. دینـی 

او از یـاران امـام خمینـی در سـال 1342 ش بـود و از جانبـازان حملـه بـه مدرسـه فیضیـه بـه 

شـمار می آمـد.

از او آثار علمی متعدد منتشر شده و نشده در فقه و اصول و اخلاق و کلام باقی مانده است.

، تأسیس  از خدمات اجتماعی او می توان به: تأسیس و ساخت مسجد الرجایی در شیراز

ی سـتاد حمایـت از جنگ زده هـای  ، راه انـداز حـوزه علمیـه امـام جعفـر صـادق؟ع؟ در شـیراز

یس قرآن و اخلاق در مسجد الرجایی برای  ی جلسات تدر ، برگزار دوران دفاع مقدش در شیراز

 عموم مردم، جزء اعضای اصلی جامعه روحانیت شیراز در قبل از انقلاب، تأسیس حسینیه 

... را می توان نام برد. ، تأسیس حسینیه لارستان در کویت و لارستان در کشور قطر

او از هم مباحثه ای های مقام معظم رهبری در مدرسه حجتیه قم بودند.

عاقبـت ایشـان در 26 مـرداد 1393 ش بـر اثـر ایسـت قلبـی در بیمارسـتان شـهید فقیهـی 

شـیراز دار فانـی را وداع نمـوده و پـس از اقامـه نمـاز بـه امامـت آیـة الله  شـیخ محمّدرضـا حدائـق 
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؟ع؟ در حرم مطهـر احمدی و محمدی؟ع؟ به  ی در کنـار ورودی بـاب موسـی بـن جعفر شـیراز
خـاك سـپرده شـد.1

16( شیخ عبداللطیف مشکاتی
 بسم الله  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدالله  ربّ العالمین و الصلوة و السلام علی محمّد و آله الطاهرین 

و لعنة الله  علی اعدائهم اجمعین من ذلك الی یوم  الدین.

شـیخ  آقـا  آقـای  الاسـلام،  ثقـة  الاحـکام  مـروّج  الاعـلام  عمـاد  مسـتطاب  جنـاب  بعـد:  و 

 عبدالطیف تنکابنی»دامت افاضاته« مدّتی عمر شریف خود را در نجف اشرف صرف تحصیل 

علـوم دینیـه فقهیـه و اصولیـه نموده انـد و الحمـدالله  در اثـر جدیـت و توفیقـات الهیّـه بـه مرتبـه 

سـامیه از علـم و عمـل نائـل و حائـز اخـلاق پسـندیده گردیـده. 

 لذا از طرف حقیر مجاز و مأذون می باشند در کلیه امور حسبیه که محتاج به اذن فقیه جامع 

 شرایط است و مجازند در نشر احکام و مأذونند در اخذ حقوق شرعیه از قبیل مظالم و سهم

 امام؟ع؟ و غیرها با مراعات احتیاط.

 و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح الدعوات کما لا انساه ان  شاءالله . والسلام علیه و علی 

یجانی من اتّبع الهدی. / الاحقر هاشم آملی لار

 - بسـمه تعالی؛ جناب مشـار الیه از قبل این حقیر در تصدی امور حسـبیه معروفه و نشـر 

یج دین و اخذ وجوه شرعی منطبقه از مظالم و زکوة و سهم امام مجاز می باشند.  احکام و ترو

الاحقر محمّد الحسینی الکوه کمری /  الراجی شهاب  الدین المرعشی النجفی

 - بسمه تعالی؛ جناب معظم له به نحویکه از مرحوم آیة الله  حجت کوه کمری»قدس سره« 

مجاز می باشند از اینجانب نیز مجاز هستند. / محسن الطباطبایی الحکیم

 - بسمه تعالی؛ مراتب مرقوم از طرف آیات، این جانب هم اجازه میدهم. / الاحقر سیّد کاظم 

ی. شریعتمدار

زا ابراهیم فرقانی 17( میر
اینکـه جنـاب مسـتطاب عمـدة  بـه  نظـر  الصلـوة:  و  الحمـد  بعـد  الرّحیـم؛  الرّحمـن  الله   بسـم 

ی. 1. مصاحبه نگارنده با آیة  الله  ادیب لار



195

لله 
ت ا

 آی
ب از

ه یا
تاز

ند 
 س

تاد
هش

)2
ی )

جف
ی ن

عش
 مر

می
عظ

ال

الاعـلام مـروج الاحـکام آقـای میـرزا ابراهیـم فرقانـی »وفقـه الله  تعالـی« مدّتـی در حـوزه علمیـه قـم 
در تحصیـل علـوم دینیـه و تکمیـل معـارف شـرعیه صـرف عمر نمـوده و از حقیر اسـتجازه امور 
کم  حسبیه را نمودند، لذا احقر اجازه دادم در تصدی امور حسبیه شرعیه که منوط به نظر حا
شـرع می باشـد و هکـذا در اخـذ وجـوه منطبقـه از قبیـل مظالـم عبـاد و مجهول المالك و سـهم 
مبـارك امـام؟ع؟ و صـرف آن در معـاش خـود بـه انـدازه کفـاف، بـه کمـال مراعـات احتیـاط کل 
کسـه عـن الصـراط و ان لا ینسـانی عـن صالـح الدعـوات عنـد  الحـالات، فـان سـالکه لیـس بنا

 مظان الاجابات والسلام علیه و رحمة الله  و برکاته. 
ی. 26 / ج 2 / 1372 ه ق الاحقر سیّد کاظم شریعتمدار

الراجی شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی
***

مجیـز در ایـن اجـازه حجـت الاسـلام و المسـلمین شـیخ ابراهیـم فرقانـی از روحانیون مبارز 
گردان دروس آیـات عظـام: سـید حسـین طباطبایـی بروجردی، سـید روح الله  و انقلبـی و از شـا

... بـه شـمار می آیـد. خمینـی، سـید شـهاب  الدیـن مرعشـی نجفـی و
یـده  او در اواخـر عمـر خویـش در روسـتای تیـل از بخش هـای شهرسـتان تسـوج سـکنی گز

گفـت. بـود. و عاقبـت در اوّل اسـفند 1389 ش در روسـتای دار فانـی راوداع 
 حجت الاسلام و المسلمین سید محمّد طباطبایی شندآبادی پیرامون ایشان می نویسد: 
»حجـت لاسـلام و المسـلمین حـاج میـرزا براهیـم فرقانـی عمـر شـریف خـود را صرف پیشـرفت 
 اسلام و مسلمین کرد و در پیشرفت انقلاب اسلامی در سنگرهای مختلف مخصوصاً در نهاد 
 مقدس سپاه دوشادوش سبز پوشان انجام وظیفه نمود، او به حق از سربازان امام زمان؟عج؟  

بود و با قلم و حنجره الهی در خدمت مردم و نظام اسلامی بود«.

وجردی 18( شیخ محمّد ابراهیم نجفی ونايى بر
 متن اجازه مرجع عالیقدر آیت الله  العظمی سید ابوالقاسم خویی برای ایشان که عده ای 

از مراجع مجمله آیة الله  العظمی مرعشی نجفی آن را تأیید کرده اند، از قرار ذیل می باشد:

 بسم الله  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدلله  رب العالمین و صلی اله علی خیر خلقه و افضل بریته

 محمّد و عترته الطاهرین.
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و بعد: جناب مستطاب ملاذ الانام عماد العلماء حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمّد 

ابراهیم بروجردی »دامت برکاته«، که مقام علمی و سجایای اخلاقی ایشان غنی از بیان است، 

از هر جهت مورد وثوق و اطمینان و اعتماد اینجانب می باشند و از قبل اینجانب در تصدی 

کم شرع است مأذون و مجازند و همچنین مجازند  که منوط باذن و اجازه حا امور حسبیه 

جهت سرپرستی و اداره حوزه علمیه مقدسه بروجرد، آنچه از سهم مبارك امام علیه و علی آبائه 

یافت می دارد صرف نمایند و چنانچه  الکرام افضل التحیة و السلام و سائر وجوه شرعیه در

مازادی باشد جهت اقامه حوزه های علمیه دیگر به اینجانب ایصال و قبض رسید اینجانب به 

صاحبان وجوه برسانند و در مواردی که احتیاج بمصالحه و دستگردان باشد به هر نحوی که 

صلاح بدانند مجازند انجام دهند و با افرادی که حساب وجوه ندارند، محاسبه نموده و تعیین 

سال برای آنها بنمایند و چنانچه قادر به پرداخت دفعی بدهی خود نباشند تقسیط نمایند و 

یافت بدهند  کم شرع هستند اجازه در یافت حقوق خود محتاج به اجازه حا به کسانی که به در

یافت نموده و در حاجات شرعیه خود صرف و اضافی مؤنه سال خود را تخمیس کنند و  که در

سزاوار است مؤمنین نعمت وجود معظم له را مغتنم شمرده از محضر مبارکشان استفاده نموده 

و در تکریم و تجلیل و احترام ایشان حتی المقدور کوتاهی ننمایند. 

 و اوصیه اید الله  بملازمة التقوی و سلوك سبیل الاحتیاط و ان لا ینسانی عن صالح الدعوات

 کما انی لا انساه ان شاء الله  تعالی. والسلام علیکم و رحمة الله  و برکاته.

10 صفر المظفر 1395، الخویی.

ید؛  - بسمه تعالی؛ جناب مستطاب معظم له به نحوی که مرقوم شده از طرف حقیر مجاز

یـخ 2 ربیـع الثانـی 95، محمّد   خداونـد متعـال وجـود ایشـان و آن حـوزه را مسـتدام بـدارد. / بتار

رضا الموسـوی الگلپایگانی.

- بسـمه تعالـی؛ جنـاب ایشـان از جانـب حقیـر مجازنـد. وفقـه الله  تعالـی. / شـهاب  الدیـن 

الحسـینی النجفـی. 

 - بسم الله  تعالی؛ جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین معظم له »دامت برکاته« نسخه 

مرقوم از طرف حقیر مجازند و در خصوص سهم مبارك امام »علیه السلام و صلوات والسلام« 

احتیاطا سید بشود و بعد در مصرف دیگر صرف بشود. / احمد الموسوی الخوانساری
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 _  بسمه تعالی؛ جناب ایشان از طرف حقیر طبق مراتب مرقوم متن مأذون و مجازند. / 1395،
ی.  سید کاظم شریعتمدار

***
آیـت الله  شـیخ محمّدابراهیـم بـن علـی محمّد نجفـی ونایی بروجردی در سـال 1303ه ـش 
در نجـف اشـرف بـه دنیـا آمـد. تحصیـلات مقدمـات و سـطح خـود را نـزد بزرگانـی چـون آیـات: 
عظـام:  آیـات  خـارج  دروس  آنـگاه  و  آموختـه  لنکرانـی  مجتبـی  شـیخ  خـود،  دانشـمند  پـدر 
سـید ابوالقاسـم خویـی، سـید محسـن حکیـم، سـید محمـود شـاهرودی، سـید جمال الدیـن 

کسـب نمـود. گلپایگانـی، میـرزا آقـا اصطهباناتـی را درك و درجـات عالیـه علمـی را 
یـس و اقامـه  در سـال 1350 ش بـه ایـران آمـده و در تهـران اقامـت نمـوده و بـه تبلیـغ و تدر
جماعت پرداخت و بعد از سه سال در سال 1353 ش در آخرین سال عمر پدر دانشمندشان 
تهـران را تـرك گفتـه و بـه بروجـرد آمـده و وصـی پـدر بـوده و بعـد از وفـات ایشـان تمامـی وظایـف 

پـدر را بـر عهـده گرفت.
 مشـایخ او آیات عظام: سـید ابوالقاسـم خویی، سـید محمّد رضا گلپایگانی، سید شهاب

ی می باشد. ی، سید کاظم شریعتمدار   الدین مرعشی نجفی، سید احمد خوانسار
خـارج  تقریـرات   _2 خویـی،  العظمـی  الله   آیـت  فقـه  خـارج  تقریـرات   _1 ایشـان:  تألیفـات 
اصول آیت الله  العظمی خویی، 3_ تفسـیر سـوره یوسـف، 4_ تفسـیر سـوره نبأ، 5_ رسـاله ای در 

مباحـث فقهـی می باشـد.
ی بـود و عاقبـت در سـال 1370 ش در روز  ی در بروجـرد دارای خدمـات اجتماعـی بسـیار و
عیـد فطـر دار فانـی را وداع و پس از تشـییعی باشـکوه در قبرسـتان »جهان آبـاد« بروجرد آرمید1.

وجردی 19( سید محمّدعلی اعرجی کاظمینی بر
متن اجازه ایشان از آیت الله  العظمی مرعشی نجفی قرار ذیل می باشد:

بسمه تعالی؛ الحمدلله  علی نواله و الصلوة علی محمّد و آله.

،ة فضیلــة  و بعــد: قــد اســتجاز عنّــی فــی روایــة الاخبــار المأثــورة عــن ســاداتنا الائمــة البــرر

ج 8، ص 138-162؛ اسـوه  1. علمـای لرسـتان بعـد از آیـت الله  بروجـردی، میـرزا علـی سـلیمانی بروجـردی، 
اخـلاق، مجتبـی نجفـی ونایـی بروجـردی.
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العالــم الجلیــل حجــت الاســلام و مــروج الاحــکام، الحــاج ســیّد محمّــد علــی الحســینی 

الاعرجــی الکاظمینــی البروجــردی »دامــت برکاتــه«، فاجــزت »ادام عــلاه« ان یرویهــا عنــی عــن 

مشــایخی الکــرام عمــدُ الاســلام و اســاطین الدیــن و عدتهــم تربــو علــی المأتیــن منهــم: الآیــات 

الباهرات الســیّد حســین صدرالدین و الوالد العلامة الســیّد شــمس الدین محمود الحســینی 

المرعشــی النجفــی و الســیّد ناصــر حســین الهنــدی نجــل صاحــب العبقات و الســیّد محســن 

الامیــن العاملــی و الســیّد عبدالحســین شــرف الدیــن العاملــی و الحــاج الشــیخ محمّــد باقــر 

البیرجنــدی و الحــاج الشــیخ عبــاس القمــی و الســیّد نجــم الحســن الهنــدی و الحــاج الشــیخ 

کبــر النهاونــدی و غیرهــم. فلــه »دام عــلاه« الروایــة عنــی بهــذه الاســانید، مظهرهــم معروفــة  علی ا

مســطورة فــی الاجــازات منتهیــة الــی اربــاب الکتــب الاربعــة و الوســائط بینهــم و بیــن اصحــاب 

ــام، اشــترط علــی کمــال  الائمــة، مذکــورة فــی تلــك الاســفار الشــریفة و مشــیخاتها اوفــی الخت

مســتجیز »دام مجــده« الاحتیــاط و الحــزم فــی النقــل و ســلوك ســبیله و ان لاینســانی مــن 

الدعــاء فــی مظــان الاجابــة و مآنّهــا، فانّــی فــی شــدّة الحاجــة الیــه فــی حیوتــی و بعــد الممــات 

یــارة  یــم ان یوثقــه لمــا یحــب و یرضــی و ان یرزقنــا و ایــاه فــی الدنیــا ز بّــی الکر و ارجــوّ مــن کــرم ر

مراقــد موالینــا الائمــة الهــداة و فــی الآخــرة شــفاعتهم امیــن امیــن.

حـررّه العبـد الکئیـب خـادم علـوم اهـل البیـت؟عهم؟ ابوالمعالـی شـهاب الدیـن الحسـینی 
المرعشـی النجفـی فـی صبیحـة ثانیـة الجمادییـن 1388 ه ــق.1

***

مجاز در این اجازه، آیت الله  سـید محمّدعلی بن سـید طاهر اعرجی کاظمینی بروجردی 

در سـال 1303 ه ـش در بروجرد به دنیا آمد.

طاهـر  سـید  بروجـردی،  مکـی  محمّـد  سـید  آیـات:  نـزد  بروجـرد  در  را  مقدمـات  دروس 

کـرد، مـدت دو  کاظمینـی بروجـردی آموخـت و در سـال 1361 ق بـه نجـف اشـرف مهاجـرت 

سـال از محـض درسـی آیـت الله  العظمـی سـید ابوالحسـن اصفهانـی اسـتفاده کـرد و سـپس بـه 

ی شـدید نجـف را تـرك گفتـه و بـه قـم مهاجـرت کـرد و ادامـه تحصیلات خـود را تا  علـت بیمـار

1. عین دست خط ایشان در انتهای همین جلد از کتاب خواهد آمد.
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مراحـل عالیـه علمـی ذیـل نظـر آیـات عظـام: سـید حسـین طباطبایـی بروجردی، سـید محمّد 

ی و سـید صدرالدیـن  حجـت کوه کمـری، شـیخ عبدالنبـی عراقـی، سـید محمّدتقـی خوانسـار

صـدر بـه پایـان رسـانید.

ــام: شـــیخ عبدالنبـــی عراقـــی، ســـید ابوالقاســـم خویـــی، ســـید  ــان آیـــات عظـ ــایخ ایشـ مشـ

، ســـید  ی، ســـید صدرالدیـــن صـــدر شـــهاب الدیـــن مرعشـــی نجفـــی، ســـید محمّدتقـــی خوانســـار

ی، ســـید محمّـــد هـــادی میلانـــی، ســـید محســـن حکیـــم، ســـید محمّدرضـــا  عبدالهـــادی شـــیراز

 گلپایگانی، سید محمّد حجت کوه کمری بوده اند.

یـس  ی در سـال 1336 ش بـه تهـران مهاجـرت نمـود و تـا آخـر عمـر شـریف بـه تبلیـغ و تدر و

و تألیـف پرداخـت.

از تألیفـات ایشـان می تـوان: 1_ وبـر الارائـب، 2_ اعجازشناسـی، 3_ تقریـرات اصـول شـیخ 

عبدالنبـی عراقـی، 4_ عدل گسـتر جهـان، 5_ دایـرة المعـارف مشـعل داران، 6_ فتـاوای اعـلام، 

7_ بحـث مدرسـه حکیـم نظامـی بغـداد، 8 – علـم رجـال، 9_ جواهـر الولایـة، 10_ تفسـیر سـوره 

... کـه بیـش از چهـل اثـر علمـی می باشـد،  حمـد، 11_ مجموعـه دانـش، 12_ ناصـح الطالبیـن و

نـام بـرد.

کـه سـالهای  ی در سـال 1381 ش دارفانـی را وداع نمـوده و در داخـل مسـجد نـور تهـران  و
ک سـپرده شـد.1 فـراوان محـل اقامـه نمـاز ایشـان بـود، بـه خـا

زی 20( شهید شیخ محمّد حسین صادقی الیگودر
* اجازه اوّل

متـن اجـازه مرحـوم آیـت الله  العظمـی شـیخ عبدالنبـی نجفـی عراقـی، که در سـال 1372 هـ ق_ 

در سـن 28 سـالگی  ایشـان- صادر نمودند، از قرار ذیل می باشـد:

بسـم الله  الرحمـن الرّحیـم؛ الحمـدلله  کمـا هـو اهلـه و مسـتحقه اتفـق بـه مـن الیم نـار الله  الی 

ئکة المقربین و الصلوة و السـلام علی محمّد و آله الطیبین  کریم جوار الله  حمداً انزحم به ملا

گنجینـه  290؛  ص   ،4 ج  بروجـردی،  سـلیمانی  علـی  میـرزا  بروجـردی،  الله   آیـت  از  بعـد  لرسـتان  علمـای   .1
علـی  محمّـد  سـید  الله  آیـت  بـا  نگارنـده  مصاحبـه  4؛  ج  رحمـه الله،  ی  راز شـریف  محمّـد  دانشـمندان، 

بروجـردی. کاظمینـی 
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الطاهریـن و لعنـة الله  علـی اعدائهـم اجمعین الـی یوم الدین.

و بعـد: مخفـی نمانـد بـر اینکـه جنـاب مسـتطاب عماد العلمـاء العالمین، نخبـة الفضلاء 

و المحققیـن، عمـدة المحصلیـن و المشـتغلین، قـدوة المبلغیـن، مـروج الاحـکام آقـای شـیخ 

محمّـد حسـین صادقـی جاپلقـی، سـنین عدیـده و مـدت متمادیـه در حـوزه مقدسـه قـم در 

محضـر دانشـمندان فضـلاء و علمـا عمـر خود را صرف تحصیل علوم شـرعیه و نوامیس الهیه 

و اخـلاق نبویـه نموده انـد، تـا اینکـه مرتبـه جلیلـه وافـری از علـوم را فـرا گرفتـه و از جهـت علمـی 

و عملـی و اخلاقـی آراسـته و شایسـته و برجسـته شـده اند.
لـذا آن اسـت کـه مجـاز و مـأذون اسـت در متصـدی شـدن در امـور شـرعیه حسـبیه و نقـل 
اخبـار معتبـره از کتـب معتبـره و بیـان احـکام الهیـه و نقـل اقـوال علمـای امامیـه و نیـز مجـاز 
کفـارات مجهـول  کلیـه حقـوق مالیـه، از زکـوات و  گرفتـن و قبـض نمـودن  و مـأذون اسـت در 
المالـك و نـذورات و اخمـاس، خاصـه سـهم حضـرت ولی عصـر »ارواحناله الفـداء«، به مقدار 
مایحتـاج خودشـان از عناویـن مذکـوره صـرف نماینـد، بقیـه را بـه مراجـع قـم رسـانیده بـرای 
حـوزه مقدسـه، بـا مراعـات نهایـت احتیـاط در کلیـه امـورات مذکـوره، فانـه خیر سـبیل و طریق 

نجـات، التمـاس دعـا دارم. 

والسلام علیکم و رحمة الله  و برکاته فی شهر شعبان 1372 ه ـق. / نجفی عراقی

- بسـمه تعالـی؛ چنانکـه مرقـوم شـده در امـور مذکـوره از جانب حقیر هم مجاز هسـتند(. / 

حـرره الراجـی شـهاب الدین الحسـینی المرعشـی النجفـی »عفی عنه«.

* اجازه دوم

متـن اجـازه مسـتقل مرحـوم آیـت الله  العظمـی سـید شـهاب الدین نجفـی مرعشـی نیـز از قـرار 

می باشـد: ذیـل 

بسمه تعالی؛ الحمدلله  علی نواله و الصلوة علی محمّد و آله.

نخبـة  الاسـلام،  ثقـة  الاحـکام،  مـروج  مسـتطاب،  حضـرت  کـه  نمانـد  مخفـی  بعـد:  و 

الافاضـل، عیـن اقرانـه و امثالـه، آقـای آقـا شـیخ محمّد حسـین صادقـی »دامت برکاته«، سـنین 

عدیـده در بلـد طیبـه قـم اشـتغال بـه تحصیـل داشـته و در مباحثـات فقهیـه و اصولیـه حقیـر 

کمـال جدّیـت و مهذبیـت تحصیـل علـوم دینیـه فرموده انـد. حضـور داشـته و در 
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کم شرع مطهر و  ، در امور شرعیه که منوط به نظر حا معظم له مجاز می باشند از جهت حقیر

در اخذ مظالم و صدقات و مجهول المالك و سهم امام؟ع؟ به مقدار معاش اقتصادی خود فی 

عیلولته و اجزت له روایة الاحادیث المأثوره عن الائمة؟عهم؟ به طروقه الکثیره. و از برادران دینی 

 مرتقب است که نعمت وجود شریف ایشان را مغتنم شمارند و المرجو منه الدعا فی المظان
 الاستجابه. / حرره الراجی شهاب الدین الحسینی المرعشی 1378 ه ـق.1

***

ی فرزند حجت الاسلام ملا محمّد آقا صادقی  آیت الله  شهید محمّد حسین صادقی الیگودرز

ی، در روستای »مُشکك« در اطراف الیگودرز در سال 1302 ش به دنیا آمد.  الیگودرز

ی را نزد پدر خود آموخت و در 18 سالگی راهی حوزه علمیه قم شد  تعلیمات اولیه حوزو

و دروس سـطح و خـارج را نـزد آیـات عظـام: سـید حسـین طباطبایـی بروجـردی، سـید روح الله 

کی، سـید شـهاب الدین  ، شـیخ محمّدعلی ارا خمینی، شـیخ حسـن قمی، سـید موسـی صدر

کـی، ابوالفضـل زاهـدی قمـی  یـد محسـنی ارا مرعشـی نجفـی، سـید محمّدرضـا گلپایگانـی، فر

آموخـت و بـه درجـات عالیه علمی رسـید.

 مشایخ ایشان در امور حسبیه و روایت عبارتند از آیات عظام: سید شهاب الدین مرعشی 

نجفی، شیخ عبدالنبی عراقی و شیخ علی مشکینی.

از تألیفات ایشان کتابهای ذیل را می توان ذکر کرد: 

 1_ شرح کفایة الاصول به عربی )3 ج(؛ 2_ ترجمه و شرح ارشاد القلوب دیلمی؛ 3_ تقریرات

 قسـمتی از دروس فقـه آیـت الله  العظمـی مرعشـی نجفـی؛ 4_ کشـکول علمـی؛ 5_ حاشـیه بـر 

کتـاب حـج؛ 6_ حاشـیه بـر عـروة الوثقـی.

او از مبارزان علیه شاه و از موافقین امام خمینی و انقلاب بودند و در این راه سالها حبس 

و زنـــدان و تبعیـــد را تحمل کرد و در پس از انقلاب مســـؤلیت های مختلفی بر عهده گرفت و 

یادی را نیز انجام داد. عاقبت ایشـــان در ســـال 1360 ش همراه شـــهدای  خدمات اجتماعی ز
 7 تیر به شهادت رسید.2

1. عین دست خط ایشان در انتهای همین جلد از کتاب خواهد آمد.
2. علمای لرستان بعد از آیت الله  بروجردی، میرزا علی سلیمانی بروجردی، ج 7، ص 233-210.
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وجردی 21( سید محمّدباقر کشفی بر
متـن اجـازه »نقـل روایـت« و »امـور حسـبیه« عالـم جلیل القـدر آیـت الله  العظمـی سـید عبـدالله  

ی از قـرار ذیـل اسـت: شـیراز

 بسم الله  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدلله  رب العالمین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمّد

 و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله  علی اعدائهم اجمعین.

امّـا بعـد: فـان جنـاب العالـم العامـل، السـید السـند، البحـر المعتمـد، مـلاذ الانـام، حجـة 

الاسـلام، السـید محمّـد باقـر البروجـردی »دامـت برکاتـه« لـه التصـدی فـی الامـور الشـرعیة التی 

کم الشـرعی و الفقیه الجامع الشـرایط و له ان یقبض الحقوق الشـرعیة مثل سـهم  مرجعا للحا

السـادات و الزکـوة و المظالـم و مجهـول المالـك و سـهم الامـام »علیـه و الصلـوة و السـلام« و 

صرفهـا فـی مصارفهـا الشـرعیة اللازمـة وان یبعـث الزائـد مـن حـق الامـام؟ع؟ الینـا فـی النجـف 

الاشـرف لمصـارف الحـوزة العلمیـة و مسـاعدتها ان شـاء الله  تعالـی.

ی کلما صحت لی روایته عن مشایخی العظام من الکتب المعتبرة کالکتب  و اجزته ان یرو

 الاربعة، التی مدار احکام الشرعیة عند الشیعة و غیرها من الکتب المعروفة.

و اوصیـه بالتقـوی و الاحتیـاط فـی جمیـع الحـالات، فانـه سـبیل النجـاة و الرجـاء ان لا 

 ینسـانی مـن الدعـا کمـا الا انسـاه ان شـاء الله . 5 ذیقعـدة الحـرام 1380 ه ــق. / عبـدالله  بن السـید

ی.  محمّد طاهر الشیراز

آیـت الله  العظمـی سـید شـهاب  الدیـن مرعشـی نجفـی در حاشـیه درخواسـت اجـازه نقـل 

روایـت آیـت الله  سـید محمّـد باقـر کشـفی بروجـردی دربـاره ایشـان می نویسـد:

- بسـمه تعالـی؛ جنـاب عالـی قـوه تشـخیص احادیـث صحیحـه از غیـر صحیحـه را دارا 

المرعشـی الحسـینی  شـهاب  الدیـن   / می باشـید. 

***

یحانـی بروجـردی فرزنـد آیـت الله   مجـاز در ایـن اجـازه، آیـت الله  سـیدمحمّد باقـر کشـفی ر

یحـان الله  کشـفی بروجـردی،  شـیخ محمّـد کشـفی بروجـردی، فرزنـد آیـت الله  العظمـی سـید ر

فرزنـد آیـت الله  العظمـی علامـه سـید جعفـر کشـفی بروجـردی اسـت کـه در 5 رجـب در سـال 

ی از سـطح را در تهـران نـزد پـدر  1281 در تهـران بـه دنیـا آمـد. تحصیـلات مقدماتـی و مقـدار
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دانشـمند خـود و عمـوی عالیقدرشـان آیـت الله  سـید مهـدی کشـفی بروجردی و آیت الله  سـید 

یـم لاهیجی آموخت و سـپس به قـم مهاجرت  محمّـد کاظـم عصـار طهرانـی، آقـا سـید عبدالکر

کـرده و الباقـی دروس سـطح و خـارج خـود را نـزد آیـات عظـام: سـید محمّد حجـت کوه کمری، 

ی، شـیخ محمّـد علـی قمـی، سـید شـهاب الدیـن مرعشـی نجفـی،  سـید محمّدتقـی خوانسـار

تکمیـل نمـود.

ی آنگاه به نجف اشرف رفته و مجلس بزرگانی چون آیات عظام: آقا ضیاءالدین عراقی،  و

ابوالقاسـم  ی، سـید  ی، سـید محسـن حکیـم، سـید عبدالهـادی شـیراز  سـید عبـدالله  شـیراز

خویـی، سـید ابوالحسـن اصفهانـی، سـید محمـود شـاهرودی، شـیخ آقا بـزرگ طهرانـی را درك و 

درجـات عالیـه علمـی را کسـب نمود.

از تالیفات او به کتابهای ذیل می توان اشاره نمود: 

1_ تقریـرات خـارج فقـه آیـت الله  العظمـی سـید ابوالحسـن اصفهانـی؛ 2_ تقریـرات خـارج 

یـم حایـری یـزدی؛ 3_ تقریـرات خـارج اصـول آیـت الله   فقـه آیـت الله  العظمـی شـیخ عبدالکر

العظمـی آضـا ضیاءالدیـن عراقـی؛ 4_ تفسـیر سـوره یوسـف.

ی در 6 شـهریور 1363 ش برابـر بـا اوّل ذی الحجـة 1406 ق دارفانـی را وداع و در  سـرانجام و
آرامـگاه آیـت الله  فیروزآبـادی در تهـران مدفـون گردیـد.1

وشن الشتری خرم آبادی 22( شیخ محمّد مهدی ر
متن اجازه امورحسبیه آیة الله  العظمی مرعشی نجفی به ایشان از قرار ذیل است:

بسمه تعالی؛ الحمدلله  علی نواله و الصلوة و السلام علی محمّد و آله.

و بعـد: مخفـی نمانـد آنکـه جنـاب مسـتطاب مـروج الاحـکام، ذخـر المحصلیـن الکـرام، 

نخبـة الفضـلاء العظـام آقـای آقـا شـیخ مهـدی روشـن »دامـت برکاتـه«، از جانـب حقیـر مجـاز 

می باشند در امور شرعیه و در اخذ مظالم و مجهول المالك و سهم امام؟ع؟ به قدر ضرورت 

معـاش و امیـد اسـت رعایـت احتیـاط بنماینـد، فانـه طریـق النجـاة.

و ایضـــاً معظـــم لـــه مجـــاز می باشـــند در نقـــل احادیـــث از کتـــب معتبـــره اصحـــاب. و امیـــد 

1. علمای لرستان بعد از آیت الله  بروجردی، میرزا علی سلیمانی بروجردی، ج 10، ص 257-237.
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ـــرادران دینـــی نعمـــت وجـــود ایشـــان را مغتنـــم شـــمرده و از برکاتشـــان متفیـــض باشـــند.  اســـت ب

و مســـتدعی هـــم از ایشـــان ایـــن حقیـــر را از دعـــا فرامـــوش نفرماینـــد، مخصوصـــاً ســـحرها و 

نیمه هـــای شـــب فـــوق العـــاده محتـــاج دعـــا هســـتم، در حیـــات خـــودم و بعـــد الممـــات. 

والســـلام علـــی مـــن اتبـــع الهـــدی. / 17 شـــوال 1384، شـــهاب الدیـــن الحســـینی المرعشـــی 

النجفـــی

***

مجـاز در ایـن اجـازه حجـت الاسـلام و المسـلمین شـیخ محمّـد مهـدی روشـن الشـتری 

خرم آبـادی فرزنـد حجـت الاسـلام و المسـلمین شـیخ مهرعلـی روشـن الشـتری، در 10 بهمـن 

سـال 1325 ش در روسـتای »سـراب شـیخ علـی« از توابـع الشـتر بـه دنیـا آمـد.

از سـال 1338 ش وارد حوزه علمیه شـد و تحصیلات مقدماتی و سـطح را در خرم آباد نزد 

آیـات: شـیخ عباسـعلی صادقـی قهـاره، شـیخ فـرج الله  عباسـی خرم آبـادی، داوودی خرم آبادی 

و شـهید سـید اسـدالله  مدنـی تبریـزی آموخـت. در سـال 1341 ش بـرای تکمیـل تحصیـلات 

آیـات  چـون  بزرگـی  مراجـع  دروس  و  کردنـد  مهاجـرت  قـم  بـه  خـود  خـارج  دوروس  و  سـطح 

عظـام: سـید شـهاب الدیـن مرعشـی نجفـی، سـید ابوالفضـل موسـوی تبریـزی، شـیخ محسـن 

ی همدانـی را درك بـه  دوزدوزانـی تبریـزی، شـیخ زیـن  العابدیـن بادکوبـه ای، شـیخ حسـین نـور

درجـات عالیـه نائـل آمـد.

ی از مبارزیـن بسـیار فعـال سیاسـی علیـه شـاه بـود و در ایـن راه چندیـن بـار دسـتگیر  و

کنـون فعالیتهـای متعـددی را  ی انقـلاب نیـز تا و سـالها تحمـل زنـدان را نمـود و پـس از پیـروز

گردیـد. عهـده دار 

از آثار و تالیفات ایشان می توان به کتابهای ذیل اشاره نمود:

زندگی نامـه   _2 روشـن؛  مهرعلـی  شـیخ  مرحـوم  الاحـکام  مـروج  و  عـارف  زندگی نامـه   _1

اجتماعی سیاسی روشن؛ 3_ امامت و شرائط آن؛ 4_ خاطراتی از اسوه اخلاق شهید محراب 

آیـت الله  مدنـی؛ 5_ نگاهـی بـه زندگانـی مرحـوم آیـت الله  کمالونـد؛ 6_ خاطـرات تلـخ و شـیرین 

یـخ تأسـیس حـوزه کمالیـه خرم آبـاد؛   سـفر حـج؛ 7_ حوزه هـای علمیـه اسـتان لرسـتان؛ 8_ تار

9- اخلاق پزشکی و الزامات مذهبی؛ 10_ روستای سراب شیخعلی و روحانیت؛ 11_ خاطراتی 
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؛ 13_ عیـال الله  و تکلیـف مـا؛   از شـهید رحیمـی؛ 12_ خاطراتـی از شـهید عبدالحسـین مبشـر

14_ حج در لرستان؛1 15_ چندین سفرنامه به عتبات عالیات.
ی در سال 1399 ش در خرم آباد دارفانی را وداع گفت.2 سرانجام و

وجردی 23( شیخ مجتبی نجفی ونايى بر
متن اجازه امور حسـبیه و کسـب وجوهاتی ایشـان از مراجع بزرگوار منجمله آیت الله  العظمی 

مرعشـی نجفی از قرار ذیل اسـت:

ـی الله  علـی خیـر خلقـه و افضـل 
ّ
بسـم الله  الرّحمـن الرّحیـم؛ الحمـدلله  رب العالمیـن و صل

یتـه محمّـد و عترتـه الطاهریـن. بر

و بعـد جنـاب مسـتطاب، عمـاد العلمـاء، مـروج الاحـکام، ثقـة الاسـلام آقـای حـاج شـیخ 

کـه نموده انـد از قِبَـل اینجانـب در  مجتبـی بروجـردی »دامـت تأییداتـه«، بـر حسـب اجـازه ای 

کـم شـرع اسـت، مـأذون و مجاز می باشـند.  تصـدی امـور حسـبیه کـه منـوط بـه اذن و اجـازه حا

و همچنیـن مأذوننـد کـه آنچـه از سـهم مبـارك امـام »علیـه و علـی آبائـه الکـرام افضـل التحیـة و 

یافت می دارند، ثلث آن را در موارد مقرره شـرعیه صرف و دو  السـلام« و سـایر وجوه شـرعیه در

ثلـث دیگـر آن را بـه صاحبـان وجوه برسـانند.

در مـواردی کـه حاجـت بـه دسـتگردان و امهـال و مصالحـه در مشـکوکات باشـد، مجازنـد 

کـه امـور مذکـوره را بـه نحـوی کـه صـلاح و مناسـب باشـد انجـام دهنـد و افـرادی کـه بـرای خـود 

تعییـن سـال خمسـی ننموده انـد را بـرای آنهـا تعییـن نماینـد.

سـزاوار اسـت مؤمنین نعمت وجودشـان را مغتنم شـمرده و از محضرشـان اسـتفاده نموده 

و در تجلیـل و تمجیـد و احتـرام ایشـان حتـی المقـدور کوتاهی ننمایند.

اوصیـه ایـده الله  و سـدد خطـاه بملازمـة التقـوی و سـلوك سـبیل احتیـاط، فانـه لیـس عـن 

الصـراط مـن سـلك سـبیل الاحتیـاط. والسـلام علیـه و علـی سـائر اخواننـا المؤمنیـن.

الموسـوی  محمّدرضـا  سـید   / الخمینـی  الموسـوی  الله   روح   / الخویـی  ابوالقاسـم  سـید 

1. مصاحبه نگارنده با حجت الاسلام و المسلمین محمّد مهدی روشن.
2. علمـای لرسـتان بعـد از آیـت الله  بروجـردی، میـرزا علـی سـلیمانی بروجـردی، ج 14، ص 73-93؛ مصاحبـه 

نگارنـده بـا حجـت الاسـلام شـیخ محمّد مهدی روشـن الشـتری خرم آبادی.
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ی / سـید شـهاب الدین المرعشـی النجفـی /  الگلپایگانـی / سـید محمّـد الحسـینی الشـیراز

البروجـردی. النجفـی  علی محمّـد  شـیخ   / ی  الخوانسـار الموسـوی  احمـد  سـید 

***

مجـاز در ایـن اجـازه، حجـت الاسـلام و المسـلمین شـیخ مجتبـی ونایـی بروجـردی فرزنـد 

آیت الله  العظمی شیخ علی محمّد نجفی ونایی بروجردی در سال 1315 ش در نجف اشرف 

بـه دنیـا آمـد. دروس مقدمـات را در زادگاه خـود نـزد پـدر دانشـمند و آیـت الله  شـیخ مجتبـی 

لنکرانـی آموختنـد و آنـگاه همـراه پـدر بـه بروجرد آمده و پس از مدتی بـرای ادامه تحصیلات به 

مشـهد مقـدس و قـم مهاجـرت نمـود و دروس سـطح خـود را نـزد بزرگانـی چـون حضـرات آیات: 

محمّـد علـی مـدرس افغانـی، محمّـد فاضـل لنکرانـی، میرزا جواد تهرانی، شـهید سـید اسـدالله  

مدنـی آموختـه و در  دروس خـارج فقـه آیات عظام: سـید شـهاب  الدین مرعشـی نجفی، سـید 

گلپایگانـی، سـید حسـین طباطبایـی بروجـردی و سـید محمّـد هـادی میلانـی  محمّـد رضـا 

شـرکت و تحصیـلات خـود را تکمیـل کـرد.

: 1- اسـوه اخـلاق، 2- بهشـت و بهشـتیان، 3- جهنـم و  تألیفـات ایشـان عبـارت اسـت از

ی زمین، 5- تفسیر سوره جمعه و منافقین، 6- سخن خدا با مؤمنین،  جهنمیان، 4- فرشته رو
 7- فضائل و رذائل. 1

وجردی  24( شیخ محسن کاوند بر
متن اجازات ایشان از آیت الله  العظمی مرعشی نجفی، به قرار ذیل می باشد:

* اجازه اوّل

ایـن اجـازه مرحـوم آیـت الله  العظمـی شـیخ علی محمّـد نجفـی ونایـی بروجـردی اسـت کـه 

آیـت الله  العظمـی سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفـی نیـز حاشـیه نموده انـد:

بسـم الله  الرّحمـن الرّحیـم؛ جنـاب مسـتطاب، عمـاد الفظـلاء العظـام، آقای آشـیخ محسـن 

»سـلمه الله  تعالـی« بـرای امامـت جماعـت و بیـان احـکام شـرعیه صلاحیـت دارنـد و ان شـاء 

1. علمـای لرسـتان بعـد از آیـت الله  بروجـردی، میـرزا علـی سـلیمانی بروجـردی، ج 2، ص 224-250؛ مصاحبـه 
نگارنـده بـا حجت الاسـلام شـیخ مجتبی ونایـی بروجردی.
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الله  برادران ایمانی با ایشـان مراغبه نمایند و از بیانات شـافیه و کافیة ایشـان اسـتفاده کنند. و 
صاحب ایشـان در اخذ مظالم و سـهم امام؟ع؟ مأذون هسـتند. و السـلام علیه و علی جمیع 
 28  / نجفـی  بروجـردی  علی محمـد  الجانـی  العبـد   / برکاتـه.  و  الله   رحمـة  و  المؤمـن  اخواننـا 

1342 ش.  /  10  /  24 1383 ق،  شـعبان 
- بسمه تعالی؛ جار مجاز منّی لا اجیر له. / شهاب الدین مرعشی نجفی غفی عنه

* اجازه دوم
متن استجازه ایشان و اجازه آیت الله  العظمی مرعشی نجفی از قرار ذیل است:

بسم الله  الرّحمن الرحیم؛ 25 ماه مبارك رمضان سال 1385 هجری 
محضر مبارك حضرت آیة الله  العظمی آقای نجفی مرعشی »دام ظله تعالی«

پـس از سـلام امیـد اسـت کـه خداونـد تبـارك و تعالـی سـایه مبـارك را از سـر کافّـه مسـلمین 
ی محترما به عرض عالی میرسـانم: حقیر در قریه »دسـتجرد خلجسـتان« قم  کوتاه ننماید. بار
گو هسـتم. مردم  مشـغول به تبلیغ احکام الهی هسـتم و در همه وقت به آن وجود مقدس دعا
یـه دایـر بـر نیامـدن بـاران در مضیقـه سـختی هسـتند، بعضـی از آن ها تصمیـم دارند که  ایـن قر
سـال بـرای خودشـان قـرار بدهنـد، حضرت  عالی اجـازه میفرمایید که خمس و سـهم امام؟ع؟ 

؟ / محسـن کاونـد بروجردی از دسـتجرد بـه آنهـا تـا انـدازه ببخشـم یـا خیر
- بسـمه تعالـی؛ چنانچـه ضعیـف الحـال باشـند و متمکـن از تأدیـه تمـام نباشـند، سـرکار 
وکالـة از طـرف حقیـر در حـق آنهـا تخفیـف باشـید، خداونـد توفیقـات سـرکار و آنهـا را افـزون 

النجفـی المرعشـی  الحسـنی  شـهاب الدین   / هسـتم.  دعـا  ملتمـاس  بفرمایـد، 

* اجازه سوم

متن اجازه از آیت الله  العظمی سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفی اسـت که آیات عظام: سید 

 حسـین بن مهدی و سـید محمّد بن مهدی و سـید ابراهیم موسـوی زنجانی نیز آن را حاشـیه 

نموده اند:

بسـم الله  الرّحمـن الرّحیـم؛ الحمـدلله  علـی فضلـه و نوالـه والصلـوة و السـلام علـی محمّـد و 

آلـه؟ص؟.

ذخـر  الاعـلام،  عمـاد  الاحـکام  مـروّج  مسـتطاب،  جنـاب  آنکـه  نمانـد  مخفـی  بعـد:  و 
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المحصلیـن الکـرام، آشـیخ محسـن کاونـد »دامـت تائیداتـه« مجـاز می باشـند از جانـب حقیـر 

در امـور شـرعیّه و اخـذ سـهم مبـارك امـام؟ع؟ بـه قـدر معـاش خودتـان فـی عیلولتـه و باقـی را در 

یافـت نماینـد. حـوزه علمیّـه قـم بـه ایـن حقیـر رسـانده، قبـض رسـید در

؟عهم؟ از کتب معتبره شیعه. امید  و نیز مجاز هستند در نقل روایات و اخبار از ائمه اطهار

اسـت مؤمنیـن و بـرادران و نیـز از بـرکات و بیانـات ایشـان محفـوظ و مسـتفیض بـوده باشـند و 

یـم بفرماینـد. در خاتمـه جنـاب معظم لـه و مؤمنیـن حقیـر را در مظـان  از ایشـان تجلیـل و تکر

یـخ 26 شـهر ذی  اجابـت دعـا فرامـوش ننماینـد، و السـلام علیهـم و رحمـة الله  و برکاتـه. / بـه تار

حجـة الحـرام سـنه 1387 ق. / شـهاب الدیـن الحسـین المرعشـی النجفـی.

 - بسم الله  الرّحمن الرّحیم؛ اینجانب تأیید می نمایم آنچه را که آقایان عظام مقرر فرموده اند

ی، 2 / ج2 / 1398 ق.  و الله  الموفق/ حسین بن مهدی الشیراز

- بسـم الله  الرّحمـن الرّحیـم؛ جنـاب ایشـان از قِبَـل این جانب نیز مجاز می باشـند کما فی 

ی اعیـن ان  شـاءالله  المسـتعان. / محمـد بـن المهدی الحسـینی الشـیراز

 - بسم الله  تعالی؛ ما یسطر فی الورقة مطابق للواقع و هو مجاز منی. / الاقل ابراهیم الموسوی 
الزنجانی، 23 / ج 1 / 1396 ق. 1

***

حجت الاسـلام و المسـلمین شـیخ محسـن کاوند بروجردی از فضلای بروجرد و صاحب 

ی از علمای معاصر اجازه نقل روایت و امور حسبیه داشت. او در  فضل و تقوا بود و از بسیار

سـال 1398 ش در قـم دار فانـی را وداع گفـت.

زا حسین عمادزاده اصفهانی 25( شیخ میر
* اجازه اوّل

بسـم الله  الرّحمـن الرّحیـم؛ الحمـدلله  رب العالمیـن و الصلـوة و السـلام علـی اشـرف انبیائـه 

سـیدنا محمّـد و آلـه الطاهریـن المیامیـن المعصومیـن. و بعـد: لایخفـی انّ المولـی المسـدّد 

الاسـلام،  ثقـة  الاحـکام  مـروج  المنیفـة،  التصانیـف  و  الشـریفة  ذالتألیـف  المؤیـد،  الفضـل  و 

1. اصل این اجازه در انتهای همین جلد از کتاب خواهد آمد.
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ناصـر الشـرع القویـم ببنانـه و بیانـه و قلمـه و لسـانه، جنـاب الحـاج میـرزا حسـین عمادالدیـن 

ی برکتـه و افـاض علیـه بـره و احسـانه و وفّقه لما یحب و یرضی« ممّن سـهر اللیالی  »ادام البـار

و جهاجهتـه  الفنیـن  العقلیـة عـن جهابـذة  و  السـمعیة  العلـوم  فـی تحصیـل  نفسـه  اتعـب  و 

المأربیـن، فصـار ممـن یغتبـط و یشـار الیـه و تهـوی الافئـدة الیـه و حصلـت لـه ملکـة الاجتهـاد 

و الاسـتنباط المسـائل عـن المـدارك و الادلـة، فلـه »دام عـلاه« ان یسـتنبط و یعمـل باجتهـاد 

و ارجـو مـن فضلـه تعالـی ان یکثـر امثالـه و تحقـقّ آمالـه. / العبـد شـهاب الدیـن الحسـینی 

المرعشـی النجفـی 

* اجازه دوم
ی آثـار عدلـه و  بسـم الله  الرّحمـن الرّحیـم؛ الحمـدلله  الـذی اجازنـا ان نحـدث بنعمـة؛ و ان نـرو
یتـه خاتـم الـروات عـن  حکمتـه و الهمنـا صحـاح براهیـن علمـه و قدرتـه و الصلـوة علـی خیـر بر

خالـق السـماوات محمّـد و آلـه الهـدات.
ثـم الرحمـة و الرضـوان علـی علمـاء الشـریعة و شـیوخ الشـیعة، حملـة اخبـار الهادیـن، و 

الامیـن. الصـادق  المعنعـة عـن جدّهـم  آثرهـم،  نقلـة 
، الرحالـة  یـخ و عیبـة التراجـم و السـیر یـب، رایـة التار و بعـد: فقـد اسـتجاز عنـی الادیـب الار
المنعـوت باشـراف اوصـاف الفاضـل، الممتـاز باصنـاف الفضائـل و الفواضل، حـاج الحرمین 
الشـریفین و زائـر مراقـد الائمـة؟عهم؟ جنـاب الحـاج المیـرزا حسـین عمـادزاده الاصبهانـی »ادام 

کی  یـة عـن سـادتنا ائمـة الهـدی؟عهم؟ مشـا الله  ایامـه و اجـزل انعامـه«، فـی روایـة الاحادیـث المرو

یـد فـی مجـده  الظـلام و مصبیـح النجـاة، فاسـتجزت الله  فـی ذلـك و اجـزت لـه »دام اعـلاه و ز

ی عنـی الاخبـار المأثـوره عـن النبـی؟ص؟ و ائمـة اهـل البیـت؟عهم؟ المودعـة فـی  و سـناه« أن یـرو

کالکافـی و الفقیـه و التهذیـب و الاسـتبصار و الوافـی و الوسـائل و البحـار  جوامـع اصحابنـا 

و الجامـع و الشـفاء و غیرهـا و انـی ارویهـا بطـرق عدیـدده تتجـاوز مأتـی طریـق المأتیـن و قـد 

کتابـی المسلسـات الـی مشـایخ الاجـازات و اذکـر منهـا واحـدة لاحتوائهـا علـی  ذکرتهـم فـی 

ی عن  ، فاقـول مسـتمداً منـه، نعـم ارو کابـر العلوییـن و روایـة الابنـاء عـن الابـاء و الاصاغـر عـن الا

یة  ی البتول، نسـابة العترة الطاهرة و بقیة الذر ی شـرف آل الرسـول و فخر ذرار
ّ
موالی المنعم عل

الحسـنی  الحسـینی  محمـود  شـمس  الدیـن  السـید  المبـرور  والـدی  الهمـام،  الامـام  الفاخـرة 
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ییـن و الحواشـی النافعـة علـی  کتـاب انسـاب العلو المرعشـی المتوفـی سـنة 1338 صاحـب 

ی الوالـد  کثـر الکتـب الدرسـیة التـی علیهـا تـدور رحـی الافـادة و الاسـتفاده فـی عصرنـا و یـرو ا

العلامـه عـن جماعـة منهـم: والـده العلامـة الزاهـد الفقیـه الطبیـب السـید علـی شـرف  الدیـن 

کتـاب قانـون العـاج و غیـره عـن  الحسـینی المتوفـی سـنة 1316 صاحـب التألیـف الشـریفة 

ینـی  جماعـة منهـم: جماعـة شـیخه و اسـتاذه العلامـة الاصولـی السـید محمّـد ابراهیـم القزو

الحائـری صاحـب الضوابـط عـن جماعـة منهم: العلامة السـید محمّـد المجاهـد الطباطبایی 

عـن جماعـة منهـم: العلامـة بحرالعلـوم بالاطـلاق السـید محمّدمهـدی الطباطبایـی النجفـی 

ینـی، عـن جماعـة منهـم:  المتوفـی سـنة 1212، عـن جماعـة منهـم: العلامـة السـید حسـین القزو

العلامـة فخـر الشـهداء الامامیـة مولینـا السـید نصـرالله  الموسـوی المـدرس فـی حائـر الشـریف، 

العلامـة  والـده  منهـم:  جماعـة  عـن  الجزائـری،  نورالدیـن  السـید  العلامـة  منهـم:  جماعـة  عـن 

السـید نعمة الله  الجزائری، عن جماعة منهم: العلامة المیر محمّدحسـین الحسـینی الخاتون 

 آبـادی، عـن جماعـة منهـم: العلامـة فخر الشـیعة، امام اهـل اللغة و الادب، سـیدنا صدرالدین 

یـاض السـالکین فـی شـرح  ی، صاحـب ر السـید علیخـان الحسـینی المدنـی الهنـدی الشـیراز

عـن  معصـوم،  المیرمحمّـد  والـده  العلامـة  منهـم:  جماعـة  عـن  السـاجدین،  سـید  صحیفـة 
عـن  الآبـاء،  شـرف  العلامـة  منهـم:  جماعـة  عـن  المحسـن،  ابومحمّـد  السـید  منهـم:  جماعـة 

جماعـة منهـم: العلامـة سـید الحکمـاء المشـائین و قـدوة المتألهیـن، السـید غیـاث الدیـن 

، عن جماعة منهـم: والده  یـة بشـیراز ی صاحـب المدرسـة المنصور منصـور الحسـینی الشـیراز

العلامـة المتألـه السـید صدرالدیـن، عـن جماعـة منهم: الشـیخ زین الدین ابوالحسـن علی بن 

هـلال الجزائـری، عـن جماعـة منهـم: العلامـة جمال الدیـن الشـیخ ابوالعبـاس احمـد بـن فهـد 

الاسـدی الحلـی المتوفـی سـنة 841 صاحـب کتـاب عـدة الداعـی، عـن جماعة منهـم: العلامة 

النسـابة السـید بهـاء الدیـن علـی بن غیـاث  الدین عبدالکریم الحسـینی النیلـی، عن جماعة 

منهـم: العلامـة الفاضـل المقـداد، عـن جماعـة منهـم: العلامـة شـیخنا امـام ائمـة الفقـه الشـیخ 

محمّـد بـن مکـی، الشـهید الاوّل تـاج  الدیـن محمّـد بـن معیّـة الحسـینی الحلـی المتوفـی سـنة 

776، عـن جماعـة منهـم: آیـة الله  العلامـة بالاطـلاق فخرالمذهـب الجعفـری شـیخنا الشـیخ 

حسـن بـن مطهـر الحلـی، بطـرق المتکثـرة المنتهیـة الـی اصحـاب العصمـة، خزانـة العلـم و 
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الحکمـة، سـادات الامّـة، و نعـی بحمـد الله  مشـهورة معروفة تتداولها اصحابنـا من الصدر الاول 

خلفـا عـن سـلف. 

فالجنـاب الحـاج میـرزا حسـین عمـادزاده »وفقـه الله  لمراضیـه و جعـل مسـتقبله خیـراً مـن 

ی عنـی بهـذه الطـرق، جمیـع مـا صحـت روایته، مراعیـاً للحـزم و الاحتیاط فی  ماضیـه« ان یـرو

النقـل و التثبـت فـی الاسـناد، والله  خلیفتـی علیـه فـی کل حـال و عصمـه مـن الزلـل و الهفـوة 

فـی القـول و العمـل و ارجـو مـن فضلـه و منّـه تعالـی ان یجعلـه ممّـن تیسـر به لدیه و شـیّد به ازر 

الدیـن و یؤیّـد المذهـب الجعفـری و فـی الختـام اوصیـه و جمیـع المؤمنیـن بملازمـة التقـوی 

 و اصبـح غریبـاً ینـادی باعلـی صوتـه: هـل مـن 
ّ

و السـداد و نصـرة الدیـن و غاثـة المذهـب الا

! هـل مـن ذابّ! هـل مـن محامـی! هـل من شـاهر سـیفه  معیـن! هـل مـن مغیـث! هـل مـن مجیـر

کلّ الامـل ان یکـون جنابـه »دام مجـده و وفـاق سـعده« اهـل  یعیننـی ببنانـه و بیانـه و الامـل 

لذلـك و جدیـرا بمـا هنالـك، الا یـا أخـی! جعلـك الله  مـن المتمسـکین بـولاء اهـل البیـت؟عهم؟ 

و المقتبسـین مـن انوارهـم آمیـن آمیـن؛ لا ارضـی بواحـدة حتـی تیضاف الیه الـف آمینا و یرحم 

الله  عبـدا قـال آمینـا. و السـلام علیـك و علـی کافـة المسـلمین و الرحمـة.

السید شهاب الدین الحسینی المرعشی
***

مجـاز در ایـن اجـازه اسـتاد حسـین عمـادزاده اصفهانـی فرزنـد مـلا احمـد عمـاد الواعظیـن 

ابـن آخونـد مـلا حسـین عمـاد الواعظیـن کُربکنـدی در 8 ذی الحجـه 1325 ق در اصفهـان بـه 

دنیا آمد. تحصیلات خود را در اصفهان نزد آیات: میرسیدعلی نجف آبادی، میرزا علی آقای 

ی، شـیخ محمّـد حکیـم خراسـانی، شـیخ محمـود مفیـد اصفهانـی، سـید صدرالدیـن   شـیراز

کوپایی، شیخ محمّدرضا کلباسی اصفهانی تکمیل نمود.

یافت کرد و از مشایخ  او از بیش از 50 نفر از بزرگان علمای ایران و عراق اجازه نقل روایت در

کن بود و  بزرگ روایت در عصر خود به شمار می آمد. وی از جوانی تا آخر عمر شریف در تهران سا

یس در دانشگاه می پرداخت و در مجلات متعدد مقاله می نوشت. از  به تحقیق و تألیف و تدر

او بیش از 130 عنوان کتاب باقی مانده که معرفی آنها مقاله ای جداگانه را می طلبد. 

ی در 5 رمضان 1411 ق برابر با 12 فروردین 1369 ش دار فانی را وداع گفت. سرانجام و
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26( حاج  آقا حسن امام
بسـم الله  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدلله  رب العالمین و الصلوة و السـلام علی سـیدنا محمّد و آله 

الطاهریـن و لعنـة الله  علـی اعدائهـم اجمعین. و بعد: مخفی نماند اینکه حضرت مسـتطاب، 

امـام  آقـا حسـن  آقـای حـاج  العظـام، حجـة الاسـلام  الفقهـاء  ثقـة  الانـام، عمـاد الاعـلام،  مـلاذ 

»دامـت برکاتـه« از قِبـل ایـن حقیـر مجـاز و مـأذون می باشـند در تصـدی امـور حسـبیه و مـا لا 

یجـوز لغیـر الفقیـه، الجامـع للشـرایط التصـدی فیـه، و همچنیـن در أخـذ سـهم مبـارك امـام 

»علیه الصلوة و السـلام« و سـایر الوجوه الشـرعیة و صرف نصف آن در احتیاجات شـخصی 

 و سـایر مروجیـن مذهـب تشـیع و مسـتحقین شـرعی و ایصـال نصـف دیگر به ایـن حقیر برای

مساعدت به شهریه اهل علم و طلاب علوم دینیه. 

ی عنی جمیع ما صحتّ لی روایته و اتضحت عندی طرقه باسانیدی  و اجزت له ان یرو

المتعـــددة، المتصلـــة الی ائمـــة المعصومین؟عهم؟ و المرجو من جنابه الـــورع و الاحتیاط و ان 

 لا ینســـانی مـــن صالـــح الدعاء کمـــا لا انســـاه ان  شـــاءالله  تعالی فی 24 شـــهر ذیقعـــده الحرام

 سنة 1380.

الراجی شهاب الدین الحسینی النجفی

***

 مجاز در این اجازه آیة الله  سید حسن امامی اصفهانی در سال 1313 شمسی در اصفهان

 در محله امام  زاده درب  امام )امام زاده ابوالحسن زین  العابدین علی( به دنیا آمد.

تحصیلات خود را در اصفهان نزد آیات: یحیی فقیه ایمانی اصفهانی، شـــیخ عباســـعلی 

ادیب، شـــیخ محمّدحســـن نجـــف  آبادی، ســـید مرتضـــی موحـــد ابطحی اصفهانی، شـــیخ 

مجدالدین نجفی اصفهانی، شـــیخ احمد فیاض اصفهانی، شـــیخ علی قدیری، ســـید علی 

  اصغر برازانی، ســـید حســـین خادمی اصفهانی، میرســـید علی بهبهانی تکمیل و به درجات

 علمی نائل آمد.

از آثار علمی ایشان کتابهای ذیل را می توان نام برد: 1_ پاسخ به شبهاتی پیرامون خمس)2 

آیـا فهـم قـرآن آسـان اسـت؟، 4_ صـراط مسـتقیم،   ج(، 2 - نقـش عقـل در احـکام الهـی، 3_ 

کجـا آغـاز شـد؟، 6_ رسـاله ای در فلسـفه حـج، 7_ تقریـرات دروس اسـتادش  از  5_ فتنه هـا 
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از  مجـد العلمـاء نجفـی اصفهانـی، 8_ تفسـیر سـوره یوسـف، 9_ شـرح زندگانـی و خاطراتـی 

علمـای معاصـر خـود، 10_ رسـاله ای در موضـوع امامـت.

ی در 15 اسـفند سـال 1389 ش برابـر بـا 1 ربیع الثانـی 1423 ق در اصفهـان دار  سـرانجام و
فانـی را وداع گفـت.1

***

بخش پنجم( تأيیديه های درسی
ی و تنظیم  کنون به گـردآور یکـی از اسـناد باقـی مانـده از آیـت الله  العظمـی مرعشـی نجفی که تا

ی  کـه در پرونده هـای حـوزو گمـارده نشـده، اسـناد و تأییدیه هـای درسـی اسـت  آنهـا همتـی 

آقایـان علمـا و طـلاب یافـت می شـود. در ذیـل چنـد نمونه تازه یاب و نفیس آنها ارائه می شـود.

1( شیخ علی رضا خرمدره محمّدی
ایـن  از جهاتـی  و  اسـفند 1322 ش صـادر شـده اسـت  مـاه  در  آن  و جـواب  ایـن درخواسـت 

ذیـل: مـوارد  منجملـه  اسـت،  توجـه  مـورد  تأییدیـه 

یخ این سند که سال قبل از ورود آیت الله  العظمی بروجردی به قم بوده است. الف( تار

یخ 15 / 1 / 1323 ش مورد تأیید رئیس فرهنگ قم قرار گرفته و مهر بیضوی  ب( اجازه به تار

 وزارت فرهنگ را دارد.

2_ در جـواب درخواسـت هفـت نفـر از مجتهدیـن طـراز اوّل جـواب داده و امضـاء کرده اند 

کـه ایـن اتفـاق بسـیار کـم بـه وقـوع می پیوندد. 

3 – اجازه ها همگی به خط صاحبان اجازه نوشته شده است. 

بسـمه تعالـی؛ آقایـان حجـج و مدرّسـین حـوزه علمیه قـم و متولی مدرس »دامـت برکاتهم« 

اینجانب میرزا علیرضا خُرّم  درّه دارای شناسـنامه به شـماره 431 از جمله طلاب و مشـتغلین 

علـوم دینیـه حـوزه قـم، مدّتـی در مدرسـه فیضیّـه و دارالشـفاء مشـغول بـه تحصیـل علـوم دینیه 

هسـتم، دو کلمـه اطلاعـات خـود از بنـده را مرقـوم و با مهـر مزین فرمایند.

1. مصاحبه نگارنده با آیة  الله  سید حسن امامی
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_ بسـمه تعالـی، جنـاب آقـای میـرزا علیرضا خُرم دره از جمله مشـتغلین حـوزه قم و مرتباً در 
مدرسـه فیضیه و دارالشـفاء مشـغول به تحصیل اسـت.  / الاحقر الشـیخ عبدالصمد الخوئی1

_ بسـمه تعالـی؛ سـرکار از جملـه محصلیـن علـوم دینیـه می باشـند وفقکـم الله  لمرضاتـه. / 

شـهاب الدین الحسـینی المرعشـی

_ بسـمه تعالـی؛ جنابعالـی از جملـه محصلیـن حـوزه علمیـه قـم می باشـند. / حـرره الاقـل 

احمـد الحسـینی الزنجانـی

یکـه مرقـوم داشـته اند آقـا میرزا علی رضا از مشـتغلین حـوزه علمیه و  _ بسـمه تعالـی؛ بـه قرار

اشـتغال فعلـی بـه تحصیـل دارد. / الاحقـر محمّـد الحسـینی الکوه کمـری2_ الاحقـر محمّدتقـی 

الموسـوی3_  سـید صدرالدین صدر

_ بسمه تعالی؛ آنچه را که حضرت آیت الله  کوه کمری »مد ظله العالی« درباره حضرتعالی 
ی.4 مرقـوم فرموده انـد، حقیـر هـم تصدیـق دارم. / 27 / 12 / 1322 الاحقـر صاحـب الـدار

مهر و امضای آقایان مورد گواهی است.

يزی 2( سید علی آذرشهری دهخوارقانی تبر
_ بسـمه تعالـی؛ حضـرات آقایـان حجـج اسـلام و مدرسـین و متولـی حـوزه علمیـه قـم »دامـت 

یـه دهخوارقـان، دارای شناسـنامه شـماره  کن قر برکاتهـم«، اینجانـب سـیّد علـی آذرشـهری سـا

3258، مـدت متمـادی اسـت در مدرسـه فیضیـه قـم بـه تحصیـل علـوم دینیـه اشـتغال فعـال 

دارم. تقاضـا می نمایـم دو کلمـه اطلاعـات خـود را درج و بـا امضـاء مزیـن فرمایئـد. 

_ بسـمه تعالـی؛ آقـای آقـا سـیّد علـی آذرشـهری در حـوزه علمیـه قـم مشـغول بـه تحصیـل 

علـوم دینیـه هسـتند و اشـتغال فعـال بـه تحصیـل دارند، از مزایـای محصلین علـوم دینیه بهره 

وافـر دارند. 

ی / الراجی  الاحقر محمّد الحسـینی الکوه کمری / الاحقر محمّدتقی الموسـوی الخوانسـار

1. رجوع کنید: گلشن ابرار آذربایجان، ج 2، ص 9.
2. رجوع کنید: گلشن ابرار آذربایجان، ج 1، ص 348.

3. رجوع کنید: مرزبان ایمان و یقین.
4. رجوع کنید: سایه سار زعامت، ج 1، ص 506.
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ی، قـم 12 / 12 / 1322 ش / سـید   شـهاب  الدیـن الحسـینی النجفـی / الاحقـر صاحـب الـدار

صدرالدیـن صـدر / الاحقـر احمـد الحسـینی الزنجانـی.

_ بسـمه تعالی؛ جناب مسـتطاب آقای آقا سـیّد علی آذرشـهری »وفقه  الله « از جمله تلامذه 

، واجد الکمالات علمیه می باشـند و مرتباً در مدرسـه فیضیه به تحصیل واصل اسـت.  احقر

/ الاحقـر السـیّد عبداللطیـف الخوئی.

مهر و امضای آقایان مورد گواهی است. / رئیس فرهنگ قم _  جواهری

زاده سمنانی 3( محمّدنقی متقی شهیر
_ بسـمه تعالـی؛ بدینوسـیله گواهـی می نمایـد کـه آقـای محمّدتقـی متقـی فرزنـد نصـرالله  متقـی 

شـهیرزادی، متولد سـال 1311 ش دارای شناسـنامه شـماره 82، از سـال 1329 ش مرتباً اشـتغال 

بـه تحصیـل داشـته، پیشـرفت نامبـرده به شـروح زیـر مورد رضایت اسـت.

1_ مواد کتب درسی رسائل مغنی و سیوطی و شرح شمسیه.

2_ مدت اشتغال به آن کتب از مهرماه سنه 1328 ش.

3_ میزان پیشرفت سالیانه خوب است. / شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی 

***

يظ بر کتب بخش ششم( تقر
یاض النضرة«    1_ سیّد موسی مقتدی کشفی اصطهباناتی بروجردی »ر

یــاض النضــرة، فالفیتهــا زاهیــة  بســم الله  الرّحمــن الرّحیــم؛ و بعــد: فقــد وقفــت علــی هــذه الر

الازهــار یانعــة الاثمــار فیهــا مــا تشــتهیه الانفــس و تلــذ الاعیــن و یــا لــه مــن ســفر جلیــل و کتــاب 

کــرام، مصبــاح الظلــم، نبــراس الهــدی، العلــم  ، فللــه درّ مولفــه الهمــام، ســلیل الســادة الا عزیــز

العیلــم، الــورع التقــی، جنــاب الســیّد موســی حفیــد آیــة الله  العلامــة البحاثــة، الســید جعفــر 

الموســوی الکشــفی، لا زالــت الایــام بوجــوه مبتهجــة، ضاحکــة مستبشــرة، حیــث ذکــر فــی 

کتابــه مــن الفضائــل مــا تقربــه الاعیــن و تلتــذ الاســماع، فجــزاء الله  عــن جــده امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

خیــراً و انالــه الأجــر شــفعا و وتــرا و اعطــاه مــن الرحمــة کفلیــن، آمیــن آمیــن و الســلام علــی مــن 

اتبــع الهــدی.
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 حرره اقل اهل البیت النبوة و السفارة ابوالمعالی شهاب الدین الحسینی الحسنی المدعو 

بالنجفی المرعشی عفی عنه، 26 شعبان سنة 1361 ق 

2( پیرامون کتاب »فوائد الرجالیة« علامه بحرالعلوم
ثه اشهر من الصلوة  بسـمه تعالی؛ »فوائد« بحرالعلوم السـیّد مهدی النجفی اشـتریتها باُجرة ثلا

یه. / و انا الکئیب شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی  الاستجار

کل لصغر الید )؟(   و کتب هذه الاحرف فی حال الجوع فانّی لم اذق یوم و لیلة شیئا من المآ

و ارجـو مـن الله  ببرکـة اجـدادی الصبـر علـی هـذه المشـاق. / حـرر 1341 ق، مدرسـه القـوام فـی 

الغـری الشـریف. 



 سرگذشت مجموعۀ اسناد و کتب خطّی 
کتابخانه و موزۀ کاظمینی یزد
حسین مسرّت1

چکیده
یحانـة الرسـول  شـهر یـزد کـه بـه دسـت میـرزا محمـد  یـخ مختصـر بنیـاد فرهنگـی ر تار
کاظمینـی دانشـور معاصـر یـزدی بنیانگذاری شـده اسـت. ایـن بنیـاد اقداماتی مانند 
نـگارش دانشـنامه مشـاهیر یـزد در سـال 1378 ش و مفاخـر یـزد در سـال 1383 ش 
گسـترش کتابخانـه تخصصـی یزدشناسـی،  ، تأسـیس و  و چنـد کتـاب مرجـع دیگـر
مرکـز اسـناد و بخـش خطـی کـه فهرسـت آنهـا منتشـر شـده، و سـپس وقـف کل ایـن 
مجموعـه بـه امامـزاده جعفـر یـزد را در کارنامـه اش دارد. البتـه همـراه بـا چنـد مجموعه 
... که در  دیگر مانند مجموعه اسـناد و سـکه ها و مهرهای قدیمی و تمبر و کبریت و
آن مجموعـه هسـت. فهرسـتی از اقدامـات فرهنگـی از سـال 1383 بـه بعـد و برخـی از 

نفایـس مخطوطـات ایـن بنیـاد را در ایـن مقالـه مـی خوانیـم. 

کلیدواژهها
خطـی؛  هـای  نسـخه  اسـناد؛  یـزد؛  فرهنگـی  مراکـز  الرسـول؛  یحانـة  ر فرهنگـی  بنیـاد 

یزدشناسـی.

1. یزدشناس و پژوهشگر در حوزه نسخه شناسی و تصحیح متون

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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یخـی و میـراث  یـخ انسـان هایی بودنـد کـه بـا علاقـه منـدی بـه حفـظ آثـار تار در همیشـۀ تار

یخـی و فرهنگـی دیـار خـود  فرهنگـی گذشـتگان، خدمتـی بـس گران قـدر بـه حفـظ هویّـت تار

ی از فرهنـگ میهـن خـود  نمودنـد؛ انسـان هایی کـه گاه گمنـام بودنـد و تنهـا بـه عشـق پاسـدار

کنـون در گوشـه کنار کشـورمان ایـران نهادهـای  ی را بـه جـان خریدنـد. و ا هـر سـختی و دشـوار

کوشـش ایـن دوسـتداران و شـیفتگان وادی  کـه باپشـتکار و  یخـی را می بینیـم  فرهنگـی _  تار

اسـت. شـکل گرفته  فرهنـگ 

یحانـه الرّسـول یـزد بـا ایـن هـدف به وسـیلۀ  فروردیـن 1378 ش بنیـاد فرهنگـی پژوهشـی ر

آقـای میـرزا محمّـد کاظمینـی از نـوادگان روحانـی وارسـتۀ یـزد، آیـت الله حـاج شـیخ غلامرضـا 

ی شـد: »ایجاد یک مرکز پژوهشـی قوی و کارآمد  یزدی )فقیه خراسـانی( در شـهر یزد پایه گذار

گـون  یخـی اجتماعـی و هنـری بـود تـا نقیضـه ای را کـه از جهـات گونا درزمینه هـای فرهنگـی تار

درزمینه هـای  پژوهشـگران  تجمّـع  کانـون  بـه  و  نمایـد  برطـرف  داشـت  وجـود  یـزد  اسـتان  در 

و  نیازهـا  پاسـخگوی  اسـتان،  پژوهشـی  طرح هـای  اجـرای  بـر  عـلاوه  و  شـود  تبدیـل  مختلـف 

ج 1، ص  ضرورت هـای تحقیقـی خـارج از اسـتان نیـز باشـد«. )فهرسـت نسـخه های خطّـی، 

یاسـت آن بـا بنیان گـذار  کـه ر گردیـد  11( سـپس هیئـت امنائـی متشـکّل از پنـج نفـر تشـکیل 

یۀ 
ّ
بنیـاد بـود. نخسـتین هـدف، تدویـن شـرح حال مشـاهیر اسـتان یـزد بود؛ ازایـن رو در آغـاز کل

ی از نویسـندگان  ی شـرح حال ها معطـوف بـود. نخسـت، شـمار گـردآور اقدامـات در راسـتای 

ی، اسـتاد نامـی  و پژوهشـگران برجسـتۀ اسـتان یـزد بـا مشـورت آقـای دکتـر یـدالله جلالـی پنـدر

؟ع؟ یـزد بـرای  ادبیـات دانشـگاه یـزد دعـوت بـه کار شـدند و یکـی از تالارهـای امامـزاده جعفـر

کار بـه دلیـل عضویّـت رئیـس هیئـت  امنـای بنیـاد در  گرفتـه شـد. ایـن  محـلّ بنیـاد در نظـر 

کار تدویـن اساسـنامۀ  ؟ع؟ بـه سـهولت انجـام شـد. هم زمـان،  هیئـت  امنـای امامـزاده جعفـر

ی بنیـاد در ادارۀ کلّ فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی اسـتان یـزد و ادارۀ کلّ ثبـت  بنیـاد و ثبـت ادار

 اسـناد اسـتان یـزد پیگیـری می شـد. از ایـن  رو هیئـت  مدیره ای متشـکّل از پنج نفـر به نام های 

آقایان: ناصر شـهراد، حسـین مسـرّت، طیّبۀ خبری، محمّد فاضلی شـورکی و حسـین شـهاب 

کارهـا و برنامه هـا مشـخّص گردیـد. بـه نهادهـای نامبـرده معرّفـی گردیـد. پـس  از آن، سـرفصل 

ی و اسـتخراج اطّلاعـات  در ماه هـای نخسـت، پژوهشـگران ناچـار بودنـد بـرای فیش بـردار
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ی های  بـه کتابخانه هـای اسـتان به ویـژه کتابخانـۀ وزیـری مراجعـه کننـد کـه ایـن کار بـا دشـوار

یـادی بـرای رفـت  و آمـد همـراه بـود و طبعـاً کار بـه  کنـدی پیـش  یـادی ازجملـه: صـرف زمـان ز ز

، بـه  ویـژه  کتاب هـای مـورد نیـاز کـه  کتابخانـه ای احسـاس شـد  می رفـت؛ پـس نیـاز بـه وجـود 

را داشـته  یـزد  ویـژۀ اسـتان  کتاب هـای  و  المعارف هـا  در زمینـۀ مرجـع، زندگی نامه هـا، دایـره 

یحانه الرّسـول یزد در همان سـال  یخ بنیاد ر ی بـود کـه کتابخانـۀ تخصّصـی تار باشـد؛ بدیـن رو

؟ع؟ آغـاز بـه کار کـرد و بـا علاقه منـدی آقـای کاظمینـی، بـه  1378 ش در محـلّ امامـزاده جعفـر

ی شـد کـه باعـث   زودی کتابخانـه ای بـا حـدود 2000 جلـد کتـاب مرجـع و تخصّصـی راه  انـداز

، برخـی کتاب هـا کـه دیگـر در  تسـریع در کار پژوهشـگران گردیـد. در همـان زمـان بـه دلیـل نیـاز

بـازار موجـود نبـود، از آن هـا کپـی گرفتـه می شـد.

کنون تجربۀ دانشـنامه نویسـی در شـهر یزد وجود نداشـت، نخست هیئتی از سوی  چون تا

ی  یحانـه راهـی بنیـاد دایـره المعـارف اسـلامی شـد تـا از تجربیّـات آن هـا در راه گـردآور بنیـاد ر

یـد  فر آقـای  کـه  شـد  گرفتـه  تصمیـم  آن  پـس  از  گیـرد،  بهـره  مدخل هـا  تنظیـم  و  شـرح حال ها 

، عضـو هیئـت  علمـی بنیـاد نامبرده یک کارگاه پژوهشـی در یزد بـرای اعضای هیئت   قاسـملو

ی در محلّ  یحانـه برگـزار کند. پـس  از آن چندین کارگاه ویراسـتار علمـی و پژوهشـگران بنیـاد ر

بنیـاد گذاشـته شـد کـه حاصـل آن در سـال ها بعـد، خـروج چنـد ویراسـتار خبـره از بنیـاد بـود.

یحانه، آیین نکوداشـت دو  در همیـن زمـان بـرای آشـنایی مـردم یزد بـا فعّالیّت های بنیـاد ر

تـن از مشـاهیر یـزد بـه نام های حجّت الاسـلام سـید علی محمّـد وزیری، بنیان گـذار کتابخانۀ 

وزیـری یـزد و اسـتاد مهـدی آذر یـزدی، داسـتان  نویـس نامی کـودکان ایران بـا همگامی انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی اسـتان یزد در سـال های 1379 ش و 1380 ش در محلّ امامزاده جعفر و 

ی یـزد برگـزار شـد. یادمـان هـر دو آییـن بعدهـا در سـال های 1380 و 1381  فرهنگسـرای شـهردار

چـاپ شـد. )آخریـن یادمـان از ایـن سلسـله، یادمـان نکوداشـت احمـد کرمـی، شـاعر یـزدی و 

گردآورنـدۀ ده ها دیـوان بود(.

بـه  مـرور زمـان، روز بـه  روز بر تعداد کتاب های کتابخانۀ تخصصّی افزوده می شـد، تا اینکه 

یـد چنـد مجموعـۀ شـخصی از مجموعـه  داران یـزد و قـم، بـه  ویـژه مجموعـۀ مکرّرهـای  بـا خر

کتاب هـا بـه حـدود 10 هـزار جلـد رسـید، از ایـن  رو  یـخ در قـم، شـمار  کتابخانـۀ تخصصّـی تار
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فضای کنونی به دلیل محدودیّت ساعت فعّالیّت امامزاده جعفر و نیز کوچکی جای فضای 

، در سـال  ی بـا سـرمایۀ بنیان گـذار کنونـی بـرای کارهـای گسـتردۀ بنیـاد، بسـنده نبـود. بدیـن رو

یحـان، جنـب کتابخانـۀ  1380 ش سـاختمانی سـه  طبقـه در خیابـان امـام خمینـی، کوچـۀ ابور

ی گردیـد و بخـش پژوهشـی و کتابخانـه بـدان جـا  یـدار عمومـی شـرف الدّیـن علـی یـزدی خر

منتقـل شـد. نزدیکـی بـه مرکـز شـهر و دسترسـی بـه کتابخانه هـای وزیری و شـرف الدّین علی و 

کـز فرهنگـی و پژوهشـی و آموزشـی از مزیّت هـای مـکان جدیـد بود. شـهرت کتابخانۀ  دیگـر مرا

یحانـه باعـث شـد کـه دیگـر پژوهشـگران اسـتان یـزد نیـز بـرای تدوین  یـخ بنیـاد ر تخصصّـی تار

 7800 از  بیـش  کنـون  )هم ا کننـد.  مراجعـه  کتابخانـه  بدیـن  خـود  پایان نامه هـای  حتّـی  و  آثـار 

یحانـه  پرونـده درزمینـۀ زندگـی و آثـار بـزرگان، مفاخـر و مشـاهیر یـزد در مرکـز اسـناد مؤسّسـۀ ر

وجـود دارد کـه مـورد اسـتفادۀ پژوهشـگران اسـتان یـزد اسـت.(

در ســال 1380 ش بــود کــه نگارنــدۀ ایــن ســطور کــه از آغــاز ســمت مدیــر بنیــاد را بــر عهــده 

یّــت بنیــاد بــه عهــدۀ آقــای محمّــد فاضلــی شــورکی و از  داشــت )از فروردیــن 1383 ش مدیر

ی گذاشــته شــد( و هــم زمــان بــا آن  فروردیــن 1395 ش بــه عهــدۀ آقــای محمّــد حســین انتظــار

در کتابخانــۀ وزیــری یــزد، یکــی از کهن تریــن کتابخانه هــای اســتان یــزد بــا دارا بــودن 220 هــزار 

جلــد کتــاب از جملــه 4600 جلــد خطّــی جــزء نفیس تریــن کتابخانه هــای ایــران کار می کــرد، 

یــادی اســناد و کتــاب خطّــی در عتیقــه  فروشــی های  چــون مشــاهده می کــرد کــه هــر روز تعــداد ز

یــد کتاب هــای خطّــی  یــد و فــروش می شــد و هیــچ کتابخانــه و مرکــزی اقــدام بــه خر یــزد خر

یــادی از ایــن کتاب هــا راهــی شــهرهای ایــران، بــه  ویــژه اصفهــان و  نمی کــرد و هــر روزه شــمار ز

یــد اســناد و کتاب هــای خطّــی  حتّــی کشــورهای حاشــیۀ خلیــج  فــارس می شــد؛ پیشــنهاد خر

را بــه بنیان گــذار بنیــاد نمــود و ایشــان بی درنــگ توضیحــات و توجیهــات نگارنــده را پذیرفــت و 

یــد آن هــا اختصــاص داد. ایــن امــر بــا توجّــه  ک خــود، ســرمایه ای را بــرای خر بــا فــروش برخــی امــلا

یــد کتاب هــای  ــی اســتان یــزد در خر
ّ
بــه انفعــال کتابخانه هــای وزیــری و ســازمان اســناد مل

ــود و در عــرض حــدود دو ســال شــمار کتاب هــای خطّــی آن  ــا رونــق خوبــی همــراه ب خطّــی، ب

بــه دو هــزار و کتاب هــای چــاپ ســنگی هــم بــه دو هــزار جلــد و اســناد قدیمــی آن بــه بیــش از 

شــش هــزار ســند رســید.
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در این مدّت نگارنده هر روز با سر زدن به عتیقه  فروشی های یزد و تماس با خانواده های 

یـد کتاب هـای خطّـی، چـاپ سـنگی و سـند و حتـی وسـایل کتابـت  یـزدی، مبـادرت بـه خر

لان  قدیمـی ماننـد قلمـدان، دوات و غیـره می نمـود و حتّـی زمینـه ای فراهـم شـد کـه یکـی از دلا

کتاب هـای خطّـی اصفهـان، برخـی کتاب هـای خود را برای فروش به یزد بیـاورد و دیگر کتابی 

از یـزد خـارج نمی شـد و تقریبـاً بـه  غیـر از برخـی کتاب هـای نفیـس و گـران  قیمـت کـه حجّـت 

الاسـلام و المسـلمین شـیخ محمّدعلـی صدوقـی بـرای کتابخانۀ شـخصی اش می خرید، بقیّۀ 

کتابخانـۀ بنیـاد می شـد. عمده تریـن فروشـندۀ کتاب هـای خطّـی بـرای بنیـاد  کتاب هـا راهـی 

یحانـه در یـزد، حجّـت الاسـلام شـیخ محمّدباقـر عجمیـن بود. ر

در پایــان ســال 1382 ش شــمار کتاب هــای چاپــی ایــن کتابخانــه بــه بیســت هــزار جلــد 

یحانــه تصمیــم گرفــت کــه  رســید. در همیــن زمــان آقــای کاظمینــی مالــک و بنیان گــذار بنیــاد ر

یخــی  یــۀ اســناد، کتاب هــای چاپــی و خطّــی، ســکّه ها، مهرهــای قدیمــی و دیگــر اشــیای تار
ّ
کل

را وقــف بــر آســتان مقــدّس حضــرت امامــزاده جعفــر یــزد؟ع؟ بنمایــد؛ از ایــن  رو وقــف نامــه ای 

یــۀ کتاب هــا )اعــم از چاپــی و خطّــی(، اســناد ســکّه ها و غیــره 
ّ
در چنــد مــادّه تنظیــم شــد و کل

و   1385  ،1382 ســال های  در  نامــه  وقــف  ســه  طــیّ  فرهنگــی  مجموعــۀ  ایــن  گردیــد.  وقــف 

1389 ش پــس از تأییــد مراجــع عظــام تقلیــد و شــخصیّت های علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی 

یــزد، وقــف بــر آســتان نامبــرده شــد و قــرار شــد پــس از اتمــام ســاختمان جدیــد مــوزه امامــزاده 

ی همــگان، بی درنــگ در مــرداد 1382 ش  ؟ع؟ بــدان جــا منتقــل گــردد. امّــا بــرای بهــره  ور جعفــر

؟ع؟ منتقــل شــد  کتاب هــای خطّــی و اســناد بــه محــلّ کتابخانــۀ افشــار واقــع در امامــزاده جعفــر

ــرار گرفــت و کتاب هــای چاپــی  ــد یــزد ق ــه زودی ایــن گنجینــه در ردیــف موزه هــای پربازدی و ب

هــم بــه کتابخانــۀ امامــزاده منتقــل گردیــد.

در کنــار ایــن اقدامــات بــرای اطّــلاع رســانی بــه پژوهشــگران ایــران، تمهیــدی اندیشــیده 

ــه نیــز چــاپ شــود، ازایــن رو از مجمــع  شــد کــه فهرســت نســخه های خطّــی و اســناد کتابخان

یّــت آن را نســخه  شــناس نامــی، آقــای حجّــت الاســلام ســید  کــه مدیر ذخایــر اســلامی قــم 

گاه( بــر عهــده داشــت، دعــوت گردیــد تــا بــا همراهــی برادر  ی )آصــف آ صــادق حســینی اشــکور

گاه( مبــادرت بــه  ی )آصــف آ فهرســت نــگارش حجّــت الاســلام ســید جعفــر حســینی اشــکور
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فهرســت  نویســی و تدویــن و در کنــار آن دیجیتالــی کــردن آثــار بپردازنــد. ایــن کار بــا هدایــت 

ی، مدیــر مرکــز احیــای میــراث اســلامی و پــدر  اســتاد معظــم آقــای ســید احمــد حســینی اشــکور

، طــیّ مســیرمی کــرد. ســرانجام ایــن فهرســت پــس از حــدود یــک ســال بــه  پیــش گفتــار  آن دو

ی بــه  وســیلۀ مجمــع ذخایر  اســتاد ایــرج افشــار و بــه کوشــش آقــای ســید جعفــر حســینی اشــکور

ــدۀ معرّفــی 550 نســخه(  اســلامی در ســال 1383 ش در دو جلــد کتاب هــای خطّــی )دربردارن

کنــون کتاب هــای  و یــک جلــد اســناد )دربردارنــدۀ 190 ســند( چــاپ شــد. در ایــن سلســله تا

یــده ای  گز نــگاه،  اوج  تاجــران )1385(؛  نامه هــای  مراســات )1385 ش(؛  نام هــای:  بــه  یــر  ز

یــه  رۀ قاجار از خطــوط، نگاره هــا، تذهیب هــا )1385 ش(؛ هــزار نامــه، فهرســت قبالجــات دو
)1387 ش(؛ مهرهــای اســناد در گنجینــۀ کاظمینــی )1387 ش( و اســناد شــرعی در کتابخانــۀ 

میــرزا محمّــد کاظمینــی )1387 ش( چاپ شــده اســت. قــرار اســت در ســال 1395 ش بقیّــۀ 
فهرســت نســخه های خطّــی و اســناد نیــز چــاپ شــود.

یحانـه کـه در سـال 1379 کـه بعدهـا نـام مؤسّسـۀ فرهنگـی _  پژوهشـی  دیگـر اقـدام بنیـاد ر

ی مرکـز نشـر بـود کـه نخسـتین کتـاب آن در سـال  یحانـه الرّسـول را بـه خـود گرفـت، راه  انـداز ر

کنـون بیـش از 130 عنـوان کتـاب  1379 ش بـه نـام خـروش خامـوش چـاپ شـد و از آن زمـان تا

یخـی و علمـی چـاپ  شـده اسـت. مدیر نشـر بنیاد  گـون فرهنگـی، ادبـی، تار درزمینه هـای گونا

از آغـاز تـا سـال مهـر 1382 ش بـر عهـدۀ آقـای سـید محمّـد موسـوی و پـس  از آن بـر عهـدۀ خانـم 

طیّبـۀ خبـری بـود.

از سـال 1380 ش بـرای تکمیـل رونـد فرهنگـی شـدن بنیـاد، مجـوّز نشـریۀ یـزد امـروز بـا زمینۀ 

گرفتـه شـد تـا مـردم یـزد، شـاهد وجـود یـک بنـگاه فرهنگـی تمـام  عیـار  فرهنگـی و اجتماعـی 

کان بـه مدیرمسـئولی محمّـد فاضلـی چـاپ می شـود(. باشـند. )ایـن نشـریه کمـا

حاصل این  همه تلاش ها پس از چهار سـال در فروردین 1381 ش منجر به چاپ ویرایش 

نخسـت دانشـنامۀ مشـاهیر یزد در سـه جلد و دربردارندۀ گزارش زندگی و عکس بیش از پنج 

هـزار تـن از مشـاهیر یـزد بـود. )ویرایـش دوم آن نیـز در سـال 1382 ش چـاپ شـد(. ایـن سلسـله 

ی  یـزد )1383 ش(، حـاو مفاخـر  بـا چـاپ مجموعـۀ دو جلـدی  در سـال 1382 ش  کتاب هـا 

شـرح  حـال روحانیـان اسـتان یـزد، دانشـنامۀ مشـاهیر و مفاخـر دامغـان )1384 ش(، دانشـنامۀ 
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یسـندگان  فقهای شـیعه )1393 ش( ادامه یافت و قرار اسـت کتاب فرهنگ  نامۀ شـاعران و نو
یـزد در برنامـه آتـی چـاپ گردد.

ــۀ 
ّ
یخــی مشــیر المالــک واقــع در محل یحانــه بــه ســاختمان تار در ســال 1386 ش مؤسّســۀ ر

، در  امامزاده جعفر یزد منتقل شــد و در همین مجموعه در کنار فعّالیّت های پژوهشــی و نشــر
ســال 1387 ش گنجینــۀ کتاب هــای خطّــی ادیــان آســمانی گشــایش یافــت. )کتاب هــای ایــن 
یحانــه بــه  گنجینــه بعــداً بــه مــوزۀ کاظمینــی منتقــل شــد.( در ســال 1391 ش مؤسّســۀ فرهنگــی ر
( آزادی نقل مــکان کــرد و در 2/25/ 1394 ش بــا گشــایش ســاختمان جدیــد مــوزۀ  بازارچــۀ )پاســاژ
یۀ کتاب ها، اســناد و ســکّه ها، مهرهای 

ّ
؟ع؟ کل کاظمینــی جنــب ورودی غربــی امامــزاده جعفــر

یحانه کان دفتر ر یخــی به محلّ جدید انتقال یافت. امّــا کما یخــی، تمبــر و دیگــر اشــیای تار  تار
 در بازارچه آزادی است.

ديگر اقدامات فرهنگی 
_ سال 1383 برپایی نمایشگاه عرضه و فروش کتاب در محلّ بنیاد به مدّت شش ماه.

نسـخ  حامیـان  آییـن  ی  برگـزار در  مشـارکت   1393 1386/آذر  1385/آذر  1383/آذر  آذر   _

خطّـی در محـلّ سـابق مجلـس شـورای ملی.

_ 1385 تا 1389 شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.

_ اسفند 1391 گشایش دفتر مطالعات و موقوفات میرزا محمّد کاظمینی.

ی نخسـتین همایـش میـراث مشـترک ایـران و هنـد در محـلّ  1392 مشـارکت در برگـزار  _

ی مجمـع ذخائـر اسـلامی. دانشـگاه مفیـد قـم بـا همـکار

_ 1393 برپایی نهاد جایزه ادبی استاد مهدی آذر یزدی.

_ آبان 1393 اخذ امتیاز ماهنامۀ ادبی و فرهنگی شهر کهن.

ی همایـش بین المللـی میـراث مشـترک ایـران و عـراق با  _ اسـفند 1393 مشـارکت در برگـزار

ی مجمع ذخائر اسـلامی. همکار

کنون این مجموعه دربردارندۀ موارد به ترتیب زیر است: * ا

یخ و اسناد مطبوعاتی کاظمینی _ کتابخانۀ تخصصّی تار

یخـی و 8000 نشـریه و سـند  - کتابخانـه و اسـناد مطبوعاتـی، شـامل 20000 جلـد کتـاب تار
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 مطبوعاتی از سال 1317 ش به بعد است. دورۀ دوجلدی یزد در اسناد مطبوعاتی نشر زمستان 

1393 از دستاوردهای این کتابخانه است.

زا محمّد کاظمینی موزۀ موقوفۀ میر
 1. گنجینۀ قرآن های خطّی، چاپ سـنگی و دیگر ادیان: بالغ  بر 600 قرآن خطّی، ده ها تابلوی 

) نفیس قرآنی و تعدادی کتاب های ادیان )انجیل، اوستا، تورات و زبور

2. گنجینــۀ اســناد و نســخ خطّــی: شــامل 2000 نســخۀ خطّــی 200 نســخۀ چــاپ ســنگی 

یخــی، نــکاح نامــه  و 41 هــزار ســند خطّــی دربردارنــدۀ فرمان هــای حکومتــی، عهدنامه هــای تار
کنــون 9 جلــد کتــاب   هــا، وقــف نامه هــا، مراســلات، مکاتبــات، مرقّعــات و بیــع نامــه  هاســت و تا
در معرّفــی اســناد و نســخ خطّــی ایــن مجموعــه توسّــط مجموعــۀ ذخایــر اســلامی قــم منتشرشــده 
اســت. »گنجینــۀ مذکــور چهارمیــن مجموعــۀ بــزرگ اســناد و نســخ خطّــی کشــور محســوب 

می شــود«)اوج نــگاه(
یخــی مربــوط بــه پیــش و پــس از اســلام  3. گنجینــۀ ســکّه و اســکناس: شــامل 6000 ســکّۀ تار
)در ایــران( و بیــش از 500 قطعــۀ اســکناس. ایــن گنجینــه بــه لحــاظ تعــداد و کیفیّــت، یکــی از 
مجموعه هــای نفیــس اســت و در آن ســکّه هایی از دوران هخامنشــیان، ســلوکیان، اشــکانیان، 
کنــون دو کتــاب در معرّفــی  ساســانیان و دیگــر سلســله های ایرانــی و اســلامی وجــود دارد. تا

ســکّه های آن منتشرشــده اســت.
یــخ مصــوّر هــر کشــور و  ، تار : در ایــن بخــش 32000 تمبــر وجــود دارد. تمبــر 4. گنجینــۀ تمبــر

ــت. ــه اس جامع
، نگیــن و عتیقه جــات: شــامل 2000 قطعــه اســت. مهرهــا و نگین هــا بخشــی  5. گنجینــۀ مهــر

یــخ گذشــتۀ فرهنگــی و هنری هر ســرزمین اســت. از تار
6. گنجینــۀ کبریــت: شــامل بیــش از 8000 نــوع کبریــت از ایــران و دیگــر کشــورهای جهــان کــه 

یــخ فرهنــگ و هنر کشورهاســت. در نــوع خــود گویــای تار
یخی موجود است. عکس هایی از  7. گنجینۀ عکس: در این بخش 28000 قطعه عکس تار

یخ کنون. عکس ها زنده ترین و گویاترین و در مواردی یگانه ترین اسناد بخش تار  سال 1302 ش تا

یخی چاپ شود.  است. قرار است در سال 1395 مجموعه عکس های تار
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زا محمّد کاظمینی مجموعۀ خطّی موزۀ موقوفۀ میر
یـد چنـد جلـد کتـاب خطّـی  چنانکـه آمـد سـنگ بنـای ایـن مجموعـه در سـال 1380 ش بـا خر
گذاشـته شـد. در انـدک مدّتـی یعنـی حـدود دو سـال، دو هـزار جلـد کتـاب خطّـی و 6000 بـرگ 
کـه برخـی  ی شـد. کتاب هایـی  یـدار سـند در شـهر یـزد از عتیقه فروشـان و مجموعـه داران خر
از آن هـا بسـیار نفیـس یـا منحصـر بـه  فـرد بـوده و حاصـل اندیشـه و ذوق نویسـندگان، کاتبـان، 

مذهّبـان، صحّافـان و ورّاقـان و هنرمنـدان یـزدی بـود.
یحانـه آقای کاظمینی  نکتـه ای کـه قابل گفتن اسـت، شـوق و علاقۀ وافـر بنیان گذار بنیاد ر
یـدن کتاب هـا، اسـناد و مرقّعـات تـازۀ خطّـی بـود. ورود هـر کتابـی بـه گنجینه  بـرای دیـدن و خر

همـراه بـا خاطـره ای گفتنـی بود.
ــتای  ــم« در روسـ ــا خاتـ ــه »شـــجرۀ آدم تـ ــروف بـ ی معـ ــار ــه طومـ ــد کـ گاه شـ ــده آ ــی نگارنـ زمانـ
هفـــت هـــر ندوشـــن یـــزد پیـــدا شـــده کـــه مالـــک آن قـــرار اســـت بـــه بهـــای ســـه میلیـــون تومـــان بـــه 
لان بیفتـــد و از یـــزد خـــارج شـــود. شـــجره نامه  فـــروش برســـاند و بیـــم آن مـــی رود کـــه دســـت دلا
ـــه  ـــی از آن ب ـــک، بخش ی مال ـــهل انگار ـــر س ـــر اث ـــه ب ـــا اینک ـــود و ب ـــری ب ـــتم قم ـــدۀ هش ـــه س ـــوط ب مرب
یـــرا دارای شـــجره نامۀ   وســـیلۀ بـــز خـــورده شـــده بـــود، بـــاز محتـــوای آن بســـیار قابـــل درنـــگ بـــود، ز
پیامبـــران، امامـــان شـــیعه و پـــس ازآن رجـــال و ســـادات عریضـــی یـــزد و اصفهـــان تـــا ســـدۀ هشـــتم 
قمـــری بـــود کـــه بـــا روح  الله دیـــگ بنـــدان خاتمـــه می یافـــت. چندیـــن روز طـــول کشـــید تـــا مالـــک 
گـــذار کنـــد و  ــزار تومـــان بـــه بنیـــاد وا راضـــی شـــود آن را بـــه بهـــای دو میلیـــون و هفـــت  صـــد هـ
ــا  ــال ســـده های اوّل تـ ــردن از رجـ ــام بـ ــه دلیـــل نـ ــه اســـت و بـ ــادر گنجینـ ــناد نـ ــزء اسـ ــون جـ کنـ ا
یـــخ یـــزد بـــه شـــمار مـــی رود. ایـــن شـــجره نامه بـــه طـــول  هشـــتم یـــزد، منبعـــی موثـــق در زمینـــۀ تار

ـــت. ـــانتیمتر اس ـــدود 30 س ـــرض ح ـــر و ع 36 مت
یکــی از ایــن روزهــا فــردی از معاودیــن عراقــی بــه دفتــر بنیــاد آمــد و گفــت: قرآنــی نــزد اوســت 
کــه دارای 115 ســوره اســت و به رغــم اینکــه ســفارت یکــی از کشــورهای عربــی حاضــر اســت بــه 
دلیــل وجــود ســورۀ نخســت آنکــه در ولایــت حضــرت علــی؟ع؟ اســت بــه بهــای بیشــتری، یعنــی 
ده میلیــون تومــان بخــرد، امّــا بــرای اینکــه ایــن نســخه بــه دســت وهّابیــون نیفتــد، حاضــر اســت بــه 
بهــای کمتــری حتــی پنــج میلیــون تومــان بفروشــد، بی درنــگ آقــای کاظمینــی در جریــان فــروش 
ــه  ــد ک ــاهده ش ــس  از آن مش ــد. پ ــدار گردی ــخه از خری ــۀ نس ــت ارائ ــت و درخواس ــرار گرف ــخه ق نس
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ســورۀ ولایــت )کــه یــک ســورۀ جعلــی اســت( بــا همــان خــطّ متن اصلــی در آغاز نســخه قــرار گرفته 

ــه دلیــل  ــا ایــن نســخه ب یخــی سیصدســاله داشــت. امّ ــو نویــس نیســت. نســخه حدّاقــل تار و ن

علاقه منــدی حجــت  الاســلام شــیخ محمّدعلــی صدوقــی، امام جمعــۀ وقــت یــزد کــه از وجــود آن 

باخبــر شــده بــود، در اختیــار ایشــان قــرار گرفــت و اکنــون در کتابخانــۀ شــخصی مرحــوم صدوقــی 

اســت.

دیگــر ســند نفیــس ایــن کتابخانــه وقــف نامــۀ مســجد خضــر شــاه یــزد مربــوط بــه ســال 902 

ی ایــن گنجینــه  قمــری اســت کــه ســال ها در تصــرّف نگارنــدۀ ایــن ســطور بــود و پــس از راه انــداز

ــان یــزدی  بــدان اهــدا شــد. اصــل وقــف نامــه را آقــای دکتــر جــلال گلشــن یــزدی از حقوق دان

ــد در  ــته ش ــلاح دانس ــه ص ــو ک ــر نح ــه ه ــه ب ــود ک ــته ب ــده گذاش ــار نگارن ــکا در اختی ی کن آمر ــا س

دســترس عمــوم قــرار گیــرد. ایــن ســند بــه طــول 295 و عــرض 20 ســانتی متر اســت. )نگارنــده 

در ســال 1393 ش بــا کمــک و همراهــی آقــای دکتــر رضــا افخمــی عقــدا متــن ایــن وقــف نامــه 

را چــاپ کــرد.( 

ســفر احمــد کرمــی، شــاعر و مدیــر مؤسّســۀ کتــاب مــا بــه یــزد و دیــدن گنجینــۀ عظیــم 

ی چندیــن نســخۀ نفیــس  ؟ع؟ باعــث گردیــد کــه و کتاب هــای خطّــی واقــع در امامــزاده جعفــر

خــود را ازجملــه دیــوان خطّــی حافــظ کــه بــه ســفارش ســلطان حســین بایقــرا نوشــته  شــده و 

نســخۀ  یــد  خر نمایــد.  اهــدا  یحانــه  ر کتابخانــۀ  بــه  بــود،  مجاهــد  احمــد  تصحیــح   مبنــای 

 ، نفیــس و سراســر مذهّــب قــرآن مجیــد از آقــای محمــود مشــروطه، هنرمنــد و عــکّاس مشــهور

پیــدا  گردیــد.  ی  یــدار خر گزافــی  بهــای  بــه  ســال  آن  در  کــه  دارد  گانــه  جدا داســتانی  خــود 

شــدن نســخۀ نجــوم کــه همــراه بــا درج اشــکال و صــور فلکــی و جدول هــا بــود، یکــی دیگــر از 

دســتاوردهای خــوب ایــن گنجینــه در آن ســال ها بــود. نگاهــی بــه انبــوه نســخه های موجــود در 

ی میــراث فرهنگــی در اســتان یــزد  مــوزه، گویــای تلاش هایــی اســت کــه بــرای حفــظ و نگهــدار

انجــام گردیــد.

کنــون در ســه دورۀ آییــن حامیــان نســخ خطّــی ایــران از بنیان گــذار و نیــز مجموعــۀ خطّــی  تا

یحانــه الرّســول تجلیــل شــده اســت و یــک  بــار هــم در ســال 1384 ش از بنیان گــذار مؤسسّــۀ  ر

ی از ســوی ســازمان اوقــاف کشــور تجلیــل شــده اســت. بــه  عنــوان واقــف نمونــۀ کشــور
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 نفايس گنجینۀ اسناد و نسخ خطّی موزۀ کاظمینی 
شـــجره  نامـــۀ نزهـــه العیـــون و نهایـــه الفنـــون کـــه بـــه نـــام شـــجره  نامـــۀ آدم تـــا خاتـــم معـــروف . 1

اســـت. 

یخ 902 قمری.. 2 وقف نامۀ مسجد خضرشاه چهارمنار به تار

رساله در علم نجوم.. 3

مثنوی جام جم، رکن الدّین اوحدی مراغی، نگارش سدۀ دهم هجری.. 4

رسالۀ روح و بدن، محمّد بن سلیمان فضولی بغدادی، نگارش 1269.. 5

ی ابیوردی، نگارش سده یازده.. 6 ی، اوحد الدّین علی انور دیوان انور

فرهاد و شیرین، کمال الدّین محمّد وحشی بافقی، نگارش سدۀ 10 و 11 قمری.. 7

، نگارش سده یازدهم قمری.. 8 یاض، اسکندر بیاض ر

برگزیده  ای از دیوان خاقانی، نگارش سده یازدهم قمری.. 9

سبحه الابرار، عبدالرّحمن بن احمد جامی، نگارش سدۀ نهم قمری.. 10

کبر اصفهانی، نگارش سدۀ هفتم قمری.. 11 قرآن کریم، کاتب: علی ا

قرآن کریم، کاتب: احمدالشریف یزدی، نگارش 1261 قمری.. 12

زاد المعاد، محمّد باقر مجلسی.. 13

14 ..) جامع نقلیات )به زبان اردو

دیوان حافظ، به سفارش سلطان حسین بایقرا، نگارش سدۀ دهم.. 15

ی. 16  دیـــوان نورعلیشـــاه، محمّدعلـــی نورعلیشـــاه طبســـی اصفهانـــی، کاتب: هاشـــم نیشـــابور

 یزدی، نگارش 1312 ق.

مثنوی معنوی، مولانا جلال الدّین محمّد بلخی، نگارش 1261 قمری.. 17

قصاید حکیم سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی، نگارش 1269.. 18

یاض، نگارش سده سیزدهم.. 19 یاض همدانی، میرزا جعفر ر دیوان ر

20 .. دیوان سعدی، با چندین لوحۀ مینیاتور



_  ارمغانی، زهره، اوج نگاه، گزیده ای از خطوط، نگاره ها، تذهیب ها، قم: مجمع ذخائر اسلامی،1385.
_ افخمـــی عقدا، رضا و مســـرّت، حســـین »وقف نامۀ مســـجد چهارمنار خضر شـــاه« وقف، میـــراث جاویدان، 

.145-176:)1393 )بهـــار   85 22، ش  س 
_ حاجـــی شـــعبانی، محمّـــد، یـــزد در اســـناد مطبوعاتی گنجینۀ میـــرزا محمّـــد کاظمینی، قـــم: صحیفۀ خرد، 

2 ج.  ،1394



 زندگی نامه خودنوشت میرزا رحیم اعتمادی 
و خاطراتی از ملکان قدیم
کبر صفری 1 به کوشش: علی ا

چکیده
زندگی نامۀ خودنوشت میرزا رحیم اعتمادی فرزند میرزا علی محمد اعتماد العلماء 
یسـته اسـت. ایـن زندگـی نامـه را  )متولـد 1278 ش.( اسـت کـه در شـهر ملـکان مـی ز
کتـاب خـود بـه نـام رنگارنـگ نوشـته اسـت.  نویسـنده در سـال 1346 ش در ضمـن 
یدادهـای جنـگ بیـن  وی ضمـن آن، وضـع خانـواده و تحصیـات خـود، بعضـی از رو
المللـی اول در آذربایجـان، قضایـای شـهریور 1320 ش،  قحطـی 1328 و 1338 ش، 
قصیدۀ نادر میرزا در وصف اعتماد العلماء و احداث یکی از جاده های آذربایجان 

قـی نویسـنده پایـان بخـش مقالـه اسـت.  را گـزارش مـی کنـد. تذکـرات اخا

کلیدواژهها
یـخ  اعتمـادی، رحیـم – زندگـی نامـه خودنوشـت؛ اعتمـاد العلمـاء، علـی محمـد؛ تار

قـی کتـاب(؛ تذکـرات اخا ایـران – قـرن چهاردهـم شمسـی؛ رنگارنـگ )

1. پژوهشگر در حوزه کتابشناسی، نسخه شناسی و تصحیح متون

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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زندگی نامه هـای خودنوشـت یکـی از صادقانه تریـن نـوع زندگی نامه هـا بـه شـمار می آینـد. 

یـخ زندگانـی یـک فـرد تألیـف می شـود و  کـه دربـاره تار گونـه آثـار بهتریـن نوشـته ای اسـت  ایـن 

یدادهـای زندگـی و تحصیـلات و خاطرات بـر پایه حقیقت  دربردارنـده ویژگی هـای فـردی و رو

یـخ و فرهنـگ و ادبیـات و ... دارد. زندگی نامه بزرگان  اسـت، از ایـن رو ارتبـاط تنگاتنگـی بـا تار

کـه همـواره در مسـیر علـم بـوده و از سرچشـمه های نـاب اخـلاق و فضیلـت بهـره  و اسـتادان 

ی دارد. آنـان در میـان سـطور زندگی نامه هـا، رمـز و راز موفقّیـت خـود را  برده انـد، ارزش  بسـیار

ی را ترسـیم نموده انـد. نقـش ارزنـده این گونـه بزرگان در انتقـال فرهنگ  بیـان کـرده و آییـن رهـرو

و دانش بسـیار حائز اهمیت اسـت. در این مقال سـخن از دهه بیسـت و سـی روسـتای ملک 

کنـدی )شـهر ملـکان کنونـی( اسـت. ایـن شـهر در آن روزگار )سـال 1330شمسـی( روسـتایی 

کنانش 6366 نفر و دارای یک دبسـتان شـش کلاسـه  بزرگ، مرکز دهسـتان گاودول1 و آمار سـا

و پنجـاه بـاب دکان بـوده اسـت. شـغل اهالـی آن را زراعـت و کاسـبی نوشـته اند.2 چنـد نسـل 

از اهالی این سـامان از محضر درس مکتب خانه  ای و تلاشـهای خاندان اعتمادی برخاسـته 

و  دیـن  یـج  ترو و  تبلیـغ  امـر  بـر  کانـش،  نیا چـون  نیـز  اعتمـادی  رحیـم  میـرزا  زندگانـی  اسـت. 

ی و پـس از آن بـه امـور قبالـه نویسـی و تنظیـم اسـناد و نـگارش عریضه هـا و نامه هـا  مکتـب دار

ی میـرزا علی محمـد اعتمـاد العلمـاء اسـت و چنـان کـه در  و مکاتبـات گذشـته اسـت. پـدر و

ی همه از عالمان دین بوده اند. این خاندان بخشـی در شـهر  نسـب نامه خویش نوشـته، تبار و

کنـده شـده اند.  ملـکان و قسـمتی در شـهرهای تهـران، تبریـز و مراغـه پرا

زا علی محمد اعتماد العلماء شخصیت میر
میـرزا علـی محمـد اعتمـاد العلمـاء چهار پسـر بـه نامهای میـرزا رحیم، میرزا احمـد، میرزا رضا و 

ی در ملـک کندی و بلاد اطراف آن بـه وظایف روحانیت  میـرزا صاحـب  علـی داشـته اسـت. و

و  بیانگـر جایـگاه علمـی  نـادر میـرزا قاجـار  امـور مـردم می پرداخـت. قصیـده  بـه  و رسـیدگی 

مراغـه  گـودال  یـا  ی«  چوقّـور »مراغـه  آن  بـه  می شـد،  یـاد  مراغـه  نـام  بـا  همـراه  منطقـه  ایـن  چـون  گاودول؛    .1
می گفتنـد کـه در اصطـلاح عامیانـه بـه »گاودول« یـا »گوودیـل« تغییر یافته است.)سـیری در آداب و رسـوم 

)18 ص  ملـکان 
2.  فرهنگ جغرافیایی ایران؛ ج 4، ص 505 
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ی دارای کاروان سـرایی بـزرگ در ملـکان بـود کـه محل اتراق مسـافران، به  اجتماعـی او اسـت. و

ویـژه راهیـان عتبـات عالیـات بـود. خانـه او نیـز همـواره محل پذیرایـی بزرگان و رجال لشـکری 

در  و  درگذشـت  ملـکان  در  1295 ش   / 1335ق  در  العلمـاء  اعتمـاد  اسـت.  بـوده  ی  کشـور و 

ک سـپرده شـد.  آرامـگاه عمومـی همـان شـهر بـه خا

شخصیت نويسنده 
میــرزا رحیــم اعتمــادی کــه زندگی نامــه خودنوشــت و خاطراتــی از او را می خوانیــم، از عالمــان و 
ی چنــد ســالی در زادگاهــش  کن ملــک کنــدی، شــهر ملــکان فعلــی اســت. و کاتبــان محلــی ســا
و شــهر مراغــه درس خوانــده و بــا وفــات پــدر تحصیــل او متوقّــف شــده اســت. پــس از آن ســالها 
یــج دیــن و تبلیــغ پرداختــه و در 1314 شمســی بــا اجــرای  بــه عنــوان عالــم محلــی، بــه وظیفــه ترو
کار  کنــار  یــخ در  ی نیــز از لبــاس روحانیــت خــارج می شــود. از آن تار قانــون تغییــر لبــاس و
. .. ملــکان  ی بــه امــور کتابــت و تنظیــم اســناد و مکاتبــات و قبالجــات و ی و باغــدار کشــاورز

می پــردازد.

میـــرزا رحیـــم ایـــام زندگـــی را در ملـــکان بســـر بـــرده و در حـــدود 1348 شمســـی در همیـــن شـــهر 

درگذشـــته اســـت. مـــزار او نیـــز در قبرســـتان قدیمـــی ملـــکان اســـت و متاســـفانه ســـنگ مـــزار او از 

بیـــن رفتـــه اســـت. تصویـــری از میـــرزا رحیـــم اعتمـــادی در کتـــاب ســـیری در آداب و رســـوم ملـــکان1 

در جمـــع معتمدیـــن نخســـتین ســـربازگیری منتشـــر شـــده اســـت. وی چنـــان کـــه خـــود نوشـــته، 

چهـــار فرزنـــد خویـــش را در حادثـــه فروآمـــدن ســـقف خانـــه از دســـت داده، تنهـــا دو پســـر از وی 

باقـــی مانـــده اســـت: 

 مرحوم رشید اعتمادی، که متولد 1322 شمسی در شهر ملکان بود و در شهر تبریز اقامت 

ی دو پسر  ی باز نشسـته شـرکت راه آهن بود و در سـال 1399شمسـی درگذشـت. از و داشـت. و

کنون در شهر تبریز زندگی می کنند.  و سه دختر به یادگار مانده که ا

کنون در این  جناب آقای جمشـید اعتمادی، متولد 1323 شمسـی شـهر ملکان اسـت و ا

ی بازنشسـته سـازمان تامین اجتماعی اسـت. آقای جمشـید اعتمادی  شـهر سـکونت دارد. و

دارای دو پسر و هشت دختر است.  

1.  سیری در آداب و رسوم ملکان، ص 154
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کتابشناسی
سـه اثـر بـا عنـوان »وقایـع ایّـام« و »شـجره نامه خانـدان اعتمـادی« و »رنگارنگ« از میـراث مهم و 

یـخ 1346 ش ناتمـام بوده و از  یخـی اوسـت. اثـر نخسـت، چنـان که خود نوشـته اسـت در تار تار

سرنوشـت آن خبری نیسـت.

ی  کـه در نـزد خانـواده آن مرحـوم در ملـکان نگهـدار دومیـن، درختـواره ای اسـت مفصّـل 

می شـود و در آن شـمار افـراد ایـن خانـدان و اسـامی دختـران و پسـران ثبـت شـده اسـت.

یخی و   سـومین کتـاب هـم، دربردارنـده زندگی نامـه خودنوشـت و خاطـرات و حکایـات تار

امثـال و حکم و نصایح اسـت. 

میرزا رحیم اعتمادی در مقدمه کتاب رنگارنگ چنین به معرفی پرداخته است:

»کتـاب کـه بـا قلـم خـود حقیـر اسـت. آنچه دانسـتنی خـود و یـا از کتابهای قدیـم حکایات 

مناسـب و عبـرت گرفتـن و سـخنان بـا فایـده بـزرگان و پیشـوایان و پنـد و امثال پـدران قدیم که 

تجربـه دیده انـد و امثـال دول خارجـه و حـالات شـاهان قدیم و وزیران سـابق و امـراء و ندیمان 

و سـرقتهای عجیـب و سرگذشـتهای شـنیدنی و مضحکه هـای مختلـف و مکـر و حیلـه زنان 

، چنانچـه در فهرسـت کـه در صفحه ما بعـد _  از ردیف  و سـایر محتویـات ایـن کتـاب نوظهـور

یـک تـا ردیـف شـماره شـصت و هفـت _  اشـاره شـده، ... مورخـه شـب 18 دیمـاه 1346 نوشـته 

شـد. الاحقـر اعتمـاد ... منظـورم از نوشـتن ایـن کتـاب کـه یک سـال تمام از ماه مبـارک رمضان 

کـه  سـال 1386 قمـری تـا سـال رمضـان المبـارک سـال 1387 قمـری بـا حـال مریضـی نوشـتم 

عمـرم در شـصت و هفـت اسـت کـه بـه چـاپ رسـانیده تـا آثـار و یـادگار بمانـد. امیـد از خدای 

 یکـی از اولادم قـوه امکانـی داشـته بـه چـاپ 
ّ

بنـده نـواز کـه خـودم موفـق بـه چـاپ آن باشـم، والا

برسـانند ...  عجالتـاً تـا اینجـا حکایتهـا را خاتمـه داده و سـایر مطالـب مختلفـه، چنانچـه قـول 

کـه یـک دنیـا عبـرت و نصیحـت بـه جوانـان ولگـرد و  داده بـودم از پنـد و امثـال پـدران قدیـم 

بیـکار بـه عنـوان فالنامـه کـه در مجالـس شـادی بـا برداشـتن شـماره از پـی یکدیگر مشـغولیت 

]داشـته،[ بـه شـرط اینکـه بـه مطالب آنها دقـت نموده و تحویل بگیرند. با اینکه خود نویسـنده 

یـک کتـاب دیگـر بـه نـام »وقایـع ایّـام« از سـال1320 که دول همسـایه شـمالی و جنوبـی تهاجماً 

بـه مملکـت مـا وارد شـدند، آن وقـت چنانچه در همان کتاب در اثر پیشـامدهای غیر منتظره 
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نیمـه تمـام مانـده، لـذا در ایـن اواخـر در صـدد نوشـتن این کتـاب برآمده و در او بعـد از مقدمه 

کتـاب، مختصـری از خاطـرات کـه ثُمن آن را نوشـته ام که گنجایش ایـن کتاب نبود و به علت 
خاتمـه دادن حکایت هـا کـه در حـدود ده روز اسـت، مریـض اتّصـالا بـه دکتـر مراجعـه، همیـن 
السّـاعه در حالت تب و قلم در دسـتم لرزان اسـت. با همه این، از خداوند مهربان خواسـتارم 
کـه بـه حـق و حرمـت اولیـای مقدّس انبیـاء و اولیاء و اوصیاء که عزیزترین پیشـگاه خداوندی 

اسـت، مرضـم را شـفا بخشـد تـا اینکـه موفّـق بـه اتمـام ایـن کتـاب شـوم ...« 
ی همـه نـوع  »...]ایـن کتـاب[ بـا قلـم خـود حقیـر اسـت کـه دانسـتنی های خـود را کـه حـاو
اخبـار و روایـات و حکایـات و احادیـث و بیانـات مفیـد پیشـوایان بـزرگ اسـلام و پنـد و امثـال 
ترکـی پـدران قدیـم و پنـد و امثـال دول خارجـه کـه بـه عنـوان فال نامـه از سـابق درسـت نمـوده ام 
و هکـذا سـخنان ندمـای قدیـم شـاهان و بـزرگان بـه طـور مضحـک و خواندنـی و یـک قسـمت 
از اشـعار قدیـم بـه زبـان ترکـی و فارسـی و سرگذشـت بعضـی اشـخاص موثّـق بـرای اسـتفاده 
خواننـدگان عزیـز خـود خواهـد بـود، حتـی در بعضی مطالب آن اسـتفاده مالـی و جانی و برای 
یـخ 6 دی ماه 1345 شمسـی مطابق  عقبـا و آخـرت خواهـان طلبـان هم بسـیار مفید اسـت. تار

14 مـاه مبـارک رمضـان 1386 قمـری«
یـده و در 1387 ق در سـن شـصت و  را در رمضـان 1386 ق آغاز کتـاب  میـرزا رحیـم ایـن 
هفـت سـالگی بـه اتمـام رسـانده اسـت. کتـاب رنگارنـگ دربردارنـده هفتـاد حکایـت، خاطـره، 

نصیحـت و ... اسـت.

نسخه شناسی
، به خط نسـخ  یسـت و هشـتاد صفحه، هر صفحه در نوزده سـطر متن در دفتری سـاده، در دو

مؤلـف قلمـی شـده اسـت. برخـی اوراق دارای برافـزوده و حواشـی از مولـف در هامـش و میـان 

سـطور اسـت. هر صفحه با نظمی خاص کتابت شـده و دارای جدول و صفحه شـمار است. 

عناوین و نشـانی ها به شـنگرف و مشـکی اسـت. 

یـا از کتابهای قدیم  آغـاز نسـخه: »کتـاب کـه با قلم خود حقیر اسـت آنچه دانسـتنی خود و

حکایات مناسـب و عبرت گرفتن و سـخنان با فائده بزرگان و پیشـوایان و پند و امثال پدران 

قدیـم که تجربـه دیده اند«
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ی جود و سـخاوتده آتان  انجام نسـخه:]نوحه ترکی[ »ای ملک جلالتده سـلیمان زمانه / و

فـرد و یگانـه / وار گل بدنونـده نـه علامـت نـه نشـانه / قویمـوب نـدن اهریمـن آتـان حیـدره خاطـر 

» / قطـع ایلیوب انگشـتوی انگشـتره خاطر

پشـت جلـد روییـن ابیاتـی بـه قلـم مولـف بـه خـط نسـخ و نسـتعلیق خوشنویسـی شـده و 

همچنیـن دارای نشـان تملـک بـه خـط تحریـری آقـای رشـید اعتمـادی اسـت. جلـد ایـن دفتـر 

کتابخانـه نگارنـده  چـرم مصنوعـی مشـکی رنـگ، دارای نقـوش سـاده اسـت. ایـن نسـخه در 

ی می شـود.  سـطور نگهـدار

***

زا رحیم اعتمادی و خاطراتی از ملکان قديم[ ]متن زندگی نامه خود نوشت میر
بسم الله خیر الأسماء

  شرح زندگی و خاطرات خود حقیر نویسنده این کتاب است: أقل العباد العبد الرحیم اعتماد 

 عبد الرحیم حاجی 
ّ

قب سـابق، شـهرت اعتمادی ابن علی  محمد اعتماد العلماء ابن ملا
ّ
 مل

 قربان علی ابن همت  علی ابن امیدعلی، مسکن ملک  کندی 
ّ

 علی قلی ابن ملا
ّ

 آخوند ابن ملا

یخ 1318 قمری، سال 1278 شمسی در ملک کندی متولد شده، که در تار

]در خانه دايه[
ی مـرا در پسـتان یـک نفـر زن به   متأسـفانه در اثـر بی شـیری مـادر مرحومـم، خداونـد متعـال روز

نـام شـیرین خانـم زوجـه عباسـعلی کـه در ملک کنـدی در آخـر محلـه گلجّـه، خانـه و مسـکن 

داشـتند، تهیـه فرمـوده، پـدر مرحومـم بـا رضـای مـادر اصلـی ام فاطمـه خانـم المشـتهر بـه خانـم 

باجی به خانه کربلای عباسـعلی، شـیرین خانم مرحومه خدا بیامرز حقیر را به عنوان دایه گی 

پنـج سـال در خانـه خـود نـگاه داشـته و مرا شـیر داده بود.

ی می کردم خصوصاً در محوّطه    حتی به یادم هست که همه روزه با بچه های آن محله باز

مشهدی غفّار مرحوم _  که پدر فعلی صاحب علی صادقی است _ اغلب با دختران کوچک 

ی کربلایـی عباسـعلی مرحـوم خیـال داشـت بـه بـازار کـه در محلـه اصلـی  ی می کردیـم. روز  بـاز

یـه کـردم کـه مـن هـم  مـا اسـت _  از دو طـرف بـه بـازار متصـل اسـت_ بیایـد، مـن کـه فهمیـدم گر
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، چـون از آخـر محلـه گلجّـه تـا بـازار خیلـی راه اسـت. وقتـی کـه بـه خانـه اصلـی مـا  مـی روم بـازار

رسـیدیم؛ دیـدم ایـن عمـارت و سـاختمانها کجـا و آن خانـه محقّـر کجـا! از زمیـن تـا آسـمان! 

خیـال کـردم کـه بـه شـهر مراغـه رسـیده ایم.

]خانه پدری[
 از آن به بعد منزل خود را خوش دیده و به شیر خوردن هم احتیاج نداشتم. یواش یواش ترک آن 

خانه دایه مرحوم را کردم. با این همه، مرحوم عباسعلی باز از خدمت حقیر منصرف نشده بود، 

مثل سابق به گردش می برد. حتی از اوّل محرّم سینه زن با لباس عرب و عجم تا روز عاشورا از 

، قمه زن ها جمع شده و قمه زنان بیرون می رفتند، پس  خانه پدرم یعنی عمارت فعلی خود حقیر

از گردش به دوره، تکیه را گردش کرده بعد به حمّام می رفتند و شبیه خوانی در تکیه بر پا می شد 

و شبیه خوانان در خانه ما لباس آن زمان را پوشانیده، با عزّت به تکیه می آمدند.

]تحصیلات و ازدواج[
یتَکُم گفتند از جزو عمّ از 

َ
 ل

ّ
 حقیر آن زمان هشـت سـال داشـتم. برای درس خواندن در نزد ملا

الـف ب ت ث درس خوانـده، بـه نظـرم یـک روز رفتـم؛ یعنـی سـوزش چـوب کـه از شـوکه بیـد از 

پشـت حاجـی صـادق ناصـری می زد به انگشـت من نیز خـورد، دیگر نرفتم. 

 قلـی رفتـه، مشـغول فرا 
ّ

یـاد مجـدّداً بـرای درس بـه نـزد آخونـد مـلا بعـد از یـک سـال یـا کـم و ز

گرفتن علم شده، بعداً خرده خرده در محضر آقایان ملا محمد بنابی و میرزا قاسم مجتهدی 

کریـن بـه دانـش و علـم مشـغول _  لله الحمـد _  در کتـب فارسـی و ادبـی  و مـلا علـی مؤیّـد الذا

اسـتفاده نمـودم، بعـد در سـال 1335ق پـدر مرحومـم مریـض شـده، بـه اتّفـاق پـدرم بـه مراغـه 

رفتـه، در خانـه مرحـوم مشـهدی رضـا دایـی مراغه  ای مانده _  خـدا بیامرزدش _  از روز دوم ورود 

بـه مراغـه بـا دسـتور پـدر مرحومـم بـه محضر میرزا محمـد حکمی مرحوم، مشـهور بقّـال اوغلو از 

جامـع المقدّمـات عربـی در مراغـه شـروع گردیـد. بدبختانـه بعـد از مـدّت چنـد مـاه پـدرم فوت 

نمـود و دعـوت حـق را لبیـک گفتـه، بـه سـرای جاودانـی رفـت.

 بعـد از فـوت پـدرم، چنـد سـال دیگـر بـه کسـب اصنافـی در بـازار مشـغول تـا اینکـه قحطی از 

کین مردنـد، تـا اینکه در منـزل فعلی ما  سـال 1336ق شـروع شـد و هزارهـا جماعـت فقـراء و مسـا
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برگ اول از کتاب خاطرات میرزا رحیم اعتمادی
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کمسـیون اعانه تشـکیل یافته، از مسـتمندان باقی مانده دسـتگیری شـد و از سـال 1337 

ی شـریک شـده و یـک قسـمت از کُتـب  و 1338 بـا آقـای میـرزا قاسـم مجتهـدی بـه مکتـب دار

عربـی در نـزد آن مرحـوم خوانـدم و در سـالهای 1339 و 1340 بـه فکـر عروسـی بـا خانـم فعلـی ام 

افتـاده، عروسـی کـردم و تـا سـال 1342 از مرحـوم امیـن الاسـلام _  شـوهر خواهـرم و ابـوی جناب 

حاجـی میـرزا احمـد امینـی بـود _  از عربـی خوانده، 

]سفر به مشهد مقدس[
یارت حضرت ثامن الائمه؟ع؟ به خراسـان مشـرّف   در اواخر سـال 1342 به وسـیله اسـب به ز

و سـه مـاه و چهـار روز مسـافرت مـا طـول کشـید، تـا اینکـه چهـارم محـرم الحـرام 1343 ق وارد 

ایـن جـا  اینکـه جـوان می بـودم، بسـیار چیزهـا دیـدم.  بـا  ایـن سـفر  ملک کنـدی ]شـدیم.[ در 

گنجایـش و محـل آن نیسـت.

]حمله اکراد و شجاع الدوله[
 امّا بد نیست وقایع از سالهای قبل یعنی از سال 1332 قمری تا سال 1343 قمری مصیبت ها 

و خانه به دوشی هایی که در این چند سال دیده ام [را بازگویم].

ــه ایــران خــان خانــی شــد. اهالــی  یّ در جنــگ بیــن المللــی اوّل در عهــد پادشــاهان قاجار

کــراد )کردســتان( کــه بــا مــا هــم جــوار هســتند، بــه طــرف عجمســتان قشــون کشــی کردنــد. از  ا

ایــن طــرف هــم صمدخــان شــجاع الدّولــه بــا قشــون خــود کــه »چلــک« می گفتنــد، در میاندوآب 
کراد، رو به فرار گذاشــتند. دیگر در محال گاودول  اُردو تشــکیل داده با مختصر زد و خورد با ا

امنیّــت برهــم خــورد. همــه بــا اهــل و عیــال و مــال و حیوانــات بــه شــهرها و قصبــات آذربایجــان 

پناهنــده شــدند. بعــد معلــوم شــد شــجاع الدّولــه _  نامبــرده کــه خــود نویســنده دیــده بــودم، 

شــخص متوســط القامــه و لاغــر انــدام، ولــی ســبیل هایش چنــدان دراز بــود که از هر دو گوشــش 

ک و  ــود و خــودش چنانکــه می گفتنــد خیلــی ســفّا ــه طــرف گــردن کشــیده ب چهــار انگشــت ب

گــر  بی رحــم بــود و بــه آدم کشــی تشــنه می شــد، حتــی بــا پــدرم یــک کیفیتــی دارد، إن شــاء الله ا

ممکــن و محــل بــوده باشــد در اصــل مطلــب بــه عــرض خواننــدگان خواهــد رســید _  از طــرف 

ی اســت. روس تــزار
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 خلیـل 
ّ

ی مدتـی بـا همـان هـرج و مـرج دسـت بـه گریبـان شـدیم و چنـد سـال دیگـر مـلا  بـار

مـا  و مسـکن  کـه محـل  گاودول  آذربایجـان مخصوصـاً حـال  کـرده، وضـع  کردسـتانی خـروج 

کردیـم. اسـت، بسـیار خـراب بـه اطـراف و دهـات هشـترود و شـهرها فـرار 

]شورش سیمقتو و خاطرات لیلی داغی[ 

بعـد از آن تـا سـال 1344 قمـری اسـماعیل سـیمقتو از رضائیـه ]ارومیـه[ سـر بلنـد و خـروج کرد. 

زمانـی هـم در آن وقـت بـه دهـات هشـترود فـرار کردیـم. در ده لیلـی داغـی یـک مـاه بـا هـزاران 

زحمـت زندگـی نمودیـم.

 قضایای خواندنی: قریه لیلی داغی در بین دو کوه واقع شده یکی در شمال، دیگری جنوب. 

 خانه ها در طرف شمال در واقع بالای یک دیگر است، یعنی پشت بام اوّلی محوّطه و جلوی

، تا می رسد به کمره کوه شمالی.  خانه دوّمی است و سوّمی و چهارمی الی آخر

 حقیـر کـه از کـوه جنوبـی سـرازیر شـدم؛ دیـدم خانـم در کوچـه ده ایسـتاده اسـت، خیلـی 

عصبانـی شـدم، بعـد یـواش یـواش نزدیـک شـدم، دیـدم در تـوی محوطـه کـه اوّلیـن سـاختمان 

ایـوان جلـو خانـه را  پاییـن اسـت، در سـکوی خانـه اسـت. وقـت غـروب همـان سـکو یعنـی 

بـرای مـا داده بودنـد، اسـتراحت می کردیـم. دیـدم همـان محوطـه بـا مـال و حیـوان پـر شـد. دو 

یـم.«  نفـر دهاتـی بـه مـن گفتنـد: »آقـا زحمـت کشـید ایـن کـره  خرهـا )بچّـه الاغ( را بـه طویلـه ببر

نویسـنده ناچـار فـرش و تشـک خـود را برداشـته، تـا اینکـه بچـه خرهـا به طویلـه رفته، مـن دوباره 

، امّا دو روز دیگر به محل دیگر _  که منزل  فرش و تشک را گذاشتم جایش و صبح همان طور

کلان تـر کربلایـی- نعمـت نـام اسـت، راحـت شـدیم و نارنـج خانـمِ فعلـی بـه ما بسـیار حرمت و 

یـه بـود.  خدمـت کردنـد کـه مالـک همـان قر

کردسـتان رفتـه بـود، شکسـت  کـه بـه طـرف  و در همـان بلـوا، خالـو قربـان بـا عـده بسـیار 

خـورده و خـودش و لشـکریانش _  اهـل لرسـتان و یـا خوزسـتان بودنـد، ابـداً رحـم در دل ایشـان 

نبـود _  بـه جماعـت ایـن طـرف بسـیار آزار و اذیـت می کردنـد. ناچـاراً یـک حکمی از خـود خالو 

قربـان _  آن وقـت لقـب سـردار ظفـر بـود و همـان حکـم در نـزد خـود نویسـنده حاضـر اسـت _  

کـه  بـه دسـت آوردم. منظـور از نوشـتن ایـن قضایـا، تـا اینکـه قـدر و قیمـت امنیّـت را بداننـد 
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کـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت: »نعمتـان مجهولتـان الصّحـة والأمـان«1 بایـد ایشـان  حضـرت رسـول ا

شـکر ایـن دو نعمـت را نماینـد و بداننـد عـزّت و شـوکت و ثـروت در ایـن دو نعمـت اسـت. 

]دوره رضاشاه پهلوی[
و از سـال 1345 قمـری جلـوس رضـا شـاه کبیـر گردیـده و تمـام عشـایر و خـان خانـی را از میـان 

کـرد و تمـام اهالـی ایـران تـا سـال 1320 شمسـی امنیّـت و آرامـش برقـرار  برداشـت و سـرکوب 

گردیـد. بعـد جنـگ دوم جهانـی شـروع شـد. شـهریور سـال 1320 شمسـی مجـدداً اوضـاع ایـران 

خـراب و هـرج و مـرج و شـلوغی در هـر طـرف شـروع گردیـد و عمـران و آبـادی کشـور ایـران کـه 

بـا سـعی توانـای مرحـوم رضـا شـاه کبیـر اقـدام بـه برنامـه هفـت سـال عمرانـی فرمـوده بـود، فلـج 

و عقـب افتـاد. فعـا از تاییـدات خداونـد متعـال و فکـر توانـای اعلیضـرت محمدرضـا شـاه 

پهلـوی، شاهنشـاه ایـران در تمـام ایـران عمـران و آبـادی و فرهنـگ و صنایـع اقـدم جـدّی بـه 

یم امنیّـت و تندرسـتی را برقـرار فرمایـد. عمـل آمـد و از خداونـد متعـال خواسـتار

]درگذشت پدر و معمّم شدن[
برگردیـم بـه سرگذشـت سـالها: از سـال 1344 هجـری بـه ایـن طـرف در سـال 1307 شمسـی 

یـه مسـتوره،  یـارت مکّـه مشـرف شـد. متأسـفانه بـرادر مرحومـم حاجـی اعتمـاد در قر بـرادرم بـه ز

کـه بیـن مکّـه و مدینـه واقـع شـده، در آن جـا فـوت نمـود. خـدا بیامـرزد. بعـد از درگذشـت بـرادر 

س و به لقـب »اعتماد العلمائی« ملقّب شـده، مدتی در 
ّ
مرحـوم حقیـر بـه لبـاس روحانیـت مبل

همـان لبـاس افتخـاراً بـه مأمورین دولت مسـاعدت می نمودم، مثا در تنظیم شناسـنامه ها در 

کمسـیون سـرباز گیـری و انجمـن انتخابـات از دوره هشـت تـا دوره هجـده انتخابـات مجلـس 

ـی و سـایر اوامـر دولتـی مسـاعدت بـلا عـوض می نمـودم، بعـداً دیـدم کـه دولـت در 
ّ
شـورای مل

نظـر دارد عمـوم اهالـی ایـران متّحـد الشـکل شـوند. حقیـر نیـز بـه مسـئولیت لبـاس روحانیّـت 

برآیـم،  عهـده  از  نمی توانـم  بـودم.  دار  عهـده  داشـت،  نـگاه  بایـد  کیـزه  پا و  مقـدّس  لبـاس  کـه 

چنانچه در این خصوص در کتابهای قدیم قبل از اسـلام واقع شـده _  در اصل کتاب نوشـته 

 ،2 ج  المتعظیـن،  بصیـرة  و  الواعظیـن  روضـة  عَافِیَـةُ. 
ْ
ال وَ  مْـنُ 

َ ْ
الأ تَـانِ 

َ
مَجْهُول نِعْمَتَـانِ  ؟ص؟:   ِ

الّلَ  
ُ

رَسُـول  
َ

قَـال   .1
472 ص
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خواهـد شـد- کـه حکـم حضـرت داوود و علـی نبیّنـا و علیـه السـلام اسـت و در همـان لبـاس 

ی ایـن زمـان داشـتم. آقـای صفایـی، رئیـس دارایـی مراغـه  ی آن زمـان و بخشـدار شـغل دهـدار

ی هـم بـود بـه کمـک مـن آمـده در یـک قسـمت، از معمّمیـن را در مدرسـه  کـه کفیـل فرمانـدار

، متحـد الشّـکل نمـوده و بـه خـود نویسـنده ایـن حـرف را گفـت کـه حضـرت علـی ابـن  احضـار

ابی طالـب؟ع؟ کـه خلیفـه حقیقـی بـود، جبـراً خلافـت را از او گرفتنـد، ولـی امامـت و وصایـت 

کـردم سـیادت بـا لبـاس نیسـت بـا تقـوی بایـد باشـد  او را کسـی نمی توانـد بگیـرد. حقیـر فکـر 

کرَمَکـم عِنـدالله اَتقیکُـم( )سـوره حجـرات آیـه 13( و  کـه خداونـد در کلام مجیـد فرمـوده: )اِنّ اَ

پوشـیدن لبـاس روحانیـت بسـیار مسـئولیت دارد، لـذا تغییـر شـکل نمـودم.

]جنگ جهانی دوم[
یـکا و روس( غفلتـاً  امـا کیفیّـت سـوّم شـهریور 1320 شمسـی سـه دولـت متّحـد )انگلیـس و امر

ی براننـد، ولـی مهمانـان ناخوانـده  ک شـورو ک ایـران وارد، تـا اینکـه قشـون آلمـان را از خـا بـه خـا

ایـران را اشـغال نمودنـد کـه اوضـاع ایـران درهـم و برهـم شـده در داخلـه ایـران برخـی عشـایر و 

اشـخاص مفسـده جـو و اجامـر و اوبـاش بنـای چپـاول و غارت امـوال دیگران شـدند. هر کس 

ـت و دولـت خیانـت می نمودنـد. عـلاوه از خیانـت، جنـگ افـراد بـا یکدیگـر کـه 
ّ
یـک نـوع از مل

درد بی درمـان بـود، می کردنـد و امـوال یکدیگـر را غـارت و پایمـال نمـوده، ناچـاراً شـکایت بـه 

مرکـز )طهـران( می دادنـد و دسـتور می رسـید؛ امـوال منهوبـه باید بـه صاحبانش برگـردد. در این 

، ده و پانـزده  خصـوص کمسـیونی در مراغـه تشـکیل، حتـی دوازده نفـر آقایـان کمسـیون مزبـور

روز در ملـک کنـدی در منـزل شـخصی خـود نویسـنده نشسـته، یـک بـه یـک سردسـته سـواران 

را احضـار می کردنـد، التـزام می گرفتنـد کـه امـوال غارتـی را پـس بدهنـد. بعـداً خـود بنـده حقیـر 

یـه قلعـه  جـوق اقامـت نمـوده تـا اینکـه اغنـام و  بـا حکـم فرمانـدار مراغـه، بیسـت و دو روز در قر

احشـام غارتـی را بـه خـود ایـلات تحویـل می دادیـم. 

]حزب توده[
بعـد از آن حـزب تـوده قیـام نمـود. مدتـی بدین منوال گذشـت، تـا اینکه از تبریـز دموکرات قیام 

گفتنـد: مـا اهالـی آذربایجانیـم و بـا حـزب تـوده مخالفـت می کردنـد.  نمـوده، ایـن دفعـه همـه 
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در ظاهـر بعـداً حـزب تـوده هـم بـه حـزب دموکـرات ملحـق شـده، در هـر محـل، در شـهرها و 

قصبـات و دهـات میتینگ هـا دادنـد و ژاندارم هـا را خلـع سـلاح نمودنـد و سـربازان لشـکری را 

ی نمودنـد. هنوز قشـون مهمانان ناخوانده در شـهرهای  هـم تحویـل گرفتنـد و فدایـی جمـع آور

ایران می بودند و آقای قوام السلطنه نخست وزیر وقت نیز در طهران دموکرات ترتیب دادند. 

در آن جـا نیـز میتینگ هـا دادنـد و چنـد نفـر نماینـده از تبریـز بـه طهـران رفتنـد و از طهـران نیـز 

نماینـده بـه تبریـز آمدنـد، بالاخـره دموکـرات بـه یکدیگـر خـوش نشـده کـه در سـال 1324 بـود، 

بعـد در سـال 1325 دوبـاره بـا فکـر توانـای اعلیحضـرت همایونی محمدرضا پهلوی شاهنشـاه 

ایـران، قـوۀ تأمینیّـه بـرای انتخابـات دوره پانزدهـم به تبریز وارد ]شـد.[ در این وقت نویسـنده در 

تبریـز بـودم؛ اهالـی تبریـز قیـام و بـا قـوای اعزامـی متّفـق شـده، سـران فرقـه و دیموکـرات شـبانه و 

، به شـهربانی تحویل  روزانه به روسـیه فرار نمودند، بقیه در تبریز و سـایر شهرسـتانها نیز گرفتار

کـه  گردیـد و در سـالهای 1326 و 1327 و 1328 خـود بنـده در ملک کنـدی بـه شـغل سـابقم 

تنظیـم اسـناد عـادی اسـت، اشـتغال داشـتم.

]قحطی1329-1328[ 
کین و مسـتمندان در حال پریشـانی و تمام  دوباره از سـال 1328 و 1329 قحطی گردید و مسـا

هسـت و نیسـت خودشـان را در بـازار فروختـه، بـه نـان دادنـد، کفایـت نکـرده، بدگذرانـی چنـد 

نفـر را دیـدم، بـه فرمانـدار وقـت، مرحوم علی اصغر اعتصام نوشـتم که کمسـیون اعانه تشـکیل 

کین بیچـاره نمیرنـد و زنـده بماننـد. موافقـت کـرده، بنـده در منزل شـخصی  داده تـا اینکـه مسـا

خـودم هشـت نفـر از آقایـان ملک کنـدی، از بـزرگان طوایـف جمع نموده و با درجه بندی از سـه 

تومان تا یکصد تومان وجه نقد از هر نفر متمکّنین گرفته، در چهار محله به وسـیله کمسـیون 

و معتمد تقسـیم بندی و داده شـد. بحمد الله خوش گذشـت،

رگ[ ]مصیبت بز
ی داد کـه ذیـا بـه  ولـی بدبختانـه بـه خـود فقیـر یـک مصیبـت بـزرگ، پیشـامد غیـر منتظـره رو

می رسـد: عـرض 

یـخ اردیبهشـت مـاه 1329 در حوالـی چهـار بعـد از نصـف شـب، غفلتـاً اطـاق بـزرگ  در تار
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کـه سـه ذرع در هفـت ذرع اسـت، شکسـت خـورده، اهـل و عیـال عمومـاً هفـت نفـر در همـان 

ک مانـده، چهـار نفرشـان بـه شـرح زیـر فـوت نمودند: اطـاق در زیـر خـا
گرد اوّل می شد. پس از صدور گواهی نامه  مجید: صاحب ذکاوت و فراست، در کلاسها شا
ــم و  ــن عل گرفت ــه فرا ــتم ب ــال داش ــده و خی ــی خوان ــیخ محمدول ــزد ش ــی ن ــزرگ ادب ــای ب  از کتابه
دانــش بــه خارجــه بفرســتم، امّــا افســوس! و دیگــری بــه نــام علــی تــا کلاس پنجــم خوانــده بــود. 
آن هــم فــوت کــرد. مجیــد هجــده ســاله و علــی پانــزده ســاله فــوت نمودنــد و دو نفــر دختــر یکــی 
یّــای بیچــاره شــیرخواره دو ســاله فــوت ]شــدند[ باقی  در حــدود هفــت هشــت ســاله و دیگــری ثر
مانــده، مادرشــان و رشــید فعلــی و جمشــید فعلــی _  خداونــد توفیــق عطــا فرمایــد کــه ایشــان بــه 
یــخ تــا حــالا آنــی از یادمــان فرامــوش  مــرام شــرعی خودشــان برســند _  زنــده ماندنــد. از همــان تار
نمی شــود. در همــان موقــع مدیــران جرایــد در بــاغ اربابــی مهمــان  بودنــد کــه آقــای مظفّــر خــان 
ــا ایشــان  صولتــی نویســنده مصیبــت دیــده را بــه وســیله ماشــین خــود بــه بــاغ اربابــی بــرده و ب
مصاحبــه بــه عمــل آمــد. ایشــان بــه مــن بدیــن شــرح تســلیت می دادنــد؛ کــه از مــا بــه شــما 
، خــدای بــزرگ اســت شــاید صــلاح در آن اســت.  تســلیّت گفتــن غلــط اســت، امّــا همیــن قــدر
کُــم وَ اَولادُکُــم فِتنَــةٌ« 

ُ
ی فهمیــدم کــه خداونــد در کلام مجیــد می فرمایــد: »اِنّمــا اَموال مــن فــور

)ســوره انفــال آیــه 28(. بلــی بعــد از رفتــن مهمانــان ناخوانــده، شــرم و حیــا از جوانــان ایــران 
ســپری شــد. بــا ایــن خصــوص جوانــان ولگــرد اعــم از پســران و دختــران بی تربیــت فجایعاتــی 
ی طایفــه نجیــب را از بیــن بردنــد. بــس خداونــد خیــر و صــلاح مــا را  کردنــد کــه بــه شــکلی آبــرو
می دانــد کــه مــال و اولاد را فتنــه یــاد فرمــوده ]اســت[ لــذا بنــده صبــر و تحمّــل نمــوده کــه خــدای 
تعالــی در آیــه دیگــر فرمــوده: »الذیــن اِذا اَصابَتهُــم مصیبــةٌ قالــوا اِنّــا لِلّل واِنّــا الیــه راجِعُــون( )ســوره 
ــا  ی خاطــرم گردیــد. چــون اولاد جگــر گوشــه اســت »اولادُن

ّ
بقــره آیــه156( ورد خــود کــرده و تســل

کبادُنــا« لــذا ایــن مصیبــت از یــاد تــا مــردن فرامــوش نمی شــود. ا

]دوران بیماری[ 
حقیـر از آن بـه بعـد، گرفتـار مـرض برونشـت مزمـن شـده، اوّل در موقـع تابسـتان بـه مـرض زکام 

مبتـلا شـده هـر چـه پرهیـز و مـداوا کـردم، بهبـودی حاصـل نشـد. به دکتـر مراجعه، چنـد ماهی 

بهتـر شـدم، امّـا دوبـاره مریـض شـدم. ناچـار بـرای طبابـت بـه طهـران رفتم بـه دکتـر محمد رضا 
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حریـری مراجعـه و مـداوا گردیـدم. حالـم بهتـر شـد در سـالهای 1331 و 1332 تـا سـال 1333 

شمسـی آقـای دکتـر مصـدّق نخسـت وزیـر ایـران شـد، بعـداً در اثـر خیانـت بـه شـاه سـرکوب 

گردیـد. و در سـالهای 1334 و 1335 مجـدداً مریـض شـدم، دوبـاره بـه طهـران رفتـه بـه دکتـر 

گرفتـه، مراجعـت نمـودم و حالـم بسـیار خـوب شـد، بـه کسـب  حریـری نیـز مراجعـه نسـخه را 

خـود مشـغول و در سـالهای 1336 و 1337 بـاغ »تـازه  قلعـه« را فروختـه، در عـوض در ملـک 

کنـدی محلـه »آببـره« بـاغ لیلـی خانـم طهماسـبی را _  کـه زن فعلـی آقای مشـهدی محمد علی 

یـده و جـای خالـی همـان بـاغ را کـه در سـربره بیـن دو نهـر مانـده، متّصـل  کوکانـی اسـت _  خر

ک آن را آب می دهنـد، از بیـد و قلمـه و سـنجد گذاشـته، بـا هـزاران زحمـت و خرج مخارج  خـا

یـاد، حالیـه بیشـه خـوب شـده اسـت و قلمه هایـش بزرگ بعضـا مثل چوب های اطاق اسـت. ز

یِ رشـید رسـیده بـا سـلامت و بـا افتخـار   در سـالهای 1338 و 1339 تـا چهـل 1340 سـرباز

بـه دولـت سـرباز داده، در صورتـی کـه سـایر اشـخاص جـد و جهـد می کردنـد کـه پسـران خـود 

ی نرونـد، حتـی در ایـن خصـوص مأموریـن حوزه هـا چقـدر پـول در میـان، آن طـرف  بـه سـرباز

کـراه و بی میلـی اولاد خـود را تحویـل سـربازخانه می کردنـد، حتـی  و ایـن طـرف شـد و بـا تمـام ا

ک بـه سـر پاشـیدن مراجعـت می کردنـد. حقیـر نیـز بـه حـال  یـه کنـان و خـا بـا نالـه و ندبـه و گر

ایشـان تأسّـف می خـوردم و سـرباز دادن یـک نفـر پیـره زن آلمانـی کـه دارای یگانـه پسـر بـود، بـه 

یـاد مـی آوردم. بسـیار مناسـب دیـدم کـه شـرح حال همان پیـر زال را بـرای خوانندگان بنویسـم. 

در آلمان اعلان سـرباز وظیفه به اطلاع عموم داده شـد. پسـر همان زن پیر هم جزء مشـمولین 

نظـام وظیفـه بـود. رئیـس حوزه پس از رسـیدگی به وضعیت مشـمول نامبرده دولت، همان پسـر 

را بـه مـادرش کفیـل نمـود. وقتـی کـه پیـره زن قضیـه را شـنید بـه حـوزه سـربازگیری رفتـه، اظهـار 

گـذار می کنـم«  نمـود:» مـن بـا دسـترنج خـود گـذران می کنـم، پسـرم را بـه دولـت وا

 رئیـس حـوزه گفـت:» خانـم مـا بـه موجـب قانـون رفتـار می کنیم. پسـر تـو به خود شـما کفیل 

است«

پیـرزن گفـت: »قانـون بـرای ایـن پسـر یـک نفـر را کفیـل می شناسـد کـه پـدرش و یـا مـادرش 

ی کـرده،  نمی توانـد امـرار معـاش خـود را تامیـن نمایـد. اینجانـب حاضـرم بـه اشـخاص مـزدور

امـرار معـاش نمایـم، احتیـاج بـه کفالـت پسـرم نـدارم، حتمـاً بایـد سـرباز بنویسـید«
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 رئیـس حـوزه پیشـنهاد زن را قبـول کـرد، ولـی پیـرزن پیشـنهاد دیگـر هـم کـرد و اظهـار نمـود 

یـد. کـه شـش مـاه مهلـت دهیـد، بعـد از شـش مـاه ببر

 آن هـم قبـول شـد، پیـرزن مذکـور بـا پسـرش بیـرون رفتنـد، امّـا در مـاه پنجـم دوباره پسـرش را 

بـه حـوزه بـرده، تحویـل داد. گفتنـد:» یـک مـاه مانده اسـت«

 زن گفـت:» مـن بـه مـرام خـود رسـیدم، پسـرم را عروسـی کـردم، حـالا معلـوم می شـود زنـش 

گـر در جبهـه مـرده باشـد، نسـل و نـژاد مـن باقـی خواهـد مانـد« بچّـه دارد، ایـن دفعـه پسـرم ا

 اینک خود حقیر افسوس می خورم و شکر می کنم که دو پسر باقی مانده که حالات ایشان 

را خواندید. رشید داوطلب و سربازی را به سلامتی تمام و جمشید تا چهار ماه خاتمه می دهد. 

ان شاءالله تعالی. این است که از خداوند ذوالجلال توفیق می خواهم و آرزویی که دارم در این 

شب مصیبت رسیده به تمام شیعیان علی ابن ابی طالب؟ع؟ شهید راه حق، که شب بیست 

یکم رمضان المبارک 1386 است، مطابق دوازدهم دی ماه 1345 شمسی است، به حق اولیای 

یخ که چهاردهم دی ماه  حق قسم، به مرام و آرزوی خود برسم. و از سال چهل 1340 تا این تار

1345 است به هر یکی از پسرانم در حدود دو هزار تومان مخارج سربازی خرج کرده ام؛ آن چه 

رشید اعتمادی است فعا در تبریز در ایستگاه راه آهن استخدام شده و مشغول انجام وظیفه 

اداری و بعد از خاتمه کارِ اداره، به درس خواندن مشغول است. خداوند توفیق عنایت فرماید 

در صورتی که سابق موقع مدرسه رفتن من بسیار می گفتم: »درس بخوانید!« گوش ندادند، فعا 

پشیمان شده است. از خداوند توفیقش را می خواهم.

امّـا محبـوب اعتمـادی در کلاس پنجـم تـرک تحصیـل نمـوده، در هفتـه سـه روز از مدرسـه 

ی  غایب شـده، نتوانسـت گواهی نامه ششـم ابتدایی را نیز صادر نماید، تا اینکه نوبت سـرباز

کـه بایـد سـیصد تومـان بدهـد، بـرگ معافیـت  گردیـد  کشـی پنـج  رسـید. داوطلبانـه در قرعـه 

صـادر نمایـد، مـن حاضـر بـه پرداخـت آن نشـدم کـه محبـوب بیـکار و ولگـرد نباشـد، آن هم به 

ی اسـت. در قرعـه کشـی دوم نیـز حاضـر نشـدم. ایـن دفعـه در اثر خیانـت و پول  خـودش ضـرر

کـه درجـه سـرهنگی داشـت، بـه پـول فروختـه شـد،  جمـع نمـودن جنـاب رئیـس حـوزه مراغـه 

ی اسـت  و جـزو غایبیـن، سـرباز گردیـد و فعـلا در شـهر رضائیـه مشـغول انجـام وظیفـه سـرباز

کـه مـدّت خدمـت تمـام اسـت، شـغل مناسـب دیگـر بـرای  کـه إن شـاء الله بعـد از چهـار مـاه 
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جمشـید پیـدا نماییـم و خـود نویسـنده بـا حالـت مریضـی در حجـره و یـا در منـزل شـخصی به 

نوشـته جات اسـناد عـادی اشـخاص مراجعیـن مشـغول، شـکر خـدا را تامیـن معـاش عائلـه را 

ی نوشـته، در  می کنـم، در ایـن اواخـر بـه خیالـم آمـد کـه همیـن کتـاب را کـه بـرای آثـار و یـادگار

صـورت امـکان بـا تصویـب آقایـان علمـاء و فرهنـگ بـه چاپ داده تـا اینکه عموم اشـخاص به 

ی کـه قبـا قلمـداد شـده، از بـزرگ و کوچـک کـه خوشـایند ایشـان باشـد، مـرور نماینـد و از  طـور

خداونـد توفیـق می خواهـم کـه مرضـم را صحّـت بـدن عطـا فرمایـد، تـا اینکـه اصـل کتـاب را کـه 

آینده و پسِ صفحه اسـت، تمام نمایم. إن شـاءالله و همین کتاب را فکر از سـابق می کردم که 

بـه چـه نـام نامـور نمایم که هر نوع اسـم کتاب هسـت، خواسـتم نـام کتـاب را رنگارنگ بگذارم، 

دیـدم آقـای ]میـرزا حسـین[ کریمـی مراغـه ای1 نـام رنگارنـگ را بـرده اسـت و هکـذا آقـای عمـاد 

ی دیـدار همان کتـاب را دارم، بالاخـره نام این  ]تبریـزی[ شـنیدم کتـاب رنگارنـگ2 نوشـته، آرزو

کتـاب را بوقلمـون نهـادم کـه اسـم یکـی از طیـور خانگـی و کوشـش بسـیار لطیـف و لذیـذ کـه 

»هینوشـقا« هـم می گوینـد و نـام معمولـی بوقلمـون اسـت کـه رنگارنـگ باشـد، لـذا »رنگارنـگ« 

ینـت می دهـم و  کتـاب را ز ی همیـن  کلمـه اشـعار مرحـوم سـعدی شـیراز گذاشـتم و بـا چنـد 

خاطراتـم کـه بسـیار اسـت، ناتمـام گذاشـته، خاطـره را نیـز تمـام کـردم. 

سَلســـال نَهَرهِـــا  مـــاءُ  مُـــوزونرَوضَـــةٌ  طَیرهـــا  سَـــجعَ  دُوحَـــةٌ 
رنگارنـــگ له هـــای  لا از  پـــر  گونآن  گونا یـــن پـــر از میوه هـــای  و
درختانـــش ســـایۀ  در  بوقلمـــونبـــاد  فـــرش  گســـترانیده 

یخ 14 دی ماه 1345 مطابق با 22رمضان المبارک 1386 قمری است. در تار

کر مراغه ای،   یایجان میرزا حسـین کریمی مراغه ای فرزند شـاعر نامدار میرزا محمدعلی ذا 1.  شـاعر نامدار آذر
ی دارای تحصیـلات قدیمـی مکتـب خانـه ای بـوده و در مراغـه در  متولـد 1310 شمسـی در مراغـه اسـت. و
ی دارای دههـا جلـد کتـاب نوحـه و اشـعار  کتابفروشـی خـود بـه نـام »کتابخانـه کریمـی« اشـتغال داشـت. و
فکاهـی و طنـز و انتقـادی بـه زبـان فارسـی و ترکـی اسـت. مشـهورترین مجموعـه او بـا عنـوان »رنگارنگ« در 
شـانزده جلد به چاپ رسـیده اسـت. اسـتاد کریمی مراغه ای در بیسـتم بهمن 1401 ش درگذشـت. )تذکره  

ج4، ص 466-462(  شـعرای آذربایجـان، 
کبرعمـاد نیـز کشـکولی در دوجلـد بـا عنـوان رنگارنگ دارد که جلـد اول در 1370 ق و جلد دوم  2.  میـرزا علـی ا

در 1380 ق منتشـر شـده است.)فهرسـت کتابهـای چاپـی فارسـی، ج 2، سـتون 2631(
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 ]اعتماد العلماء و شجاع الدوله[
کـه در صحیفـه )9(   امّـا کیفیّـت صمدخـان شـجاع الدّولـه1 بـا پـدر مرحومـم اعتمـاد العلمـاء 
نقـل  پـدرم  عمـوزاده  ملاحمیـد  کـه  ی  طـور بـه  برسـد،  عـرض  بـه  کتـاب  همیـن  در  خاطراتـم 
می کـرد، یـک روز پـدرم وقـت ناهـار بـه منـزل خـود تشـریف می آورنـد و وارد اطـاق مخصـوص 
کیسـه پـول و نقـره آن زمـان سـکه ناصرالدیـن شـاه  خـود می شـوند و در پشـت صنـدوق یـک 

یسـت تومـان معیّنـی را دیـده، از مـادر  یـه، دو و مظفّرالدّیـن شـاه و سـلطان احمـد شـاه قاجار
مرحومـم می پرسـد کـه ایـن کیسـۀ پـول چیـه؟ مـادرم می گوید:»مـن نمی دانـم، محمـد بـرادرت 

گذاشـته« از او سـؤال می کنـد، عمویـم محمّـد می گوید:» که قهرمان خـان یعنی آصف الدّیوان 
بعـدی مرحـوم مراغـه ای آورده اسـت« بالاخـره آصـف آمـده، بعـداً معلـوم می شـود بـا یـک سـند 
یـه »میـدان  جـوق« اسـت کـه قدیـم حسـینعلی خـان پـدر سـردار نـام بـا  استشـهادنامه همیـن قر

خـط و مهـر پـدرم فروختـه که همـان انتقال نامه را لغو نموده، دوبـاره به »میدان  جوق« صاحب 
شـود، آمـده همـان سـند را بـه مهـر پـدرم برسـاند و پـول را هـم رشـوه یـا مزد فرسـتاده که به وسـیله 

شـجاع الدّولـه کـه حکمـران و والـی اسـت، بـه دسـت پـدرم مهـر کـرده، بـه یـک دهِ آبـاد صاحب 
شـود، امّـا پـدرم علی محمـد اعتمـادِ مرحـوم، بعـد از پذیرایـی مهمـان خـود، بـدون اینکـه سـند 
را مهـر نمایـد، همـان کیسـه را سـر بـه مهـر برگشـت می نمایـد. بیچـاره آصـف چنـدان خـوف و 

، حکـم قتل پـدرم را خواهـد داد، البتّـه با نظر  هـراس می کنـد، می دانـد کـه بـه شـنیدن عـدم مهـر
دوسـتی کـه بـا پـدرم داشـت، خـوف و هـراس می کـرد. خداونـد هـر دو را بیامـرزد. فـردای همـان 

کـه پـدرم را جبـراً بـه مراغـه ببرنـد، بالاخـره  کنـدی اعـزام  روز چهـار نفـر مأمـور دیگـر بـه ملـک 
 حمیـد 

ّ
یـش سـفیدان و حاجیـان آن زمـان بـه اتّفـاق پـدرم بـه مراغـه می رونـد. مرحـوم مـلا عـده ر

دولـه داخـل شـدیم، از چند اطـاق گذشـتیم، در اطاق 
ّ
می گویـد در مراغـه بـه عمـارت شـجاع ال

چهـارم حاجیـان نشسـتند، ولـی مـن بـه نـام اینکـه پیشـخدمت آقـا اعتمـاد هسـتم تـا اطـاق 

1.  صمـــد خـــان مقـــدم مراغه ای مشـــهور به شـــجاع الدولـــه از 1305 تـــا 1309 ق رئیـــس ایل مقـــدم مراغه بود. 
ی خدماتی در دفـــاع ازمناطق  کم ســـاوجبلاغ مُکـــری گردیـــد. و در 1325ق ملقّـــب بـــه ســـردار فاتح و حا
آذربایجـــان و جنـــگ جهانـــی اول در بـــرار دشـــمنان داخلـــی و خارجی انجـــام داد.  درســـال  1336 ق در 
ک ســـپرده شد. )شرح حال  شـــهر کیسلوودســـک روسیه درگذشـــت و در مقبره خانوادگی در مراغه به خا

رجـــال ایـــران، ج 2، ص181-180(
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کـه در  ششـم رفتـم. اعتمـاد مرحـوم تنهـا داخـل اطـاق شـجاع الدولـه شـدند. مـن از روزنـه ای 

ی چهارگوشـی نشسـته  اطاق هـا بـه یکدیگـر بـاز بـود، نـگاه می کـردم که مرحوم شـجاع الدّوله رو
کـرد و نشسـت و احترمـات معمولـی گردیـد. بعـد مرحـوم شـجاع الدّولـه  بـود. آقـا وارد و سـلام 
خطـاب بـه پـدرم گفـت کـه چرا این سـند را مهـر نکرده اید، پـدرم جواب می دهد: »سـند اصلی 

را مـن نوشـته ام، دیگـر نمی توانـم بـه مهـر خـود ناسـخ بدهـم«
 گفت: »شاید پولش کم است، صد تومان دیگر اضافه باشد«

 جواب دادند: »پول قابل ارزش نیست«
یاد باشد«  گفت: »یکصد تومان نیز ز

گر چند هزار تومان هم باشد، امکان ندارد«  آقا جواب داد: »ا
 شجاع الدّوله گفت: »می دهم انگشتانت را بند از بند می برند«

گـوارا اسـت« در همیـن  گردنـم را بزننـد،  گـر در راه حـق و قانـون اسـلام  گفتـه بـود:» ا  پـدرم 
وقـت از خواسـت خـدایِ یگانـه، رضـا قلی خـان رئیس ایل چهاردولی از کرمانشـاه ورود خود را 
ضمـن حامـل لقـب اعتمـاد العلمایـی بـا یـک توب عبـا و یک عصای آبنـوس تلگرافاً فرسـتاده 

بـود، همیـن سـاعت آورنـده لقـب و عبـا و عصـا، محـض اینکـه انعـام و جایـزه از خـود پـدرم 

بگیـرد در مراغـه اعطایـی مجتهـد وقـت را بـه پیـش هـر دو بـه زمیـن می گـذارد.  
شجاع الدّوله مرحوم می بیند این ها از مجتهد وقت از نجف اشرف که مرجع است اعطا 
کت را کنار پدرم گشـاده و حکم لقب »اعتماد العلمایی« اسـت که قبل از آن »معین  شـده، پا
 العلماء« و »شـیخ الاسـلام« بودند. این اسـت سـلطان الشـعرای قاجار طهرانی در آن خصوص 

خوب گفته است. می گوید:

           اعتماد العلماء از خود فاضل1 شده ای      
                                                      مجتهد لطف به توکرده چه خوش وقت مجال

 مرحـوم شـجاع الدّولـه اظهـار کـرده بـود:» مـن تـو را امتحـان می کـردم« همـان کاغـذ را بیرون 

کـرده، نشـان داده بـود کـه علمـاء مراغـه و تبریـز و بنـاب تصدیـق کـرده بودند. بعد از آن شـجاع 

کـم می بـود، هـر عمـل کـه شـرع اسـلام بـود به پـدرم رجـوع می کردند، الدّولـه در مراغـه و تبریـز حا

1.  احتمـال مـی رود ایـن لقـب از مراجـع تقلیـد نجـف مرحـوم فاضـل ایروانـی )درگذشـته 1306ق( یـا فاضـل 
باشـد. 1322ق(  )درگذشـته  شـربیانی 
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زا قاجار در وصف اعتماد العلماء[ ]قصیده نادرمیر
یـخ 18 ربیـع المولـود 1320 قمری موقع عبـور از ملک کندی خودش چنین   امّـا شـاعر بـالا در تار

کن دارالخلافـه طهـران، حیـن رفتـن بـه  می نویسـد: »مِـن کلام نـادر قاجـار1 سـلطان الشّـعراء، سـا

یخ بالا به ملک کندی آمده در منزل ابوی مهمان شـده و اشـعار زیر را  عتبات عالیات« که تار

با شعر بالا سروده بود. نویسنده نه اینکه اوصاف آباء و اجدادم را بنویسم، نظر بر اینکه شعرها 

یـب نوشـته ها گـردد. اشـعار  ی اولادم می نویسـم کـه ز  از بیـن نـرود، در همیـن کتـاب بـرای یـادگار

سلطان الشعراء نادر قاجار طهرانی حین رفتن به عتبات در حق پدرم گفته است:

در میان علماء نیست چو او خوش احوالاعتمــاد العلمــاء قلــزم فضــل اســت و کمــال

گشــت کامــل  او  بــاره  فضــلا  بی نظیر است به هر مرحله از فهم و خیالاعتقــاد 
مشــتق2 نامــش  شــده  زمحمّــد  و  جــلالزعلــیّ  و  جــاه  بــوَدش  پیمبــر  ز  و  امــام  ز 

کــرام بــه دهــر اســت بــه نــام کیست این عصر و زمانه همه او نیک خیالشــیخ الاســلام زا
3 مکّــه  دیــار  بــه  دنیــا  ز  رفــت  او  متعــالبــاب  حــیّ  خانــه  بریــن  خلــد  در  رفــت 

اجــلالچــون خداونــد رحیم اســت بر آن عبدرحیم بــه جنّــت  داد  او  بــر  بنمــود  رحــم 

عمــل ز  و  علــم  ز  و  حــلّ  مــه  
ّ

علا کــه  از ملاقــات تــو یــک دل نگرفتــه اســت مــلالای 

کــران درت از دانــش و عقــل اســت بــلالشاد از زهد خوشت بوذر و سلمان شده است چا

بخشــید مینــا  مهــر  همــه  رایــت  و  ی  زوالرو تــو  جــلال  بــه  حــوادث  ز  نرســیده 

شیر مادر به تو فرخنده خلف گشت حلالمی  نَگشت و همه عمر خودت کرد حرام

هــر یکــی هســت چــو تــو نامــور فــرّخ و فــالحــق کــرم کــرده بــه تــو نیــک ســیر چــار پســر

یـخ و جغرافیای  ی بـا کتـاب تار ی اسـت. و )1243-1303ق(  از شـاهزادگان فاضـل قاجـار 1.  نـادر میـرزا قاجـار
خدمـت  در  تبریـز  در  سـال  چهـل  و  شـد  زاده  اسـترآباد  در  ی  و می شـود.  شـناخته  تبریـز  دارالسـلطنه 
ی و مـلا محمـود ملاباشـی و میـرزا  :  ملامهـر علـی فـدو مظفرالدیـن شـاه بـود.  اسـاتید معـروف اوعبارتنـد از
یوسـف دهخوارقانـی مشـهور بـه شـمس العلمـاء و میرزا احمـد مجتهد تبریزی و دو فرزنـد او میرزا لطفعلی 
، کتابهـای ماننـد نـوادر الأمثـال و کتـاب  یـخ تبریـز ی در تبریـز درگذشـت.جز تار و میـرزا جعفـر تبریـزی. و

یـخ و جغرافیـای دارالسـلطنه تبریـز( کتـاب تار طباخـی از اوسـت. )مقدمـه 
2.  منظورش »علی و محمد« نام پیغمبر و امام است. 

3.  پدر پدرم در مکه مرده است.
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نامشــان را بشــنو از مــن شــاعر فــی الحــالبهــر شــاعر رســد الهــام پــس از عالــم غیــب
گشــته1 هشــتم  قبلــۀ  رضــا  تــو  رضــای  اهمــال2ز  عبــادت  ز  نمایــد  میرزاییــت 

بــه ره حضــرت مــولای ببخشــد زر و مــال3رحیــم آقــا بــه جهــان نامــور آقــا بــود اســت

عقــال4احمــد آقــا بــود از حمــد اللهــی خــوش بخت اندیــش  بــد  بخــت  زانــوی  بــر  زده 

ــو چــار پســر را ز کرامــت بخشــید ــه ت هــر یــک از فضــل خــدا بهــر مــراد اســت مــآلحــق ب
نیست بر چار در این عهد و زمان شبه و مثالیــار هــر چــار شــود هشــت و چهــار از رافــت5

بنّائــی حــق  ی  یــار مــدد  از  از پدر تا به پدر خوش ســیر و نیک خصالمی کنــد 

قاجــار هســتم نــادر  مــن  مرتبــه  ملــک  همچو سیاره کنم سیر جهان در همه سالای 

کت کنــم و ناله چو نالگاه در هنــدم و گــه روس، گهــی روم و فرنــگ بــا چنیــن فضل شــرا
کــرم یــک تومــان6 بــه شــهزاده شــاعر ز  می نگیــرم ز تــو کمتــر مــن از ایــن ده مثقــالده 

ســفال7ای مَلک خو مُلک هستی به ملک کندی تو و  زر  تــو  دیــد  بــر  یکســان  هســت 

کنــدا ترقــی  روز  هــر  تــو  کار  پســش  ــوالزیــن  ــود خــوان ن ــو گســترده شــب و روز ب از ت

تــو بــه  ولیعهــد  لقــب داده  الاســلام  جمــالشــیخ  ز  منــوّر  مــاه  بــر  تــو  نــور  داده 

و عیــالجذبــۀ عشــق تــو ایــن قریه کشــیده اســت مرا اهــل  بــا  بلایــم همــه  کــرب  عــازم 

گــدا بهــر دو نــان بــر در دونــان نــروم شــاه زاده نکنــد در ســر هــر زشــت ســؤالچــون 

ســیم نقــداً  شــعراء  گــروه  ســلطان  بــه  زال8دِه  رســتم  صــد  دو  نســیه  روم  یــزد  یــک 

ی کـه معلـوم می شـود ایـن شـاعر قاجـار طهرانـی سـیاّح و شـاعر هـم بـود، چنانکـه  بـه طـور

1.  رضا برادرم هم مثل امام رضا؟ع؟ در غربت مرد در قریه مستوره بین مکه و مدینه.
2.  میرزا، برادر دیگرم در نماز کاهل بود.

3.  خود نویسنده طالبم هر چه دارم در راه حضرت امیر بدهم.
4.  از من کوچکتر بود، اندامش عقال شد، مرد.

، دوازه امام است.  5.  منظور شاعراز هشت و چار
6.  یک تومان که خواسته مخارج تمام کربلایی را کفایت می کرد. 

ی کـه میرجلیـل مرحـوم سـخاوت پـدرم را در  7. سـیم و زر در نظـر پـدرم مثـل سـفال و سـنگریزه بـود، بـه طـور
محمـود حـق چهاردولـی نقـل می کـرد، هرچـه پـول بـه دسـت آورده بـود بـه فقـرا داده بـود. 

یادتر است. 8.  یک قران نقد از ده تومان نسیه ز
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خـودش گفتـه کـه »بهـر شـاعر رسـد الهـام پـس از عالـم غیـب« در چنـد محـل کـه قرمز گذاشـته 

شـده از یـک تـا ده بـدون اینکـه خبـر دار باشـد، عیـن مطلـب را بـا شـعر گفتـه ]اسـت[، حتـی 

اینکـه بـرادر مرحومـم میـرزا رضـا حاجـی اعتمـاد مرحـوم آن زمـان بیسـت سـاله بـود، فـوت او را 

در غربـت بـه حضـرت امـام رضـا؟ع؟ تشـبیه کـرده و سـایر خـواص پـدرم را در شـعر اشـاره کرده 

اسـت. بـدان جهـت همـان اشـعار را در ایـن کتـاب نوشـتم کـه از بیـن نـرود. 

] احداث جاده میاندوآب _  ملکان _  بناب[
ی کـه از خاطـرات قبـا از صفحـه 7 تـا صفحـه 18 بـه عـرض خواننـدگان رسـید، باقـی  بـه طـور

 خاطـرات را می نویسـد کـه در سـالهای 1312ش و1313ش بـه فکـر تعمیـر راه فرعـی مراغـه که از 

قدیـم از کنـار رودخانـه مـوردق راه فایتـون1 رو و عرّابه رو داشـت، آن هـم متروک و خراب گردیده 

( یک نفر دهاتی در گل مانده،   بود. حتی گفتند که در جلو درب مشهدی حسن آهنگر الاغ )خر

قـادر بـه حرکـت نیسـت. نویسـنده در بـازار در دکان فعلـی آقـای حاجـی عباسـعلی رحمتـی 

مشـغول نوشـتجات اسـناد عـادی بـودم و چنـد نفـر از آقایان، شـش نفری بودنـد، در بین همان 

شـش نفـر قـرار گردیـد، نقشـه کشـیده تـا اینکه همان راه فرعـی را تعمیر نماییم، به این شـرط که 

دو روز بعـد کـه روز جمعـه اسـت، عـده چهـل نفـری از اشـخاص متمکّـن و ثروتمند به مسـجد 

صحرا 2دعوت شـوند و آقای حاجی شـیخ اسـمعیل مرحوم روضه خوان _  از همان عده شـش 

نفـری- بعـد از خطبـه در منبـر از مصـارف آیـه زکات بـه اهالـی بگویـد کـه مسـلمانان از زکات 

همـان راه را تعمیـر نمایـد. در روز بعـد بـود در تمـام قهوه خانـه و کوچـه و بـازار انتشـار دادنـد کـه 

خیـال دارنـد در ملک کنـدی خیابـان کشـی نماینـد. روز جمعـه همـه حاضر شـده و وقت منبر 

شـیخ به منبر رفته خواسـت آیه زکات را بخواند، یکی از معمّرین پیر و فرتوت از پایین گفت: 

!« مجلس بی نتیجه ماند. چند روز گذشـت، نویسـنده  »شـیخ مرثیـه بخـوان! حـرف دیگـر مگو

کـردم، عـده  کـرده، آقـای علـی امینـی رئیـس دارایـی سـال 1314 را وادار  راه چـاره دیگـر پیـدا 

بیسـت نفـر از اشـخاص روشـنفکر را بـه اداره دعـوت نمایـد. چـون رئیـس دارایی طالـب آبادی 

1. کالسکه
2.  محلـه دیـزه دارای قلعـه بـوده و چـون مسـجد ایـن محـل در بیـرون قلعـه بـود »مسـجد صحـرا« می گفتنـد. 

)سـیری در آداب و رسـوم ملـکان، ص21(



251

یم 
رح

رزا 
می

ت 
وش

ودن
 خ

مه
ی نا

دگ
زن

یم
قد

ن 
کا

مل
از 

ی 
طرات

خا
 و 

ی
ماد

عت
ا

کـره طولانـی تصمیـم گرفتـه شـد از فرمانـدار وقـت  بـود، فـوراً اقـدام، مدعوّیـن حاضـر پـس از مذا

یک نفر مهندس درخواسـت شـود و در این خصوص صورت جلسـه نوشـته به امضای عموم 

کیـد داد چنـد صـد عـدد  دعـوت شـدگان رسـید. بعـد از چنـد روز مهنـدس حاضـر ودسـتور أ

میخ چوبی و سایر وسایل راه را آماده نمایند. به دو روزه مهیّا و حاضر شد تا اینکه همین راه 

کهنـه مراغـه از محـاذی پـل قدیـم کـه فعـا خیابـان ششـم بهمـن1 نامیـده شـده، بـاز شـد، البتـه 

سـاخت همان به عهده عموم اهالی گردید و شـن ریزی را جبراً از صاحبان جفت2 کشـاورزان 

اهالـی  از  نفـر  دو  بـودم؛  در همیـن دکان  نویسـنده  اواخـر سـال 1328  یـخ  تار در  بعـد  گردیـد. 

قره چـال وارد شـدند و درخواسـت یـک قبـض ذمّـه نمودنـد، مـن هـم مشـغول شـدم. شـنیدم که 

ایشـان بـه یکدیگـر می گوینـد کـه آقـای یزدانی مالک قره چـال به میاندوآب رفته تـا بلکه راه تازه 

را کـه شـاهراه می گفتنـد از راه قدیمـی اَروق از قـره چـال عبـور شـود. مـن چنـدان بـاور نکـردم، 

از  پـس  نویسـنده  گردیـد درسـت اسـت.  ثابـت  کـردم،  اطـراف قضیـه تحقیقـات عمیقانـه  در 

ی، شـادروان عزیـز پیرمحمـدی بخشـدار  خاتمـه دادن بـه عمـل ایشـان رفتـم بـه اداره بخشـدار

کـره طولانـی گردید. در آخـر گفت: »این کار کار تو اسـت«  بـود. بـه اطـلاع ایشـان رسـانیده و مذا

بـه اتفـاق آقـای عباسـی )آقای حاجی رحیم عبّاسـی( _  شـهردار فعلـی ملک کندی که در واقع 

شـخص ترقّـی طلـب و آبـادی خـواه مخصوصـاً در ایـن اواخر بسـیار جـدّی در رفـع نواقصات و 

اصلاحـات محـل کـه وطـن و زایشـگاه خودمـان اسـت، انجـام وظیفـه مینمایـد _  بـه میاندوآب 

ی و ده قبجلـو بـا مهندسـین راه کـه نورافشـار بـود،  رفتـه، بعـد از ظهـر در بیـن کارخانـه قندسـاز

کره  ملاقـات شـد. مـن بـه محـض اینکـه معـذرت خواسـته، گفتم: »ما خواسـتیم بـا جنابـان مذا

خصوصـی بکنیـم کـه در وسـط راه مصـادف شـدیم، بایـد ببخشـید«

یـم، در عمومیّـت  کار شـخصی ندار کسـی   آقـای نورافشـار بـا تغیّـر جـواب داد:» آقـا مـا بـا 

می شـود« صحبـت 

 من گفتم:» منظور ما این است که در وسط راه معطّل شان نکنیم«

کنون نام این خیابان هفده شهریور است.  1.  ا
، بسـتگی به منطقه  ی روسـتایی اسـت هر جفت شـامل چند هکتار 2.  جفت مقیاسـی در زمینهای کشـاورز

و تقسـیم بنـدی زمین دارد. 
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 گفت:» منظور شما چیه؟« 

گفتم:» تقاضای ما این است این راه از ملک کندی عبور نماید«

 گفت:» آن به ما راجع نیست، آقای مهندس کلّ آقای حامی می داند« 

مـن گفتـم:» شـما نماینـده ایشـان هسـتید، هـر طـور می توانیـد بکنیـد، همین قـدر خواهش 

یـد، وضـع آنجـا را از نزدیـک ببینیـد« می کنیـم یـک روز ناهـار را بـه ملک کنـدی تشـریف بیاور

 دوباره آقای افشار گفت:» دولت نان و پنیر ما را می دهد، احتیاج به دیگران نیستیم«

 دیگـر طاقـت صبـر کـردن در بنـده نمانـده، گفتـم:» ایـن آقـا _  اشـاره بـه آقـای حاجـی رحیم 

عباسـی کـردم- در حالتـی کـه آقـای مسـیّب حاتمـی آروقـی در اتوبـوس بـا حالـت عبوسـانه بـه 

حرفهـای مـا گـوش مـی داد _  کـه از اشـخاص درجه یک و خود من از اشـخاص انگشـت شـمار 

اوّلا چهـل و  کـرد،  کـه تغییـر محـل خواهـد  ملک کنـدی هسـتیم آمـده، صرفـه جویـی ایـن راه 

پنـج کیلومتـر نزدیک تـر می شـود، ثانیـا سـه شـهر را به یکدیگر مربـوط می کند، عبـارت از بناب 

و میانـدوآب و ملک کنـدی، سـابق از کـوه و دشـت و بیابـان عبـور می کـرد. در آخـر آقـای افشـار 

یـش سـفیدان  یـه تپـه خواهیـم رسـید، شـما چنـد نفـر ر گفـت: »بعـد از هفـت روز دیگـر مـا بـه قر

بیاییـد در آنجـا صحبـت خواهیـم کـرد« مـا هـم برگشـتیم تـوی اتوبـوس.

کـرد، همیـن راه از   آقـای حاتمـی بـا همـان حالـت گفـت: »دولـت آنچـه می دانـد، خواهـد 

تـوی آروق اتصالـی عمـارت مـن عبـور می کنـد«

بـه سـلامتی بـه ملک کنـدی رسـیدیم، فـردای همـان روز بـود، همشـیره زاده جـواد آقـا امینـی 

ی، آقایـان مهندسـین آمـده و تـو را می خواهنـد. مـن فـوراً  آمـده بـه مـن گفـت کـه بیـا بـه بخشـدار

ی نشسـته اند. آقـای  ی رفتـه، دیـدم نورافشـار و نقشـه بردارهـا، راسـم در بخشـدار بـه بخشـدار

نورافشـار مـرا دیـد و خندیـد کـه بیـا شـانس شـما برد. امشـب تلگرافـی از آقای حامی رسـیده که 

خـط از بنـاب و ملـک کنـدی بافتـه باشـیم.«

 اوّل جمیعـاً بـه بـاغ اربابـی رفتـه از پشـت بام به طرف میاندوآب و بنـاب نگاه کرده، بعد به 

اتفاق آقای حاجی رحیم عباسی به بناب رفتند و شادروان پیر محمدی هم بیکار ننشسته، 

نداشـتند کـس  هیـچ  ناهـار  خـوردن  بـه  احتیـاج  کـه  مهندسـین  آقایـان  ناهـار  بـرای  بـرّه   یـک 

 و دولت نان و پنیرشان را می داد، سر برید.
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 بعـد از مراجعـت از بنـاب، در یکـی از خیابان هـای بـاغ اربابـی ناهـار را پهـن کردنـد. بعـد 

بـه فاصلـه چنـد روز دیگـر در حـدود چنـد هـزار عملـه کـه از کارخانـه ذوب آهـن آمـده بودنـد به 

گرفتنـد و از  کاروانسـراها و خانه هـای محـلات جـای  ملک کنـدی آمدنـد و در قهوه خانه هـا و 

طـرف میانـدوآب مشـغول ]شـده[ تـا رسـیدند بـه تـوی باغـات و خـود قصبـه، در اوّل راه بـه طـور 

یـه »تپـه« یـا »کل درسـی« بـه موجـب میـخ کوبـی و علـم گذاشـتن نشـان مـی داد،  مسـتقیم از قر

حتـی از دیـوار جنوبـی بـاغ اربـاب خراب می شـود و مسـیر راه را نشـان می داد. معلوم می شـد از 

وسـط بـازار قدیـم از تـوی سـرای اعتمـادی و عباسـی می گذشـت. افسـوس و هـزار افسـوس کـه 

خـود حقیـر از طـرف مالکیـن وقـت آقایان علیقلی ملک نیا و مظفر خـان صولتی نماینده  بودم 

و در مجلـس ترحیـم جلیـل پسـر کربـلای میـرزا اعتمـادی در خانـه بـودم، کربـلای نـورالله مرحـوم 

کـه در تـوی بـاغ حتـی بـه گوشـه طـرف مغـرب  کـه باغبـان مالکیـن بـود، آمـده بـه مـن خبـر داد 

ی غلـط کـردم که افسـوس می خـورم، آقای کبیـر اعتمادی  عمـارت میـخ کوبـی کردنـد. مـن کار

را بـا یـک کاغـذ تلفـون گرامـی بـه قلعه جوق فرسـتادم کـه به آقـای صولتی در مراغـه خبر بدهد. 

آقـای صولتـی از کبیـر پیـش رسـید دیگـر معلـوم نشـد بـا مهنـدس و یـا بخشـدار وقـت چـه کرد، 

ی از خانه ها تمام  مسـیر راه عـوض شـد کـه خیابـان فعلـی از محله دیـزج احداث با اینکه قـدر

و یـا نیمـه تمـام و یـا مختصـر بـه مسـیر راه افتـاد امـا صاحبـان آنهـا صـدی چند صـد در قیمت 

گـر چـه آن زمـان بـه باعـث نفریـن می کردنـد ولـی حالیّـه فهمیده انـد،  بـالا رفـت و ترقّـی نمـود. 

کـه در بـالا  حتـی بعضـی از آنهـا صاحـب یکصـد هـزار تومـان شـده اند و از ایـن طـرف چنـان 
یاد در تأسـیس سـاختمان ها و آسایشـگاه ها  اشـاره شـده آقای حاجی رحیم عباسـی با علاقه ز
کوشـش فـراوان نمـوده، خصوصـاً در محلـه خودشـان کـه همان دیزج اسـت، بسـیار سـعی کرد. 
یادتـر می شـود و محلـه قازانلـو هـم در اثـر  ـه همیشـه در قیمـت ز

ّ
ک آن محل ایـن اسـت کـه امـلا

تغییـر مسـیر رودخانـه و احـداث درمانـگاه رو بـه ترقّی نهاده اسـت .

]قحطی 1338ش[
 همــان ســال کــه شوســه دولتــی احــداث شــد، بــا قحطــی مصــادف شــد و تمــام اشــخاص 

بی بضاعــت اثاثیــه خانــه را فروختــه، بــه نــان می دادنــد کــه نــان هــر منی شــش تومان بــود و گندم 

 کمیاب بود و اشخاص مستمند دو روز و سه روز به نان خالی محتاج بودند. یک روز نویسنده 
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کین آمــده بــه مــن گفــت:» چــه چــاره کنــم، یــک پســر دارم  در بــازار نشســته بــودم؛ یکــی از مســا

ده ســاله، ســه روز اســت نــان نخــورده، قــادر بــه حرکــت نیســت«

یـه کـرد. مـن یـک تومـان پـول داشـتم، دادم بـه همـان شـخص   ایـن را گفـت و بـا شـدّت گر

یـده ببـرد خانـه اش و نویسـنده از یـک نفـر ثروتمنـد دو تومـان خواسـتم کـه بـه همـان  کـه نـان خر

شـخص بدهـم کـه شـبانه بـه نـان بدهـد، گفـت: »نـدارم« گفتـم: »از زکات« گفـت: »نـه« گفتـم: 

»از مـال امـام« گفـت: »نـه« گفتـم: »تصـدّق« گفـت: »نـه« گفتـم: »از انفـاق« گفـت: »نـه« گفتـم: 

»تبرّعـات« گفـت: »نـدارم«

 مـن هـم می دانسـتم همـان شـخص ثروتمنـد شـصت خـروار گنـدم احتـکار کـرده و محـل 

کمسـیون  دفـن آن را هـم می دانسـتم. شـب یـک نامـه راجـع بـه تأمیـن مسـتمندان بـا تشـکیل 

ی  اعانـه بـه فرمانـدار وقـت شـادروان علـی اصغـر اعتصـام بـه مراغـه نوشـتم، جـواب آمـد کـه فور
تشـکیل داده شـود کـه چنـد فقـره از فرمانـدار مزبور به من نامه رسـیده بـرای صدق عرایض یک 
»38 یـخ در همیـن سرگذشـت درج می شـود: » شـماره 7682- مورخـه 8/5/  بـا تار شـماره آن 
 مرحـوم اعتصـام کـه شـخص قابـل و عاقـل و رحـم دل بـود، تـا اینکـه نویسـنده هشـت نفر از 
آقایـان معتمدیـن و صاحـب نفـوذ در همیـن اطـاق خـود جمع و دعوت کـردم. در حدود چهل 
، پول حواله به  روز بـا درجـه بنـدی چهـار هـزار تومـان یـک فقره و چهـار هزار تومان در هفته آخـر
یـش سـفیدان و معتمدیـن محـلات بـه مسـتمندان داده شـد. الحمـد الله، تلفـات کـم  وسـیله ر
شـد تا اینکه فصل بهار رسـید. از همان شـخص که دو تومان خواسـتم که از هر چیز حسـاب 

نمایـد، قبـول نکـرد یـک صـد تومـان اخذ شـد ...

]بلای سیل و سرمای شديد[ 
امروزهـا بـر عمـوم اهالـی ایـران روز شـادی و سـرور اسـت و بـر یـک دیگـر تبریـک و شـادباش 

یـخ نشـان نـداده بـود،  می گوییـم بـا اینکـه در اردیبهشـت مـاه گذشـته، سـیل بـزرگ کـه اصـلا تار

آمـده در محلـه دیـزج عمارت هـای تـازه سـاخت را ویـران و خـراب کـرد و فلاحـت در صحـرا به 

ـی منهـدم شـد. در پـی آن سـرمای شـدید کـه تمـام باغـات و فلاحـت باقـی مانـده را خـراب 
ّ
کل

ی قلیـل از محصـول باغـات و فلاحـت باقـی گذاشـت، بـا ایـن همـه، خداوند  کـرد، مگـر مقـدار

مهربـان قـادر و رحیـم اسـت تـا حـال زندگـی نموده ایـم و خواهیـم نمـود. از خداونـد می خواهیـم 
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ایـن جشـن فرخنـده را بـر تمـام مـردم ایـران مبـارک فرمایـد. فعـا کـه ایـن کتـاب را می نویسـم و 

در شـرف اتمـام اسـت در فکـر آن هسـتم، بـرای یـادگار بـه چـاپ برسـانم، امّـا مخـارج چـاپ در 

حـدود چهـار هـزار یـا مختصـر کمتـر می خواهـد. متأسّـفانه بارانـی بـودن سـه سـال پـی در پـی، 

یـاد دارم و  ی محصـول باغـات، سـبزه ها را بـاران خـراب و از بیـن بـرد. قـرض ز موقـع جمـع آور

چنـد عمـل خیـر کـه گـردن نویسـنده اسـت، یـک طـرف و ادای قـرض بـه بانکهـا و خـرج اضافه 

، نویسـنده را  خانـه و مخـارج معالجـه مـرض خـودم و کار پیـدا کـردن بـه پسـران از طـرف دیگـر

غـرق خیـال کـرده اسـت. نمی دانـم چـه چـاره کنـم و مخـارج باغـات و خانـه و تعمیـر عمـارت 

ی پسـران یک درد بی درمان شـده اسـت که خود را گم  شکسـته و تعمیر درب و پنجره و بیکار

کـرده ام. از خـدای بـزرگ توفیـق می خواهـم والله ولـی التوفیـق و علیـه التـکلان.

]دردِ دل مؤلف[
درد دل مؤلف است: یکی از دردهای بی درمان اهالی این سامان از فقرا و دولتمند همه در غم 

و غصه و فکر و خیالات که از روزگار شکوه، آه از بالای آه برآورند و ابداً دلگرمی و داشادی و 

زندگی خوشی ندارند، البته این غم و غصه ها برای آینده است. که در آینده چگونه خواهد 

ی:  گر انسان درست فکر کند به قول شاعر شهیر سعدی شیراز شد! ر صورتی که ا
یاب که حاصل حیات امروز است دی رفت به انتظار فردا منشین. در

امیـدوارم آقایـان خواننـدگان عزیـز بـه کلمـات زیـر دقت فرماینـد. یکی از فیلسـوفان خارجی 
در کتاب خود می نویسـد: »هر روز برای مرد عاقل آغاز حیات نوینی اسـت«. نویسـنده این طور 
یابد که مرحوم سـعدی گفته، یعنی  خیـال می کنـد مـرد عاقـل صبـح که بیدار می شـود امروز را در
شـب کـه می خوابـد در عالـم خـواب تمـام متعلقـات عالـم بیـداری از نظـر رفتـه و روز می شـود و 
همـان فیلسـوف می گویـد دیـروز رفـت و فانـی شـد، فـردا هـم وجـود نـدارد. فقـط امـروز را غنیمـت 
ید و تشـویش و نگرانـی را به وجود  یـد، کار کنیـد، ابـداً غصـه فردا را نخور ید، هـر چـه قـوّه دار شـمار
خود راه ندهید که دچار بیماری شوید و معرض خطر است که مرض دق در اثر خیالات آینده 
کـم را غـرق خواهـد کـرد! یـا جنـگ خواهـد شـد و مـن  اسـت، کـه در آینـده سـیل خانـواده ام و املا

کشـته خواهـم شـد! و یـا ایـن کـه قحـط سـالی شـده از گرسـنگی خواهیـم مـرد! هـر چـه پیـش آید، 

خـوش آیـد. رفتنـی مـی رود و آمدنـی می آیـد و شـدنی می شـود...
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کوشـش غامرضـا طباطبایـی مجـد،  ، بـه  یـز، نـادر میـرزا قاجـار یـخ و جغرافیـای دارالسـلطنه تبر _ تار
.1392 ، ، نشـر آیدیـن و یانـار یـز تبر

_ تذکره  شعرای آذربایجان، محمد دیهیم، تهران، نشر آذرآبادگان، 1369، 5ج.
_ روضـة الواعظیـن و بصیـرة المتعظیـن، محمـد بـن احمـد فتـال نیشـابوری، قـم ، نشـر رضـی ، 1375 

2ج.  ش ، 
.1394 ، ، نشر اختر یز یم زاده، تبر _ سیری در آداب و رسوم ملکان، علی کر

، 1371، 6ج.  _ شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، تهران، نشر زوار
_ فرهنـگ جغرافیایـی ایـران، تهران،انتشـارات دایـره جغرافیایـی سـتاد ارتـش، 1330 ش، جلـد چهـارم: 

اسـتان 3و4 آذربایجـان.



 آیت الله العظمی مرعشی نجفی
گردانشان در آینه دانشوران  و شا
انتخاب و تدوین: رحیم قاسمی1

چکیده

یحان یزدی )متوفای 1405 ق( اثری در معرفی دانشوران،  کتاب آینه دانشوران تایف ر
یخـی  ی حـوزه علمیـه قـم در حـدود 100 سـال پیـش اسـت و ارزش تار اسـاتید و فضـا
العظمـی  آیـت الله  و تامـذه  گردان  کتـاب، شـا بررسـی  بـا  ایـن مقـال  بالایـی دارد. در 
 مرعشـی نجفـی کـه خـود در آن دوران مدرسـی صاحـب و ممتـاز نـام بـوده، اسـتخراج 

ین شده است.  و با ذکر آدرس هر شرح حال در انتهای آن، گردآوری و تدو

کلیده واژه ها

حـــوزه علمیـــه قم – آینه دانشـــوران – آیـــت الله العظمی مرعشـــی نجفی – دانشـــمندان 
شـــیعه در قرن 14

ی دانشمندان. 1. پژوهشگر در حوزه کتابشناسی و شرح حال نگار

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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 کتاب آینه دانشوران اثر ماندگار مرحوم حجةالاسلام 

یحان یـزدی )م: 1363ش( نخسـتین  سـید علیرضـا ر

یخچـه آمـوزش حـوزه علمیـه قم اسـت کـه همزمان  تار

ی از  بـا تأسـیس آن تدویـن شـده و شـرح حـال بسـیار

گردانشـان را دربر دارد. علمـا و مدرّسـان حـوزه و شا

ـت نـگارش آن را چنیـن 
ّ
مؤلـف در آغـاز کتـاب عل

بیـان کرده اسـت:

یحانــی معــروف بــه   »ایــن بنــده ســید علیرضــا ر

 ریحان الله ابن محمد الحسینی الحسنی الیزدی در سال 

ــرای تکمیــل فقــه و اصــول از مســقط الرأس  1350 ق ب

بــه قــم آمــده و تــا بــه حــال اشــتغال بــه وظائــف تخصیصیــه دارم. از وقتــی کــه رونــق حــوزه علمیه 

و جدّیــت جوانــان دانشــجو را مشــاهده نمــودم، شــاد و خرســند شــده، توفیق آنــان را از حضرت 

پــروردگار خواســتار شــدم. ســپس نظــر بــه بزرگــی و اهمّیــت ایــن مجمــع علمــی همــواره آرزو 

می کــردم فرصتــی به دســت آورده، مختصــر شــرح حالی از مدرّســین و محصّلیــن ایــن حــوزه 

را نوشــته، بــا تمثــال بعــض از مبرّزیــن بــر صفحــه روزگار بــه یــادگار بگــذارم. مخصوصــاً وقتــی 

ینــه، ایــن اجتمــاع را  پیــش آمــد آتیــه را می دیــدم کــه به همیــن نزدیکــی روزگار بنابــر عــادت دیر

ــرد. در  ــد ب ــی خواه ــه هرجانب ــتان را ب ــن گلس ــای ای ــزان اوراق گل ه ــاد خ ــدّل، و ب ــتات مب ــه ش ب

گردان را از آمــوزگاران خبــری؛ پــس بهتــر کــه  گردان یــادی و نــه شــا آن وقــت نــه مدرّســین را از شــا

ی بــر صفحــه روزگار پایــدار بمانــد«. بــرای آن روز دفتــری تهیــه کــرده تــا از مــا یــادگار

گردان شاخص علما و مدرّسان آن روزگار را می توان استخراج  یحان اسامی شا از کتاب ر

گردان فقیـه جامـع و محبـوب حـوزه آیـة الله العظمـی مرعشـی نجفـی را  کـرد. در ایـن مقالـه شـا

ی کـرده و همـراه نشـانی مطلـب در کتـاب آینـه  بـه نقـل از آن کتـاب ارزنـده و پرفایـده جمـع آور

یـم. دانشـوران، در داخـل قـلاب  ][ عرضـه می دار
یحـان در کنار آیة الله مرعشـی  جهـت تتمیـم فایـده، شـرح حـال آن دسـته از مدرّسـانی کـه ر

از آنـان نـام بـرده را نیز بـه نقل از اثر او در پاورقی آورده ایم.
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یحـان نـام بـرده، بعـداً بـه مراتـب علمـی و اجتماعـی دسـت یافتـه و  گردانی کـه ر غالـب شـا

در ردیـف اعـلام قـرار گرفته انـد، کـه تکمیـل شـرح حـال آنـان نیازمنـد کتابـی دیگـر اسـت. 

ما در پاورقی تنها به سـال فوت چندتن از آنها اشـاره کرده، و از خدای متعال برای مرحوم 

گردان حـوزه مبارکـه قـم و مؤسّـس آن آیـةالله العظمـی حـاج  یحـان یـزدی و همـه اسـاتید و شـا ر

یـم حائـری یـزدی طلـب رحمت و مغفـرت و علوّ درجـات می نماییم. شـیخ عبدالکر

***

جلسه درس آقا سید شهاب الدين نجفی
کـه  یسـیه فقـه و اصـول  از جملـه جلسـات تدر

 بسیار سودمند است و با یک طرز شگفت آوری

گردان تزریق اخلاق و تشـویق آداب _ که   به شـا

 حقیقت فقه و اصول آدمیّت است _ می شود، 

آقـا سـیّد شـهاب الدین نجفـی  مجلـس درس 

 ]است[ و شرکاء این درس چنان که بعد ملاحظه 

یافتن موضوع   می کنید بسیارند؛ چه علاوه از در

گردان از  درس و دقّـت بـه جزئیـات موضوع، شـا

یخی  بیان شیوای ایشان استفاده اخلاقی و تار

یـس  نیـز می کننـد. و توانایـی بـر ایـن روش تدر

موهبتـی اسـت خدایـی بـه هـر کـه خواهـد عطا 

می فرمایـد.

مولانا سـید شـهاب الدین الشـهیر بآقانجفی فرزند سید شـمس الدین الحسینی المرعشی 

د شـده، و حضرتش از خانواده بزرگ و عائله عالی مقام اسـت.
ّ
در سـال 1315 در نجف متول

در  سطح  دانشجویان  بیشتر  و  به شمارند،  علمیه  حوزه  علمای  و  مدرّسین  از  معظّم له 

یس ایشان شرکت کرده، بهره مند شده اند، و من خود نیز از سالی که به قم آمدم  محضر تدر

یسشان استفاده کرده ام. کنون شرف اندوز خدمتشان بوده و از پاره ای محاضر تدر تا
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و  علمـا  خدمـت  اسـتفاضه  و  علـوم  از  قسـمتی  سـاختن  متقـن  از  پـس  ترجمـه  صاحـب 

بـرای  ایشـان، در سـال 1342  و جـز  آقـا ضیاءالدیـن عراقـی  آن سـرزمین، ماننـد  دانشـمندان 

کتابخانه هـا بـه ایـران مهاجـرت فرمـوده،  یـارت حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا و هـم تتبّـع  ز

ی از علـوم متفرّقـه را از ایـن  و در طـیّ ایـن مسـافرت اشـخاص بـزرگ را ملاقـات، و هـم بسـیار

ی و آقـا حسـین  راه بـه دسـت آورده، و چنـدی در طهـران از خدمـت آقـا شـیخ عبدالنبـی نـور

نجم آبـادی و حـاج میـر سـید حسـن قمـی و آقـا میـرزا طاهـر تنکابنـی بهره منـد شـده، و در سـنه 

یـس آیـة الله حائـری و دیگـر دانشـمندان معـروف آنجـا، از  1343 بـه قـم آمـده، در مجلـس تدر

کـرده [اسـت]. مهاجریـن و یـا مسـافرین، چـون حـاج میـرزا محمـد صـادق اصفهانـی شـرکت 

تصنیفات و تألیفات ایشان:

1. الفروق، در بیان الفاظ متشابه.

2. الصناعات الفقهیة، شرح الفاظ مصطلح بین فقها.

3. روض الریاحین للوحید المستکین، عجائب عالم تکوین و تدوین.

4. مصبـاح الهدایـة إلـی شـوارع الکفایـة، تعلیقـه مختصـری بـه عنـوان توضیحـات مطالـب 

کفایـه.
5. رسالة الأفطسیة، در نسب سادات بنی الأفطس.

6. مستدرک مواقع النجوم ]محدّث[ نوری، بیان مشایخ اجازه.

7. تراجـم السـادات، بیـان نسـب علمـای سـادات و هم احـوال ایشـان از روزگار صفویه تا زمان 

مؤلف.

8. طبقـات النسّـابین، در فوایـد علـم نسـب و ذکـر علمـای آن بـه ترتیب قـرون از اول هجرت تا 

. عصر حاضر

9. مشجّرات النسب، حاوی شجرات سادات است.

10. جذب القلوب إلی دیار المحبوب، در سوانح عمری مصنّف و سلسله ایشان است.

یافـت داشـته  11. المسلسـات، بیـان صـورت اجازاتـی اسـت کـه مصنّـف از علمـای اسـلام در

و یـا خـود بـه کسـانی داده اند.

12. مزارات، گزارش امام زاده هایی که در ایران مدفون اند، و هم اشاره به نسب آنان.
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کی از مسمّی است. 13. سفرنامه، اسمش حا
14. مسارح الأفکار، تعلیقه ای است بر مطارح الأنظار ]تقریرات[ شیخ الانصاری.

15. المعوّل فی أمر المطوّل، حاشیه ای است بر کتاب مطوّل. 
16. رفع الغاشیة عن وجه الحاشیة، تعلیقه ای است بر حاشیه ماّ عبدالله.

یاض الجامی، حاشیه ای است بر کتاب جامی. 17. قطف الخزامی من ر
18. التجوید، در قرائت قرآن.

19. القبله، مشتمل بر بعض مباحث هیئت.

یم. یحان یزدی می پرداز گردان آیة الله العظمی مرعشی از کتاب ر در ادامه به ذکر شا

آقا سید حسین شاه عبدالعظیمی
گردان ادیـب طهرانـی و آقـا سـید شـهاب الدین  آقـا سـید حسـین فرزنـد سـید حـاج آقـا، از شـا

کنـون بـه نوشـتن تفسـیری بـه نـام تفسـیر  نجفـی هسـتند. معـزّی إلیـه جوانـی اسـت پارسـای و ا

یـج  ترو بـه  اشـتغال  ی  ر شـهر  در  امـروز  متّقـی  عالـم  ایـن   ]259 ]ص  می پردازنـد.  اثنی عشـری 
احـکام دارنـد و از ائمـه جماعـت آن سـرزمین و مورد وثوق مؤمنین اند. کتاب تفسـیر معزّی إلیه 

کـی از مقـام فضـل و دانـش  کـه چنـد جلـد از آن چـاپ شـده و در دسـت اسـتفاده اسـت، حا

 .]516 ]ص  اسـت.  ایشـان 

زا عباس همدانی میر
ـد شـده، و نـزد آقـا نجفـی درس می خوانـد، و 

ّ
میـرزا عبـاس فرزنـد میـرزا نعمـة الله در طهـران متول

رفیـق مباحثـه اش سـید حسـین اثناعشـری اسـت. ]ص 311[

شیخ محمد صدوقی 
فرزند آقا میرزا ابوطالب که از علما و روحانیین یزد بوده و در جوانی جهان را بدرود گفت. 

او خـود در روزگار صبـا در شـهر یـزد بـه تحصیـل پرداختـه، مبـادی را نـزد آقـا شـیخ محمـد 

زارجی و آقا شـیخ علی بمان و دیگر اسـاتید متقن سـاخته، و تفسـیر را از محضر حاج شـیخ 

غلامرضـای کوچه بیوکـی1 آموختـه، بـه شـهر قـم شـتافت، و اینـک از محضـر اسـاتید قـم 

کلام و  یـس تفسـیر و  1. حـاج شـیخ غلامرضـا از روحانییـن و ائمـه جماعـت یـزد اسـت، و هـم مجالـس تدر
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اسـتفاده  همدانـی  محمـد  میـرزا  الأسـتاد  شـیخنا  و  شـهاب الدین  سـید  آقـای  ماننـد 
.]265 ]ص  می کنـد. 

ی فرزند آقا شـیخ محمد جوانی پارسـای  نـوه دختـری آیـةالله ]حائـری یـزدی[ آقـا احمـد غـرو

و سـخت دانش دوسـت اسـت و بـه درس اسـاتید معـروف حاضـر می شـود و بـا شـیخ محمـد 

صدوقـی یـزدی رفیـق مباحثـه اسـت. ]ص 302[.

آقا شیخ محمد فکور يزدی
گردان شـیخ محمـد علـی  آقـا شـیخ محمـد فکـور فرزنـد آقـا حسـین یـزدی احمدآبـادی، از شـا

گلپایگانـی اسـت. و رفیـق  قمـی و آقـا سـید شـهاب الدین نجفـی و آقـا سـید محمـد رضـای 

آقـا شـیخ محمـد صدوقـی یـزدی اسـت. ]ص 396[  مباحثـه اش 

زا حسین رحمانی طهرانی  میر
یسـمانچی، تنها کسـی  میرزا حسـین رحمانی فرزند حاج عبدالرحمن برادر حاج حسـن آقای ر

گردان درس تفسیر  ی1 را به سـرزمین قم آورده اسـت. او از شـا ی و اسـت که تقوا و پرهیزکار

، پشـت پای به عوالم  آقا میر سـید علی مفسّـر یزدی اسـت، و هم به هدایت آن بزرگوار
یـه قـم بـه تربیـت روح می پـردازد و بـه درس آقـای نجفی و حاج  مـادی زده. اینـک در زاو

فلسـفه و فقـه نیـز دارنـد. مـن خـود پیـش از آن کـه بـه قـم بیایـم به مجلس درسشـان حاضر می شـدم و شـرح 
باب حادی عشر و هم قسمتی از تفسیر صافی را خدمتشان آموخته ام. با آن که از دانشمندان آن سرزمین 
ی بـه عالـم شـریعت بـر جنبـه دانشـش  کـه جنبـه عمـل و خدمـت و بـه شـمار می آیـد، همـگان می داننـد 
ی معتقدنـد. در محاورات درسـی اش به ویژه قسـمت حکمت و  می افزایـد و از ایـن راه اهالـی سـخت بـه و
کلام، آن قدرهـا پای بنـد اصطلاحـات نیسـت و تنهـا دسـت بـه دامـان معنویـت زده، می گـذرد. مـن در سـفر 
یسشـان کـه در مدرسـه خـان صورت پذیـر بـود و شـرح  آخـری کـه بـه یـزد رفتـه بـودم، بـه یکـی از مجالـس تدر
گردان درسـش بـر خلاف سـابق تنها همـه از حضّار به  ی عنـوان می شـد حضـور یافتـم؛ شـا منظومـه سـبزوار
شـمار بودنـد و جـز یـک دو نفـر مثـل آقـا سـید موسـای مدرّسـی کـه بـه فضـل ایشـان سـابقه دارم، کـس دیگر 
مـورد امیـد و اسـتفاده نمی نمـود، و الحـق ایـن درس باحقیقـت و ایـن محفل باعظمـت را بیش از کالبدی 
باقـی نمانـده بـود ... و هـم نبایـد از یـاد بـرد کـه آقـا میـرزا محمـد پسـر آقـا شـیخ باقـر کسـنویه ای از جوانـان 

گردان درس حـاج شـیخ غلامرضـا محسـوب. ص 267 - 266.    فاضـل و دانـش دوسـت اسـت، و از شـا
1. در چاپ جدید کلمه وی افتاده و عبارت مبهم شده. از چاپ قدیم استفاده شد.
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ی1 حضـور می یابـد، و طـرف مباحثـه اش شـیخ مهـدی  شـیخ محمـد حسـین شـیراز
 تبریزی است. ]ص 280 - 279[.

شیخ حسین عشقی
کنون در مجالس درس  شـیخ حسـین عشـقی فرزند میرزا ابراهیم، از مردم دهق کمره اسـت، و ا

آقانجفـی و آقـا سـیّد محمدرضـا گلپایگانـی2 و آقـا شـیخ عباسـعلی شـاهرودی و آقـا میـرزا 

محمـد همدانـی اسـتفاده می کنـد. رفیـق مباحثـه اش شـیخ اسـماعیل هرنـدی اسـت. 
 عشـقی جوانـی اسـت زیـرک و فاضـل و دانش دوسـت. از همدرسـان مـن اسـت و مـن 

ی سخت امیدوارم. ]ص 285[. به و

وينی سید علی محمّد مجدی قز
گردان آقا میرزا محمد همدانی   فرزند مجدالعلماء در قصبه کلنچین به دنیا آمده، و اینک از شا

ی و حضرت آیة اللهی به شمار است.  و آقا سید محمدتقی خوانسار

و بـرادر او اسـت آقـا جمال الدیـن کـه جوانی اسـت بین صبا و شـباب، و بـه درس آقانجفی 

حضـور می یابـد، و بـا آقـا مرتضـی فرزنـد آیـة الله مباحثـه می کند. 

رفیق مباحثه آقا سید علی محمد، آقا مهدی تبریزی است. ]ص 300[.

شیخ مرتضی حائری يزدی
حضـرت آیـة الله حائـری را دو پسـر اسـت: یکـی آقـای آقـا مرتضـی کـه در کودکـی بـه همـراه والـد 

1. آقـا شـیخ محمدحسـین فرزنـد آقـا میـرزا محمدجـواد سـبط آقـا شـیخ حسـین آل عصفـور صاحـب تتمیـم 
حدائق و برادرزاده شـیخ یوسـف بحرانی صاحب حدائق در سـال 1315 متولد شـده و در نجف و سـامره 
، و خود  گردان حـوزه درس آیةاللهی به شـمار کنـون در قـم از شـا خدمـت اسـاتید معـروف درس خوانـده، و ا

یـس می کننـد. ص 358 - 357. قسـمت سـطح تدر
2. آقا سید محمدرضا فرزند آقا سید محمدباقر گلپایگانی در سال 1316 در گلپایگان تولد یافته و در روزگار 
گـذار شـد، و چـون بضاعتـی از آنـان  ی بـه دیگـران وا صبـا پـدر و مـادرش جهـان را بـدرود گفتـه، تربیـت و
نمانـده بـود، از فـرط نیازمنـدی مصالـح او مختـلّ، بـا همـه بی برگـی خویشـتن را بـه سـلطان آبـاد رسـانده، و 
کنون   محمدتقـی گلپایگانـی بـه تحصیل دانش پرداخت. سـپس به قـم عزیمت و ا

ّ
در خدمـت آخونـد مـلا

از خدمـت آیةاللهـی اسـتفاده و خـود نیـز از مدرّسـین فقـه و اصـول بـه شـمارند. ]ص 198 - 197[.
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ماجـد از عـراق بـه قـم آمـده، و دیگـر آقـای آقـا مهدی اسـت که از آقـا مرتضی کوچک تر اسـت و 

هنـوز در مراقبـت و حجـر مربّی خانگی اسـت. 

ـق بـه اخـلاق و 
ّ
آقـای آقـا مرتضـی دانشـجویی اسـت بیـن صبـا و شـباب، و الحـق کـه متخل

آداب حمیـده اسـت، و چـرا نباشـد بـا آن کـه تربیـت شـده تربیت کننـده ای چون پـدر بزرگوارش 

هسـت.

ی         که بماند از او چنین پسری                              آفرین بر روان آن پدر

اسـتاد فعلـی آیـة الله زاده، آقـای نجفـی و آقـا سـید حسـین کوچه حرمـی1 اسـت. ]ص 302 

.]301  -

آقا محمّد حجّتی 
 عبـدالله بروجـردی نزد آقا سـید تقـی و آقا سـید محمدرضا 

ّ
آقـا محمـد حجّتـی فرزنـد آخونـد مـلا

و آقانجفـی درس می خوانـد، و بـا آقـا مرتضـی حائـری رفیـق مباحثـه اسـت. ]ص 303 - 302[.

وجردی آقا محمّد قوانینی بر
آقـا محمّـد قوانینـی فرزنـد آقـا محمّـد بروجـردی از محصّلین سـطح اسـت، و رفیـق مباحثه اش 

شـیخ عبدالرسـول شـاهرودی، و اسـتادش: آقانجفـی و سـید طهرانـی. ]ص 308[.

آقا شیخ محمّد لاهیجانی
آقاشیخ محمّد محقّقی فرزند آقا میرزا کاظم لاهیجانی در رشت و طهران و خراسان تحصیل 

علـوم جدیـد و قدیـم کـرده و در سـال 1351 بـه قـم آمـده، خدمت آقا سـید شـهاب الدین نجفی 

یاضیات  و ادیب طهرانی2 اسـتفاده کرده و هم دروس دوره متوسّـطه را از طبیعیات و ر

یـس می کننـد. ]ص 312 - 311[. و زبـان فرانسـه تدر

1. آقـای حـاج سـید حسـین از شـیوخ علمـای قـم می باشـند و سـالها در عتبـات از اسـاتید بـزرگ اسـتفاده 
کرده انـد، و اینـک امامـت ظهـر و شـام مسـجد بـالای سـر حضـرت معصومـه؟عها؟ بدیشـان مفوّض اسـت، و 
گلپایگانـی. ]ص 244[. کاظـم  گردان ایشـان بـود آقـا سـید  هـم جلسـه درس مختصـری نیـز دارنـد، و از شـا
ـد شـده، 

ّ
2. آقـا میـرزا محمدعلـی ادیـب، فرزنـد حـاج میـرزا محمدتقـی حکیم باشـی سـال 1302 در طهـران متول

کوچـک و آقـا شـیخ بزرگ سـاوجی بـه علـوم ادبـی پرداختـه، و قسـمتی  و در بیسـت سـالگی نـزد آقـا میرزا
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زا عبدالله قاضی سنقری میر
ب اسـت، و نـزد آقانجفـی درس می خوانـد، و 

ّ
میـرزا عبـدالله فرزنـد آقـا میـرزا عبدالحمیـد از طـلا

بـا آقـا شـیخ محمـد محقّقـی مباحثـه می کنـد. ]ص 291[.

سید حسین هدايتی
آقـا سـید حسـین هدایتـی فرزنـد آقـا میـرزا هدایـة الله تبریـزی، از حضّـار درس آقانجفـی اسـت، و 

بـا آقـا شـیخ محمّـد محقّقـی لاهیجانـی _ مـدرّس طبیعیـات _  مباحثـه می کنـد. ]ص 409[.

سید ستّار میانجی
سـید سـتّار فرزنـد حـاج میـر سـید فتّـاح مقیـم زنجان. سـال 1349 به قـم آمده، و نـزد آقای حاج 

سـید احمد زنجانی و آقا سـید شـهاب الدین و آقا شـیخ عباسـعلی شاهرودی درس می خواند 

و بـا سـید حسـن تبریـزی طـرف مباحثه اسـت. ]ص 318[.

زا حسین احمدی میر
گردان آقا میرزا محمـد همدانی1 و  آقـا میـرزا حسـین احمـدی فرزنـد کربلایی اسـد تبریزی، از شـا

آقا سیّد محمّد حجّت و آقا سید شهاب الدین نجفی، و هم در حوزه درس آیةاللهی 
نیز حاضر می شوند و با آقا علی رفیق مباحثه اند. ]ص 326[.

خدمـت آقـا شـیخ عبدالحسـین رشـتی درس خوانـده، و در عـراق و قـم از محضر آیةاللهی بهره مند شـده، 
کنـون از اسـاتید ادب و مدرّسـین فقـه و اصـول به شـمارند. کتابـی در صرف موسـوم به صـرّاف الصرف و  و ا

تعلیقـه  ای بـر مغنـی نبشـته اند. ]ص 209[. 
1. شـــیخنا الاســـتاد مولانـــا میـــرزا محمـــد همدانـــی فرزنـــد آقـــا میـــرزا محمدتقـــی، عالمـــی اســـت پارســـای و 
یـــه وهنـــده کـــه دوازده فرســـخی همـــدان واقـــع  دانشـــمندی اســـت متّقـــی. حضرتـــش ســـال 1315 در قر
ـــد یافتـــه، و در مدرســـه بـــزرگ خدمـــت حـــاج شـــیخ علـــی گنبـــدی و حـــاج شـــیخ علـــی دامغانـــی 

ّ
اســـت تول

ــیخ  ــا شـ ــزد آقـ ــن نـ ــه نصیرالدیـ ــرده و در مدرسـ ــران کـ ــال 1336 عزیمـــت طهـ ــپس در سـ ــده، سـ درس خوانـ
ــره منـــد شـــده، و  ی بهـ ــور ــاج شـــیخ عبدالنبـــی نـ ــارج حـ ــم از درس خـ ــرده، و هـ علـــی مـــدرّس تحصیـــل کـ
 محمّـــد هیدجـــی )معـــروف بـــه حاجـــی آخونـــد( صاحـــب حواشـــی بـــر شـــرح منظومـــه 

ّ
معقـــول را از حـــاج مـــلا

کـــه بـــه طبـــع رســـیده، متقـــن ســـاخته، و در ســـال 1341 بـــه قـــم آمـــده و از خدمـــت آیةاللهـــی اســـتفاده کـــرده، 
. ]ص  اینـــک از مدرّســـین بـــزرگ به شـــمارند، و هـــم بیشـــتر تلامـــذه معزی إلیـــه بـــه فضـــل و دانـــش مشـــهور

  .]170  -  171
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شیخ فضل الله فیاضی
گردهای آقانجفـی و آقـا سـید  شـیخ فضـل الله فیاضـی فرزنـد کربلایـی امیـد پشـت جینی، از شـا

کنـون بـه درس حضـرت آیةاللهـی و آقـا میـرزا محمّـد  ی1 اسـت، و ا  محمدتقـی خوانسـار

همدانی نیز حاضر می شود، و طرف مباحثه اش آقا محمّد است. ]ص 333[. 

سید حسین علوی
گردان آقاسـید محمدتقی و آقانجفی  سـید حسـین علوی فرزند میرزا عسـکری خراسـانی از شـا

و آقـا سـید محمدرضـا گلپایگانـی اسـت، و بـا شـیخ محمدباقـر قائنـی رفیـق مباحثـه اسـت. 

.]336 ]ص 

سید محمد رضوی قمی
یف قم می باشد _  نزد آقانجفی و ادیب طهرانی   سید محمد رضوی فرزند حاج آقا نقی _ که از معار

و شیخ ابوالقاسم نحوی2 درس می خواند و جوانی موقّر و هم اصیل است. ]ص 341[.

ــند.  ی می باشـ ــار ــید اســـدالله خوانسـ ــا سـ ــد آقـ ــید محمدتقـــی فرزنـ ــا سـ ــم، آقـ ــه قـ ــا آیـــت الله بـ ــن بـ 1. از مهاجریـ
مـــه طباطبائـــی یـــزدی 

ّ
معزّی إلیـــه ســـال 1306 در خوانســـار متولـــد شـــده، و در نجـــف اشـــرف خدمـــت علا

و آیـــة الله خراســـانی و حجّتـــی الاســـلام: اصفهانـــی و عراقـــی درس خوانـــده و اینـــک از دانشـــمندان بـــزرگ 
ــه از  ــر را گنجایـــش آن نیســـت کـ ــقّ تعلیـــم دارنـــد و ایـــن مختصـ ــر افاضـــل حـ کثـ ــر ا ــوزه به شـــمارند، و بـ حـ
ـــتان هایی  ـــی داس ـــخ زندگان ی ـــان را در تار ـــرت ایش ـــگارد، و حض ـــزی بن ـــوار چی ـــم بزرگ ـــن عال ـــه ای ـــب عالی مرات
، از درج و  دلپذیـــر و ســـوانحی بـــس خواندنـــی اســـت، ولـــی متأســـفانه بـــه واســـطه عـــدم میلشـــان بـــه تذکّـــر

یـــم. ]ص 169 - 168[. یادداشـــت آنهـــا معذور
2. از مدرّســـین ادبیـــات و ســـطوح متوسّـــطه و فقـــه و اصـــول آقـــا شـــیخ ابوالقاســـم نحـــوی اســـت. جنـــاب ایشـــان 
در ســـال 1300 در بلـــد قـــم متولـــد شـــده و خدمـــت آقـــا شـــیخ حســـن فاضـــل و آقـــا شـــیخ ابوالقاســـم بـــزرگ و آقـــا 
میـــرزا علـــی اکبـــر حکیـــم یـــزدی درس خوانـــده، بـــا کمـــال بـــی بضاعتـــی زندگانـــی کـــرده و می کنـــد، بـــه طـــوری 
کـــه در اواســـط تحصیلـــش کـــه مصـــادف بـــود بـــه فصـــل زمســـتان و ســـردی هـــوا در نهایـــت شـــدت رســـیده بـــود، 
بـــه زحمـــت فـــراوان چراغـــی تهیـــه می کـــرد، گاهـــی از نـــار او گـــرم شـــدی و زمانـــی بـــه نـــور او مطالعـــه کـــردی و 
ـــناخته  ـــر ش ـــتادی ماه ـــه اس ـــوم عربی ـــه در عل ـــروز ک ـــا ام ـــدی، ت ـــود را گذران ـــی خ ـــورات زندگان ـــختی ام ـــن س بدی
ـــه حاضـــر می شـــوند و از مدرســـین ســـطوح اولیـــه به شـــمارند. ]ص 

ّ
می شـــود و بـــه جلســـه درس آیـــة الله مـــدّ ظل

 .]229  -  230
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زا ابوالقاسم انصاری کمره ای  میر
 میرزا ابوالقاسم فرزند آقا عبدالحمید، در قریه ارنوجان کمره به دنیا آمده و نزد آقانجفی و ادیب 

طهرانی درس می خواند، و با سید محمد هندی رفیق مباحثه است. ]ص 342 - 341[. 

سید تقی طهرانی
سـید تقـی طهرانـی فرزنـد آقـا سـید ابوالحسـن طالقانـی از دانشـجویان قم، و نـزد آقانجفی درس 

می خوانـد. او جوانـی اسـت سـاعی و در گفتـار ماهـر و توانـا. ]ص 342[.

وينی سید علی قز
گردان درس آقانجفـی اسـت، و با شـیخ مهدی  ینـی فرزنـد آقابـزرگ علـوی، از شـا سـید علـی قزو

تبریـزی مباحثـه می کنـد. ]ص 343[.

سید صالح نوری
کـه دو فرسـخی  ی فرزنـد آقـا سـید زین العابدیـن لاهیجانـی در قصبـه درگاه  سـید صالـح نـور

لاهیجـان واقـع اسـت بـه دنیـا آمـده، و نـزد آقانجفی و ادیب طهرانی درس می خواند، و با شـیخ 

گیلانـی مباحثـه دارد. ]ص 344[. مهـدی 

سید محمّد ابوهاشم رشتی
د شده، و نزد آقا شیخ محمدعلی 

ّ
سید محمّد ابوهاشم فرزند آقا سید مصطفی در نجف متول
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 قمـــی و ادیـــب طهرانـــی و آقانجفـــی درس خوانـــده، بـــا ســـید مرتضـــی اصفهانـــی1 مباحثـــه
 می کند. ]ص 344[.

زا علی محمّد بابلی میر
گردان میـرزای همدانـی و آقـا سـید  میـرزا علی محمّـد فرزنـد آقـا شـیخ یوسـف امیرکلایـی از شـا
یس حضـرت آیةاللهی  ی اسـت، و هـم بـه درس سـید حجّت و حـوزه تدر محمدتقـی خوانسـار

نیـز حاضـر می شـود و بـا میـرزا علـی اصغـر تنکابنی رفیق مباحثه اسـت. 
ب اسـت و نـزد آقانجفـی و میـرزای همدانـی 

ّ
و بـرادر معـزّی إلیـه میـرزا اسـماعیل نیـز از طـلا

.]344 ]ص  خوانـد.  مـی  درس 

زا محمود حجّت میر
میرزا محمود حجّت فرزند آقا میرزا محمد همدانی نزد آقا نجفی کتاب شرح لمعه می خواند، 
 و هـــم بـــه درس ادیـــب طهرانی نیـــز حاضر می شـــود. رفیـــق مباحثـــه اش میرزا علـــی طهرانی 

است.2 ]ص 345[.

آقا شیخ عبّاس دهاقانی
ی گردان آقا سید محمدتقی خوانسار  شیخ عباس اصفهانی دهاقانی فرزند آقا محمدجواد از شا

 و آقانجفی و آقا سید محمدرضا گلپایگانی است. ]ص 346[.

سید احمد سجّادی
گردان ادیب طهرانی و آقانجفی و آقا  سید احمد سجّادی فرزند میر سید علی ساوجی از شا

شـیخ مهدی مازندرانی و آقا سـید محمدرضا گلپایگانی اسـت. 
کبر زرندی است. ]ص 347[. رفیق مباحثه اش شیخ علی ا

گردان شـیخنا الاسـتاد میـرزای همدانـی و آقـا شـیخ محمدعلی قمی  1. آقـا سـید مرتضـی علـوی فریدنـی از شـا
اسـت و بـا سـید محمـد ابوهاشـم رشـتی رفیـق مباحثـه اسـت. ]ص 422[.

2. ]بـرادرش[ میـرزا جـواد حجّـت فرزنـد آقـا میـرزا محمد همدانی، از اسـاتید معروف قم اسـتفاده کرده، و اینک 
بـه درس آیـة اللهـی و آقـا سـید محمـد حجـت نیـز حاضـر می شـود. ص 155 چـاپ اوّل. ایـن قسـمت در 
گردان برجسـته درس اسـفار  کـه ایـن دو بـرادر از شـا چـاپ آقـای بیدهنـدی افتـاده اسـت. گفتنـی اسـت 

امـام خمینـی بوده انـد.
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شیخ حیدر سلطانی 
گردان آقا شـــیخ  ی باباســـلطانی از شـــا شـــیخ حیـــدر فرزنـــد حاج محمداســـماعیل خوانســـار

کبر زرندی ی1 است، و با شیخ علی ا  علی اصغر کرمانی و آقانجفی و آقا نورالدین خوانسار

 رفیق مباحثه است. ]ص 347[.

شیخ محمدحسین محمدعلی خانی 
آقـا شـهاب الله  و  آقانجفـی  نـزد  کربلایـی قاسـم همدانـی طـاوه ای  فرزنـد  شـیخ محمدحسـین 

 همدانی درس می خواند، و با من در خانه گذر عابدین که حضرت آیةاللهی برای طلاب اجاره

 کرده اند، هم منزل است. ]ص 347[.

شیخ رجبعلی آهوانی
ــه درس  ــت و بـ ب اسـ

ّ
ــلا ــلک طـ ــی از سـ ی آهوانـ ــابور ــی نیشـ ــا کرمعلـ ــد آقـ ــی فرزنـ ــیخ رجبعلـ شـ

هـــم می رســـاند. بـــه  قائنـــی حضـــور  آقـــا شـــیخ عبدالـــرزّاق  و  ادیـــب طهرانـــی  و   آقانجفـــی 

 ]ص 348[.

ــه در یـــک  ــان کـ ــه قودجـ یـ ی فرزنـــد حـــاج شـــیخ محمـــد حســـین ســـال 1318 در قر ــار ــا نورالدیـــن خوانسـ 1. آقـ
فرســـخی خوانســـار واقـــع اســـت متولـــد شـــده، چنـــدی در اصفهـــان بـــه تحصیـــل معقـــول و منقـــول پرداختـــه، 
ــه  ــه بـ ــوزه علمیـ ــین حـ ــون از مدرّسـ کنـ ــرده، و ا ــتفاده کـ ــةالله اسـ ــر درس آیـ ــده و از محضـ ــم آمـ ــه قـ ــپس بـ سـ
آفتـــاب در  اوّل  و  ی در قســـمت منطـــق متخصص انـــد،  نورالدیـــن خوانســـار آقـــا  شـــمارند. ]ص 424[ 
کام  مدرســـه فیضیّـــه مجلـــس درسشـــان منعقـــد می شـــود. و از شـــرکاء ایـــن درس بـــود بـــرادر و دوســـت نـــا
مـــن ســـید مهـــدی صدرالدیـــن مدرّســـی. ]ص 91[. آقـــا میـــرزا محمـــد صـــادق خسروشـــاهی فرزنـــد حـــاج 
آقـــا یوســـف تبریـــزی در ســـال 1352 بـــه قـــم آمـــده و خدمـــت اســـاتید معـــروف ماننـــد شـــیخنا الاســـتاد آقـــا 
میـــرزا محمـــد همدانـــی و دیگـــر مدرّســـین درس می خوانـــد و هـــم در مباحثـــه منظومـــه حکمـــت بـــه مجلـــس 
کن  ـــه بعـــداً در اصفهـــان ســـا ـــم فرزان ی حاضـــر می شـــود. ]ص 323[. ایـــن عال ـــا نورالدیـــن خوانســـار درس آق
یـــس بـــه خدمـــات دینـــی اشـــتغال داشـــته، و بـــه آیـــة  شـــده و ضمـــن ســـردفتری اســـناد از طریـــق خطابـــه و تدر
ی در مهـــر مـــاه 1357ش وفـــات کـــرده و در تخـــت فـــولاد تکیـــه میـــرزا ابوالمعالـــی  الله اَشَـــنی مشـــهور بـــوده. و
کلباســـی در کنـــار پـــدرش آیـــة الله شـــیخ محمـــد حســـین قودجانـــی مدفـــون شـــده اســـت. دانشـــنامه تخـــت 

ج 1، ص 183 - 181. فـــولاد اصفهـــان: 
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حسین آقا قمی
ی و آقـا  ، از حضـار درس آقانجفـی و آقـا نورالدیـن خوانسـار حسـین آقـا فرزنـد آقـا محمّـد کبیـر

 .]349 ]ص  اسـت.  عباسـعلی1  شـیخ 

سید حسن قمی
گردان آقانجفـی و حـاج میـرزا ابوالفضـل قمـی2   سـید حسـن فرزنـد حـاج آقـا جـواد قمـی، از شـا

می باشند. ]ص 349[.

زا مهدی قدسی میر
گردان ادیـب طهرانـی و آقـا سـید  میـرزا مهـدی قدسـی فرزنـد شـمس الواعظین لنگـرودی، از شـا

 مهدی کشفی3 است، و هم به درس آقانجفی می آید، و با شیخ محمّد لنگرودی مباحثه 

می کند. ]ص 349-350[.

سید علی فشارکی
ســـید علی فشـــارکی از بنی اعمام آقا ســـید محمّد اصفهانی فشـــارکی اســـت، و نزد آقا ســـید 

 قدیـر سـال 1320 در بلد شـاهرود تولـد یافته و در سـال 1341 به قم آمده 
ّ

1. آقـا شـیخ عباسـعلی فرزنـد حـاج مـلا
کنون از مدرّسـین و علمای قم به شـمارند. ]ص 204[. و در محضر آیةالله به اسـتفاده می پردازند و ا

 محمـود واعـظ سـال 1308 در قـم متولـد شـده و از فضـلا و 
ّ

2. حـاج میـرزا ابوالفضـل واعـظ فرزنـد حـاج مـلا
یـج اخبـار ایشـان؟عهم؟ سـعی بلیـغ دارنـد. از آثـار  مدرّسـین حـوزه به شـمارند و در فقـه آل محمـد؟ص؟ و ترو
ـه همّت آبـاد. 

ّ
معزّی إلیـه، تجدیـد بنـای دو مسـجد اسـت در آبـاده، یکـی در محلـه غـوج و دیگـر در محل

.]209 ]ص 
یحــان الله، جــدّ ایشــان آقــا ســید جعفــر کشــفی اســت کــه از علمــای بــزرگ  3. آقــا ســید مهــدی فرزنــد آقــا ســید ر
. صاحــب ترجمــه در ســال 1316 در طهــران  یــخ نــام ایشــان مذکــور و صاحــب تصنیــف و تألیــف و در توار
تولــد یافتــه و پــس از تحصیــل علــوم جدیــده نــزد ادیــب طهرانــی و آقــا شــیخ علــی رشــتی بــه تعلیــم علــوم 
ــی  ــید محمدتق ــا س ــل و آق ــیخ فاض ــاج ش ــت ح ــده و خدم ــم آم ــه ق ــال 1341 ب ــه و س ــی پرداخت ــی عرب ادب
کنــون هفــت  کبــر حکمــی تــدرّس جســته، و ا ینــی و آقــا میــرزا علی ا ی و آقــا ســید ابوالحســن قزو خوانســار
یس  یاضــی تدر ســال اســت کــه از محضــر آیةاللهــی بهره منــد می شــوند و در قســمت فقــه و اصــول و علــوم ر
گردان مرحــوم میــرزا  می کننــد و در علــوم غریبــه از قبیــل علــم نقطــه و حــروف و اعــداد و فلکیــات از شــا

.]213 ]ص  جانبخش انــد. 
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حســـن اصفهانـــی1 درس می خوانـــد و هم به درس آقانجفی و ادیـــب طهرانی نیز حاضر 

.]350 ]ص  می شـــود.2 

حاج سید آقا عراقی
حـاج سـید آقـا عراقـی کرهـرودی فرزنـد آقـا سـید نورالدیـن، نـزد ادیـب طهرانـی و آقانجفـی درس 

می خوانـد.

آقاشیخ ابراهیم يزدی
 عبـــاس یزدی شـــورکی دانشـــجوی پارســـایی اســـت که در 

ّ
آقاشـــیخ ابراهیـــم فرزنـــد حـــاج ملا

ب قم اســـت، و نزد آقا شـــیخ عباســـعلی 
ّ

کنون نیز از طلا خراســـان و قـــم تحصیـــل می کرده و ا

 شـــاهرودی و آقانجفی درس می خواند، و با شـــیخ محمد باقر عرفانی3 رفیق مباحثه است.

 ]ص 352-353[.
آقا شیخ عبدالرزّاق فرزند آقا شیخ محمد حسین قائنی از علما و مدرّسین به شمارند و در 

گردان معزّی إلیه است شیخ ابراهیم یزدی یس می کنند. و از شا  صادق تدر
ّ

 مدرسه حاج ملا

. ]ص 246[. ی از دوستان من است، و جوانی است سخت متّقی و پرهیزکار  شورکی4 که و

کـه پانـزده فرسـخی اصفهـان واقـع  یـه علون آبـاد  1. آقـا سـید حسـن فرزنـد آقـا سـید محمـود سـال 1326 در قر
اسـت تولـد یافتـه، و از مسـقط الـرأس بـه اصفهـان آمـده، و ادبیـات را خدمـت آقـا شـیخ علی مسـگر یزدی 
گرفته، و در سـال 1344  آموختـه، و فقـه و اصـول را از آقـا میـرزا احمـد مـدرّس و آقا سـید مهدی درچه ای فرا
بـه قـم آمـده، معقـول را از خدمـت آقـای شـاه آبـادی مأخـوذ داشـته، و هـم از درس آقا میرزا محمـد همدانی 
و  بـه شـمارند،  تبریـزی  آقـا سـید محمـد حجّـت  و  آیةاللهـی  گردان درس  از شـا اینـک  و  کـرده،  اسـتفاده 
یـس می کننـد. ]ص 240[. فقیـه فاضـل آقـای آقـا سـید حسـن اصفهانـی از فضـلای  سـطوح متوسـطه را تدر
مجلـس درس آیـة الله حایـری بودنـد کـه بـه تهـران آمـده و اهالی از وجود ایشـان اسـتفاده می کننـد و از ائمه 

جماعـت تهـران بـه شـمارند. ]ص 516[.
ی در 2 محرّم 1416ق وفات کرد و در امامزاده احمد روستای فشارک مدفون شد.  2. و

د 
ّ
3. آقا شـیخ محمد باقر عرفانی فرزند آقا شـیخ عبدالمجید در قریه بیهود که دو فرسـخی قائین اسـت متول

ی اسـت، و بـا آقـا شـیخ ابراهیـم شـورکی یـزدی رفیـق  گردان آقـا سـید محمـد تقـی خوانسـار شـده، و از شـا
مباحثـه اسـت. ص 372.

4. آیةالله شیخ محمد ابراهیم اعرافی در 28 شهریور 1371ش در سنّ 85 سالگی وفات کرد. 
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ری
ّ

شیخ حجّت الله مظف
گردان آقانجفـی و آقـا  شـیخ حجّـت الله مظفّـری فرزنـد شـیخ ابراهیـم شـاهرودی ابرجسـی از شـا

شـیخ مهـدی مازندرانـی اسـت، و بـا شـیخ علـی گیلانـی رفیـق مباحثـه اسـت. ]ص 353[.

آقا شیخ جلال الدين محلّاتی
کـه امـروز از دانشـمندان  ی  تـی شـیراز

ّ
آقـا شـیخ جلال الدیـن _ پـدرش آقـا شـیخ جعفـر محلا

گردان آقا سید شهاب الدین  معروف فارس می باشـند _ از دانشـجویان حوزه قم اسـت، و از شـا
.]364 ]ص   . به شـمار نجفـی 

آقا شیخ رمضانعلی ترشیزی و رفقای او
کوه سـرخی  کوه سـرخی و آقـا شـیخ محمـد  آقـا شـیخ رمضانعلـی و آقـا شـیخ حسـین جعفـری 
ب ترشـیز هسـتند، و از درس آقـا سـید شـهاب الدین و دیگـر اسـاتید معـروف حـوزه قـم 

ّ
از طـلا

.]365 ]ص  کرده انـد.  اسـتفاده 

آقا شیخ اسدالله کرمانشاهی 
، از حضّار درس آقانجفی است. ]ص 365[. آقا شیخ اسدالله فرزند آقا شیخ کاظم تاجر

سید ابوالفضل قمی
سـید ابوالفضـل فرزنـد آقـا سـید حسـن قمـی از دانشـجویان سـطح حـوزه هسـتند، و در نـزد آقـا 
.]368 ]ص  می خواننـد.  درس  ابن الدیـن1  عبدالحسـین  شـیخ  آقـا  و  شـهاب الدین  سـید 

شیخ مهدی منصوری
ی فرزنـد حـاج حسـینقلی منصورآبـادی )منصـور آبـاد در ده فرسـخی  آقاشـیخ مهـدی منصـور

1. آقـا میـرزا عبدالحسـین ابن الدیـن فرزنـد آقـا شـیخ علی اصغـر قمـی سـال 1323 در بلـد قـم تولـد یافتـه و در 
یـازده سـالگی شـروع بـه ادبیـات عربـی کـرده، و در خدمت آقا سـید علی کاشـانی درس خوانـده، و معقول 
کنـون از محضـر درس آیةاللهی بهره مند می شـوند. و بعضی  ینـی فـرا گرفتـه، و ا را از آقـا سـید ابوالحسـن قزو
از مقـالات ادبـی و دینـی معزی إلیـه در مجلـه العرفـان و المرشـد منتشـر می شـود. و از نوشـته های ایشـان 
الآراء والنظـرات در مبحـث الفـاظ علـم اصـول، دیگـر کتابی در نحو که در اوایل تحصیل نبشـته اند، و هم 

یـس می کننـد. ]ص 212 - 211[. قسـمت سـطح را تدر
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کمـره ای[ فرنقـی و آقـا سـید  قـم واقـع اسـت( از دانشـجویان حـوزه اسـت و نـزد آقـا میـرزا خلیـل ]

کبر  محمدرضـا گلپایگانـی و آقـا سـید شـهاب الدین نجفـی درس می خوانـد و با آقا میـرزا علی ا

حکمـی زاده1 رفیـق مباحثـه اسـت. ]ص 371[.

آقا سید موسی خوانساری
د شده، و اینک در قم خدمت

ّ
ی در همدان متول  آقا سید موسی فرزند آقا سید حسن خوانسار

  آقا شهاب الدین و آقا میرزا محمد همدانی و آقا سید محمدرضا گلپایگانی درس می خواند، 

و با آقا ابوالخیر خمینی رفیق مباحثه است. ]ص 372[.

آقا شیخ ابوالخیر احمدی 
 فرزند حاج میرزا مهدی خمینی،2 نزد آقانجفی و آقا شیخ عباسعلی و آقا سید محمدتقی 

مه رشتی مباحثه می کند. ]ص 420[.
ّ

درس می خواند، و با علا

آقا شیخ محمد رضا نائینی
آقـا شـیخ محمدرضـا نائنـی فرزنـد آقـا محمدباقـر در قریـه رنـان3 کـه در یـک فرسـخی اصفهـان 

 است متولد شده، و نزد آقا سید شهاب الدین و آقا شیخ عباسعلی شاهرودی و آقا سید 
محمدرضا گلپایگانی درس می خواند و با جواد آقای قمی مباحثه می کند.4 ]ص 371[.

کبـر حکمـی زاده فرزنـد آقـای آقـا شـیخ مهـدی مجتهـد قمـی نـزد آقـا ناصرالدیـن قمـی و آقا شـیخ  1. میـرزا علی ا
مه قمی 

ّ
محمـد رضـا یـزدی درس خوانـده، و هـم از خدمـت آقا میرزا خلیل کمره ای و آقا شـیخ حسـین علا

اسـتفاده کـرده و رفیـق مباحثـه اش آقـا شـیخ محمـد شـاهرودی اسـت. او خـود صاحـب اثر اسـت و بعض 
إلیه در شـرف  از نبشـته هایش بـه چـاپ رسـیده و در ایـن اوقـات مجلـه همایـون نیـز بـه مسـئولیت مشـار

انتشـار اسـت. ]ص 334[.
2. دایی امام خمینی و استاد او در مقدّمات. او از علمای متنفّذ و امام مسجد جامع خمین بوده است.

3. در متن به اشتباه »زمان« آمده است.
کربلایی محمدباقر سال 1350 به قم آمده و نزد آقانجفی و آقا سید محمدرضا و آقا شیخ  4. شیخ محمدرضا پسر 
اصفهان  رهنان  قریه  در  رهنانی  یی 

ّ
ملا رضا  محمد  شیخ  فاضل  عالم  ]ص 295[.  می خواند.  درس  عباسعلی 

سکونت داشت و مورد احترام و علاقه مردم آن سامان بود. وی 16 صفر 1404ق )1362ش( وفات کرد و در تخت 
فولاد اصفهان مدفون شد. دانشنامه تخت فولاد اصفهان: ج 4، ص 347 - 346.  
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زاده شیخ موسی پیشنماز
، نـزد آقا شـیخ ابراهیـم اصفهانی1 و آقا سـید  آقـا شـیخ موسـی فرزنـد آقـا شـیخ حسـین پیشـنماز

شـهاب الدین و آقـا سـید محمدرضـا گلپایگانـی درس می خوانـد. ]ص 373[.

آقا سید محمد عزّتی خمینی
یحانـی کـه از علمـا و زهّـاد کمـره به شـمار بوده  آقـا سـید محمـد عزّتـی فرزنـد آقـا سـید عـزّت الله ر

ـد شـده، و اینـک نزد آقـا میرزا محمد علی ادیب طهرانـی و آقانجفی درس 
ّ
یحـان متول یـه ر در قر

.]373 ]ص  می خوانـد. 

آقا شیخ عبدالله نوری رايگانی
 نـور اسـت( 

ّ
ی رایگانـی )رایـگان از محـال آقـا شـیخ عبـدالله فرزنـد آقـا شـیخ علـی مجتهـد نـور

نـزد آقـا شـیخ علی اصغـر کرمانـی2 و آقـا سـید شـهاب الدین نجفـی و ادیـب طهرانی درس 

می خواند. ]ص 375[.

آقا شیخ عبدالرسول بسطامی
 نورمحمـد از 

ّ
 فضـل الله بسـطامی )جـدّش مرحـوم مـلا

ّ
آقـا شـیخ عبدالرسـول حسـنی فرزنـد مـلا

گردان سـید حجةالاسـلام ]شـفتی[ اصفهانـی بـوده(، نـزد آقـا سـید شـهاب الدین و  اعاظـم شـا

آقـا شـیخ مهـدی مازندرانـی و ادیـب طهرانـی درس می خوانـد، و بـا آقـا سـید جعفـر بروجـردی 

.]375 ]ص  اسـت.  مباحثـه  رفیـق 

گردان حـوزه آیةاللهـی و آقـا میـرزا  یاضـی فرزنـد آقـا میـرزا محمـد اصفهانـی نجف آبـادی از شـا 1. میـرزا ابراهیـم ر
محمد همدانی و آقا شـیخ محمد علی قمی و سـید حجّت تبریزی اسـت، و رفیق مباحثه اش آقا شـیخ 

حسـن مازندرانـی اسـت. ]ص 325[.
 غلامحسـین سـال 1317 در بلـد کرمان متولد شـده 

ّ
2. آقـا شـیخ علی اصغـر صالحـی کرمانـی فرزنـد آخونـد مـلا

و قسـمتی از فقـه و اصـول را خدمـت آقـا جمال الدیـن کرمانـی صاحـب أسـس الأصـول تـدرّس کـرده و در 
سـال 1340 عزیمـت بـه اصفهـان و از خدمـت حـاج میرزا محمد صادق و آقا سـید علی و آقا سـید محمد 
نجف آبـادی اصفهانـی بهره منـد شـده و در سـال 1342 بـه بلـد قـم مشـرّف شـده و از جلسـه درس حجـة 
کنون از محضر مقدّس  ی اسـتفاده کرده و ا الاسـلام آقا سـید علی کاشـانی و آقا سـید محمدتقی خوانسـار

یـس می کننـد. ]ص 226 - 225[.  ـه مسـتفیض می شـوند و سـطوح عالیـه را تدر
ّ
آیـة الله مـدّ ظل
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آقا شیخ محسن طاهری قمی
گردان آقـا شـیخ مهـدی مازندرانـی  آقـا شـیخ محسـن طاهـری فرزنـد کربلایـی طاهـر قمـی از شـا

ی یـزدی مباحثـه می کنـد. آقـا شـیخ محسـن  و آقانجفـی اسـت، و بـا آقـا سـید حسـین حجـاز

دانشـجوی فاضلـی اسـت و هـم در سـخنرانی دانـا و توانـا اسـت. ]ص 400[.

آقا سید حسین حجازی يزدی
ی یـزدی فرزنـد آقـا سـید علیشـاه مهریجـردی نـزد آقانجفـی و آقـا میـرزا  آقـا سـید حسـین حجـاز

حسـین یزدی و آقا شـیخ عباسـعلی شـاهرودی درس می خواند و با میرزا عبد الله کرمانشـاهی 

.]376 ]ص  می کنـد.  مباحثـه 

آقا شیخ محمد منتظری يزدی
آقا شیخ محمد منتظری یزدی فرزند آقا شیخ عبدالرسول ساباطی،1 خدمت آقانجفی و آقا 

1. مرحـوم آقـا شـیخ عبدالرسـول سـاباطی از زهّـاد علمـا و دانشـمندان یـزد بـوده، سـالها در نجـف خدمـت 
اسـاتید معـروف بـه ویـژه آیـة الله طباطبائـی یـزدی درس خوانـده، و سـپس بـه وطـن خود مراجعت کـرد. این 
ی و پارچه فروشـی می گزارد و سـرانجام در نتیجه همّت عالی  جنـاب در اوایـل امـر در شـهر یـزد بـه امر بزّاز
خـود مقـام شـامخی را از زهـد و علـم حائـز شـد. در شـهر یـزد گمنـام بـود، مثـل این کـه خـود مایـل نبـود کـه 
گردان ایـن عالـم بزرگـوار اسـت زاهـد  کسـی او را بشناسـد، تـا در سـال 1345 جهـان را بـدرود گفـت. از شـا
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 ســـید محمدرضا گلپایگانی درس خوانده، و هم از محضر درس آقا سید محمدتقی
ی اســـتفاده می کند، و با آقا ســـید علی ســـریزدی1 رفیق اســـت. ]ص 377   خوانســـار

 .]376  -

زا محمود ابوترابیان آقا میر
گردان  ـد شـده، و از شـا

ّ
آقـا میـرزا محمـود فرزنـد حـاج محمـد حسـین اردکانـی در طهـران متول

ی   آقانجفی و آقا سید محمدرضا گلپایگانی است، و هم به درس آقا سید محمدتقی خوانسار

نیز حاضر می شود. ]ص 379[.

شمس الدين امامی
گردان آقانجفـی و ادیـب طهرانـی  شـمس الدین امامـی فرزنـد آقـا میـرزا حسـن کوپایـه ای، از شـا

اسـت، و بـا شـیخ جـواد رشـتی مباحثـه می کنـد. ]ص 379[.

آقا جواد قمی
گردان حاج آقای سـدهی و آقا شـیخ عباسـعلی  آقـا جـواد فرزنـد آقـا محمد مجتهد قمی، از شـا

شـاهرودی و آقـا سـید شـهاب الدین نجفـی اسـت، و بـا شـیخ رضـای اصفهانـی رفیـق مباحثـه 

.]380 ]ص  اسـت. 

سید فاضل وحیدی
سید فاضل وحیدی فرزند آقا سید ابراهیم ده بنه ای لنگرودی، نزد آقاسید کاظم گلپایگانی2 و 

ی نیـز مـردی اسـت فاضـل، بـه امـر بازرگانـی مـی پـردازد و از اتقیـا و  متّقـی آقـا شـیخ حسـن کرباسـی کـه و
صلحـای شـهر یـزد بـه شـمار اسـت. ص 377.

1. سـید علی پسـر سـید ابوالقاسـم از قریه سـریزد اسـت که به قم آمده و خدمت آقا سـید محمدتقی و آقا میرزا 
محمد همدانی و آقا شـیخ عباسـعلی درس می خواند. ]ص 297[.

گلپایـگان اسـت تولـد یافتـه، در سـال  کـه یـک فرسـخی  کوگـد  یـه  کاظـم فرزنـد آقـا سـیّدآقا در قر 2. آقـا سـیّد 
 عبدالحمیـد و حـاج آقـا عبـاس مـدرّس بـه تعلیـم 

ّ
1337 بـه عـزم تحصیـل بـه عـراق آمـده، و نـزد حـاج مـلا

مبـادی پرداختـه، و هـم چنـدی در اصفهـان نـزد آقـا شـیخ علـی مـدرّس یـزدی و آقـا میـرزا احمـد مـدرّس 
درس خوانـده، و از درس حـاج میـرزا محمـد صـادق و آقـا سـید محمـد نجف آبـادی نیـز اسـتفاده کـرده، و 



277

فی
نج

ی 
عش

 مر
می

عظ
لله ال

ت ا
آی

ان 
شور

دان
نه 

 آی
 در

ان
گرد

شا
و 

ی  ادیب طهرانی و آقانجفی درس خوانده، و هم از محضر آقا سید محمدتقی خوانسار
نشـر  بـه  فاضـل  آقـای  می کنـد.  مباحثـه  کاشـانی  قـدرت الله  شـیخ  بـا  کـرده،   اسـتفاده 

احادیث آل محمد؟ص؟ نیز می پردازد. ]ص 380[.

آقا سید مرتضی ساوجی
د شده، و در حوزه 

ّ
آقا سـید مرتضی شـریف عسـکری فرزند حاج سـید ابومحمد در سـامره متول

قـم نـزد ادیـب طهرانـی و آقا سـید شـهاب الدین نجفی و آقا شـیخ علی اصغـر کرمانی و آقا میرزا 

کبر زرندی رفیق مباحثه اسـت.  خلیـل کمـره ای درس می خوانـد، و بـا آقا شـیخ علی ا

آقا مرتضی از جوانان با محبّت، و سخت با من دوست و مهربان است.1 

ی سـبط آقا میرزا محمد طهرانی رئیس شـیعه سـامره اسـت. آقای طهرانی از جمله زهّاد  و

و عبّـاد عصـر خـود به شـمارند. ]ص 380[.

آقا شیخ رضا زاهدی
گردان آقا میـرزا مصطفای  آقـا شـیخ رضـا زاهـدی فرزنـد آقـا شـیخ عبدالرحیـم لاهیجانـی، از شـا

قمـی2 و ادیـب طهرانـی و آقانجفـی اسـت، و بـا شـیخ صـادق طهرانـی رفیـق مباحثـه 

.]382 ]ص  اسـت. 

یافت داشـته، سـپس در سـال  بخشـی از معقول را از آقا شـیخ احمد خراسـانی و آقای ]آخوند[ کاشـانی در
ینـی بهره مند شـده، و با آقا احمد  1343 بـه قـم آمـده، و از محضـر درس آیةاللهـی و آقـا سـید ابوالحسـن قزو
کاشـانی و آقا سـید محمد یزدی به مباحثه پرداخته، و از مدرّسـین سـطح حوزه به شـمار بودند، ولی فعا 

کرده انـد. ]ص 223[. بـه عـراق مسـافرت 
مـه سـید مرتضـی عسـکری در  25شـهریور 1386 در سـنّ 93 سـالگی دار فانـی را وداع گفـت و در حـرم 

ّ
1. علا

حضـرت معصومـه؟سها؟ دفـن شـد. آثـار و تألیفـات خالده او مشـهور اسـت.
2. آقـــا میـــرزا مصطفـــی فرزنـــد آقـــا میـــرزا ابوالحســـن قمـــی می باشـــند. جـــدّ آقـــا میـــرزا مصطفـــی مرحـــوم حـــاج 
یـــه آن جنـــاب اســـت کـــه   صـــادق از ابنیـــه خیر

ّ
 صـــادق از علمـــای قـــم بـــوده و اینـــک مدرســـه حـــاج مـــلا

ّ
مـــلا

گردان شـــریعت اصفهانـــی  به یـــادگار مانـــده. صاحـــب ترجمـــه در نجـــف اشـــرف درس خوانـــده و از زمـــره شـــا
یـــف علمـــای قـــم محســـوب می شـــوند.  و آیـــة الله نائینـــی به شـــمارند، و امـــروز خـــود از مدرّســـین و معار

 ]ص 245[.
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آقا حسن علمی انواری
گردان آقـا ی فرزنـد آقـا محمـد همدانـی،  سـال 1346 بـه قـم آمـده و از شـا آقـا حسـن علمـی انـوار

ی رفیق مباحثه است. ]ص 392[. نجفی است و با آقا جمال خوانسار

آقا سید جعفر احمدی طبائی
آقـا سـید جعفـر احمـدی فرزنـد آقـای آقـا سـید فخرالدیـن بروجـردی سـال 1350 بـه قـم آمـده و از 

شـرکاء درس آقـا سـید شـهاب الدین نجفـی اسـت و بـا آقاشـیخ عبدالرسـول شـاهرودی رفیـق 

.]393  -  394 ]ص  اسـت.  مباحثـه 

ل آبادی زا عبدالله قز آقا میر
گردان  آقـا میـرزا عبـدالله آخونـداف فرزنـد علـی فتـاح قزل آبـادی سـال 1350 بـه قـم آمـده و از شـا

درس آقـا شـهاب الدین نجفـی اسـت. ]ص 395[.

آقا شیخ محسن الهی لاهیجانی
آقا شیخ محسن الهی فرزند آقا شیخ علی لاهیجانی در قریه بهمدان که یک فرسخی لاهیجان 

ـد شـده، و سـال 1343 بـه قـم آمـده، و بـه درس آقـا شـیخ مهـدی مازندرانـی1 
ّ
 واقـع اسـت متول

ینی  ی حاضر شـده، با آقا شـیخ حسـن قزو و آقانجفی و آقا سـید محمد تقی خوانسـار
لنگـرودی مباحثـه می کنـد. ]ص 395[.

زا عباس مستقیم آقا میر
کنون از  آقـا میـرزا عبـاس فرزنـد حـاج میـرزا حبیـب الله قمـی نـزد آقـا نجفـی درس خوانده، و هـم ا

شـرکاء درس آقـا میـرزا محمـد فیـض قمـی و آقـا شـیخ محمد علی قمی اسـت. 

ـد یافتـه، مقدّمـات را در مسـقط الـرأس خوانـده، 
ّ
1. آقـا شـیخ مهـدی مازندرانـی سـال 1302 در مازنـدران تول

 
ّ

کبـر لاهیجانـی و آخوند ملا ی و آقـا سـید علی ا سـپس بـه طهـران آمـده و خدمـت حـاج شـیخ فضـل الله نـور
محمد صاحب حواشـی بر شـرح شمسـیه سـطحاً و خارجاً تدرّس جسـته، بعد به نجف آمده و از محضر 
مه طباطبائی و آقا شـیخ فتح الله شـریعت اصفهانی اسـتفاده کرده، و در سـال 1348 از مسـقط الرأس 

ّ
علا

یـس فقـه و اصـول و تفسـیر و فلسـفه می پردازنـد. ]ص 176[. بـه قـم عزیمـت و تـا بـه حـال بـه تدر
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کدامن است، و در تحصیل فقه و اصول سخت ساعی و با جدّیت. و رفیق  ی جوانی پا  و

مباحثه ایشان آقا میرزا احمد لاهیجانی اصفهانی است. ]ص 401 – 400[.

زا عباس فداکار آقا میر
ی از حضّـار درس آقانجفی  کار فرزند آقا شـیخ غلامحسـین رشـتی اشـکور آقـا میـرزا عبّـاس فـدا

اسـت و بـا شـیخ حسـین دوامنـدی مباحثـه می کنـد. ]ص 402 - 401[.

آقا سید مرتضای برقعی
د شده، و نزد آقا سید شهاب الدین نجفی و آقا 

ّ
آقا سید مرتضی فرزند آقا سید عیسی در قم متول

کبر برقعی1 و حاج میرزا ابوالفضل قمی درس خوانده، و هم خود سطوح اولیّه   سید علی ا

کدامن است. اهالی قم بدو علاقه  یس می کند. آقای برقعی از جوانان فاضل و پا  را تدر
دارند و در مجالس عمومی از گفتارهای او بهره مند می شوند. ]ص 402[.

آقا سید محمدسعید سعیدی
گردان ادیـب طهرانـی  آقـا سـید محمـد سـعیدی فرزنـد آقـا سـید محمدرضـی تنکابنـی از شـا

اسـت، و نـزد آقـا سـید شـهاب الدین نجفـی نیـز درس می خوانـد، و بـا آقـا سـید احمـد تنکابنی 

.]403 ]ص  می کنـد.  مباحثـه 

آقا شیخ علی اکبر دبیری
کبـر دبیـری فرزنـد آقـا مشـهدی علـی زرنـدی فیض آبـادی، نـزد آقا شـیخ محمد  آقـا شـیخ علـی ا

کبـر برقعـی فرزنـد آقـا سـید رضـی از دانشـمندان و هـم از خانـواده رضوییـن قـم می باشـند.  1. آقـا سـید علـی ا
ی  کان ایشـان اسـت سـید محسـن رضـوی کـه ابن ابی جمهـور بـا او معاصـر بـوده و در کلماتـش از و از نیـا
تمجیـد می کنـد و در فتنـه اوزبـک خراسـان خدمـات شـایانی از آن سـیّد عالی مقـام نسـبت به عالم تشـیع 
کبـر سـال 1317 در قـم متولـد شـده و از اسـاتید معـروف آن سـرزمین  بـه ظهـور رسـید. آقـای سـید علـی ا
یـس  تدر کلام  و  فلسـفه  قسـمت  در  و  می شـوند  بهره منـد  آیةاللهـی  محضـر  از  اینـک  و  کـرده  اسـتفاده 
ناهیـة الفحشـاء در اسـرار صـات، دیگـر رسـاله ای اسـت  کتـاب  می کننـد. از نبشـته های ایشـان اسـت 
در شـرح خطبـه فاطمیـه؟عها؟ بـه فارسـی، دیگـر رسـاله ای موسـوم بـه لـبّ اللبـاب کـه در امر حجاب نبشـته 

اسـت. ]ص 202 - 201[.



280

صیکتابشناسیونسخهشناسی
ص

صلنامهتخ
ف

توهشتم/شماره109-110/پاییزوزمستان1401
سالبیس

حسـین سـاوجی درس خوانـده، و اینـک بـه درس میـرزا خلیـل حکیـم1 و آقانجفـی حاضـر 

می شـود، و بـا آقـا سـید احمـد سـاوجی رفیـق مباحثه اسـت. آقای دبیـری از جوان های 
ادب دوسـت و دانشـجویان خـوش ذوق اسـت. ]ص 403[.

آقای محمد يزدانی اردکانی
دانشـمند مکـرّم آقـای محمـد یزدانـی در سـال 1325 قمـری متولد شـده، و مقدّمـات را نزد والد 

خـود آقـا شـیخ علـی واعـظ خوانـده، آنـگاه به قم آمـده و از خدمـت آقا میرزا محمـد علی ادیب 

کـرده، و   علـی همدانـی و آقـا سـید شـهاب الدین نجفـی و دیگـر دانشـمندان اسـتفاده 
ّ

و مـلا

هـم مدّتـی در اصفهـان از اسـاتید بـزرگ چـون آقـا سـید محمـد نجف آبـادی و آقـا شـیخ محمـد 

ی  کلّ امـور ادار ی سرپرسـت اداره  کنـون در تهـران در وزارت بهـدار حکیـم بهره منـد شـده و ا

.]330 ]ص  هسـتند. 

آقا سید محمدسعید کلنجینی
آقا ســـید ســـعید فرزند آقا ســـید جمال الدیـــن کلنجینی، نزد آقـــای نحوی و ادیـــب طهرانی و 

کنون به درس آقا شـــیخ عباســـعلی شـــاهرودی حاضر می شـــود.  آقانجفـــی درس خوانـــده، و ا

.]406 ]ص 

آقا شیخ حیدر راثی
آقا شیخ حیدر راثی فرزند میرزا محمد آقا، نزد آقا شیخ عباسعلی شاهرودی و آقانجفی درس 

 می خوانـد، و بـا آقـا میـرزا ابراهیـم نراقـی مباحثـه دارد، و هـم همـدرس اوسـت شـیخ قوام الدیـن

 الهی فرزند مشهدی حبیب الله. ]ص 406[.

کمـره بـه دنیـا آمـده و از مسـقط الـرأس بـرای تحصیـل بـه  1. آقـا میـرزا خلیـل فرنقـی در سـال 1317 در بلـوک 
تـا حـال  و  ارتحـال،  بـه قـم منتقـل شـد معزّی إلیـه بدانجـا  سـلطان آباد عـراق آمـده و چـون حـوزه علمیـه 
کبـر حکیـم یـزدی اسـتفاده کـرده و امـروز  یـس و تـدرّس دارنـد. از حـوزه آقـا میـرزا علی ا اشـتغال بـه امـور تدر
از نوشـته هـای علمـی  آیةاللهـی به شـمارند.  از مدرّسـین معقـول و منقـول حـوزه، و هـم از حضـار درس 
یـس آن نیـز اشـتغال دارنـد. ]188  کـه سـال 1353 می باشـد بـه تدر کنـون  کـه ا معزّی إلیـه تفسـیری اسـت 

.]187  -
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شیخ يوسف احدی
گردان آقـا سـید محمدتقـی و آقانجفـی و شـیخنا الأسـتاد آقـا میـرزا  شـیخ یوسـف احـدی از شـا

محمـد همدانـی اسـت و بـا آقـا شـیخ فضـل الله مباحثـه می کنـد. ]ص 406[.

زا صادق آقا نصیری میر
میرزا صادق آقا فرزند  مشـهدی غلامحسـین سـرابی، نزد آقانجفی درس می خواند و با آقا سـید

 حسین مباحثه دارد. ]ص 408[.

آقا شیخ عباس بحرالفضائل
و  محمدتقـی  سـید  آقـا  نـزد  همدانـی،  رجـب  کربلایـی  فرزنـد  بحرالفضایـل  عبـاس  شـیخ  آقـا 

آقانجفـی و حـاج میـرزا عبـدالله طهرانـی1 درس می خوانـد، و بـا آقـا شـیخ احمـد ترشـیزی 

رفیق مباحثه است. ]ص 409[.

زا خلیل اشرفی آقا میر
آقـا میـرزا خلیـل اشـرفی فرزنـد آقـا میـرزا احمـد شیخ الاسـلام طسـوجی، نـزد آقانجفـی و آقـا شـیخ 

مهـدی مازندرانـی درس می خوانـد، و بـا شـیخ محمـد صابـری مباحثـه می کنـد. ]ص 409[.

آقا شیخ مصطفی اسدی
شـیخ مصطفی اسـدی فرزند آقا شـیخ غلامعلی دهقی، نزد آقانجفی و آقا سـید سـجّاد2 درس 

می خواند. ]ص 409[.

1. حـاج میـرزا عبـدالله فرزنـد حـاج میـرزا مسـیح مشـهور بـه حـاج میـرزا بـزرگ ایلچی کُـش سـال 1305 در طهـران 
متولـد شـده، و نـزد علمـاء آن سـرزمین درس خوانـده، و سـال 1329 در مراجعـت از مکّـه بـه نجـف رحـل 
ئی اسـتفاضه  اقامـت افکنـده، و از اسـاتید آن ارض مقدّسـه ماننـد آیـةالله نائینـی و حـاج سـید احمد کربلا
کرده، و در سـال 1342 به قم آمده، تا به حال به افاضه و اسـتفاضه می پردازند. پدر معظم له از متنفّذین 
کـی حکایـت و قاضـی قضیـه ای اسـت دانسـته  روزگار قاجـار بـوده چنان کـه از تسـمیه ایلچی کُـش کـه حا

.]208 ]ص  می شـود. 
گردان حضرت آیةالله، و با آقا میرزا مهدی اصفهانی  2. سـید سـجّاد علوی فرزند سـید قاسـم اسـترآبادی از شـا

طـرف مباحثـه اسـت. ]ص 272[.
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آقاسید علی موسوی
آقاسید علی موسوی فرزند آقاسید مرتضای همدانی شاهان جزینی نزد آقا سید شهاب الدین 

نجفـی و آقـا میـرزا شـهاب الدین همدانـی1 درس می خوانـد و بـا سـید عبدالحسـین قائنـی 

مباحثـه می کنـد. ]ص 411 - 410[.

آقا شیخ علی صديقی
شـروع   1342 سـال  پرشـکوهی،  لنگـرودی  یوسـف  مشـهدی  فرزنـد  صدیقـی  علـی  شـیخ  آقـا 

کـرده، و از مسـقط الـرأس بـه قزویـن آمـده، و چنـدی در آنجـا بـه  بـه آموختـن ادبیـات عـرب 

تحصیـلات خـود ادامـه داده، سـال سـپس 1347 بـه قـم آمـده نـزد آقـا شـیخ ابوالقاسـم نحـوی 

کنـون خدمـت آقـا میـرزا خلیـل فرنقـی و آقـا میرزا  و ادیـب طهرانـی و آقانجفـی درس خوانـده، و ا

تـی 
ّ

حسـن باعثـی یـزدی2 اشـتغال بـه سـطوح عالیـه دارنـد، و بـا آقـا کمـال سـروش محلا

.]423 ]ص  مباحثه انـد.  رفیـق 

آقا سید محمدتقی آل میرداماد
ـد شـده، و اینـک 

ّ
آقـا سـید محمدتقـی فرزنـد آقـا سـید مهـدی آل میردامـاد، در لاهیجـان متول

کـه از بلـوک همـدان اسـت متولـد  یـه سـوزن   حسـنعلی سـال 1322 در قر
ّ

1. آقـا میـرزا شـهاب الدین فرزنـد مـلا
شـده، و در سـال 1337 بـه شـهر همـدان آمـده، و ادبیـات را از حـاج شـیخ هاشـم همدانـی یـاد گرفتـه، و 
یـه قارسـجین در مدرسـه یمینـی نـزد حـاج شـیخ مقیـم زنجانـی درس خوانـده، و در سـال  هـم چنـدی در قر
ی اسـتفاده کرده،  1343 به قم آمده، و از درس آقا میر سـید علی کاشـانی و آقا سـید محمدتقی خوانسـار
و اینـک از حضّـار درس آیـة اللهـی بـه شـمارند، و معقـول را نیـز از اسـاتید معـروف قـم به دسـت آورده انـد، و 
کن ملایـر بـوده و 3 ذی قعده  یـس می کننـد. ]ص 242[. ایـن عالـم جلیـل سـا قسـمت سـطوح متوسـطه تدر
میـراث  مجلـه  اسـت.  شـده  مدفـون  قـم  جعفـر  بـن  علـی  آسـتان  در  و  کـرده  وفـات  )1338ش(  1378ق 

کتـاب بخـش پنجـم ص 225. شـهاب، مقالـه سـنجه 
 فـرج الله یـزدی از فضـلای حوزه علمیه قم به شـمارند و هم قسـمت سـطح را 

ّ
2. آقـا میـرزا حسـن فرزنـد حـاج مـلا

ی   محمـد ابراهیم لار
ّ

یـس می کننـد. معزی إلیـه در شـهر یـزد نـزد آقا سـید حسـین باغ گندمـی و حاج ملا تدر
)حـاج آخونـد( و آقـا سـید احمـد مـدرّس درس خوانـده و در سـال 1342 بـه قـم آمـده، و از محضـر درس 
ی و آقـا میـرزا محمد همدانـی و آقا  آیةاللهـی و آقـا میـر سـید علـی کاشـانی و آقـا سـید محمدتقـی خوانسـار

کنـون خـود از مدرّسـین بـه شـمارند. ]ص 224[. سـید محمـد حجّـت اسـتفاده کـرده و ا
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ینـی رفیـق  از حضّـار درس آقانجفـی و آقـا شـیخ عبدالـرزاق قائنـی اسـت، و بـا سـید احمـد قزو

.]412 ]ص  اسـت.  مباحثـه 

آقا شیخ باقر امینی
 آقا شیخ باقر امینی فرزند آقا علی خان کاشانی، از حضّار درس آقانجفی و آقا سید محمدتقی 

ی و آقا سید محمدرضا گلپایگانی است.1 رفیق مباحثه اش میرزا عباس اصفهانی   خوانسار

است. ]ص 413 - 412[. 

زاده آقا سید حسین فخر
آقا سـید حسـن فخرزاده رشـتی فرزند آقا سـید حبیب الله، از حضّار درس آقانجفی اسـت، و با 

شـیخ محمـد محفوظـی مباحثه می کنـد. ]ص 413[.

يعة آقا سید مجتبی نظام الشر
گردان ادیب طهرانی و آقانجفی   آقا سید مجتبی فرزند حاج میرزا سید حسین بجنوردی، از شا

است، و با شیخ محمد رشتی رفیق مباحثه است. ]ص 414[.

1. حاج شـیخ محمد باقر امینی نطنزی اصفهانی در 24 شـعبان 1412ق وفات کرد و در باغ رضوان اصفهان 
ی، ص 118. مدفون شـد. مزارات اصفهان، سـید مصلح الدین مهدو
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آقا سید حسن شجاعی
آقا سـید حسـن شـجاعی فرزند آقا سـید رضا قمی، نزد آقانجفی و آقا شـیخ عباسـعلی و ادیب 

طهرانـی درس می خوانـد، و بـا آقـا شـیخ جـواد مازندرانی مباحثه می کنـد. ]ص 416[.

آقا شیخ عین الله ساجدی
آقا شیخ عین الله ساجدی فرزند آقا میرزا یدالله همدانی آقجایی نزد ادیب طهرانی و آقانجفی 

درس می خوانـد، و بـا شـیخ مصطفـای مازندرانی مباحثه می کند. ]ص 416[.

آقا سید جواد بنابى
گردان آقانجفی و حاج سـید  آقـا سـید جـواد بنابـی، فرزنـد آقا سـید ولـی الله تبریزی بنابی، از شـا

احمـد زنجانـی1 اسـت، و بـا آقـا سـید حسـن سیسـی مباحثه می کنـد. ]ص 417[.

• بعض از محصّلین طالقانی:

يف زاده  آقا جمال الدين شر
ی و  گردان آقـا سـید محمدتقـی خوانسـار فرزنـد آقـا شـیخ علـی، سـال 1345 بـه قـم آمـده و از شـا

آقانجفـی اسـت و بـا شـیخ محمدباقـر عرفانـی رفیـق مباحثه اسـت. ]ص 418[.

آقا شیخ ابو القاسم فلاحی 
 حجّـة الله، نـزد آقانجفـی و آقـا سـید محمـد رضا گلپایگانـی درس می خواند، و شـیخ 

ّ
فرزنـد مـلا

محمـد آقـا رفیـق مباحثـه او اسـت. ]ص 418[.

آقا شیخ اسماعیل رضايى 
گردان آقانجفی است. ]ص 417[. فرزند آقا محمداسماعیل از شا

 قربانعلی مجتهد 
ّ

1. حـاج سـید احمـد زنجانـی سـال 1307 در زنجـان متولـد شـده و خدمـت مولانـا آخونـد مـلا
 محمدتقی درس خوانده، و هم چندی در مدرسـه شـاهی سـمت 

ّ
زنجانی و آقا شـیخ فیّاض و آخوند ملا

کنون به افاده و اسـتفاده می پردازند. و از نبشـته های ایشـان اسـت  مدرّسـی داشـته. سـپس به قم آمده و تا
کـی از مندرجـات آن اسـت. دیگـر کتـاب خیـر الامـور که بـه ذکر اخلاق  کتـاب افـواه الرجـال کـه اسـمش حا

قدیـم و جدیـد و حـدّ اعتـدال آن پرداختـه، دیگـر کتـاب الـکام یجـر الـکام. ]ص 200 - 199[.
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• بعض از محصّلین آذربايجانی:

آقا شیخ مسیب خوئی 
 ولی، استادش آقانجفی و آقا سید محمدرضا گلپایگانی. ]ص 419[.

ّ
فرزند ملا

آقا شیخ يوسفعلی مامقانی
فرزنـد آقـا شـیخ حسـن مامقانـی، اسـتادش آقانجفـی، رفیـق مباحثـه اش سـید حسـن سیسـی. 

.]419 ]ص 

زا عبدالعلی گوگانی  آقا میر
استادش آقانجفی. ]ص 419[.

حاج شیخ مهدی سرابى
فرزند حاج علی قلی سرابی، استادش آقا نجفی. ]ص 419[.

آقا سید علی حسینی 
فرزنـــد حـــاج سیف الســـادات جوجانـــی، اســـتادش آقانجفی، رفیـــق مباحثه اش ســـید علی 

.]420 ]ص  اردبیلـــی. 

زا حسین برقی  آقا میر
فرزنـــد میـــرزا عبدالرحیم اهری، اســـتادش آقانجفی و میـــرزای همدانی و آقا ســـید محمدتقی 

ی. ]ص 420[. ی و آقـــا میرزا رضـــی، و رفیق مباحثه اش میرزا قاســـم قفقـــاز خوانســـار

آقا شیخ علی جواديان 
ی و ادیـــب طهرانی و   فرزنـــد مشـــهدی علـــی زنجانی، اســـتادش حاج ســـید احمـــد خوانســـار

آقانجفی است، و رفیق مباحثه اش صدر لنکرانی. ]ص 420[.
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آقا میر سید حسن سیسی
. ]ص 420[. استادش آقانجفی، رفیق مباحثه اش میرزا ستّار

وسی  آقا شیخ محمد کر
فرزند مشهدی رجبعلی، استادش آقانجفی، همدرسش شیخ عبدالله اهری. ]ص 420[.

زا حمید رفیعی  آقا میر
 محمدعلـی، اسـتادش آقانجفـی، رفیـق مباحثـه اش آقـا سـید حسـین تبریـزی. ]ص 

ّ
فرزنـد مـلا

.]420

يزی  آقا سید کاظم تبر
فرزند آقا سید تقی، استادش آقانجفی، هم  درسش آقا مسیب خوئی. ]ص 420[.

زا محمد بنابى  آقا میر
ی و آقانجفـی، هـم مباحثـه اش  فرزنـد آقـا شـیخ یـدالله، مدرّسـش آقـا سـید محمدتقـی خوانسـار

آقـا سـید محمدرضـا بیرجنـدی. ]ص 421[.

زا عبدالله گشايشی آقا میر
فرزند میرزا حسـن گشایشـی، اسـتادش حاج سید احمد زنجانی و آقانجفی، رفیق مباحثه اش 

میـرزا محمد کروسـی می باشـد. ]ص 421[.

• برخی ديگر از طلاب و دانشجويان:

آقا شیخ باقر مهاجر 
ی و آقانجفـی  فرزنـد مـلا محمدتقـی خمینـی ارجوانـی، خدمـت آقـا سـید محمدتقـی خوانسـار

.]421 ]ص  می کنـد.  تلمـذ 

زا زمانیان  حاج اسد الله میر
فرزنـد آقـا محمدحسـن میـرزای نهاونـدی، نـزد آقانجفـی و ادیـب طهرانـی درس می خوانـد، و بـا 

ی مباحثـه می کنـد. ]ص 421[. آقـا سـید محمدعلـی اشـکور
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وزجاهی  آقا شیخ محمد نجفی فیر
فرزنـد آقـا شـیخ محمدباقـر مازندرانـی، نـزد ادیـب طهرانـی و میـرزای همدانـی و آقانجفـی درس 

.]422 ]ص  می خوانـد. 

آقا سید هداية الله هاشمی 
فرزند حاج سید هاشم حفظ آبادی اردبیلی، نزد آقا نجفی تدرّس می کند. ]ص 422[.

وی گلپايگانی آقا شیخ عباس غر
گردان آقانجفی است، و با سید محمدعلی ی گلپایگانی، از شا  فرزند آقا شیخ محمدعلی غرو

ی شریک مباحثه است. ]ص 422[.  خوانسار

آقا شیخ نوح نجفی 
فرزنـد آقـا شـیخ مصطفـی، سـال 1352 بـه قم آمده، و خدمـت آقانجفی و حاج سـید محمدباقر 

ینـی1 تـدرّس می کنـد، و بـا شـیخ احمد بروجردی مباحثـه دارد. ]ص 421[. قزو

آقا شیخ يعقوبعلی مازندرانی 
گرد آقانجفی. ]ص 426[. شا

آقا شیخ محمدتقی اصفهانی
گردان آقـا میـرزا خلیـل فرنقـی و آقانجفـی.  فرزنـد حـاج شـیخ محمدحسـین اصفهانـی، از شـا

.]426 ]ص 

ــه  ــال 1319 بـ ــه و سـ ــد یافتـ ــال 1291 تولـ ــی در سـ ینـ ــراب قزو ــید ابوتـ ــاج سـ ــر حـ ــر پسـ ــد باقـ ــید محمـ ــاج سـ 1. حـ
عتبـــات مشـــرّف شـــده و درس اســـاتید آن ســـرزمین را درک کـــرده و در ســـال 1332 بـــه قزویـــن معـــاودت 
کنـــون از محترمیـــن حـــوزه علمیـــه به شـــمار و جماعـــت صبـــح  کـــرده و در ســـال 1342 بـــه قـــم آمـــده و ا
می فرماینـــد.  یـــس  تدر تفســـیر  قســـمت  در  هـــم  و  اســـت  مفـــوّض  بدیشـــان  ســـر  بـــالای  مســـجد   در 

]ص 182 - 181[.
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آقا سید احمد خرّم آبادی 
گردان آقانجفی. ]ص 426[. جوانی است فاضل و از شا

آقا علی اصغر فقیهی قمی 
گردان آقانجفی و ابن الدین. ]ص 427[. از شا

آقا شیخ محمدرضا برهانی تنکابنی
ی.  گرد آقا نجفی و ادیب طهرانی و آقا سـید محمدتقی خوانسـار فرزند آقا میرزا ابوالحسـن شـا

.]427 ]ص 

آقا شیخ مهدی کسنويه ای يزدی واعظ 
گرد آقانجفی است. ]ص 427[. شا



خلاصة المقالات

خلیل زامل العصامي

جمــة:  فــات القــاضي نعمــان )2( / مولــف: إســحاق پونــاوالا _ تر
ّ
يخــي لمؤل المســار التار

ــد عــي الخراســاني محمّ
فات القاضي نعمان المصري

ّ
 من مؤل

ً
 بثاثـ عشر كتابا

ً
يفا  ملخّص البحث: تتضمّن هذه المقالـ تعر

فها في فترة حكم المنصور )334-341 هـ (.
ّ
 )القرن الرابع( والي أل

 وبعض هذه الكتب تتصّ بمبحث الإمامـ والردّ على أهل السنّـ، وبعضها الآخر هو في موضوع الفقه

 لمبى أهل البيت؟عهم؟.
ً
 وفقا

يـــن كُتُبا على توضيحـــات بيبليوغرافيّـ ومعلومات   عنوان من عناو
ّ

كمـــا تشـــتمل المقالـ ذيل كل

ٍـ بتعليقـــات كثيرة للمترجم. عـــن مطوطات الكتاب مدعوم

فات؛ العلماء الإساعيليّن _ القرن الرابع الهجري؛
ّ
 الألفاظ المفتاحية: القاضي نعمان المصري _ المؤل

 الإمامـ _ بيبليوغرافيا؛ الفقه _ بيبليوغرافيا.

***

تأليف الكتب _ الأساليب والمناهج / محمّد كاظم رحمتي
ملخّص البحث: يسعى هذا المقال المختصر ومن خال إشارته إلى بعض الأمثلـ للبحث في موضوع 

سـلوب تأليف الكتب موضـوعٌ آخر 
ُ
يقــ وأ يقــ التأليـف في السـنّـ الإسـاميّـ. وهنـاك إلى جانـب طر طر

 وتنبـع أهّميّتـه من عدّة جوانب، ألا وهو الاستنسـاخ وكتابـ النسـخ.
ً
يظـى بالاهتمـام أيضـا

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ
حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی ؟رح؟

سال بیست و هشتم / شماره 109-110 / پاییز و زمستان 1401
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يقـ كتابـ النسخ في عمليّـ انتخاب النسخـ،  سلوب وطر
ُ
يمكن ماحظـ أبسط آثار الالتفات إلى أ و

كتابـ  مّمن يستنسخون المخطوطات لاستفادتم الشخصيّـ يقومون بالتدخّل في   
ً
إنّ عددا حيث 

 لما يتناسب مع حاجاتم. وهذا 
ً
يغيّرون بها حن الكتابـ ويذفون بعض المطالب منها وفقا النسخـ و

يرات متلفـ من هذه المجموعـ من الكتب. الأمر يؤدّي بمرور الزمان إلى حصول الشكّ بأنّنا أمام تحر

والمقال الحالي يدف إلى التنبيه على هذه النقاط من خال بعض الأمثلـ.

يم؛ الدلائـل والاعتبـار  ؛ أبـو سـعد الخركـوشي؛ الفهرسـت لابـن النـد الألفـاظ المفتاحيـة: الـدرّ المنثـور

للجاحـظ. المنسـوب 

***

يــي للعرفــان /  بحــث في الخلفيّــات الثقافيّــة والاجتماعيّــة المؤثّــرة في معــاداة الهزارجر
يــان عــی رضــا لياقــتي _ عــي قنبر

يـن في العهـد القاجاري،  يـي هـو أحـد علمـاء الشـيعـ البارز ملخّـص البحـث: محمّـد كاظـم الهزارجر

فاتـه عـلى آرائـه المناوئــ للعرفـاء والمتصوّفــ ونقـده لهـم.
ّ
وتشـتمل مؤل

ين(  فها في نقد التيّارات الثاثـ_  الفلسفـ والتصوّف والعرفان _ هي رسالـ )منبّه المغرور
ّ
 ومن كتبه الي أل

و  )إلزام الملحدين( و  )منبّه الجهّال على وصف رئيس أهل الضال(.

 عن الظروف الثقافيّـ والاجتماعيّـ السائدة في فترة حياة 
ً
 وبحثا

ً
 وتوضيحا

ً
 وهذا المقال يتضمّن نقدا

ييّـ متصرة عن ظهور هذه التيّارات الثاثـ. ف مع نبذة تار
ّ
المؤل

سلوب المكتي المشتمل على الكتب المطبوعـ والنسخ 
ُ
سلوب تميع المعلومات في المقالـ فهو الأ

ُ
 أمّا أ

/ APA( سلوب
ُ
سلوب الوصف _ التحليي في معالجـ المعلومات، ومن أ

ُ
 الخطّيّـ، مع الاستفادة من الأ

 ضمن النصّ( في الإرجاعات إلى المصادر من الكتب والمجاّت.

يي، العرفان، الفلسفـ، التصوّف، النسخ الخطّيّـ. الألفاظ المفتاحية: محمّد كاظم الهزارجر

***

فات ومصادر البحث / أمر اللّه  شجاعي
ّ
سرة والمؤل

ُ
مة البلادي: الأ

ّ
العلا

يف بالفقيه الشيعي السيّد عبد الله  البادي البوشهري  ملخّص البحث: يتصّ هذا المقال بالتعر

)1291-1372 هـ(.
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 له في مواضيع 
ً
إجازاته مع قائمـ بأساء 72 كتابا  لسـيرته وأسـاتذته وتامذته و

ً
يتضمّن اسـتعراضا و

متلفــ مرتّبــ بالترتيب الألفبائي لأسائا.

بـ إلى منطقـ الباد  سـرة البادي المنسـو
ُ
 مـن كبار أ

ً
 بــ  )21( شـخصا

ً
 إجاليّـا

ً
يفـا يفـه تعر وضمـن تعر

سـرة.
ُ
ين في هذه الأ  مفصّلاً لـ  )11( من مشـاهير الأشـخاص البارز

ً
يفا ين؛ يقدّم المقال تعر في البحر

سرة.
ُ
وفي آخر المقال هناك قائمـ بمصادر إضافيّـ للتحقيق حول هذه الأ

فات؛
ّ
سرة البادي البوشهري؛ البادي البوشهري، السيّد عبد الله  _ السيرة والمؤل

ُ
 الألفاظ المفتاحية: أ

؛ بهبان _ علماء الشيعـ.  بوشهر _ العلماء الشيعـ؛ علماء الشيعـ _ القرن الرابع عشر

***

وه / محمود طيّار مراغي ستاذ محمّد تقي دانش پژ
ُ
ين )7(: الأ فهرست المعاصر

 لسـيرة خبيـر الكتـب والمخطوطـات الفقيـد 
ً
 متصـرا

ً
ملخّـص البحـث: يتضمّـن المقـال اسـتعراضا

فها 
ّ
سـتاذ محمّـد تـي دانـش پـژوه )1290-1375 ش(، ثّم يتلـوه فهرسـت بآثـاره بمـا فيهـا تلك الـي أل

ُ
الأ

أو حقّقهـا أو صحّحهـا، مـع غيرهـا مـن الآثـار الـي كان إنتاجهـا ونشـرها بإشـرافه وتحـت نظـره.

 إمّا لكتاب أو لمقالـ، وهو مرتّب بالترتيب الألفبائي لأسائا.
ً
يتضمّن هذا الفهرست حوالي 80 عنوانا

ستاذ دانش پژوه.
ُ
تّم تأليفها لترجـ حياة الأ يف بأساء خمسـ كتب  وفي نايـ المقال تعر

فـات؛ خبـراء الكتب في القرن الرابع عشـر 
ّ
الألفـاظ المفتاحيـة: دانـش پـژوه، محمّـد تـي ـ فهرسـت المؤل

الشمسي؛ مفهرسو المخطوطات.

***

وش /  مصــادر التحقيــق حــول الحســن بــن عــي العســكري الملقّــب بناصــر الكبير الأطــر
ســتاذي

ُ
كاظــم الأ

يّن لمنطقـ طبرستان  مراء العلو
ُ
 من أ

ً
 ملخّص البحث: كان الحسن بن عي _  أو ناصر الكبير  _ واحدا

. الإيرانيّـ في القرن الثالث الهجري. وأشهر تأليفاته هو تفسيره الكبير

يّـن في شمـال إيـران،  ييّــ لناصـر الأطـروش باعتبـاره أحـد الحـكّام العلو  مـن الأهّميّــ التار
ً
وانطاقـا

ٍـ إلى  وكونـه مـن الشـخصيّات الدينيّــ والروائيّــ، فـإنّ المحقّقـن المهتمّـن بهـذا المجـال في حاجـ

المصـادر الـي تتحـدّث عـن ناصـر الأطـروش.
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 أو 
ً
 مسـتقاّ

ً
ين كتابـا  لخمـسٍ وعشـر

ً
 وصفيّـا

ً
يفـا وفي هـذا السـياق يـأتي هـذا المقـال الـذي يقـدّم تعر

، مّمـا يسـاعد المحقّقـن  كثـر مـن 70 مصـدرٍ آخـر يّـات أ يفـات لهو ذو أهّميّــ حـول الأطـروش، مـع تعر

يتيـح لهـم فرصــ الاسـتفادة منهـا في تحقيقاتـم وبحوثهـم الـي تتمحـور حـول موضـوع الأطـروش. و

فـات 
ّ
مؤل الشـيعـ،  يـخ  تار يـخ طبرسـتان،  تار البيبليوغرافيـا،  الأطـروش،  ناصـر  الألفـاظ المفتاحيـة: 

يديّــ. الز الشـيعـ، 

***

كاظــم الطباطبــائي  صوليّــة لآيــة اللّه  الســيّد محمّــد 
ُ
إطلالــة عــی الآثــار الفقهيّــة والأ

اليــزدي / حســن حلبيــان
ًـ بأسـاء 25 كتـاب مـن تأليفـات الفقيـه الشـيعي السـيّد  ملخّـص البحـث: يتضمّـن هـذا المقـال قائمـ
صـول، وهـي مرتّبــ 

ُ
محمّـد كاظـم الطباطبـائي اليـزدي )1253-1337 هــ ( في موضوعَـي الفقـه والأ

ينهـا. بالترتيـب الألفبـائي لعناو
 شـرح أشـهر كتبه الفقهيّـ _ وهو كتاب العروة الوثق _ مع 

ّ
 بسـبعـ آثار تتولى

ً
يفا      كما يتضمّن تعر

قائمــ تتضمّـن أساء سـتّن تلميذ مـن تامذته.

صول 
ُ
الألفـاظ المفتاحيـة: الطباطبـائي اليـزدي، السـيّد محمّـد كاظم _ التأليفات والتامـذة؛ الفقه والأ

. _ البيبليوغرافيا؛ العروة الوثق_ الشروح؛ فقهاء الشيعـ_ القرن الرابع عشر

***

وءة )4( / محمّد جواد جدي قراءة الأختام ونقوش الأختام غير المقر
ملخّـص البحـث: هـذه المقالــ هـي قـراءة لخمســ أختـام و24 مـن نقـوش الأختـام، سـتّـ عشـر منهـا 

بخـطّ النسـتعليق، وثاثــ عشـر بخـطّ الثلـث، وواحـد بالخـطّ الكـوفي.

 ما تكون نقوشها 
ً
يخ هذه الأختام فهي تعود للعهد التيموري والصفوي والقاجاري. وغالبا أمّا توار

بيّـ والفارسيّـ، وسجع بعضها هو آيات قرآنيّـ، وبعضها شعر فارسّي يتضمّن اسم صاحب  باللغتن العر

يه بشكلٍ أدبّ رشيق. كما أنّ بعض هذه الأختام تقتصر على اسم صاحبا فقط.  تار
ً
الختم، وأحيانا

الألفاظ المفتاحية: علم الأختام، قراءة الأختام.

***
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زا عــي الســليماني  ثمانــون وثيقــة جديــدة لآيــة اللّه  العظمــى المرعشــي النجــي )2( / الميــر
وجــردي البر

 ملخّص البحث: بعد إشارة هذه المقالـ إلى المكانـ العلميّـ لآيـ الله  السيّد شهاب الدين المرعشي 

 من الإجازات الصادرة عنه، وهي تندرج ضمن عدّة أقسام: الإجازات 
ً
النجف يذكر الكاتب جانبا

ومشـجّرات الموقوفـات  وشـهادات  الكتـب،  يـظ  وتقار الدراسـيّـ،  والشـهادات  الشـيعـ،   لعلمـاء 

 الأنساب و....

 من علماء الشيعـ مع تراجم
ً
 وحلقـ هذا العدد تتضمّن 21 وثيقـ بينها 17 إجازة لثاثـ عشر عالما

 متصرة لهؤلاء العلماء.

الألفـاظ المفتاحيـة: المرعشـي النجـف، السـيّد شـهاب الديـن؛ الاسـتجازة، إجـازة الروايــ، الاجتـاد، 

فـات علماء الشـيعـ.
ّ
يـظ ومؤل يـخ الحـوزات العلميّــ؛ الموقوفـات؛ تقار مـور الحسـبيّـ؛ وثائـق وتار

ُ
الأ

***

مصيــر مجموعــة وثائــق ومخطوطــات مكتبــة ومتحــف الكاظميــي في مدينــة يــزد / 
حســن مســرّت

يانـ الرسـول الثقافيّـ  يخ مؤسّســ ر  لتار
ً
 متصـرا

ً
ملخّـص البحـث: هـذه المقالــ تتضمّـن اسـتعراضا

في مدينــ يـزد الإيرانيّــ الـي أسّسـها العال اليـزدي المعاصر الميرزا محمّـد الكاظميني.

ين موســـوعـ  وتحفـــل صحيفــــ أعمـــال هذه المؤسّســــ بعددٍ مـــن المبادرات والإنجـــازات منها تدو

يّـ الشمسيّـ،  يّـ الشمســـيّـ، ومفاخر يزد في ســـنـ 1383 الهجر مشـــاهير يزد في ســـنـ 1378 الهجر

خرى، مع تأســـيس وتوســـعـ المكتبـ المتخصّصـ بالأبحـــاث اليزديّـ، 
ُ
وبعـــض الكتـــب المرجعيّـ الأ

 
ً
 هذه المجموعــــ وقفا

ّ
ومركـــز الوثائـــق وقســـم المخطوطـــات وقد صـــدرت فهارســـها، ثّم جعـــل كل

عـــلى مرقـــد أحد أحفاد الأئّـ وهو المعـــروف بالإمام زادة جعفر في مدينـ يـــزد، وذلك مع ما رافقها 

يديّـ  خرى مثل مجموعــــ الوثائق والمســـكوكات والأختـــام القديمـ والطوابـــع البر
ُ
مـــن المجاميـــع الأ

يـــت و... . والكبر

يطالع القارئ في هذا المقال جدولاً بالنشاطات الثقافيّـ لهذه المؤسّسـ منذ سنـ 1383 وما تاها   و

مع بعض نفائس مطوطات هذه المؤسّســ.
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كز الثقافيّـ في مدينـ يزد؛ الوثائق؛ النسخ  يانـ الرسول الثقافيّـ؛ المرا  الألفاظ المفتاحية: مؤسّسـ ر

الخطّيّـ؛ )يزدولوجي( العلوم اليزديّـ.

***

يــات عــن مدينــة ملــكان القديمــة /  زا رحــم الاعتمــادي وذكر الســيرة الذاتيّــة للميــر
كبــر صفــري إعــداد: عــي أ

ملخّـص البحـث: تتضمّـن هـذه المقالــ السـيرة الذاتيّــ للميرزا رحيم اعتمادي ابـن الميرزا عي محمّد 

يّــ الشمسـيّـ( والذي كان يعيـش في مدينـ ملكان. اعتمـاد العلمـاء )المولـود سـنـ 1278 الهجر

يّــ الشمسـيّـ ضمـن كتابـه الـذي أصـدره بعنـوان  ـف في سـنـ 1346 الهجر
ّ
وهـذه السـيرة كتبـا المؤل

 لأحوال عائلته ودراساته مع بعض وقائع الحرب العالميّـ 
ً
رنگارنگ )الألوان الزاهيـ( وضمّنها شرحا

يّــ الشمسـيّـ، ومجاعـيَ سـنيَ 1328 يور سـنـ 1320 الهجر بايجـان، وأحـداث شـهر ولى في آذر
ُ
 الأ

يّتـن الشمسـيّتن، مـع قصيـدة نـادر ميـرزا الـي نظمهـا في وصـف اعتمـاد العلمـاء،   و 1338 الهجر

بايجـان. وافتتـاح أحـد الطـرق في آذر

أمّا ختام المقالـ فقد ضمّنه الكاتب بعض الوصايا والنصائح الأخاقيّـ.

يخ إيران _  الألفـاظ المفتاحيـة: الاعتمـادي، رحـيم _ السـيرة الذاتيّــ؛ اعتماد العلماء، عـي محمّد؛ تار

 القرن الرابع عشـر الهجري الشمسـي؛ رنگارنگ )=الألوان الزاهيـ( )كتاب(؛ النصائح الأخاقيّـ.
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The Historical Trajectory al-Qadi al-Nu’man’s Works (2) /Ismail 
Poonawala – Translated by: Mohammad Aafi Khorasani
Abstract: In this article, 13 books of the works of al-Qadi al-Nu’man al-Misri 
(4th century) written during the reign of Mansur (334-341 AH) are introduced. 
Some of these works are in the field of imamate and response to Sunnis, 
and some others are in Ahl al-Bayt-based jurisprudence. Under each title, 
bibliographical and codicological explanations alongside with the helping 
notes and comments of the author are given.
Keywords: al-Qadi al-Nu’man al-Misri – works; Ismaili scholars – 4th lunar 
century; Imamate - bibliography; Jurisprudence - bibliography.

***

How to Write a Book: Style and Methods / Mohammad Kazem 
Rahmati
Abstract: The present short article tries to discuss the issue of the writing 
method in the Muslim tradition by mentioning some examples. In addition 
to the method and style of writing books, transcription and writing copies is 
another interesting topic that is noted. The simplest application of knowing 
the style and manner of writing copies in the work of selecting copies: 
some transcriptors changed some parts of the script for their personal use 
and removed some materials according to their needs during the process 
of transcription. This caused the following scholars to think that we are 
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dealing with different editions of these books. By mentioning some cases, 
this article aims to attract attentions to these points.
Keywords: Al-Durr al-Manthur; Abu Sa’d Khargushi; Ibn Nadim’s al-Fihrist; 
Al-Dala’il wa al-I’tibar attributed to Jahiz.

***

An Investigation into the Socio-cultural Contexts of Hezarjiribi’s 
Anti-mysticism / Alireza Liaqati - Ali Qanbarian
Abstract: Mohammad Kazem Hezarjiribi is one of the prominent Shia 
scholars in the Qajar era. He did not accept mystics and quasi-sufis in his 
works and used to criticize them. The treatises “Munabbih al-Maghrureen”, 
“Ilzam Al-Muhideen” and “Munabbih al-Juhhal ‘ala Wasfi Re’isi Ahl al-
dilal “ are among the works he wrote on the subject of criticizing the three 
movements of philosophy, Sufism and mysticism. This article examines the 
socio-cultural circumstances prevailing during the author’s life, and also 
presents, explains and analyzes a brief history of the emergence of the three 
movements. The library information collection method (both printed books 
and manuscripts) and explanatory-analytical approach have been used for 
information processing. Reference mode applied here is APA style.
Keywords: Mohammad Kazem Hezarjiribi, mysticism, philosophy, Sufism, 
manuscripts.

***

Allameh Beladi: Family, Works and Research Sources / Amrullah 
Shujaei
Abstract: The article talks about Sayyid Abdullah Beladi Bushehri (1291-
1372 A.H.), a Shia jurist. Biography, masters, students, permissions, list of 
his 72 books on various topics are stated in alphabetical order in the article. 
In addition, after bringing forward a total of 21 elders of the Beladi family 
who belong to the Belad region in Bahrain, 11 prominent figures of the 
family have been introduced in detail. A list of more sources for research 
about this family is presented at the end.
Keywords: Beladi Bushehri Fmily; Beladi Bushehri, Sayyid Abdullah – 
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biography and works; Bushehr – Shia scholars; Shia scholars – 14th century; 
Behbahan – Shia scholars.

***

Bibliography of Contemporaries (7): Professor Mohammad 
Taqi Daneshpajouh / Mahmoud Tayyar Maraghi
Abstract: After a brief biography of the late bibliographer and codicologist, 
Mohammad Taqi Daneshpajouh (1375-1290 S.H.), a list of his works, 
including authorship, research, proofreading, and works produced and 
published under his supervision, is presented. This list is about eighty titles 
(in the form of books and articles) in an alphabetical order. At the end, five 
books written on his biography are introduced.
Keywords: Daneshpajouh, Mohammad Taqi – list of works; 14th century 
bibliographers; Catalogers of manuscripts.

***

Bibliography of Hasan bin Ali Askari Known as Naser Kabir 
Utroosh / Kazem Ostadi
Abstract: Hasan bin Ali or Naser Kabir is one of the Alevi rulers of the 3rd 
century Hijri in Tabaristan region of Iran. His most famous work is Tafsir 
Kabir. Considering the historical importance of Naser Utroosh, as one of the 
Alevi rulers of northern Iran, as well as his religious and narrative personality, 
researchers interested in this field are in need of a bibliography about him. 
This article addresses 25 independent or significant works on Utroosh and 
more than 70 other works, which can help researchers in researches on 
Utroosh.
Keywords: Naser Utroosh, bibliography, Tabaristan history, Shia history, 
Shia works, Zaidiyyah.

***

A Glance at Ayatollah Seyyed Mohammad Kazem Tabatabai Yazdi’s 
Works on Jurisprudence and Methodology of Jurisprudence / 
Hossein Halabiyan
Abstract: A list of 25 books written by the Shia jurist Seyyed Mohammad 
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Kazem Tabatabai Yazdi (1253-1337 AH.) in the field of jurisprudence and 
methodology of jurisprudence in alphabetical order is presented in this 
article. Seven commentary works on his well-known jurisprudence book 
al-Urwa t al-Wuthqa as well as a list of his sixty students are addressed.
Keywords: Tabatabai Yazdi, Seyyed Mohammad Kazem – works and 
students; Jurisprudence and Methodology of Jurisprudence – bibliography; 
Al-Uruwa Al-Wuthqa – Commentaries; Shia jurists - 14th century.

***

Re-reading the Seals and the Designs Stamped into Unread 
Seals (4) / Mohammad-Jawad Jeddi
Abstract: This article is a review of 5 seals and 24 seal designs, among 
which 16 are in Nastaliq script, 13 are in Thuluth script, and one is in Kufic 
script. These seals belong to the Timurid, Safavid and Qajar periods. The 
pattern of seals is mostly Arabic and Persian. Some of them are verses of 
the Qur’an, and some are Persian poems, with the name of the owner of the 
seal and sometimes its date elegantly inserted in it. Some are just the name 
of the seal owner.
Keywords: Sealology, Re-reading the seals

***

Eighty Newly Discovered Documents from Grand Ayatollah 
Marashi Najafi (2) / Mirza Ali Soleimani Boroujerdi
Abstract: In this article, after referring to the scientific position of Ayatollah 
Sayyid Shahab ud-Din Mar’ashi Najafi, a part of the permissions issued 
by him including: permissions for Shia scholars, educational approvals, 
criticisms on Books, confirmations of endowments and genealogies, etc. 
is addressed. In this issue, 21 documents including 17 permits for 13 Shia 
scholars with their brief biographies have been presented.
Keywords: Mar’ashi Najafi, Seyyed Shahab ud-Din; Permission Requests, 
Permission of Narration, Ijtihad, Obligatory Matters; Documents and 
History of Seminaries; Endowments; The interpretations and writings of 
Shia Scholars.

***



Ab
str

ac
ts

299

The Destiny Documents and Manuscripts of the Kazemaini 
Library and Museum of Yazd / Hossein Masrrat
Abstract: A brief history of the Reyhanat ur-Rasoul Cultural Foundation 
in Yazd, which was founded by Mirza Mohammad Kazemaini, a 
contemporary Yazdi scholar. Writing the Encyclopaedia of Yazd Prominent 
Figures in 1378 SH. and Yazd Legends in 1383 SH. and several other 
reference books, establishing and expanding a specialized library of Yazd 
studies, a document center and its manuscript section the list of which has 
been published, and then dedicating the entire collection to Imamzadeh 
Jafar in Yazd along with several other collections such as the collection 
of documents, coins, old seals, stamps, matches, etc., which are in that 
collection are among this foundation’s background. In this article, a list 
of this foundation’s cultural activities from 2004 onwards and some of the 
exquisite manuscripts are reviewed.
Keywords: Reyhanat ur-Rasoul Cultural Foundation; Yazd Cultural 
Centers; Documents; Manuscripts; Yazdology

***

Mirza Rahim Etemadi’s Autobiography and Memories from 
Malekan Region / edited by: Ali Akbar Safari
Abstract: The autobiography belongs to Mirza Rahim Etemidi the son of 
Mirza Ali Mohammad Etemad al-Ulema (born in 1278 SH.), who lived in 
the city of Malekan. This biography was written by the author in 1346 SH. 
in as a part of his book Rangarang (Colorful). In addition, he reports the 
situation of his family and his education, some of the events of the First 
World War in Azerbaijan, the events of Shahrivar 1320 SH., the famine 
of 1328 and 1338 SH., Nader Mirza’s poem describing Etemad al-Ulema 
and the construction of one of the roads in Azerbaijan. The author’s ethical 
notes are mentioned the end of the article.
Keywords: Etemadi, Rahim – Autobiography; Etemad al-Ulema, Ali 
Mohammad; History of Iran - 14th century; Rangarang (book); Moral Notes.

***
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